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 بیش از پـنج مـاه می گـذرد از زمـانی که «زن، زنـدگی، آزادي» از شـعاري ●

مـطالـبه گـرانـه و پیشرو، بـه دادخـواهی در واکنش بـه قـتل مـهسا ژینا امینی 

بـدل گشـت؛ قـتل ژینا جـرقـه اي شـد بـر هیمه اي که تبعیض و سـرکوب و فـشار 

اقـتصادي در زنـدگی هـامـان انـباشـته بـود؛ نـام ژینا رمـز انـقلاب شـد؛ خیابـان مـملو از 

فـریاد خـشم و رنـج و اعـتراض و بیزاري مـردم بـه جـان آمـده از غـارت و سـتم این 

جـلادان شـد. «زن، زنـدگی،  آزادي» شـعار انـقلاب مـان شـد، نـابـاورانـه کنار هـم 

شکوه روشنی فـردا را در افـق دیدیم، دسـتان یکدیگر را محکم تـر فشـردیم، بـه 

پیش رفتیم، بـه بـند کشیده شـدیم، جـان دادیم؛ هـرچـه دشـمن هـارتـر شـد، 

گـام هـایمان اسـتوارتـر شـد؛ و کوشیدیم تـا زن زنـدگی آزادي را بـه تـمرینی روزمـره 

بـدل کنیم، تـا آن را زنـدگی کنیم. در این میان امـا بـارهـا از خـود پـرسیدیم 

فرداي روشن آزادي چگونه خواهد بود؟ 

چهـل وچـهار سـال جـریانی از فـرهـنگ و هـنر تـلاش کرد تـا زیر چکمه و چـماق 

سـرکوب گـران زنـده بـمانـد، خـود را از تیغ سـانـسور و پتک سـرکوب و شمشیر 

حـذف و انـحصار مـصون بـدارد تـا چیزي واقعی ولـو انـدك از آن بـه جـا بـمانـد، تـا 

چنین روزي را بـه چـشم ببیند؛ روزي که فـریاد و خـروش انـسان هـاي بـه جـان 

آمـده از بیداد و سـتم خیابـان هـا را پـر کند. و حـالا روز مـوعـود فـرا رسیده اسـت. 

اکنون هنر مردمی در متن و بطن مبارزه جاري و شکوفاست.  

حـالا بیش از پـنج مـاه اسـت که دیگر تـئاتـري بـر روي صـحنه هـا وجـود نـدارد. آنـچه 

بـر روي صـحنه هـاي رسمی جـریان دارد و بـه حکومـت سـانـسور و سـرکوب و 

فـریب مشـروعیت می بخشـد، خـود، فـریبی بیش نیست. امـروز این خیابـان اسـت 

که صـحنه ي نـمایش راسـتین اسـت؛ این عـرصـه ي اجـتماع اسـت که قهـرمـانـان و 

ضـدقهـرمـانـان در آن نـقش آفـرینی می کنند و داسـتان انـقلاب را رقـم می زنـند. 

امـروز خـط کشی هـا و مـرزبـندي هـا از هـر زمـان دیگري پـررنـگ تـر اسـت و در عین 

حـال امـري اسـت نـاگـزیر، چـرا که جـبهه هـا روشـن اسـت و دیگر وسـطی وجـود 

ندارد.  

در چنین شرایطی، سخن گفتن از تئاتر، با وجود آنچه که هر روز و هر ساعت
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در این روزهـاي پـرشـتاب و پـرالـتهاب در فـضاي جـامـعه می گـذرد، بیهوده اسـت. 

در عـوض سـخن گـفتن تک تک مـا از آنـچه بـر مـا گـذشـته و می گـذرد، «آنـچه 

نمی خـواهیم»  و «آنـچه می خـواهیم» و تـصویر کردن فـرداي روشـن آزادي بیش 

از هـر زمـان دیگري ضـروري می نـماید، چـراکه انـقلاب در ذهـن هـا رخ داده و 

اسـتبداد فـروپـاشیده اسـت؛ درنـده خـویی نیروي سـرکوب، اقـتدار پـوشـالی 

گـذشـته ي حـاکمیت را بـاز نـخواهـد گـردانـد و نـگاه هـا بـه آینده اي اسـت که در 

فضاي عینی نیز این بساط برچیده شده باشد.  

مـا نیز در «تـئاتـر امـروز» بـه نـوبـه ي خـود بـر آن شـدیم تـا بکوشیم این آینده را بـه 

نـحو مـلموس تـري تـصویر کنیم، تـا از حـق بـگوییم، از آنـچه سـزاوارش هسـتیم و 

دهـه هـا و بلکه قـرن هـا از مـا سـلب شـده اسـت، تـا از دیروز و امـروز و فـرداي 

فـرهـنگ و هـنر و اجـتماع مـان بـگوییم، تـا در گـرمـاگـرم مـبارزه فـرامـوش نکنیم که 

تـاکنون چـه کرده ایم، چـه بـر مـا گـذشـته و امـروز چـه می خـواهیم، تـا «زن، 

زنـدگی، آزادي» را بـه بیان خـود بـه نـمایش بـگذاریم. چـراکه مـا بـر این بـاوریم که 

اینجا و اکنون، این است تئاتر امروز که خودِ زندگی است. 

گروه تئاتر اگزیت
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طرح پس زمینه: ضیاء نوري



 ما که بر تپه اي از جنازه ایستاده ایم و ●

سخن می پراکنیم 

ما را جدي نگیر 

بگذر از ما 

جـدا از مـشاهـدات عینی و حـواس شخصی که هـمه داریم، مـایل نیستم غیر از 

ادبیات و هــنر، لــنزي بــراي مــشاهــده ي 

پیرامـونـم داشـته بـاشـم. هـمان لـنزي که مـوافـق 

و مـخالـف سیاسی نـگاه ابـزاري بـه آن دارنـد و 

آن را نـوعی سـرگـرمی، بـلندگـوي مـداح خـودي 

یا میکروفـون خـش دار ضـد خـود می دانـند، 

زنـدگی خـود و دیگري را در آن نمی بینند و 

مـدام می خـواهـند مـوجـش را روي فـرکانسی 

که دوست دارند تنظیم کنند. 

مـن سـال هـاي پیش از انـقلاب پـنجاه و هـفت 

وجـود نـداشـتم تـا شـاهـد عینی بـاشـم، امـا آنـچه 

از هـــنر و ادبیات و انـــدکی تـــاریخ آن دوران 

دریافـتم خـلاصـه اش این اسـت: نـویسندگـان، دانـشجویان، هـنرمـندان مسـتقل، اهـل 

مــوسیقی، روزنــامــه نــگاران و فیلم ســازان (و حتی تــعدادي از ورزشکاران و 

دانـشمندان و فـعالان سیاسی) بـعد از کودتـاي بیست و هشـت مـرداد سـال سی و 

دو خـورشیدي، بـه زبـان سـاده، دیگر دل شـان بـا پهـلوي و حکومـت، صـاف نشـد 

جـز تـعدادي انـدك. در واقـع حـالا مـدام عـده اي بـگویند: «حـضور بـر دروازه ي 

تـمدن، بـرنـامـه هـاي بـعدي بـراي تـوسـعه، وضعیت بهـتر، قـول اصـلاحـات، قـول آزادي 

مـطبوعـات،…» این هـا دیگر فـایده نـداشـت. هـر جـا هـر فیلمی می سـاخـتند، هـر 

سـازي می نـواخـتند، هـر درسی سـر کلاس می دادنـد و هـر مـقالـه و کتابی که 

می نـوشـتند کنایه اي بـه اسـتبداد داشـت. این را شـاه و سـاواك هـم می دانسـتند. 

بـراي همین، هـم بـا اعـمال سـانـسور و هـم در بـازجـویی و تفتیش هـا هـر کتاب و 

هـر کلمه را یک گـلولـه می دیدنـد. حـالا شـاه و دار و دسـته اش واقـعاً می خـواسـتند 

اصلاحات انجام بدهند و در آینده فقر و شکنجه از ایران می رفت یا نه، کسی

از 32 تا 57، 

از حالا تا کی؟ 

علی کاکاوند 
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نمی دانـد؛ ولی حتی اگـر چنین بـود، مـردمی که تـاثیرگـذار بـودنـد نـه بخشیدنـد و 

نـه فـرامـوش کردنـد. این یکی را دیگر نـه شـاه و دربـار درسـت درك کردنـد، نـه 

سـاواك. آنـها هـرگـز بـه این فکر نکردنـدکه وقتی نـویسندگـان و هـنرمـندان و 

دانـشجویان بـا آنـها مـوافـق نیستند و مـدام عصیان می کنند راهـش زنـدان و 

تهـدید و سـانـسور نیست؛ تـا اینکه سـرنـوشـت شـوم آن شـد که بـرایشان رقـم 

خـورد. گـفتم مـن لـنز ادبیات و هـنر را انـتخاب می کنم چـون تـاریخ، غـالـباً در نـظر 

نسـل هـاي نـو، فـرامـوش می شـود امـا ادبیات و هـنر راه خـودش را می رود. ادبیات و 

هـنر چیزهـایی را روایت می کنند که مـعمولاً تـاریخ نـگار آنـها را نمی بیند مـگر 

اینکه از هـمان مـتن هـا و قـطعه هـاي ادبی و هـنري بـراي شـرح اوضـاع، سـود 

بـجوید؛ چـنانکه می بینیم در بسیاري از مـتون اجـتماعی و انـتقادي و فلسفی 

غـرب مـثل انـدیشمندانِ «مکتب فـرانکفورت» غـالـباً بـدون ارجـاع بـه ادبیات و 

نـقاشی و تـئاتـر و فیلم، مـوضـوعی را بـررسی نمی کنند. حتی مـردم شـناسـان وقتی 

بـخواهـند مـردم اقـوام اولیه يِ بـه دور از کتاب و سـواد را بـررسی کنند بـه آثـار 

فـرهنگی ایشان مـراجـعه می کنند و بخشی از آن را در تـندیس هـا و کتیبه هـاي 

احتمالی پیشینیان، جستجو می کنند. 

تا پنجاه و هفت 

بـا نـگاه بـه سـال هـاي منتهی بـه انـقلاب مـشخص می شـود که از بسیاري از آثـار 

شـامـلو تـا اخـوان در شـعر، از آثـار صـمد بهـرنگی تـا درویشیان و گلشیري در 

داسـتان، تـرانـه هـایی که هـنرمـندان می سـرودنـد و می خـوانـدنـد تـا تـئاتـرهـا و 

فیلم هـاي اعـتراضی، هـمه و هـمه خـبر از «احـساسـات جـمعی» یک جـامـعه 

می داد. حتی فیلم «اسـرار گـنج دره جنی» ابـراهیم گلسـتان که داسـتانی کامـلاً 

تمثیلی سـت (و نـه داسـتانی واقعی که بـتوان نـمونـه اش را در جـامـعه دید)، 

نـمایشی که وضعیت مـدرنیته شـاهـنشاهی و مـدیران و سـخنرانی هـاي آنـها را بـه 

سخره می گیرد، راوي بخشی از نظر روشنفکران زمان خویش است. 

این هـا را تـاریخ نـگار و شـاید حتی جـامـعه شـناس نمی تـوانـد بـه راحتی در هـمان 

زمـان ببیند، چـون غـالـباً آنـها بـعد از واقـعه نـقل می کنند. حتی یک نیروي نـظامی 

و امنیتی وظیفه شـناس و میهن پـرسـت هـم بـدون درك هـنر و ادبیات قـادر بـه 

درك این احساسات جمعی نیست تا بداند چگونه با مردم برخورد کند.  

وقتی فـلان تـلویزیون، تـونلی بـه زمـان می زنـد، عکس و فیلم هـاي بـدون احـساس و 

زیست جـمعی را روایت می کند یا وقتی عـده اي از نسـل هـاي بـعدي، سـخنرانی و 

نمایش شاه و دربار را می بینند نمی توانند صرفاً با همین چیزها درك کنند
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مـردمـان بـعد از سـال سی و دو چـه گـونـه مـردمی بـوده انـد و چـه انـدیشه و 

احـساسی داشـته انـد، این افـراد فـقط تـصاویر و سـخنان چـند سـال پـایانی حکومـت 

شـاه را می بینند که حکومـت در ظـاهـر از آینده اي روشـن خـبر می داد. از شـاه 

شخصیتی «وطـن پـرسـت» بـه نـمایش می گـذارنـد درحـالی که افـراد ملی گـرا مـثل 

مـصدق و فـاطمی و بختیار و فـروهـر را آزار یا اعـدام و یا زنـدانی کرده بـود. بـه 

دانـشجویان و مـعلمانی که بـراي آرمـان هـاي آزادي خـواهـانـه، بـراي وطـن و جـهانی 

بهـتر، بـه اعـتراض بـرخـاسـتند و جـانـشان را دادنـد می گـویند «وطـن فـروش» و 

عجیب اینکه بـا «تجـزیه هـراسی» از جـنس جـمهوري اسـلامی و بـا فـحاشی ضـد 

زن در زمـانـه ي زن-زنـدگی- آزادي، و تهـدید مـخالـفانـشان دقیقاً روش سـاواك را 

تـرویج می کنند. بـگذریم که مـدام جـمهوري اسـلامی را بـا پـادشـاهی مـقایسه 

می کنند و بـدیهی سـت که حکومـت پیشین در چنین مـقایسه اي بـرنـده اسـت. 

امـروز رسـانـه هـا و افـرادي فـعالـند که بـه خیال خـود، نسـل هـاي جـدید را بـا چـند 

تـصویر و سـخن فـریب می دهـند تـا آنـان را که اصـلاً زمـان شـاه را نـدیده انـد دچـار 

حـس نـوسـتالـژیک کنند که «چـه بـودیم و چـه شـدیم»، تـا آنـان را بـه طـرفـدارانی 

پـوچ بـراي گـذشـته اي که نـاقـص نـقل قـول می شـود، تـبدیل کنند. و بـاید پـرسید 

شـما دیگر چـرا احـساس نـوسـتالـژي سـراغـتان می آید وقتی آن زمـان، مـثل مـن، 

اصـلاً وجـود نـداشـته اید؟ بـا این بـرش هـاي کودکانـه و تبلیغاتی از چـند خـبر و فیلم 

و کتاب، نمی شـود احـساسـات و خـاطـره ي جـمعی را جـعل کرد. نـظر و احـساسـات 

و زنـدگی مـردم را بیشتر بـاید در ادبیات و هـنر آن زمـان جسـت، نـه در اخـبار و 

خیال این زمـان. آن دوران هـر چـه در واقعیت بـود، بـراي مـن ادبیات و هـنر بـعد 

از آن در اینجا مـهم اسـت. آن هـمه تـرانـه و مـوسیقی اعـتراضی، آن هـمه داسـتان 

و رمـان واقعیِ گـاه بـا کنایه و گـاه بـا چهـره ي عـریان علیه نـظم مـوجـود وآن هـمه 

شـعر اعـتراضی از خـلوت شـاعـران تـا زمـزمـه ي مـبارزان در لحـظه ي تیربـاران 

نمی تـوانـد حـاصـل جـوي غیر از جـو عصیان علیه سـتم و نـابـرابـري، علیه شـرایط 

غیرانسانی بوده باشد. 

مقایسه ي دو زمان 

کودتـاي سی و دو و اعـتراض هـاي بـزرگ این سـال هـا تـشابهی نـدارنـد. قیاس 

شـرایط دیروز بـا امـروز می تـوانـد غـلط بـاشـد امـا فـرهـنگ مـردم، ابـزاري بـرقی نیست 

که بـا چـهار تـا تکنولـوژي عـوض شـود، دیکتاتـورهـا نیز شـباهـت عجیبی بـه هـم 

دارنـد که گـاهی اسـتبدادي مـشابـه و سـقوطی مـشابـه دارنـد. پـس شـاید بـشود بـا 

ملاحظاتی این دو زمان را با هم مقایسه کرد، ملاحظه اي از این دست که:
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می سرودند و 

می خواندند تا 
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جمعی» یک 

جامعه می داد.  



تاریخ تکرار نمی شود. 

بـه نـظرم، در محـدوده ي این مـبحث، دو نـوع بـررسی فـرهـنگ مـردم داریم: 

تغییرات لاك پشـتی در فـرهـنگ که مـردم یک جـامـعه را تـا چـند نسـل بـه هـم 

وصـل می کند. مـثل اسـطوره هـا، افـسانـه هـا، رسـم هـاي جـشن و سـوگ کهن (آنـها 

که زنـده و جـاري هسـتند) و زبـان در هیئت مُشـتی قـرارداد مشـترك بین افـراد 

یک جـامـعه. این مـولـفه هـا یکی دو دهـه عـمر نـدارنـد تـا در همین مـدت هـم مـحو 

یا دگـرگـون شـونـد. از این جهـت مـردمِ امـروز تـا حـدودي قـابـل مـقایسه بـا مـردم 

پیش از انـقلاب پـنجاه و هـفت هسـتند. امـا نـوع دومی از بـررسی هـم داریم که 

حـاصـل آمـوزش و رشـد نسـل هـا در امـر فـرهـنگ و رفـتار اسـت. از این مـنظر مـثلاً مـا 

در بسیاري از نـظرهـا و آرمـان هـا، نـه تـنها فـرزنـدان کوروش تـاریخی و آرش و 

کاوه ي افـسانـه اي نیستیم که حتی شـباهـتی بـه مـردم دوران مشـروطیت و بـعد از 

آن نـداریم، مـا حتی بـا خـود بیست سـال قـبل مـان مـتفاوتیم. کافی سـت نـگاهی بـه 

دیدگـاه مـردم دربـاره ي پـخش فیلم خـصوصی رقـص و مـهمانی هـا داشـته بـاشیم. 

همین بیست سـال قـبل، گـاهی دخـتري بـا لـو رفـتن فیلم رقـصش تـا مـرز 

خـودکشی می رفـت و امـروز دخـتران ایرانی فیلم رقـص خـود را خـودشـان در 

فـضاي مـجازي منتشـر می کنند. یا میزان مـزاحـمت و رفـتارهـاي عـقب مـانـده ي 

ضـد زن در همین بیست سـال تغییر اسـاسی کرده اسـت. گـویی این مـردم، مـردم 

بیست سـال قـبل نیستند. در واقـع تغییر رفـتار بـا «زن» چیزي نیست که بـه 

راحتی بـتوان از کنارش رد شـد و آن را مـوضـوعی سـاده انـگاشـت، آن هـم در 

کشوري تـمامـاً مـردسـالار. این تغییر مـتناقـض نـما چـنان سـریع اتـفاق افـتاده اسـت 

که مـردم چـند نسـل بـه طـور مسـتقیم شـاهـدش بـوده انـد. یا بـراي مـثال بـرخی از 

مـردمی که آرمـان شـان کشته شـدن در راه خـمینی بـود و مـبارزان سیاسی 

مـخالـف او را لایق شکنجه و اعـدام می دانسـتند الان مـتضاد بـا قـبل فکر می کنند 

و تـصور نکنید که خـمینی آنـها را فـریب داد. بسیاري از آن مـردم می دانسـتند 

که خـمینی چـه می گـوید، اسـلام او چیست و مـنظور از «ضـد انـقلاب» چـه 

کسانی ست.  

امـا در هـر دو حـالـت از بـررسیِ مـوضـوع، نمی تـوان بین دو نسـل یا دو دوره، 

گسسـت کامـل فـرهنگی قـائـل شـد، اگـر چنین گسسـتی وجـود داشـت مـا مـثل 

مردم افسانه ي بابل، زبان یکدیگر را نمی فهمیدیم.  

مجـموع و تلفیق این دو نـوع از بـررسی فـرهـنگ جـامـعه مـرا بـه این نتیجه 

می رسـانـد که گـرچـه تـاریخ تکرار نمی شـود امـا گـاهی شـرایطی مـشابـه بـراي مـردم 

رقم می خورد. گاهی نیز تفاوت ها و تضادهاي عجیبی وجود دارد. نمی شود
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فراموشی، در 

نظر هنرمند و 
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نیست.  



یک قـاعـده بـراي هـر دوره تـعریف کرد و گـفت همین اسـت و بـس، بلکه غـالـب 

مـوضـوع را می تـوان در حـد وسـع و درك خـود از شـرایط، بیان کرد. اگـر بـپذیریم 

که ادبیات و هـنر، نـاخـودآگـاه پیش از وقـوع یک واقـعه و نـه بـعد از آن، تـا 

حـدودي آن واقـعه را پیش بینی می کند، از این مـنظر می تـوان دو دوره را بـا هـم 

مقایسه کرد؛ در اینجا «واقعه»، همان سقوط حکومت هاست.  

امـا تـفاوت مـعترضـان در این دو دوره و بـرخـورد آنـها بـا ادبیات و کتاب و هـنر در 

این اسـت که اگـر شـعرهـا و تـرانـه هـا و تـئاتـرهـاي آن دوران می تـوانسـت بـر مـردم 

انـقلابی تـاثیر بـگذارد امـروز چنین نیست. نـه اینکه هـنر هیچ فـایده و اثـري نـدارد 

امـا دیگر چنین نیست که نسـل هـاي نـوجـوان مـعترض جـویاي آزادي، آن را در 

ادبیات و سـرود و فیلم سـانـسور شـده ببینند. وقتی سـانـسور تـا سـرحـد کشتار 

خیال و رویا و آزادي پیش رفـــته اســـت، وقتی بسیاري از نـــویسندگـــان و 

هـنرمـندان یکی یکی در بـرابـر دسـتگاه سـتمگر حـاکم و بـخش فـرهنگی کاران 

حکومتی فـرو ریخته انـد دیگر آثـار آنـان نمی تـوانـد زمـزمـه ي زبـان نـوجـوان مـعترض 

و آزادي خـواه بـاشـد. بـه خـصوص که مسـتقل هـا در کمیت و تبلیغات و مـعرفی و 

ویترین، بسیار کم هسـتند. اگـر دورانی بـود که شـاعـر و نـویسنده و آوازه خـوان در 

کتاب و آهـنگ بـه نـوجـوان یاد می دادنـد آزادي و عـدالـت چـند حـرف اسـت، 

اکنون و در اینجا این نــوجــوانــان هســتند که بــه هــنرمــندان درس آزادي 

می دهـند؛ حتی تـرانـه اي را انـتخاب و زمـزمـه می کنند که از نـوشـته هـاي خـود 

مـردم مـعترض بـرگـرفـته شـده اسـت و نـویسنده اش یک شـاعـر نیست بلکه هـر 

سطرش را یکی نوشته است. 

الـبته می دانیم که شـرایط اثـرگـذاري هـنر و کتاب در حـضور پـررنـگ فـضاي 

مـجازي تغییر کرده اسـت امـا این دلیل اصلی نیست. مـعترضـان سی و دو تـا 

پـنجاه و هـفت از هـنرمـندان و نـویسندگـان تـاثیر می گـرفـتند و مـعترضـان امـروزي 

اهمیتی بـه این قشـر فـرهنگی نمی دهـند. بـه نـظرم دلیل اصلی این اسـت که 

مـردم رد پـاي خـشم و خـروش خـود را در ویترین ادبیات و هـنر آن گـونـه که 

باید، نمی بینند.  

بـا این هـمه، هـنوز فـرصـت هسـت که اهـل فـرهـنگ، خـود را بـه هـنر و ادبیات، بـه 

مـردم و بـه خـویشتن بـازگـردانـند. کافی سـت هـمدسـت حکومـت خـونـریز نـباشـند. 

حتی اگـر بـرونـد «پشـت هیچستان» پـنهان شـونـد، حتی اگـر در غـار تـنهایی خـود 

از «دلـم، واي دلـم» بـنویسند کسی بـه ایشان خـرده نـخواهـد گـرفـت، شـاید حکم 

احـساسـات جـمعی این اسـت: هـر چیزي می خـواهی بـنویس و خـلق کن، فـقط 

«بر سر سفره ي خون منشین»!  
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(اگـر مـایل بـودید تـوضیحات بیشتر دربـاره ي سیاسـت هـاي فـرهنگی حکومـت 

فعلی و دوزیستان فـرهنگی را در مـتن قبلی مـن بـا عـنوان «وقتی وحشیانـه 

عـقب مـانـده ایم، چـاره در رادیکالیسم اسـت» که مـفصل و بـا مـثال و تـوضیح 

است، بخوانید.) 

وقت ربودن زنان در خیابان هاي ایران 

اعـتراض و شـوریدن بـر یک حکومـت اسـتبدادي حـاصـل احـساسـات مشـترك و 

خـشم مشـترك مـردم اسـت. مـثالی از آن که شـاهـدش بـوده ایم، «گشـت ارشـاد» 

است. 

اینکه تـعدادي غـریبه، حتی بـا مـاشین نـظامی و لـباس نـظامی در خیابـان دخـتري 

بی گـناه را می ربـایند (اسـمش ربـایش اسـت و نـه بـازداشـت) نـه تـنها ضـد 

ارزش هـاي انـسانی سـت که حتی بـا فـرهـنگ مـردم ایران در شهـرهـا و روسـتاهـا 

مـتضاد اسـت. هیچ فـرد سنتی یا مـدرن ایرانی تحـمل نمی کند زنی از خـانـواده ي 

او را بـربـایند، بـه خـصوص که مـثل ژینا امینی، او را بـربـایند و بـه قـتل بـرسـانـند. از 

طـرفی وقتی تـو تـماشـاچی غـریبه ي مـاجـراي ربـایش هسـتی و می دانی که آن زن 

هیچ گـناهی نـدارد و هیچ غلطی هـم نمی تـوانی بکنی چـون مـامـوران مـرد هـم 

آمـاده هسـتند تـا بـه خـصوص هـر پسـر و مـردي را که بـخواهـد دخـالـت کند 

بـازداشـت کنند، حـس تحقیر دو چـندان می شـود (این که مـامـوران مـرد بـه بـدن 

زنـان دسـت می زنـند و تـعرض می کنند خـلاف قـوانین خـودشـان هـم هسـت، ظـاهـراً 

این مـامـوران بـراي مـقابـله بـا دخـالـت مـردم تـماشـاچی در آنـجا هسـتند.) شـخصاً 

وقتی بـه عنـوان رهـگذر، شـاهـد صـحنه هـاي ربـایش زنـان بـه دسـت مـامـوران بـوده ام، 

نـتوانسـته ام قـدم از قـدم بـردارم؛ مکثی طـولانی کرده ام، تـو گـویی تـمام جـهان از 

حـرکت ایستاده اسـت، کامـلاً حـسم این بـوده که کشور مـا تـحت اشـغال دشـمن 

اسـت، گـویی عـده اي وحشی بـه شهـرهـا و روسـتاهـاي مـا حـمله کرده انـد و بـا  

تحقیر مر دم، زنا ن و دختـران را می  ربا یند. اینکه این ربا یش در مقیاس با لا 

انـجام گـرفـته، خـود احـساس خشمی مـضاعـف و مشـترك را مـوجـب شـده اسـت. 

این احـساس را هیچ مـامـور و وزیر و رهـبر مسـتبدي درك نمی کند. چنین اسـت 

که پیش از قـتل ژینا بـاید دنـبال رد پـاي این حـس تحقیر و خـشم تـوامـان در 

ادبیات و هــنر گشــت که بسیار کمیاب اســت. در داســتان و فیلم و شــعر و 

مـوسیقی، هـنرمـند یا نـویسنده حتی دربـاره ي لـباس زیر مـردم زمـان خـویش 

حـرف می زنـد. آینه ي فکر و فـرهـنگ مـردم را، بـا جـزئیات کامـل، در بـرابـر خـود 

آن مردم قرار می دهد. هنرمندان، تغییرات آرام فرهنگ مردم را در آثارشان
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آن دوران 

گذشت که شاعر 

و نویسنده و 

هنرمند روي دو 

صندلی بنشیند 

و بعد که ما انتقاد 

و اعتراض کردیم 

علیه مان 

لشکرکشی 

کنند. دیگر با 

مردم و خون هاي 

شدیداً سرخ، 

طرف حساب 

هستند و با هر 

نوع همکاري با 

دستگاه 

حاکمیت، ابتدا 

انگشت نما و 

سپس بی اهمیت 

و فراموش 

خواهند شد.



ثـبت می کنند بـدون هیچ قـصد و غـرض یا زور و تصنعی، کافی سـت راوي و 

فـرزنـد زمـان خـویش بـاشـند. این را دیکتاتـورهـا نمی فـهمند و حتی سـانـسورش 

می کنند تـا روزي که بـه شکل انـفجاري بـزرگ ظـاهـر شـود. آنـها نمی فـهمند که 

تغییر فـرهـنگ بـا سـانـسور امکان پـذیر نیست. بخشی از تغییر فـرهـنگ بـا نیازهـاي 

مردم و بدون توجه به سیاست هاي فرهنگی حکومت، اتفاق می افتد.  

از حالا تا کی؟ 

قـبل از مـرداد سی و دو، هـم سـتم بـود و هـم اعـتراض، امـا از آن زمـان بـه بـعد 

نـویسندگـان و هـنرمـندان بیانیه اي نـانـوشـته علیه حـاکمیت امـضا کردنـد که تـمام 

پـراکندگی هـاي پیش از آن را یکجا جـمع کرد. اکنون نیز مجـموعـه اعـتراض هـاي 

78-88-96-98 را می تـوان در این اعـتراض هـاي جـاري سـال 1401 دید. در 

این سـال هـا مـدام نـوشـتیم که هـنرمـندان و نـویسندگـان بهـتر اسـت دوزیست 

نـباشـند. جـنایات دهـه شـصت چـشم اکثر ایشان را بـاز نکرد. بسیاري از آنـها بـه 

هـمراه مـردم سعی کردنـد بـا اعـتماد بـه اصـلاحـات، بـدون خـشونـت از این شـرایط 

عـبور کنند، نشـد. (مـردم که می گـویم یعنی حتی کسانی که کمتر بـرخـوردار از 

عــدالــت و آزادي بــودنــد، کافی ســت بــه آراي بــالاي دو اســتان کردســتان و 

سیستان وبـلوچسـتان بـه رییس جـمهور هـاي بـه اصـطلاح اصـلاح طـلب نـگاه کنید که 

بـالاتـرین راي در کشور بـوده اسـت، هـمان هـا که این روزهـا در صـف اول مـبارزه 

بـراي آزادي هسـتند.) بـعد که نشـد انـتظار این بـود که دیگر، نـویسندگـان و 

هـنرمـندان بـا دسـتگاه هـاي حکومتی همکاري نکنند که تـعدادي کردنـد. تـا حـدي 

که گـاهی هـمان هـا که در مـتن و اثـر هـنري مـدرن اعـتراض می کردنـد هـمان هـا 

بـودنـد که در جـشنواره هـاي دولتی و سـپاهی و ارشـادي و گـاهی در بـرنـامـه هـاي 

مـذهـبی متحجـرانـه و حتی تـلویزیون دولتی هـم شـرکت می کردنـد. حـال بـاید 

دید بـعد از اعـتراض هـاي سیزده سـال اخیر و بـه خـصوص بـعد از این شـش مـاه 

دوم سـال 1401 آیا ایشان آنـقدر بی حـافـظه، سـاده لـوح یا زرنـگ هسـتند که بـه 

چنین رفـتاري ادامـه بـدهـند؟ دروغ و دغـل ادامـه خـواهـد داشـت یا مـثل آنـچه بـعد 

از سی و دو اتـفاق افـتاد، احـساس خـواهـند کرد که دیگر راهی بـراي آشـتی بـا 

حکومت بی رحم وجود ندارد؟ 

تـصورم این اسـت حـالا شـرایط مـتفاوت اسـت، یعنی احـتمالاً مـثل غـروب بیست و 

هشـت مـرداد سی و دو، دل این قشـر فـرهنگی هـم بـعد از این دیگر بـا جـمهوري 

اسـلامی صـاف نـخواهـد شـد. انـتظار یا بهـتر اسـت بـگویم این بـار امید دارم در 

شعرها، داستان ها، فیلم ها و موزیک ها بیش از قبل و به شکلی چشمگیر رنگ
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چنین است که 

پیش از قتل 

ژینا باید دنبال 

رد پاي این 

حس تحقیر و 

خشم توامان 

در ادبیات و 

هنر گشت که 

بسیار کمیاب 

است. 



و رگ رویگردانی از حکومـت و دروغ هـا و جـعل هـایش، یا هـمان رنـگ اعـتراض 

حـضور داشـته بـاشـد. حتی اگـر حـاکمیت همین فـردا هـمه ي زنـدانی هـا را آزاد 

کند و بـا خـارجی هـا بـه تـوافـق بـرسـد تـا شـاید ارزانی و فـراوانی پیش رو بـاشـد؛ 

شـاید این هـا مـوجـب شـود مـردم مـعترض کمتر بـه خیابـان بـرونـد امـا در هـنر و 

ادبیات، رد خـون مـهسا، روش کشتن نیکا، بـا گـلولـه زدن و بـه کارون انـداخـتن 

دنیا، شکنجه و از بـالاي پـل پـرت کردن آیدا، کور کردن هـا و تـجاوزهـا، جـمعه ي 

خـونین زاهـدان، اعـدام مـحسن شکاري که در هـر نـوع دادگـاهی در هـر جـایی و 

در هـر زمـانی غیرانـسانی و غیرقـانـونی بـود (حتی اگـر بـر خـلاف مـن، مـوافـق وجـود 

حکم اعـدام در قـوانین بـاشید)، اعـدام هـاي بـعدي و بـعدي و این هـمه سـتم آشکار 

بـا جـزئیات فـراوان (که جـزیی نـگري در ذات هـنر و ادبیات اسـت) و نـفرت مـردم 

از لـباس شخصی هـا و نـظامی هـایی که مـثل ارتـش مـتخاصـم و مـتجاوز بـا مـردم 

ایران بـرخـورد کردنـد؛ نـفرت مـردم از دادسـتان هـا و قـاضی هـا، چـنان در حـافـظه ي 

تـاریخی تک تک ذهـن هـاي حـساس رسـوخ کرده که بـا هیچ اصـلاحـاتی بیرون 

نـخواهـد رفـت. بـه عـنوان یک نـویسنده که تـا حـدي احـساسـات و نـگاه جـمعی 

مــردم را نــه در فــضاي مــجازي که نخســت در کوچــه و خیابــان بسیاري از 

شهـرهـاي ایران و سـپس در فـرهـنگ و ادبیات و هـنر مـعاصـر، لـمس و درك 

کرده ام می گـویم: سـقوط جـمهوري اسـلامی قطعی سـت. شـاید نـه آن گـونـه که 

دربـاره ي رژیم پهـلوي از سـال سی و دو تـا پـنجاه و هـفت طـول کشید، شـاید هـم 

بـه هـمان گـونـه. بـنابـراین از امـروز بـه بـعد هـر حـرکت هـنرمـندان و فـعالان فـرهنگی 

بیش از همیشه زیر نـظر اسـت. بـرداشـت مـن از نـظر و احـساسـات مـردم پیرامـونـم 

این اسـت که آنـان می گـویند: همکاري بـا دسـتگاه سـرکوب، پـایکوبی بـر خـون 

مـردم اسـت. قـدرت حـاکمیت بـعد از این قـدرتی پـوشـالی و خـالی از حـمایت مـردم 

خـواهـد بـود (نـگویید از اول هـم حـمایت مـردم را نـداشـته اسـت که دروغ اسـت). و 

الـبته که دیکتاتـور هیچ وقـت مـتن و فیلم و مسـتندي اعـتراضی را نـخواهـد خـوانـد 

و نـخواهـد دید، تـا حـامیان آدمـخوارش از خـودشـان بـپرسـند، در فـرهـنگ و هـنر 

بـدون سـانـسور که نـبض احـساسـات مـردم و جـامـعه اسـت، چـه می گـذرد. آنـها و 

بسیاري از فـعالان سیاسی وابسـته شـان بـه سیاسـت مـبتذل و راي هـاي هـرز و 

تبلیغاتِ دروغ، بیش از پیش روي خـواهـند آورد و بـه هـمان انـدازه خـشونـت و 

بگیر و بـبند را افـزایش خـواهـند داد، غـافـل از اینکه همین نـشانـه ي سـقوط 

همیشگی و بـازگشـت نـاپـذیر قـدرت و تـمام چـارچـوب هـاي ایدئـولـوژیک شـان خـواهـد 

بـود. این خـشمِ جـمعی را سـر بـاز ایستادن نیست بلکه تشـدید خـواهـد شـد. آنـان 

نمی فهمند که از نشانه هاي آغاز سقوط یک حکومت و ایدئولوژي آن، سانسور
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اسـت. وقتی کتاب و فیلم و مـوسیقی را سـانـسور می کنند یعنی تـصور می کنند 

چیزهـایی هسـت که نـباید مـردم بـفهمند و الـبته تـصور نمی کنند که دیر یا زود 

خـواهـند فهمید. قـطعاً دزدي و قـتل و تـجاوز سیستماتیک از سـوي یک حکومـت 

سـانـسورچی بیش از یک حکومـت بـدون سـانـسور اسـت. وجـود سـانـسور و در 

افـتادن بـا آزادي بیان، گـواهی بـر وجـود سـتم و نـابـرابـري سیستماتیک از سـوي 

حکومت است و این یعنی براي سقوط آماده است.  

از طـرفی، آن دوران گـذشـت که شـاعـر و نـویسنده و هـنرمـند روي دو صـندلی 

بنشیند و بـعد که مـا انـتقاد و اعـتراض کردیم علیه مـان لشکرکشی کنند. دیگر بـا 

مـردم و خـون هـاي شـدیداً سـرخ، طـرف حـساب هسـتند و بـا هـر نـوع همکاري بـا 

دسـتگاه حـاکمیت، ابـتدا انگشـت نـما و سـپس بی اهمیت و فـرامـوش خـواهـند شـد. 

فـرامـوشی، در نـظر هـنرمـند و نـویسنده وحشـتناك اسـت و همین مـجازاتِ 

کوچکی برایش نیست.  

تـا دیروز داد و فـریاد مـا بـر سـر این بـود که هـنرمـندان مسـتقل بـه صـدا و سیما 

که دسـتگاه دروغ و اعـتراف گیري و ابـزار اعـدام اسـت نـرونـد، حـالا تـعدادي از 

ذوب شـدگـان در این دسـتگاه خـود از آن بـریده انـد، آنـهایی که امیدي بـه اصـلاح 

داشـتند از حکومـت بـرگشـته انـد و خـون و زنـدان و شکنجه- هـمان که حکومـت 

سـتمگر تـصور می کند نـقش بـازدارنـدگی دارد- نـوعی هـمدلی و هـمصدایی بین 

بسیاري از مردم ایجاد کرده است.  

اگـر فـرض کنیم مـردم و مـخاطـبان حـرفـه اي، آن دسـت از اهـل فـرهـنگ را که 

دوگـانـه زیسته انـد نـبخشند پـس بـاید مـنتظر شـراکتی بـزرگ بین هـنرمـندان 

سـانـسورسـتیز و آزاده ي واقعی از نسـل هـاي حـاضـر و نسـل هـاي جـدید و بـعدي 

بـود. اگـر شـاهـد شـورش هـنر بـر نـظم مـوجـود و زبـانِ سـتیز و قـراردادهـایش بـاشیم، 

هـر آنـچه و هـر آنکه بـا سـانـسور و سـتم هـمدسـت بـوده و هسـت، بـر بـاد خـواهـد 

رفت. 
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 در صـحبت هـاي روزانـه یا مـقالات و نـوشـته هـاي مـندرج در شـبکه هـاي ●

مـجازي یا در بـرنـامـه هـاي تـلویزیونی بـا این کلمه مـواجـه می شـویم. از آن بـه 

عـنوان امتیاز انـسانی و اجـتماعی مـان یاد می کنیم و رخـدادهـاي روزانـه در جـامـعه 

و جـهان پیرامـون مـا را وادار می کند بـه دفـاع از آن بـرخیزیم. در خیابـان، در 

مـدرسـه، در دانـشگاه، در اداره و کارخـانـه و در پـروژه هـاي عـمرانی بـر سـر آن 

می جنگیم و در بـرابـر آن هـایی که در مـقام کارفـرمـا و مـدیر و حـاکم بـالاي سـر مـا 

ایستاده انـد از آن سـخن گـفته و وجـودش را 

یادآور می شـویم. از «حـق» سـخن می گـویم، از 

قـــدرتی که در لحـــظه لحـــظه ي زنـــدگی 

خـانـوادگی، در ثـانیه ثـانیه ي زنـدگی کاري و 

اجـتماعی مـان حـافـظ امنیت و رفـاه مـادي و 

آرامش روانی ما است: حق 

حـق چیست؟ حـق، قـدرت یا امتیازي اسـت 

که انـسان هـا سـزاوارِ بـرخـورداري از آن هسـتند. 

مـانـند حـق طبیعی حیات. قـوانین بشـري از 

ابـتدا تـا کنون مجـموعـه اي از این «حـق» هـا را 

بـه رسمیت شـناخـته انـد که بـا گـذشـت زمـان و بـا 

مـبارزات انـسان هـا بـر تـعداد و وسـعت آن هـا افـزوده شـده اسـت. مجـموعـه ي این 

«حـق» هـا را حـقوق می نـامـند که دربـرگیرنـده ي اختیارات و امتیازات مـدنی، 

اجتماعی، سیاسی و ملی است و عموما قانون حدود آن ها را مشخص می کند. 

بـراي مـا شهـرونـدان ایران «حـق» هـاي بسیاري وجـود دارد که زیر پـا لـه شـده و مـا 

سـال هـا بـه وجـود آن واقـف نـبودیم. امـا جـریان نـزولـیِ زنـدگی و شـرایط نـابـسامـان 

اجـتماعی، اقـتصادي و سیاسی بـاعـث شـده تـا بـه وجـود این «حـق» هـا آگـاه شـده و 

بـراي آن بجنگیم. در دنیاي بیرون، در کشورهـاي دیگر و مـخصوصـا در جـهان 

سـرمـایه داري پیشرفـته و یا بـقایاي جـوامعی که هـنوز عـنوان سـوسیالیستی را بـه 

دوش می کشند، بـخش مهمی از این «حـق» هـا نیازي بـه جنگیدن و بـه دسـت 

آوردن نـدارنـد. بخشی از این هـا در قـوانین کشور وجـود دارنـد امـا ضـمانـت اجـرا 

نـدارنـد. بـه راحتی نـادیده گـرفـته شـده و در مـورد اکثریت شهـرونـدان اعـمال 

نمی شوند. من به عنوان یک نیروي کار به عنوان کارگر متخصص فنی که

حق در تقابل با سلطه 

نگاهی کوتاه به تاریخ معاصر 

مبارزه بر سر حقوق انسانی 

افشین شمس قهفرخی 



نـزدیک بـه 18 سـال از عـمرم را در شـرکت هـاي سـاخـتمانی و پـروژه هـاي عـمرانی 

مـشغول بـه کار بـوده ام، بـارهـا و بـارهـا شـاهـد نـادیده و ضـایع شـدن این «حـق» هـاي 

قـانـونی بـوده ام. مجـموعـه اي از این «حـق» هـا در قـانـون کار کشور قـرار دارنـد. این 

قـانـون کار پیشینه اي طـولانی دارد و در اثـر مـبارزات حـاد و شـدید کارگـران و 

مـزدبگیران ایران بـه کارفـرمـایان و دولـت وقـت در سـال 1325 خـورشیدي 

تحـمیل شـد. این قـانـون بـه کارفـرمـایان بـخش خـصوصی و دولـت یعنی کارفـرمـاي 

بـزرگ یادآور می شـد که کارگـران و فـروشـندگـان نیروي کار بـه مـثابـه انـسان هـاي 

داراي حـق بـایستی از این امتیاز اجـتماعی بـرخـوردار گـردنـد. سـاعـت کار آن هـا 

حـدودي داشـته و بهـره کشی از آن هـا داراي حـد و مـرزي بـاشـد. کارگـران حـق 

دارنـد از مـرخصی، دسـتمزد مـتناسـب بـا کار و هـزینه هـاي اجـتماعی بـرخـوردار 

بـاشـند، از حـق ایمنی و بهـداشـت کار اسـتفاده کرده و در پـایان هـر سـال از 

عیدي و حقی بـه نـام سـنوات مـاهیانـه و یا سـالیانـه بهـره مـند گـردنـد. کارگـرانی که 

در مـشاغـل جـانـفرسـا و خـطرنـاك مـشغول بـه کارنـد بـایستی از حـق بـازنشسـتگی 

زودتـر از مـوعـد نسـبت بـه دیگر کارگـران اسـتفاده کرده و در لیست مـشاغـل 

سـخت و زیان آور بـه حـساب آیند. کارگـران و نیروي کارِ زن بـایستی از مـرخصی 

دوران زایمان بـرخـوردار گـردنـد و . . . در آخـرین مـرحـله هـمه ي نیروهـاي کار 

پـس از گـذرانیدن 30 سـال تـلاش از حقی بـه نـام بـازنشسـتگی بـرخـوردار شـونـد. 

این قـانـون مـانـند قـوانین کار که بـر سـر آن مـبارزه شـده مـوظـف بـه در نـظر گـرفـتن 

بیمه هـاي تـامین اجـتماعی بـراي درمـان، هـزینه ي پـس از فـوت، بـازنشسـتگی و یا 

حـق مسـتمري بـراي بـازمـانـدگـان درجـه  یک کارگـران و فـروشـندگـان نیروي کار 

است. 

بـخش دیگري از «حـق» هـا هسـت که در قـانـون کار درج نـگردیده و مـبارزه بـراي 

آن در دسـتور کار کارگـران پیشرو و فـعالین کارگـري قـرار دارد. این حـقوق را 

نمی تـوان تـنها در عـرصـه ي ملی در نـظر گـرفـت. چـراکه رابـطه ي بین کار و 

سـرمـایه رابـطه اي جـهانی اسـت. رابـطه اي اسـت که از قـرن چـهاردهـم میلادي از 

دل مـناسـبات و شیوه ي تـولید فـئودالی زاده شـده و بـا تـحولات اقـتصادي و 

سیاسی در جـوامـع اروپـایی رشـد نـمود. در قـرن هـاي پـانـزدهـم تـا هـفدهـم میلادي، 

بـا از بین رفـتن قیود و محـدودیت هـاي فـئودالی، رابـطه ي کار و سـرمـایه بیشتر 

رشـد کرد و جـاي پـاي خـود را در شهـرهـا محکم نـمود. زمین هـاي مـشاعی و 

شخصی از دهـقانـان بـه زور گـرفـته شـد و بـخش مهمی از آن هـا بـه عـنوان نیروي 

کار آزاد بـه شهـرهـا رانـده شـده و بقیه بـه صـورت کارگـر مـزدبگیر کشاورزي در 

روستاها باقی ماندند. نیروي کار در شهرها عموما در کارخانه هاي عظیم تازه
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اگر تا دیروز 

ایرانیان از حقوق 

اجتماعی مدنی 

بی بهره بودند، اما 

امروز شرایط 

مادي جدید 

آن ها را با حقوق 

جدید آشنا 

می ساخت که 

بخشی از آن در 

اولین قانون 

اساسی ایران 

تجلی می یافت.



سـربـرآورده شـده شکل گـرفـت و اولین نسـل از طـبقه ي کارگـر شهـري در 

کارخـانـه هـاي ریسندگی و بـافـندگی، فـولادسـازي هـا، شیشه پـزي هـا و کاغـذسـازي هـا 

پـدید آمـد. در این جـا و در این مـقطع تـاریخی، تـنها «حـق» کارگـران زن، مـرد و 

حتی کودك، دســتمزدي بــود که بــه صــورت روزانــه یا هفتگی پــرداخــت 

می گـردید؛ دسـتمزد نـاچیزي که در مـقابـل بیش از 10 سـاعـت کار پـرداخـت 

می شـد. بخشی از این دسـتمزد بـابـت جـریمه هـاي مـختلف کسر می گـردید و این 

بـاعـث می شـد تـا کارگـران عـمومـا نیمه گـرسـنه، ژنـده پـوش و فـاقـد امکانـات اولیه 

رفـاهی بـاشـند. دسـتمزدهـا تـوسـط سـرمـایه داران تـصویب می شـد و میزان آن هـا 

تـنها بـراي زنـده مـانـدن و کار کردنِ کارگـران مـحاسـبه شـده بـود. کارگـران تـنها 

می تـوانسـتند نـان روزانـه، نـوشیدنی هـاي بی کیفیت و سیب زمینی و گـهگاه 

مـقداري مـاهی یا گـوشـت نمک سـود تهیه کنند. دسـتمزدهـاي پـایین بـر روي نـوع 

و محـل سکونـت طـبقه ي کارگـر تـاثیر مسـتقیم داشـت. مـحلات زیست گـاهِ 

کارگـران مجـموعـه اي از خـانـه هـاي ویلایی یا آپـارتـمان هـاي کوچک و در کنار هـم 

سـاخـته شـده اي بـود که در کوچـه پـس کوچـه هـاي بـاریک و تـو در تـو واقـع 

می گـردید. فـاضـلاب در کوچـه هـا روان بـود و بـوي نـم و تـعفن بـا هـم درآمیخته 

بـود. شهـرك هـا یا محـله هـاي کارگـري در حـاشیه ي شهـر و یا در نـزدیکی 

کارخـانـه هـا واقـع گـردیده بـود تـا از مـرکز شهـر و یا مـحلات ثـروتـمندنشین دور 

بـاشـد. بهـداشـت در این مـحلات در حـداقـل ممکن قـرار داشـت و کارگـران بـه 

دلیل پـایین بـودن دسـتمزد و در نتیجه فـقر، از دسـترسی بـه پـزشک و دارو 

محـروم بـودنـد و بسیاري از آن هـا پـس از چـند سـال دچـار بیماري هـایی از قبیل 

سـل، رمـاتیسم و ورم مـفاصـل می شـدنـد. بـخش عـمده اي از طـبقه ي کارگـر 

نمی دانسـت که بـر اسـاس کار و زحـمت آن هـا اسـت که ثـروت سـرمـایه داران 

افـزون می گـردد، در نتیجه ي ارزش افـزایی آن هـا در پـروسـه ي کار اسـت که 

کاخ هـا و آپـارتـمان هـا ي لـوکس، ظـروف گـرانـبها و الـبسه ي ابـریشمی و جـواهـرات 

گـرانـبها در نـزد خـانـواده هـاي طـبقه ي سـرمـایه دار (بـورژوا) انـباشـته می گـردد. 

بــخش هــایی از کارگــران داراي ریشه ي شهــري بــودنــد. آن هــا صــنعتگران و 

اسـتادکارانی بـودنـد که در اثـر گسـترش صـنایع و تـمرکز صـنعت بـزرگ در بـرابـر 

صـنعت کارگـاهی و تک مـحصول، ورشکسته و بـه کارگـران مـزدبگیر تـنزل پیدا 

کرده بـودنـد. اینان اولین لایه هـایی بـودنـد که از آگـاهی اولیه ي طـبقاتی نسـبت بـه 

شـرایط شـان و تـقابـل بـا سـرمـایه و سـرمـایه داران بـرخـوردار بـودنـد؛ چـرا که پیش از 

آن در انجـمن هـاي صنفی گـرد آمـده و مـبارزه کرده بـودنـد. آگـاهی اولین شـرط 

شناخت حق و مبارزه براي به دست آوردن آن است. 
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«سلطه» در 

اروپا ي قرن 

نوزدهم و ابتداي 

قرن بیستم 

مجبور شد تا 

بپذیرد 

دموکراسی 

خواست اکثریت 

مردم است و 

می تواند با 

پذیرش بخشی از 

آن، به موج 

توفان زاي انقلاب 

اجتماعی مهار 

زند. 



گــئورگ فــردریش ویلهلم هــگل از اولین نــظریه پــردازان مســئله ي حــق در 

جـامـعه ي سـرمـایه داري بـود. او در سـال 1821 میلادي در کتاب «عـناصـر فـلسفه 

حــق یا خــلاصــه اي از حــقوق طبیعی و عــلم سیاســت» که مجــموعــه اي از 

درس گـفتارهـاي وي در دانـشگاه بـرلین بـود، بـه طـور مـشخص بـه مسـئله ي حـقوق 

طبیعی و سیاسی در جـامـعه ي مـدرن سـرمـایه داري می پـردازد. هـگل از نـظر 

فلسفی ایده آلیست بـود و تبیین جـهان را بـر اسـاس مـنشأ ذهنی یا بـه عـبارتی 

روح مـطلق حـاکم بـر هسـتی انـجام می داد. امـا در عین حـال فیلسوفی بـود که بـه 

درسـتی بـه تـفاوت هـاي جـامـعه ي سـرمـایه داري بـا جـوامـع پیشین خـود در مـسایل 

روبـنایی پی بـرده و این مـسایل را نـاشی از حـرکت دائمی می دانسـت، حـرکتی 

که از تـضادهـاي مـادي نـشأت می گـرفـت. در بـحث حـق، هـگل مـعتقد بـود که حـق 

بـایستی «تـعریف» گـردد و این تـعریف یا مجـموعـه اي از تـعریف هـا بـاید حکم هـاي 

کلی را در بـر گیرد. مـثال او در این زمینه حـقوق در رم بـاسـتان بـود. او مـعتقد 

بـود: «بـدین تـرتیب مـثلا در حـقوق رم، تـعریف انـسان ممکن نـخواهـد بـود، زیرا 

این تـعریف بـرده را در بـر نمی گیرد و حقیقت امـر این اسـت که جـایگاه قـانـونی 

بـرده در این تـعریف را بی اعـتبار می سـازد.»1 هـگل خـودآگـاهی را دلیل مهمی 

بـراي شـناخـت حـق می دانسـت و پیش زمینه ي آن را آزاديِ اراده تلقی می کرد. 

او اراده را شکل ویژه اي از فکر کردن می دانسـت: «هـنگامی که مـن بـه مـوضـوعی 

فکر می کنم، آن را بــه فکر تــبدیل می ســازم و آن را از کیفیت حسی محــروم 

می سـازم؛ آن را بـه چیزي تـبدیل می کنم که از بنیاد و بی واسـطه از آنِ مـن 

اسـت... رویکرد عملی بـا فکر آغـاز می شـود، یعنی بـا خـودِ مـن و چنین می نـماید 

که در آغـاز [بـا جـهان] رودررو بـاشـد، زیرا بی درنـگ جـدایی را بنیان می نهـد. مـن 

تـا آن جـا که فـاعـل یا فـعال بـاشـم، یعنی تـا آن جـا عـمل کنم، خـود را معین 

می سـازم و معین سـاخـتن خـویش دقیقا، یعنی وضـع کردن تـفاوت»2. بـحث 

هـگل بـر اراده و مـقدم بـودن آن بـر درك مـادي از وجـود حـق، او را بـه خـودآگـاهی 

انـسان از حقی که دارد می رسـانـد. او بـه درسـتی بـه فکر و تـقابـل آن بـا جـهان 

بیرونی مـادي می رسـد امـا در مـنشأ آگـاهی انـسان وارونـه می نـگرد. او در ادامـه ي 

این بـحث دولـت را تجـلی جـامـعه می دانـد و خـانـواده و جـامـعه ي مـدنی را از 

تقسیمات دولـت بـرمی شـمرد. در حقیقت هـگل حـقوق واقعی را بـه دولـت مـنتقل 

کرده و آن را «ایده ي واقعی» جــامــعه قــلمداد می نــمود. او دولــت را تجــلی 

جـامـعه ي مـدنی یا جـامـعه ي بـورژوایی می دانسـت و حـقوق سیاسی و مـدنیِ آن را 

تجـلی کل جـامـعه می دید. بـر خـلاف هـگل و در مسیري معکوس، مـارکس و 

انگلس شناخت و آگاهی از حق را از دل مناسبات سرمایه داري بیرون
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می کشیدنـد. فـردریش انـگلس که خـود بـه عـنوان نـماینده ي کارخـانـه ي پـدر و 

شـرکاي وي بـه منچسـتر انگلسـتان رفـته و شـاهـد کار و زنـدگی طـبقه ي نـوپـاي 

کارگـر در بـخش صـنعت و خـدمـات بـود و زنـدگی نکبت بـار این خیل عظیم 

انــسانی را در شهــرك هــا و حــاشیه شهــر در لایه اي از غــبار ذغــال ســنگ و 

شیرآبـه هـاي فـاضـلاب شهـري دیده بـود، آگـاهی از حـق را طـور دیگري تحـلیل 

می کرد. جـنبش کارگـري انگلسـتان چـارتیست (مـنشورگـرایان) تـوجـه او را بـه 

دلایل آگـاهی از حـق و مـبارزه بـراي بـه دسـت آوردن آن مـعطوف کرد. او در 

جــریان کار در روزنــامــه هــاي مــنتقد و آزادي خــواه بــا فیلسوف جــوان کارل 

 هـاینریش مـارکس که او هـم بـراي حـقوق، قـوانین و سیاسـت گـذاري دولـت هـا 

دنــبال ریشه اي دقیق تــر می گشــت، آشــنا شــد. پیش از این، مــارکس که 

روزنـامـه نـگاري دمـوکرات و رادیکال بـود، بـه نـقد دیدگـاه هـاي هـگل دربـاره ي 

سیاسـت و حـقوق دسـت زده بـود. مـارکس بیست و پـنج سـالـه پی بـرده بـود که 

قـوانین حـقوقی که صـرفـا بـه دسـت نـمایندگـان مجـلس یا دولـت و شـاه تـصویب 

می شـونـد، بـازتـاب و انعکاس مـنافـع اقـتصادي آن هـا اسـت و نـه در جهـت رفـاه و 

آزادي هـاي اجـتماعی و اقـتصادي و سیاسی تـوده هـاي مـردم. بـه همین دلیل، بـر 

خـلاف هـگل دولـت را تجـلی جـامـعه نمی دانسـت و بـراي حـقوق مـدنی درکی 

مـتفاوت از فیلسوف بـزرگ آلـمانی داشـت. مـارکس در نـوشـته اي تـحت عـنوان 

«نـقد فـلسفه ي حـق هـگل» بـه این نتیجه می رسـد که این دولـت نیست که 

مـردم و جـامـعه ي مـدنی را ایجاد می کند، بلکه تـوده ي مـردم و اعـضاي جـامـعه ي 

مـدنی هسـتند که بـه دولـت مـوجـودیت می دهـند. او می نـویسد: «بـنابـراین، تـا 

آن جـا که افـراد حـامـلان کارکردهـا و قـدرت هـاي دولـت هسـتند، بـاید آن هـا را در 

پـرتـو کیفیت اجـتماعی و نـه فـردي شـان مـد نـظر قـرار داد».3 مـارکس در این جـا 

اسـت که بـه انـسان بـه عـنوان مـوجـود انـسانی داراي حـق نـگاه می کند و در 

ادامـه ي مـطلب، دمـوکراسی را در بـرابـر اسـتبداد سـلطنتی آلـمان مـطرح می سـازد. 

یعنی دیدگـاهی که حـق آزادي بیان و قـلم و حـق تـلاش بـراي اعـمال نـظرات 

اکثریت جـامـعه را مـطرح می سـازد. او در تـعریف دمـوکراسی بـه عـنوان مظهـر 

حـق خـواهی انـسان مـدرن، این مـفهوم را نـه انـتزاعی بلکه مـرتـبط بـا خـود انـسان 

در نـظر می گیرد: «دمـوکراسی از انـسان آغـاز می شـود و دولـت را بـه انـسانِ 

عینیت یافـته بـدل می کند».4 مـارکس و انـگلس در مـطالـعاتِ مشـتركِ خـود بـر 

سـر نـقد فـلسفه ي هگلی و بـررسی رونـد تکامـل اجـتماعی انـسان هـا و این که 

آگـاهی در جهـت جـنبش مـطالـبه ي حـق از کجا می آید، بـه یک نتیجه مـهم 

رسیدند: «این آگاهی نیست که زندگی را تعیین می کند، بلکه این زندگی
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اسـت که آگـاهی را تعیین می کند. در روش بـرخـورد اول، نـقطه عـزیمت، آگـاهی 

اسـت که بـه مـنزلـه ي فـرد زنـده گـرفـته می شـود. در روش بـرخـورد دوم، که بـا 

زنـدگیِ واقعی دمـساز اسـت، نـقطه عـزیمت خـودِ افـراد زنـده اسـت، و آگـاهی صـرفـا 

بـه عـنوان آگـاهی آن هـا در نـظر گـرفـته می شـود. این روشِ بـرخـورد فـاقـد 

مـفروضـات نیست. از مـفروضـات واقعی آغـاز می کند و آن هـا را حتی بـراي یک 

لحـظه تـرك نمی کند. مـفروضـات آن هـا انـسان هـا هسـتند، امـا نـه در یک تـنهایی و 

انـزوا یا جـمود خیالی، بلکه تـحت شـرایط معین در پـروسـه انکشاف واقعی و بـه 

لـحاظ واقعی قـابـل درك».5 جـنبش کارگـري انگلسـتان، و جـنبش کارگـران 

مـعدن کار در فـرانـسه و انـگورکارانِ بـازل در آلـمان بـراي آن هـا شـاهـدي بـودنـد بـر 

این مـدعـا. پـرولـتاریاي محـروم از آمـوزش و آگـاهی، بـا چـراغ زنـدگی مـادي اش در 

پـروسـه ي کار و زحـمت بـه درکی حـداقلی می رسـد که سـرمـایه داري حـق او را در 

زنـدگی و رفـاه دزدیده و غـارت کرده اسـت. این مـضمون درونی انـدیشه و درك 

فلسفی بـود که مـاتـریالیسم تـاریخی نـامیده شـد و در کار مشـترکی بین آن دو 

تحت عنوان «ایدئولوژي آلمانی» جمع بندي گردید. 

بـه طـبقه ي کارگـر اروپـا بـازمی گـردم. مـبارزه ي کارگـران بـر سـر حـقوق اسـاسی شـان 

از آگـاهی طـبقاتی نـاشی می گـردید که از زنـدگی عینی و مـادي شـان نـشأت 

می گـرفـت و در شکل اعـتصاب تجـلی پیدا می کرد. امـا این جـنبش بـا شکل 

دیگري از آگـاهی تکمیل می شـد. بـخش مهمی از چـند و چـون این آگـاهی نـزد 

انـدیشمندان طـبقات دیگر بـود، انـدیشمندانی که حـاضـر بـودنـد آگـاهی شـان را در 

اختیار زحـمت کشان جـامـعه قـرار دهـند. مجـموعـه اي از نـوشـته هـا و فـعالیت هـاي 

عملیِ این انـدیشمندان جـدا شـده از طـبقه ي اجـتماعی شـان بـود که در ارتـقا و 

سـازمـان یابی کارگـران نـقش مهمی را ایفا کرد. در این جـا جـنبش بـراي بـه دسـت 

آوردن حـق وارد مـرحـله ي تـازه اي گـردید. انـقلاب اجـتماعی بـراي سـرنـگونی 

سـلطه ي سـرمـایه داري را هـدف خـود قـرار داد. در عـرصـه ي حـقوق صنفی، مـبارزه 

بـراي بـالا بـردن دسـتمزدهـا و کاهـش سـاعـات کار، اولین شکل از مـبارزه بـر سـر 

حـق بـود. بهـداشـت در محیط کار، بـرپـاییِ کودکستان بـراي نـوزادان کارگـران، 

مـرخصی زایمان بـراي کارگـرانِ زن، تـامین مسکن مـناسـب بـراي کارگـران و 

پـایان دادن بـه کار کودکان از جـمله مـبارزاتی بـود که حـقوق و امتیازات تـازه اي 

را بــراي کارگــران و مــزدبگیران بــه ارمــغان می آورد. از پــرتــو این مــبارزه 

جـنبش هـاي دیگري رشـد کرده و جـهانی شـدنـد و در نتیجه ي آن قـوانین جـدید 

بـا زور و فـشار تـوده هـاي انـسانی بـه تـصویب رسیدنـد. سـرمـایه داران بـزرگ که 

گستره ي فعالیت هاي اقتصادي آن ها از مرزها می گذشت و در اتحادیه هاي
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بـزرگ سـازمـان می یافـته و مـتمرکز می شـدنـد، مـجبور می گـردیدنـد تـا در بـرابـر 

بخشی از این مــبارزه بــر ســر حــقوق انــسانی عــقب نشینی کنند. شــناخــت 

تـوده هـاي مـردم اروپـا از حـقوق شهـرونـدي و یا طـبقاتی شـان منجـر بـه شکل گیري 

یک مجـموعـه انـقلاب قهـرآمیز بین سـال هـاي 1830 تـا 1871 در کشورهـاي 

قـاره ي اروپـا گـردید. این انـقلاب هـا تلفیقی از خـواسـت هـاي دمـوکراتیک و 

ضـداسـتبدادي و علیه سـلطه ي پـادشـاهـان مسـتبد و خـواسـت هـاي طـبقاتی علیه 

بـورژوازي قـدرتـمند کشورهـا بـود. «سـلطه» در اروپـا ي قـرن نـوزدهـم و ابـتداي 

قـرن بیستم مـجبور شـد تـا بـپذیرد دمـوکراسی خـواسـت اکثریت مـردم اسـت و 

می تـوانـد بـا پـذیرش بخشی از آن، بـه مـوج تـوفـان زاي انـقلاب اجـتماعی مـهار زنـد. 

سـرمـایه داري اروپـا حتی بـراي کنترل هـر چـه تـمام تـر این انـقلاب اجـتماعی و 

گسـترش حـوزه ي سـرمـایه گـذاري و غـارت مـنابـع، بـه جـنگ مـتوسـل گـردید. 

جنگی که خـصلت و شکل جـهانی یافـت و بین سـال هـاي 1914 تـا 1918، 

ویرانی و کشتار را بـراي میلیون هـا انـسان بی دفـاع بـه ارمـغان آورد. امـا حـق 

داشـتن صـلح، خـود بـه خـواسـته ي جـدید تـبدیل گـردید که از ابـتداي جـنگِ مـزبـور 

به خواست مهم جریانات و عناصر جنبش کارگري و مدنی تبدیل گردید.  

امـا در جـنبش دسـت یابی بـه حـقوق مـدنی و طـبقاتی در بیرون از مـرزهـاي اروپـا 

داســتان شکل دیگري بــه خــود گــرفــت: دنیاي شــرق دنیاي اســتبداد بــود. 

اسـتبدادي چـندهـزارسـالـه که بـا سیستم هـاي سیاسی سـلطنتی مـوروثی بـر 

میلیون هـا دهـقان و پیشه ور حکم رانـده بـود. گـرچـه جـوامـع کشورهـاي شـرقی بـا 

هـم تـفاوت هـایی داشـتند امـا دنیاي هـمه ي آن هـا کهن بـود و تـعریف «حـق» در 

آن هـا محـدودیت هـاي فـراوانی داشـت. این محـدودیت هـا از اسـتبداد سـاخـتاري 

آن هـا نـاشی می شـد. چین، هـند، ایران، ژاپـن و امـپراطـوري عـثمانی تـحت 

سـلطه ي زمینداران بـزرگ یا عـشایر کوچ نشین قـرار داشـتند. هـر دو گـروه از 

حکمرانـان بـا خـشونـت فیزیکی و اسـتفاده از ایدئـولـوژي مـذهـبی و بی اعـتنا بـه 

مـشارکت عـمومی، حـاکمیت خـود را ادامـه می دادنـد. حـقوق مـندرج در مجـموعـه 

قـوانین این کشورهـا سنتی و مبتنی بـر خـراج گـزاري و زمینداري آسیایی بـود. 

در جـوامعی چـون ایران، قـانـون عـملا خـود حکومـت بـود و حکومـت در شـاه یا 

سـلطان خـلاصـه می شـد. بـه همین دلیل، شـاه مـالک تـمامی زمین هـاي زراعی، 

بـاغ هـا، شـبکه ي آب رسـانی، مـال الـتجاره و ثـروت هـاي مـنقول و غیرمـنقول مـردم 

بـود. سـلسله ي قـاجـار که در قـرن هیجدهـم و نـوزدهـم میلادي بـر ایران حکومـت 

می نـمود، دقیقا داراي چنین ویژگی اي بـود. در این دوران، مـناسـبات زمینداري 

با روابط ویژه اي بین مالک و زارع تحت نام «مزارعه» حاکم بود. این شکل از
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زمینداري نـظام اربـاب و رعیتی نـامیده می شـد. کار در نـظام اربـاب و رعیتی بـه 

وسیله ي ابـزار هـاي عـقب افـتاده صـورت می گـرفـت و قـرن هـا بـود که هیچ تغییري 

در آن رخ نـداده بـود. ایران در دهـه ي اول قـرن نـوزدهـم میلادي و بـه دلیل 

جـنگ هـاي دوره اول و دوم بـا روسیه بـه طـور مسـتقیم در رابـطه بـا اروپـاییان قـرار 

گـرفـت و سـرمـایه داري انگلیسی که اکنون در حـال انـحصاري و جـهانی شـدن 

بـود، بـه آن وارد شـد. سـرمـایه داري انـحصاري در پی بـه دسـت آوردن بـازارهـاي 

وسیع بـراي فـروش کالاهـا و غـارت مـواد خـام بـود. این پـروسـه، ایرانیان را بـا 

مـناسـبات جـدیدي آشـنا می نـمود. غـارت مـنابـع و پـدید آمـدن بـازار بـراي انـبوهی 

از کالاهـاي مـصرفی بـاعـث شـد تـا صـنایع کوچک در رقـابـت بـا صـنعت بـزرگ 

بـورژوایی نـابـود شـده و مـبارزه اي عملی بـر سـر «حـق» حـفظ مـالکیت خـصوصی 

بـومی و «حـق» حـفظ بـازارهـا صـورت بگیرد. امـا این مـبارزه لـزومـا و جـبرا نیاز بـه 

ایدئـولـوژي جـدیدي داشـت که بـومی و سنتی نـبود و از حـقوق انـسانی صـحبت 

می کرد که جـامـعه ي مـدنی بـورژوایی را در درون خـود داشـت. گـرچـه مـناسـبات 

ایران زمینداري بـود و رشـد و تـوسـعه ي سـرمـایه داري از طـریق انـباشـت اولیه 

سـرمـایه شکل نـپذیرفـته بـود، امـا کشور در مـدار بـازار جـهانی سـرمـایه قـرار داشـت. 

این مـوضـوع بـاعـث شـد تـا در مـناسـبات زمینداري تغییراتی رخ داده و تـولید 

مـحصولات کشاورزي مـاهیت تـجاري پیدا کند. در نتیجه قـدرت شـاه از نـظر 

اقـتصادي دچـار تـزلـزل گـردید و طـبقه ي جـدیدي در جـامـعه شکل گـرفـت که 

خـواسـت هـاي تـازه اي داشـت. جـنبش مـردمی بـراي تـاسیس عـدالـت خـانـه مبنی بـر 

حـقوق مـدنی و پـارلـمان (دارالـشورا) نتیجه ي این رونـد بـود. اگـر تـا دیروز ایرانیان 

از حـقوق اجـتماعی مـدنی بی بهـره بـودنـد، امـا امـروز شـرایط مـادي جـدید آن هـا را 

بـا حـقوق جـدید آشـنا می سـاخـت که بخشی از آن در اولین قـانـون اسـاسی ایران 

تجـلی می یافـت. امـا این قـانـون از روي قـانـون اسـاسی فـرانـسه ي 1830، بـلژیکِ 

سـال 1831 میلادي و بـه روایتی از قـانـون اسـاسی کشورهـاي بـالکان بـرداشـت 

شـده بـود. قـوانین اسـاسی نـامـبرده بـازتـاب تـحولات اقـتصادي-اجـتماعی و سیاسی 

کشورهـایی بـودنـد که گـذار از دوران زمینداري بـه مـناسـبات بـورژوایی را طی 

کرده و نیازمــند ایجاد نــظام حــقوقی و سیاسی مــتناســب بــا روابــط جــدید 

اقـتصادي اجـتماعی بـودنـد و عـمومـا رژیم سیاسی آن هـا جـمهوري بـود. این در 

حـالی بـود که ایران هـنوز تـحت روابـط زمینداري شـرقی و تـحت سـلطه ي 

سیاسی رژیم سـلطنت مـوروثی قـرار داشـت. از طـرف دیگر نـقش و قـدرت شـاه در 

این قـانـون پـررنـگ بـود و حـقوقی بـالا تـر و ویژه تـر از بقیه ایرانیان شهـري و 

روستایی داشت. براي مثال طبق اصل 35 متمم قانون مزبور، سلطنت
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این سلطه از 

برابري و ایجاد 

یک جامعه ي 

دموکراتیک و 

آزاد همیشه 

هراسیده است. 

چرا که آگاهی 

طبقاتی و ملی را 

مقدمه ي نابودي 

خویش دیده 

است.



مـوهـبتی الهی بـود که از طـرف مـردم بـه شـاه تـفویض می گـردید. این اصـل بـه شـاه 

نقشی مـذهـبی و آسـمانی می داد. جـالـب آن جـا اسـت که این اصـول تـا پـایان عـمر 

رژیم سـلطنتی پهـلوي در قـانـون اسـاسی ایران بـاقی مـانـد. انـتخابـات که امـري 

دمـوکراتیک و حقی مـدرن بـا شـرکت آگـاهـانـه ي تـوده ي مـردم مـحسوب می شـد 

تـناقـض این قـانـون بـا شـرایط ایران بـود. بـخش وسیعی از کشور را زاد و بـوم 

روسـتاییان و عـشایر تشکیل می داد و بـخش مهمی از ایرانیان از داشـتن سـواد 

خـوانـدن و نـوشـتن و آگـاهی سیاسی محـروم بـودنـد. تـنها جـنبش مشـروطـه خـواهی 

بـود که چـشمان تـوده هـاي شهـرنشین در چـند شهـر بـزرگ و مـتوسـط را بـاز 

نـموده بـود و بـه همین دلیل بیشتر نـمایندگـان دور اول مجـلس شـوراي ملی را 

اصـناف و تـجار تشکیل می دادنـد که از بـخش هـاي پیشرو جـنبش اجـتماعی 

شهـرهـا بـودنـد. بـنا بـه دلیل فـوق الـذکر، راي گیري در بسیاري از مـناطـق دور 

افـتاده و شهـرهـاي کوچک یا روسـتاهـا غیر قـابـل اجـرا بـود و یا از راي دهـندگـان بـه 

راحتی می شـد سـوءاسـتفاده کرد. این تـناقـض بـاعـث می گـردید بـه راحتی حـق 

تعیین سـرنـوشـت سیاسی و حـقوقی مـردم نـادیده گـرفـته شـود. در چنین 

شـرایطی و بـا چنین کمبودهـا و تـناقـضاتی بـود که نـهادهـاي دمـوکراتیک شهـري 

مـتناسـب بـا بـافـت اجـتماعی شهـرهـا و خـواسـت هـاي مـردم شکل گـرفـتند. این 

نـهادهـا «انجـمن» نـامیده می شـدنـد. انجـمن هـا گـروه هـایی از روشنفکران، 

روحـانیون مـتمایل بـه مشـروطیت و صـنعتگران خـرد و تـجار رادیکال بـودنـد که 

سـازمـان هـاي علنی را پـدید آورده بـودنـد. این انجـمن هـا رادیکال تـر از مجـلس و 

نــمایندگــان اش بــودنــد و بــا شــاه، دربــار قــاجــار، روحــانیون راســت گــراي 

ضـدمشـروطیت و زمینداران بـزرگ سـر سـتیز و مـبارزه داشـتند. انجـمن هـا دو 

گـروه بـودنـد. گـروه اول انجـمن هـاي ایالتی در شهـرهـاي اصلی و انجـمن هـاي 

محـلی.6 این هـا انجـمن هـا رسمی بـودنـد و کار نـظارت بـر انـتخابـات را بـرعهـده 

داشـتند. گـروه دوم انجـمن هـاي مـردمی بـودنـد که دربـرگیرنـده ي گـرایش هـاي 

سیاسی یا اصـناف و یا اقلیت هـاي مـذهـبی می شـدنـد. این انجـمن هـا در شهـرهـاي 

بـزرگ چـون تهـران، رشـت، تـبریز، قـزوین و مشهـد ایجاد گـردیدنـد. انجـمن هـاي 

تـبریز و رشـت تـحت نـفوذ جـمعیت هـاي مخفی اي بـودنـد که عـمومـا اعـضاي آن هـا 

را سـوسیال دمـوکرات هـا تشکیل می دادنـد. انجـمن تـبریز تـحت کنترل دو گـروه 

مخفی بـود که یکی از آن هـا بـه طـور مسـتقیم بـا جـریان مـارکسیستیِ حـزب 

سـوسیال دمـوکرات کارگـري روسیه در قـفقاز ارتـباط داشـت و ادبیات سیاسی 

آن هـا شـامـل نشـریات و کتاب را وارد ایران می نـمود.7 انجـمن هـا بـر خـلاف مجـلس 

در بین توده هاي مردم کار سیاسی و تبلیغی می کردند و حقوق دموکراتیک
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مـردم را یادآور شـده بـه کارهـاي عملی از جـمله تـظاهـرات خیابـانی، تـحصن، 

چـاپ اعـلامیه و جـزوه دسـت می زدنـد. بـخش مهمی از کسانی که از هـدف هـاي 

جـنبش مشـروطـه خـواهی و حـقوق اجـتماعی شـان آگـاه گـردیدنـد، از طـریق 

انجـمن هـا بـه این آگـاهی رسیدنـد. انجـمن هـا پـا را از مجـلس و نـمایندگـان اش 

فـرا تـر نـهادنـد و بـحث بـرابـري اجـتماعی زنـان بـا مـردان و حـقوق زنـان و همچنین 

بـرابـري اقلیت هـاي مـذهـبی بـا مسـلمانـان را پیش کشیدنـد، زیرا زمینه هـاي 

اجـتماعی این خـواسـت هـا در جـامـعه پـدید آمـده بـود. انجـمن هـا در عین حـال 

اهـرم هـاي فـشار بـر مجـلس نیز بـودنـد تـا قـوانین مـترقی را بـه تـصویب بـرسـانـند و 

اختیارات شـاه و دربـار را محـدود تـر سـازنـد. انجـمن رشـت در مـبارزه و تـحصن 

دهـقانـان گیلانی علیه مـالکان بـر سـر لـغو سـنت تیولـداري شـرکت فـعال داشـتند و 

از حـقوق دهـقانـان در بـرابـر زمینداران بـه دفـاع پـرداخـتند. یا انجـمن تـبریز بـراي 

کاهـش قیمت کالاهـاي مـصرفی گـام مهمی بـرداشـت و حتی بـه تنبیه مـلاکین و 

تـجاري که غـله را احتکار کرده بـودنـد دسـت زد. انجـمن تـبریز داراي نشـریه اي 

بـود که افکار خـود را در آن انـتشار می داد. در این نشـریه از حـق آزادي بیان و 

مشاوره سیاسی دفاع می گردید.8 

بخشی از روحـانیت مـذهـبی که از نـظر طـبقاتی ریشه در مـناسـبات اربـاب رعیتی 

و مـالکیت بـر زمین داشـت، در قـبال این شـرایط جـدید و اسـتقرار مـفاهیم جـدید 

اجـتماعی مـوضـع گیري کرد. شکل گیري انجـمن هـایی از اقلیت هـاي مـذهـبی و 

پشـتیبانی مشـروطـه خـواهـان از حـقوق بـرابـر شهـرونـدي بـراي یهودیان، ارامـنه و 

زرتشـتیان از جـمله در شـب نـامـه پـخش شـده ي سـوسیال دمـوکرات هـاي رشـت9 و 

تـلاش بـراي گـنجانیدن اصـل هشـتم در مـتمم قـانـون اسـاسی مبنی بـر آن که 

«اهـالی مملکت ایران در مـقابـل قـانـون دولتی مـتساوي الـحقوق خـواهـند بـود» 

خـشم و واکنش بخشی از روحـانیت سنتی و متکی بـه قـوانین شـرعی را بـر 

انگیخت. شیخ فـضل الـله نـوري نـماینده ي این گـروه اجـتماعی بـود که اقلیت هـاي 

مـذهـبی را درجـه دوم تلقی کرده و شـامـل قـانـون نمی دانسـت. او بـه هـمراه 

همفکران اش در تــاریخ 31 مــرداد 1286خ./22 ژوئــن 1907م. بــه حــرم 

عـبدالعظیم در تهـران مـتحصن شـدنـد و روز بـعد اقـدام بـه انـتشار نشـریه اي تـحت 

عــنوان لــوایح آقــا شیخ فــضل الــله نــمودنــد. در لــوایح آمــده بــود که چــرا 

مشـروطـه خـواهـان می گـویند  اي کاش: «این هـمه گـوسـفند و شـتر در عید قـربـان 

نمی کشتند و قیمت آن را صـرف پـل سـازي و راه پـردازي می کردنـد»10. یا آن که 
نـارضـایتی خـود را از ورود «جـماعـت زردشـتی هـا در خـانـه خـدا» ابـراز داشـتند.11 

انتشار کتاب هاي گمراه کننده مانند «ولتر فرانسوي که این همه ناسزا به انبیا

8 انقلاب مشروطه  ي ایران 
...(1290-1911/1285-1906)

ص 112  

9 انقلاب مشروطه  ي ایران 
، ...(120-1911/1285-1906)

ص 110 

10 لوایح آقا شیخ فضل الله 
نوري- به کوشش هما 

رضوانی- نشر تاریخ ایران- 
تابستان 1362- ص 28 

11 لوایح آقا شیخ فضل الله 
نوري...، ص 29
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علیهم السـلام»12 گـفته را حـرام می دانسـتند و خـواهـان اعـمال سـانـسور بـر کتاب و 

نشـریات بـودنـد. از سـوي دیگر، انجـمن هـا و بـه طـور مـشخص انجـمن تـبریز که 

3000 عـضو داشـت، بـر تـصویب مـتمم قـانـون اسـاسی پـاي می فشـردنـد و این نـبرد 

بین مـطالـبه کنندگـان حـقوق مـدنیِ جـدید و نیروهـاي حـفظ وضعیت مـوجـود یا 

گـذشـته بـه شکل حـادي درآمـد. این واقـعه چـنان پـرسـروصـدا شـد که دو نـفر از 

روحــانیون میانــه رو یعنی محــمد طــباطــبایی و عــبدالــله بهــبهانی بــه حــرم 

عـبدالعظیم رفـته از نـوري خـواسـتند تـا بـه تـحصن پـایان داده بـه تهـران بـازگـردد. 

امـا نـوري در پـاسـخ آن هـا سـه شـرط را بـراي بـازگشـت مـطرح نـمود: 1- هـمه ي 

نـمایندگـان مجـلس بـاید مسـلمان بـا تـقوا بـاشـد و هیچ غیرمسـلمانی نـماینده ي 

مجـلس نـباشـد 2- قـوانین مجـلس هـمه بـاید طـبق قـوانین اسـلام بـاشـند و 

آزادي هـایی چـون آزادي نشـر و مـطبوعـات بـایستی ملغی گـردد 3- سـخنرانـانی 

که شک بـر بـابی بـودن آن هـا بـاشـد از رفـتن بـه مجـلس وعـظ نهی گـردنـد. 

خـواسـت هـاي نـوري درسـت در تـقابـل بـا خـواسـت هـاي سیاسی اجـتماعیِ جـنبش 

مشـروطیت بـود. یعنی مـخالـفت بـا حـق بـرابـري شهـرونـدي، حـق آزادي مـطبوعـات 

و کتب و... 

جــنبش مشــروطیت بــا بــمباران مجــلس شــوراي ملی و کشتار و ســرکوب 

آزادي خـواهـان وارد فـاز جـدیدي گـردید. مـبارزه ي مسـلحانـه ي انـقلاب در 

آذربـایجان، گیلان، مـازنـدران و کرمـانـشاه در طـول یک سـال که عـمومـا بـر مـحور 

رهـبري سـوسیال دمـوکرات هـا می چـرخید، پـاسخی بـه شـرایط تحـمیل شـده از 

سـوي سـلطه گـران اسـتبدادي بـود. امـا دخـالـت دولـت هـاي امـپریالیستی روسیه 

تـزاري و انگلسـتان و وارد کردن عـناصـر سـازشکار که عـمومـا زمینداران بـزرگ 

بـودنـد، مسیر جـنبش را تغییر داد. خـواسـت هـا و مـطالـباتی که بـورژوازي تـجاري 

ایران در این جـنبش بـراي مـنافـع طـبقاتی اش پیش می بـرد، مـطالـباتی را که 

تـوده ي مـردم و در راس آن هـا سـوسیال دمـوکرات هـا در انجـمن هـا بـه حـرکت 

درآورده بـودنـد، مـغلوب سـازش بـازمـانـدگـان رژیم وقـت و زمینداران بـزرگی چـون 

سـردار اسـعد بختیاري و محـمد ولی خـان سـپهدار تنکابنی و عـبدالمجید میرزا 

عین الـدولـه کرد. امـا بـا این وجـود جـنبش حـقوق انـسانی بـر اسـاس نیازهـاي 

جامعه راه خود را طی کرد. 

کشور ایران از فـتح تهـران بـه دسـت مشـروطـه خـواهـان تـا بـه قـدرت رسیدن رضـا 

شـاه و از شـروع سـلطنت اسـتبدادي او تـا سـرنـگونی اش بـه دسـت متفقین و طی 

یک دوره ي 12 سـالـه ي دمـوکراسی نسـبی، شـاهـد جـنبش اجـتماعی عظیمی 

بود، جنبشی که بارها با خشونت و در زیر سایه استبداد سیاسی سرکوب شد.

12 لوایح آقا شیخ فضل الله 
نوري...، ص 33
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این جـنبش مـطالـبات اجـتماعی فـراوانی را در بـر داشـت. حـق بـرابـري زنـان بـا 

مـردان در امـور فـردي و اجـتماعی، حـق بـراي دهـقانـان که هـزاران سـال اسـتثمار 

شـده و مـانـند حیوان بـا آن هـا رفـتار شـده بـود، حـق بـراي اقلیت هـاي مـذهـبی که 

در شهـرهـاي مـختلف بـنا بـه مـنافـع حـاکمان یا دسـتگاه مـذهـبی سـرکوب و قـتل 

عـام شـده بـودنـد و شهـرونـد درجـه چـندم بـه شـمار می آمـدنـد، حـق بـراي کارگـران 

کارگـاه هـاي بی شـمار و کارخـانـه هـاي تـازه تـاسیس که بیش از 10 سـاعـت کار 

کرده و فـاقـد امنیت شغلی و بیمه و درمـان بـودنـد، حـق بـراي ذهـن میلیون هـا 

ایرانی که از داشـتن سـواد و آمـوزش محـروم بـودنـد، حـق شهـرونـدي بـراي 

ایرانیانی که از داشـتن کار، مسکن، بهـداشـت و رفـاهِ مـتناسـب بـا یک انـسان 

محـروم بـودنـد و تـن بـه مـهاجـرت بـه کشورهـاي هـمسایه داده بـودنـد. سـلطه ي 

نـاشی از اسـتبداد هـر بـار این جـنبش حـق طـلبانـه را کوبیده، عـناصـر فـعال آن را 

کشتار کرده و یا بـه زنـدان انـداخـته اسـت. سـلطه ي اسـتبدادي بـا سـانـسور کتاب و 

مـطبوعـات، جـامـعه را از دانسـتن محـروم کرد. بـا سـاخـتن دسـتگاه عـریض و طـویل 

امنیتی و زنـدان، پیشروان روشـنگر اجـتماعی را بـه اسـارت کشانید. این سـلطه از 

بـرابـري و ایجاد یک جـامـعه ي دمـوکراتیک و آزاد همیشه هـراسیده اسـت. چـرا 

که آگاهی طبقاتی و ملی را مقدمه ي نابودي خویش دیده است. 

مـبارزه علیه  اسـتبداد سـاخـتاري در ایران مـتضمن شـناخـت دقیق از جـامـعه و 

مـناسـبات سـلطه اسـت. تـاریخ مـبارزه ي اجـتماعی از پـدیداري سـرمـایه داري در 

جـهان تـا کنون، در هـر بـخش از این پـهنه ي خـاکی تجـربـه ي خـاص خـود را 

داشـته اسـت. امـا در جـوامـع اسـتبدادي تـا مسـئله ي حـقوق دمـوکراتیک حـل 

نـگردیده و نـقد از ایدئـولـوژي حـاکم بـه صـورت علنی و آشکار صـورت نـپذیرد، 

مسـئله ي طـبقاتی نیز حـل نـخواهـد شـد. اسـتبداد سـاخـتاري مـانـع سـازمـان یابی 

اجـتماعی و مـبارزه ي طـبقاتی اسـت. اسـتبداد سـاخـتاري بـا اسـتفاده از سـانـسور، 

جـامـعه را از ارتـباط بـا دنیاي آزاد اطـلاعـات و اخـبار، دنیاي روشـنگري و انـتقاد 

تــئوریک محــروم می کند. ســلطه در این جــوامــع در بــرابــر کلیه ي حــقوق 

شهـرونـدي ایستاده و بـه همین دلیل، این تـقابـل را می تـوان بـه مـثابـه تـضاد عـمده 

دانسـت؛ تـضادي که بـا حـل آن، راه بـراي حـل تـضاد اسـاسی یعنی تـضاد کار و 

سرمایه هموارتر خواهد شد. 
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 ضـرب المثلی روسی می گـوید: «آینده قطعی اسـت، فـقط گـذشـته اسـت ●

که قـابـل پیش بینی نیست.» این طـنز سـاده لـوحـانـه بـه نـوعی بـه سخـره 

گـرفـتن آمـال و امیال بی سـروتـهِ بـه ظـاهـر بـرگـزیدگـانی اسـت، که از کابـوس 

شکست هـاي تـاریخی، بـا خـودفـریبی در رویاهـاي واهی، گـذشـته خـود را بـازسـازي 

می کنند، تـا شـاید غـرور رگ بـه رگ شـده شـان تسکین یابـد. امـا تـاریخ آن چیزي 

نیست که اگـر بـدین سـان و یا بـدان سـان اتـفاق می افـتاد چنین و یا چـنان می شـد. 

آنــچه مســلم اســت، انــسان هــنگامی که از 

خـواب بـرمی خیزد، نـه چنین اسـت و نـه چـنان. 

از آنــجا که راویان تــاریخ ســرزمین مــا از 

«تـاریخ» بـه مـثابـه وسیله اي بـراي هیپنوتیزم 

و بــه انقیاد کشیدن جــان و مــال مــردم 

اسـتفاده کرده انـد، قـومی را در رویایی مـسخ 

بـرتـر و اقـوام دیگر را در کابـوس آن رویا بـه 

تحقیر می کشند، تــا اســارت هــر دو بــدین 

صورت تضمین شده باشد.  

چـند مـاهی اسـت که از انـقلاب مـردم ایران 

می گــذرد؛ انــقلابی که مــاهیت آن از آرمــان هــاي انــسانی، آزادي و یکدلی و 

یکرنگی نـشأت گـرفـته بـود. انـقلابی که هـنوز ریشه در انـقلاب مشـروطـه و 57 

دارد. از مشـروطیت که اسـاسـا انـقلابی بـورژوا دمکوکراتیک بـود، قـریب بـه 114 

سـال می گـذرد؛ نـه از بـانیان آن کسی بـاقی مـانـده اسـت و نـه از بسیار سیمرغـان 

راه آزادي دوران بـعد از آن. بـا رشـد سـریع تکنولـوژي مـفهوم زمـان بـه مـثابـه 

مـقولـه اي نسـبی، از پـاي شـتر بـه لـوکومـوتیو، اتـومبیل و بـعدهـا بـه هـواپیما و امـروز 

بـه اینترنـت و دنیاي مـجازي کنونی تغییر یافـته اسـت؛ بـه هـمان نسـبت تـفاوت 

نسـل هـا از سی سـال بـه بیست و پـنج سـال و پـانـزده سـال و بـه قـولی، اکنون بـه 

پـنج سـال کاهـش یافـته اسـت. گسسـت نسـل هـا ابـتدا بـه زور شمشیر، سـرکوب، 

سـانـسور و تحـریف تـاریخ بـه دسـت دیکتاتـورهـا صـورت می گـرفـت؛ و اینک 

گسســت نســل هــا، بی اختیار در اســارت کشتی بی سکان نــظام مــصنوعــات 

سرمایه داري است، که در تلاطم امواج از سواحل گذشتگان فاصله می گیرد.

با وجود تمامی ستارگان، 
جـهان هـنوز در تـاریکی بـه 

سر می برد 

سروش صادقی 



کشتی بی لـنگر و بی سکانی که زمـام امـورش از دسـت نـاخـداهـاي آن خـارج شـده 

اسـت. سـرنشینان آن از نسـل هـا و طـبقات مـختلف بـه مـسافـران درجـه 1،2،3 

تقسیم شـده انـد. در سیاه تـرین ایام دهـه شـصت، نسـل 57 دسـت در دسـت نسـل 

سیاهکل در زنـدان هـایی که میراث تـاجـداران بـود، اعـدام می شـدنـد؛ مـتمولان و 

طـبقات بـرگـزیده چـاپـلوس، که انـقلاب را تحقیر می کردنـد، و بـا دریوزگی، 

مـلتمسانـه، نـواي «اي صـاحـب کرامـت شکرانـه سـلامـت» را سـر داده بـودنـد. و آن 

هـنگام که نـاخـدایان این کشتی در سـوداي صید مـروارید جـوانـان را قـربـانی 

کوسـه هـا کردنـد1، از مـا بهـتران، کشتی را تـرك و بـه یاري دزدان دریایی در 

مسـتی و سـرور می خـوانـدنـد: «بـا دوسـتان مـروت بـا دشـمنان مـدارا» تـا خـود را بـه 

دورترین سواحل فراموشی و ازخودبیگانگی برسانند. 

… اي باد شرطه برخیز 

خـروش مـردم ایران از دورافـتاده تـرین مـناطـق که حتی بـه گـوش بسیاري از 

دیگر هـموطـنان نـاآشـناسـت تـا بـزرگ تـرین شهـرهـا، پـایه هـاي جـمهوري اسـلامی را 

بـه لـرزه درآورد، نتیجتا خـشم مـردم مـوجـب نـگرانی کشورهـاي امـپریالیستی و 

مسـتبد مـنطقه شـد. زمـانی که شـراره هـاي آتـش انـقلاب از مـرزهـاي ایران فـراتـر 

رفـت و بـه دیگر کشورهـاي هـمسایه گسـترش یافـت، سیاسـتمداران غـرب در 

گیجی و نـدانـم کاري بـه دنـبال راه حـل هـاي سـوداگـرانـه خـود بـودنـد، و هـنوز 

هسـتند. بـا شـعله ور شـدن آتـش خشمی که در زیر خـاکستر تـاریخ ظـلم و سـتم 

پـنهان شـده بـود، دردهـاي مـردم تـبدیل بـه فـریاد شـد و جـهانیان در گـوشـه و  کنار 

دنیا پژواکی بودند براي شعار «زن، زندگی، آزادي».  

زن که در طـول تـاریخ هـمواره مـورد سـتم مـضاعـف بـوده و هسـت، نـه تـنها نیروي 

انـسانی او مـورد اسـتثمار  و سـوءاسـتفاده بلکه وجـودش بـه مـثابـه کالایی مـورد 

دادوسـتد قـرار می گـرفـته و می گیرد. در چهـل  و چـهار سـال گـذشـته حـقوق  

اجـتماعی زنـان نـه تـنها بیشتر از گـذشـته پـایمال شـده، بلکه حـقوق ذاتی و 

بیولـوژیکی آنـان در بـند تحقیر و اسـارت تحجـر فـرهنگی نیز قـرار گـرفـته بـوده 

اسـت. مـبارزه اي که امـروز در سـرزمین مـا و کشورهـاي هـمجوار گسـترش یافـته، 

نـه تـنها مـبارزه اي اسـت اسـاسـا طـبقاتی و دمـوکراتیک، بلکه مـبارزه اي اسـت بـراي 

«بـودن» و «زیستن» بـه مـثابـه نـوعی از انـواع که حـق حیات و زیستن و «آن 

بودن» و «زن بودن» و «انسان بودن» خود را فریاد می زند. 

این شـعار که بـراي اولین بـار در سـال 1987 از طـرف «جـنبش آزادي بـخش 

زنان کردستان ترکیه» سر داده شد، امروز زبانزد جهانیان شده است؛ به
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طـوري که دسـت راسـتی تـرین جـناح هـاي سـرمـایه داري غـرب و نیروهـاي ضـد 

انقلاب خودفروخته آن را مورد سوءاستفاده هاي خود قرار داده اند.  

«هـگل در جـایی می نـویسد که تـمام حـوادث و شخصیت  هـاي بـزرگ تـاریخ 

جـهانی بـه اصـطلاح دو بـار ظـهور می کنند، ولی او فـرامـوش کرد بیفزاید که بـار 

اول بـه صـورت تـراژدي و بـار دوم بـه صـورت کمدي مسخـره.» (مـارکس هیجدهـم 

برومر)  

مـارکس مـتن فـوق را مـوقعی نـوشـت که در نـمایش تـاریخ، لـویی بـناپـارت هـنوز 

نـقش کمدي را ایفا می کرد، امـا طـولی نکشید که کمدي مجـددا بـه یک تـراژدي 

هیجده ساله تبدیل شد. 

کمدي 

اَلا یا ایَُهاَ الساّقی اَدِرْ کَأساًَ و ناوِلْها 

ضـد انـقلاب جـهانی پـس از مـدت هـا سکوت و بـلاتکلیفی نـهایتا بـا سـبک سنگین 

کردن یکایک گـزینه هـا بـراي جـایگزینی احـتمالی بـه یاري رسـانـه هـاي گـروهی 

غـرب و مـعدود خـودفـروخـتگان سیاسی داخـلی در خـارج، بـه نـاچـار شـازده اي را 

که در بی کفایتی، تـفاوت چـندانی بـا پـوري نـابـغه «پـزشک زاد» نـدارد، از پسـتوي 

تـاریک و خـاك خـورده «سیرك تـاریخ» بیرون می کشد، لـباس گـشاد دایی جـان 

نـاپـلئون را بـر تـنش می کند و بـه روي صـحنه می آورد، تـا از او لـویی بـناپـارتی 

قـلابی بـراي نـاسیونـالیست هـاي مضحک سـاخـته بـاشـد؛ شـاید که روزي روزگـاري 

جاي دوست و دشمن را به جهانیان نشان دهد.  

سـرانـجام در شـرایطی که بـازمـانـدگـان ِ بـرگـزیدگـان، که خـود را در شـراب عـرفـان 

بـه دسـت تـقدیر سـپرده بـودنـد و مسـتانـه انـتظار بـاد شـرطـه را می کشیدنـد، نـاگـهان 

بـا خـروش امـواج انـقلاب بـه جـاي آنکه بـادبـان هـا را از دکل هـا پـایین کشند، 

پـرچـم هـا را بـرافـراشـتند، و جـاهـلانـه بـا نـام نـاسیونـالیسم، درفـش کاویانی را پـرچـم 

کورش کبیر و در کنارش بیرق «شیر نـري» شمشیر بـه دسـت را نـماد وحـدت 

تـوحـش نـاسیونـالیسم خـویش قـرار دادنـد، که نـه بـه مـاده شیر رحـم می کند، و نـه 

جـنبنده اي دیگر. بـا فـحش هـاي نـامـوسی و زنـنده و حـملات فیزیکی جـاشـوهـاي 

بی چـشم داشـت کشتی انـقلاب و دیگر سـرنشینان درجـه سـه را مـورد ضـرب و 

شـتم، تـوهین و تهـدید قـرار می دهـند، تـا بـدین طـریق هـم دمـوکراسی را تـعریف و 

هـم تـمرین کرده بـاشـند. در این بـازار مکاره یکی هـالـومـآبـانـه بـا ضـرب الـمثل هـاي 

تحقیرآمیز ملی، در دیگ وقـاحـت را بـاز می کند و می گـوید: «انـا شـریک» تـا هـم 

عرب ها را که بیش از دو میلیون از هموطنان را تشکیل می دهند نادیده
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انـگارد، و هـم آنکه چـون عـدد صـفر مـضربی بـر تـمامی اعـداد بـاشـد. از سـوي دیگر 

شــاعــره شهــر نــگران از اینکه در دمــوکراسی، اکثریت بی ســواد، حــق اقلیت 

نـخبگان را پـایمال خـواهـد کرد، … و یا اینکه دمـوکراسی مـحصول شـور جـوانی 

اسـت و نـه شـعور، نـهایتا نـاصـدِیـقانـه دسـت «تـومـاج دربـند» را در فـضاي مـجازي 

در دسـت وکیل الـوکلا می گـذارد و وکالـت می دهـد. هیهات از این بـازار مکاره که 

همگی یک صـدا می گـویند «خـر بـرفـت و خـر بـرفـت و خـر بـرفـت». تـصور اینکه 

روزي کابینه این مملکت را اشـخاصی چـون مسیح علینژاد، حـامـد اسـماعیلیون 

که حــد خــود را نــدانســت و نــازنین بنیادي تشکیل دهــد، و نــقش «کریم 

شیره اي» را شخصی که آنـقدر هـا هـم هـالـو نیست بگیرد؛ بـاید گـفت: «واي اگـر 

قـصه مـا عـبرت تـاریخ شـود2؛ امـا اگـر چنین شـود! فیلسوفـانی چـون مـارکس و 

هگل را لاجرم باید به استیضاح تاریخ کشید.   

«انـسان هـا خـود سـازنـدگـان  تـاریخ خـویشند، ولی نـه طـبق دلـخواه خـود و در 

اوضـاع و احـوالی که خـود انـتخاب کرده انـد، بلکه در اوضـاع و  احـوال مـوجـودي که 

از گـذشـته بـه ارث  رسیده و مسـتقیما بـا آن روبـرو هسـتند. شـعائـر و سـنن تـمام 

نسـل هـاي مـرده چـون کوهی بـر مـغز زنـدگـان فـشار می آورد. از این جـاسـت که 

درسـت هـنگامی که افـراد گـویی بـه نـوسـازي خـویش و محیط اطـراف خـویش و 

ایجاد چیزي بـه کلی بی سـابـقه مـشغولـند، درسـت در یک چنین ادوار بحـران هـاي 

انـقلابی، ارواح دوران گـذشـته را بـه یاري می طـلبند، اسـامی آنـان، شـعارهـاي 

جنگی و لـباس هـاي آنـان را بـه عـاریت می گیرنـد تـا بـا این آرایش مـورد تجـلیل 

بــاســتان و بــا این زبــان عــاریتی صــحنه جــدیدي از تــاریخ جــهانی را بــازي 

کنند.» (کارل مارکس هیجدهم برومر)  

تراژدي 

که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل ها  

در ایام دشـواري که مـردم ایران بـا از جـان گـذشـتگی بـراي فـردایی بهـتر، 

عـزیزان شـان قـربـانی دسـت دژخیمان می شـونـد، «سـلطه طـالـبان هـا» و دیگر 

نـاسیونـالیست هـا بـا پـرچمی که یادگـار تـرك هـاي صـفوي اسـت، مـصرانـه می کوشـند 

تـا ثـابـت کنند که از نـژاد پـاك آریایی هسـتند و افـتخارشـان بـه صلیب کشیدن 

3000 نـفر بـابلی بـه فـرمـان داریوش کبیر و سـوراخ کردن کتف عـرب هـا بـه دسـت 

شـاپـور ذوالاکتاف اسـت. بـا نـبش قـبر هـاي تـاریخی شـان هـم خـواب کورش را بـرهـم 

زده انـد و هـم آسـودگی را از مـردم گـرفـته، بـه این امید که اعلیحضرت عـاري از 

مهرشان در فرودگاه مهرآباد، منشور کوروش را بر دیگر خلق هاي ایران

2  محمد کاظم کاظمی، 
شاعر افغان 



بازخوانی کند. 

مـفهوم مـلت و نـاسیونـالیسم را نـه می تـوان در ایلیاد هـومـر جسـتجو کرد و نـه در 

شـاهـنامـه فـردوسی و نـه نـاسیونـالیسمی که در حکومـت آل رضـا بـه دسـتور 

استعمارگران در ایران دیکته و حاکم شد. 

مـفهوم مـلت در مـرحـله اي شکل می گیرد که مـرحـله دوران تـاریخی فـئودالیسم 

در اروپـا بـه پـایان رسیده بـود، و نـهایتا بـا بـرقـراري نـظام سـرمـایه داري در جـهان 

غالب شد.  

انـقلابـات بـورژوا دمـوکراتیک اروپـا در پیامـد ضـرورت رهـایی و بـه اسـتقلال رسیدن 

تـمدن هـایی بـود، که مـنافـع اقـتصادي مـردم آن سـرزمین هـا بـا امـپراطـوري هـاي 

حـاکم مـنافـات داشـت، نتیجتا ملیت هـا بـنا بـر ضـرورت و مقتضیات تـمدن هـا شکل 

گـرفـت. در چنین دورانی اسـت که زوال امـپراطـوري هـایی که مسـتعمره نـداشـتند 

و یا در مـناسـبات اقـتصاد سـرمـایه مـالی و صنعتی عـقب مـانـده بـودنـد، آغـاز 

می شـود؛ در این بـاب از امـپراطـوري هـاي اسـپانیا و پـرتـغال می تـوان نـام بـرد. از 

سـویی دیگر امـپراطـوري هـایی که در نـظام اقـتصاد نـوین سـرمـایه مـالی  - صنعتی، 

بـا بهـره مـندي از مسـتعمرات و بـه پشـتوانـه پیشرفـت هـاي علمی و تکنولـوژي 

تـوانسـتند اقـتصاد و صـنایع خـود را رشـد دهـند، بـه مـرحـله امـپریالیسم گـذار 

کردنـد. جـنگ جـهانی اول بـه عـبارتی آخـرین جنگی بـود که امـپراطـوري هـا بـراي 

بـقاي خـود کردنـد، که نـهایتا بـا نـابـودي امـپراطـوري هـا بـه دسـت کشورهـاي 

امـپریالیستی پـایان یافـت؛ امـپراطـوري روسیه، اتـریش- مـجار، عـثمانی نـمونـه هـاي 

بارز آن هستند.  

امـپراطـوري عـثمانی شـاید یکی از واضـح تـرین نـمونـه هـا بـراي نـشان دادن 

تـفاوت هـاي میان امـپراطـوري و تـمدن می بـاشـد. امـپراطـوري عـثمانی بـالـغ بـر 

1،760،000 کیلومـتر مـربـع را در طـول یک سـال از دسـت داد. اگـر مـتصرفـات 

تـرکیه جـزوي از تـمدن تـرك مـحسوب می شـد، در یک شـب از بین نمی رفـت. 

این مـطلب نـه تـنها شـامـل امـپراطـوري عـثمانی بلکه شـامـل تـمامی امـپراطـوري هـا 

از هـخامنشی تـا امـپراطـوري هـاي انگلیس و اسـپانیا نیز می شـود. در خـطاب بـه 

امـپراطـوري انگلیس می گـویند: امـپراطـوري اي که در آن آفـتاب غـروب نمی کرد، 

اکنون آفتاب نمی تواند آن را پیدا بکند. 

مسـئله ملی چـنانکه در تـاریخ مـعاصـر شـاهـد آن هسـتیم هـنوز بـه پـایان نـرسیده 

اسـت؛ در این مـورد می تـوان بـه جـنگ هـاي بـالکان، جـدا شـدن کشورهـاي اروپـاي 

شـرقی و جـنگ اوکراین و بسیار نـمونـه هـاي دیگر اشـاره کرد. در عـصر سـرمـایه بـا 

پایان فئودالیسم و فروپاشی امپراطوري ها، انسان هاي رهایی یافته از زیر یوغ
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سـلاطین، یعنی مـردم تـمدن هـایی که در روابـط اقـتصادي - فـرهنگی و تـاریخ 

مشـترك در قـالـب تـمدنی واحـد وجـود داشـتند، مـلت هـا را شکل دادنـد. در دوران 

مـاقـبل سـرمـایه داري مـرزهـا و سـرزمین هـا بـا دین و حکومـت بـا شمشیر 

امپـراطـورهـا تعیین می شـد، و پسـ از فـروپـاشی فئـودالیسم، این روحـانیان ادیان و 

امپراطور ها بودند که در زیر رکاب و مهمیز اقتصاد نوین، گماشتگی می کردند. 

علیرغـم اینکه اقـتصاد آزاد سـرمـایه داري مـاهیتا در تـولید و مـناسـبات اقـتصادي 

مـرز و ملیت نمی شـناسـد، رقـابـت در تـولید و انـحصارات مـواد خـام و کنترل بـازار 

جــهانی، نیازمــند اغــفال مــردم و ایده نــاسیونــالیسم می بــاشــد. کارگــران و 

زحـمتکشان که بـه خـاطـر ضـرورت زیستن از زمین بـریده می شـونـد، لاجـرم 

کارخـانـه بـراي آنـان بـه وطـن و کار بـه ایمان تـبدیل می شـود. از آنـجا که 

سـرمـایه داري بـراي بـقاي سـرطـانی خـود نیاز بـه تـولید و بـازتـولید دارد، در 

بحـران هـاي اقـتصادي و رقـابـت، بـا تـرویج ایده هـاي نـاسیونـالیستی، از وابسـتگی 

کارگـران و زحـمتکشان بـه تـولید سـوءاسـتفاده کرده، و آنـان را بـه مسـلخ مـرگ 

می فرستند. 

انـقلاب مشـروطـه که اسـاسـا یک انـقلاب بـورژوا دمـوکراتیک بـود، نـهایتا هـمان 

چیزي را بـاید بـراي مـا بـه ارمـغان می آورد که انـقلابـات 1848 در اروپـا، امـا از 

هـمان ابـتدا بـا تـوطـئه هـاي امـپراطـوري روس و اسـتعمار انگلیس، و اینکه کشوري 

نیمه مسـتعمره بـود بـا مشکلات و مـسائـل عـدیده اي که سیاسـت هـا و اقـتصاد 

جـهانی حـاکم می کند مـواجـه شـد. بـا انـقلاب اکتبر و خـارج شـدن امـپراطـوري 

روسیه از صـحنه سیاسـت، انگلیس بـا بـه روي کار آوردن رضـاخـان میرپـنج نـه 

تـنها انـقلاب مشـروطـه را سـرکوب کرد بلکه بـراي ایجاد تـفرقـه بـراي مـردم مـا بـه 

یاري اسـتعمارگـران «تـاریخی» نـوشـت که هـنوز از آن رهـایی نیافـته ایم. مـتاسـفانـه 

مـفهوم مـلت، که در کشور مـا و کشورهـاي هـمجوار حـاکم اسـت، بـر اسـاس 

قـومیت و نـاسیونـالیسم و احیاي «امـپراطـوري تخیلی» سـاخـته شـده اسـت، نـه بـر 

حسب تمدنی مشترك. 

اگـر انـقلابـات بـورژوا دمـوکراتیک اروپـاي غـربی بـرخـاسـته از تـمدن هـایشان بـود، در 

کشور مـا بـه لـطف اسـتعمار، بـا ایجاد شـوونیسم و بـرتـري قـومیت فـارس و تحقیر 

دیگر خــلق هــاي ایران بــه اثــبات رسید. از ســویی دیگر در کشور تــرکیه بــا 

 Ne mutlu» نسـل کشی میلیون هـا ارمنی، آسـوري، یونـانی، عـرب و کرد بـا شـعار

Türküm diyene»، «چـه خـوشـبخت اسـت کسی که می گـوید تـرك هسـتم» 

تثبیت شد.  

استعمار براي تفرقه و سرکوب آزادي خواهان مشروطیت، مکلف بدان بود تا با
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تـوسـل بـه نـوعی از نـاسیونـالیسم مـردم ایران را بـه اسـارت کشد. نـاسیونـالیسم آل 

رضـا و نـاسیونـالیست هـایی که تـعریف مـلت را از تـمدن تمیز نمی دهـند، هـمواره 

سعی دارنـد بـا نـادیده گـرفـتن 1400 سـال تـاریخ و تـمدن مـتاخـر پـایه هـاي 

حکومتی را بـریزنـد که ریشه در تـاریخ نـداشـت؛ بـا تـصرف نـام پهـلوي و پیونـد 

زدن آن بـه هـخامنشیان، سـلسله اي جعلی بـراي تـمدن ایرانیان سـاخـته شـد که 

هـنوز از آن رهـایی نیافـته ایم. بـا سـوءاسـتفاده از نـام پهـلوي این حـلقه گمشـده 

«داروین» از خـانـدان آل رضـا که فـقط از سـه نـفر «پـدر، پسـر، و روح الـقدس» 

تشکیل می شـود، تـاریخی سـرتـاپـا دروغ و سـرنـوشـتی پـرمـخاطـره بـراي مـردم این 

سـرزمین نـوشـته شـد. دریغا تـمدنی که مـحصول قـرن هـا هـمزیستی بـود، بـا شـلاق 

خــشایارشــا در دســت ســلسله اي حــرامــزاده که پــدرش اســتعمار انگلیس و 

نـاپـدري اش امـپریالیسم آمـریکا بـود، نـاخـواسـته دسـتخوش اخـتلافـات قـومی شـده 

است. 

در این مـرحـله از انـقلاب، ضـد انـقلاب یعنی «سـلطه طـالـبان هـا» نـه تـنها خـود را 

سهیم، بلکه مـدعی بـر حـق رهـبري آن نیز می دانـند؛ و بـا تکیه زدن بـر خـرابـات 

تـخت جـمشید و شـعارهـاي نـاسیونـالیستی و عـوام فـریبانـه مـانـند تـمامیت ارضی 

تـلاش دارنـد تـا در میان مـردم ایران اخـتلاف بیانـدازنـد. سـوال در این اسـت، آیا 

تـمامیت ارضی فـقط خـطوطی اسـت که نـمود یک کشور را تعیین می کند؟ اگـر 

چنین اسـت معیار مـا از تـمامیت ارضی از کدامین زمـان تعیین می شـود؟ از فـتح 

مـصر؟ یا حـمله اسکندر؟ قـادسیه یا نـهاونـد، ایوان مـدائـن؟ تـرکمن چـاي یا مـعاهـده 

گلسـتان؟ یا در دوره آل رضـا، دشـت نـاامید، مـناطـق شـمال غـربی، مـناطـق 

نـفت خیز در مـرز قـصر شیرین، بحـرین؟ اگـر معیار چنین اسـت!؟ بـاید گـفت 

چنین کشوري محکوم به فناست.  

آنـچه که مسـلم اسـت حکومـت جـمهوري اسـلامی و یا هـمان حکومـت آپـارتـاید 

زنـان که شـاید فـقط تـشابـهات تـاریخی آن را بـتوان در قـرون وسـطی جسـتجو 

کرد، یک شـبه و بـه نـاگـاه چـون بـلایی طبیعی بـر مـا نـازل نشـده اسـت. روحـانیون 

در تـمامی دوران تـاریخ و در تـمامی نـقاط جـهان دسـت در دسـت پـادشـاهـان و 

سـلاطین بـر گـرده زحـمتکشان حکومـت کرده انـد. ظـلم و جـنایاتی که  کاهـنان 

زرتشـتی در حکومـت سـاسـانیان بـر مـردم روا داشـتند کمتر از خـلفاي اسـلامی و 

جـمهوري اسـلامی نـبود. در طـول تـاریخ دین و سـلطنت در تـمامی کشورهـاي 

دنیا لازم و مـلزوم  یکدیگر بـوده انـد. در سـرزمین مـا از سـاسـانیان و حتی پیش از 

آن تـا پـایان حکومـت آل رضـا، سـلطنت و دین چـه اسـلام بـاشـد، چـه زرتشـت 

درهم  تنیده بوده است.  
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آنچه که کشور 

ایران را ایران 

می کند، محصول 

چنین مضمونی 

است؛ یعنی 

مردمان آن، 

زبان ها و 

فرهنگ هاي 

مختلف آن، 

دردها و 

شادي هاي 

مشترك، در یک 

کلام 

همبستگی هاي 

عاطفی آن است 

که از ما یک ملت 

می سازد.  



ارمـغان سـران و سـلاطینی که تـمامیت هـاي ارضی را تعیین کرده انـد، چیزي 

نـبوده اسـت جـز جـنگ هـا و کشورگـشایی هـا؛ یا بـه عـبارتی بـر سـر آن چیزي که 

تـعلق بـه آنـان نـدارد. جـنگ هـا هـمواره وسیله اي بـوده اسـت بـراي پـایان دادن بـه 

نـوعی از نـظم، و ایجاد «مـنظومـه اي نـوین» در سیاسـت هـاي اقـتصادي، تـوام بـا 

کشتار، تـجاوز و خـانـمان سـوزي هـا. بـدین سـان پـس از هـر طـوفـان بـذر هـاي زنـدگی 

بـا هـمزیستی مـردم غـالـب و مـغلوب کاشـته شـده و فـرهـنگ هـا، زبـان هـا، ادبیات و 

هـنرهـا و دیگر دانـش هـا در یکدیگر تـرکیب، تکثیر و انکشاف پیدا کرده انـد. 

جـهان را سـران و سـلاطین و انـسان هـاي مـاجـراجـو تغییر نمی دهـند، فـقط 

داسـتان هـایی مـشابـه از خـود بـه جـا می گـذارنـد. تغییر جـهان در گـرو زنـدگی 

یکنواخـت انـسان هـایی     اسـت که بـا تحـمل رنـج هـا و حـداقـل هـا، بـا کار مسـتمر 

دنیاي یکنواخـت خـود را تـقدیم فـردا می کنند. آنـچه که کشور ایران را ایران 

می کند، مــحصول چنین مــضمونی اســت؛ یعنی مــردمــان آن، زبــان هــا و 

فــرهــنگ هــاي مــختلف آن، دردهــا و شــادي هــاي مشــترك، در یک کلام 

همبستگی هاي عاطفی آن است که از ما یک ملت می سازد.  

اداي دین به یار دبستانی، کریم 

نـاسیونـالیسم بـه مـثابـه پـدیده اي که مـحصول نـظام سـرمـایه داري اسـت نـه تـنها 

اخـتلافـات قـومی را دامـن می زنـد، بلکه بـه خـاطـر مـاهیت و رقـابتی که در روابـط 

تـولید و بـازار حـاکم اسـت، هـمواره آلـوده و درگیر تفکرات و ایده هـایی اسـت، که 

عـقده هـاي اجـتماعی را که ریشه در تقسیم کار و طـبقات دارد، بـاید تـوجیه کند. 

نـاسیونـالیست هـا، آگـاه و نـاآگـاه همگی بـه نـوعی شیفته تفکرات «ابـر مـرد» فـلسفه 

«نیچه» هســتند که مــحصول دوران بــلوغ ســرمــایه داري اســت. الــبته نــظام 

سـرمـایه داري هـمواره متفکران خـود را بـراي تـولید و بـازتـولید ایده هـا، تـولید و 

بـازتـولید می کند؛ امـا همیشه در بحـران هـا هـرگـاه دچـار «خـودبـزرگ بینی» و 

«خـودکم بینی» می شـود بـه دامـان نیچه پـناه می بـرد. سـال هـاسـت که در مـقالات 

و نـوشـته هـا چـه از سـوي طـرفـداران نـظام سـرمـایه داري و یا روشنفکران چـپ 

ره گـم کرده، بـا واژه اي بـه نـام نـخبگان مـواجـه می شـویم که بسیار متکبرانـه بـه کار 

می رود. نقل قولی از پدر علم اقتصاد سرمایه داري که وجدانی آگاه داشت:  

«در حقیقت، تـفاوت اسـتعدادهـاي طبیعی در انـسان هـاي مـختلف بسیار کمتر از 

آن چیزي اسـت که می دانیم، و مـهارت مـختلف که مـردمـان حـرف مـختلف را 

وقتی بـه سـن بـلوغ رسیده انـد از یکدیگر مـتمایز می سـازد، در بسیاري از مـوارد 

آنقدر که معلول تقسیم کار است، علت تقسیم کار نیست. تفاوت میان
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است.



شماره پنجم 
زمستان 1401

38

نـاهـمانـند تـرین افـراد، مـثلا یک فـرزانـه و حکیم و یا فیلسوف و یک حـمال عـادي 

خیابـانی آنـقدرکه از عـادت، طـرز رشـد و آمـوزش و پـرورش نـاشی می شـود مـعلول 

ذاتی آدمی نیست. و تـا سـن شـش و یا هشـت سـالگی، شـاید مـثل هـم بـودنـد، و 

والـدین و هـم بـازیانـشان نمی تـوانسـتند تـفاوت قـابـل مـلاحـظه اي میان آنـها مـشاهـده 

کنند. تـقریبا در حـدود هـمان سـن و یا بـلافـاصـله پـس از آن، در مـشاغـل گـونـاگـون 

مـشغول کار می گـردنـد. در آن وقـت اسـت که تـفاوت اسـتعدادهـا ظـاهـر می شـود و 

بـه تـدریج افـزایش می یابـد تـا بـدان جـا که غـرور فیلسوف اجـازه نمی دهـد هیچ گـونـه 

تـشابهی را بـا بـاربـر بـپذیرد. امـا بـدون تـمایل بـه تـاخـت زدن، یا مـبادلـه و مـعاوضـه، 

هـر فـرد مـجبور بـود هـمه گـونـه وسـایل آسـایش و مـایحتاج خـود را شـخصا بـه دسـت 

بیاورد. هـمه آنـها وظـایف مـشابـه را انـجام می دادنـد و هـمان کار هـا را تکرار 

می کردنـد، و هیچ تـفاوتی میان مـشاغـل بـه وجـود نمی آمـد که بـه تـنهایی مـوجـب 

بـروز اسـتعدادهـا شـود. …از نـظر خـلقت تـفاوت میان یک فیلسوف بـا بـاربـر عـادي 

خیابـانی از لـحاظ نـبوغ و اخـلاق بـه انـدازه نـصف تـفاوت سـگ شکاري و سـگ هـاي 

بـزرگ و یا سـگ شکاري بـا سـگ هـاي اسـپانیل و یا تـفاوت سـگ اخیر و سـگ گـله 

نیست.» (آدام اسمیت، ثروت ملل) 

در ســال هــاي اخیر کلمه نــخبه و نــخبگان یکی از کلماتی اســت که در میان 

هـموطـنان خـارجی و اقـشار مـرفـه چـه در داخـل و خـارج زبـانـزد قشـر خـاصی شـده 

اســت، که می تــوان گــفت بــه گــونــه اي عــقده هــاي «خــودبــزرگ بینی» و 

«خـودکم بینی» جـماعتی را ارضـا می کند. از چنین دیدگـاه هـایی تـا چـند مـاه 

پیش از این می شـد بـه عـنوان مشکلات روحی روانی صـرف نـظر کرد؛ امـا این 

قشـر مـتفرعـن که در گـردهـمایی هـا و تـظاهـرات و رسـانـه هـاي گـروهی و مـجازي 

هـمچنان بـه یاوه گـویی و اشـاعـه دیدگـاه هـاي ضـد انـقلابی مـشغول اسـت، یقینا از 

هـمان فـرداي پیروزي انـقلاب، این مـردم سـتم کشیده را که در کف خیابـان هـا 

جـان شـان را فـدا می کنند، بـا هجـمه دیدگـاه هـاي طـبقاتی و فـاشیستی مـورد 

تـعرض خـود قـرار خـواهـند داد. در دوران مـحاصـره اقـتصادي که هـنوز حـاکم 

اسـت، بـه اصـطلاح نـخبگان، بـراي یک زنـدگی آسـوده که حـق هـر انـسانی اسـت، 

ایران را تـرك کردنـد و می کنند؛ افـسوس که سنگینی بـار آن هـمواره بـر گـرده 

کوله برانی بوده که تاکنون آسایش قشر برگزیدگان را تامین کرده است.  

آنـچه که مسـلم اسـت، بـه هـرجـاي دنیا بـروید اولین چیزي که مـشهود اسـت نـه 

سـتارگـان سینما هسـتند، نـه نـخبگان و اسـاتید فـلسفه! آنـچه که می بینید 

عـمارات و چیزهـایی اسـت که بـه دسـت طـبقه کارگـر و دیگر زحـمتکشان سـاخـته 

شده؛ کسانی که کوچک ترین سهمی از دنیایی که براي ما ساخته اند، ندارند.

اگر انسان کارگر 

نبود، فرزانگان 

در همان غار 

افلاطونی مسحور 

در آتش تبختر، 

آشفته و شیفته، 

همچنان با 

بزرگ نمایی سایه 

خویش را 

می ستودند.



بـرگـزیدگـانی که خـود را از نـخبگان می دانـند، مـدیون بـنّاي محـروم و بی سـوادي 

هسـتند که دانـش شـان را از تـخته سیاه هـمان دیواري آغـاز کرده انـد که بـعدهـا 

مدرك دانشگاهی شان را بر آن کوبیدند.  

آردي را که ابـرمـردان نیچه مسـلک نـان شـان را بـا آن پـخت می کنند، از آسیاب 

انسان هایی که سنگ زیرین تمدن بوده اند، حاصل شده است. 

تحقیر در جـامـعه افـلاطـونی فـرزانـگان بسیار غیرقـابـل تحـمل تـر از اسـتثمار طـبقاتی 

اسـت، هـمان کاري را که نـخبگان حـزبی در شـوروي بـا طـبقه کارگـر و زحـمتکش 

بـه نـام دیکتاتـوري پـرولـتاریا کرد. دنیایی را که تکنوکرات هـا و  فـرزانـگان بـراي 

چـندرغـازي مـعاش و الـقاب پـوشـالی بـراي مـنفعت سـرمـایه دارن بـا ایجاد 

بحـران هـاي اقـتصادي و جـنگ هـا، بـارهـا و بـارهـا ویران کرده انـد، دوبـاره بـاز بـه 

دسـت هـمان طـبقه محـروم بی ادعـا سـاخـته شـده اسـت. اگـر انـسان کارگـر نـبود، 

فـرزانـگان در هـمان غـار افـلاطـونی مـسحور در آتـش تـبختر، آشـفته و شیفته، 

همچنان با بزرگ نمایی سایه خویش را می ستودند. 
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طرح پس زمینه:«آزادي» اثر گرافیک لیو (1401)
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 ریچارد واگـنر مـوسیقیدان آلـمانی که از طـرفـداران انـقلاب 1848 در اروپـا ●

بــود، خــود نیز بــه عــنوان یکی از شــرکت کنندگــان در انــقلاب 1849 

«درسـدن» که مـوجـب شـد از آلـمان بـه تبعید اجـباري بـرود، در تبعید مـقالـه اي 

پلمیک بـا نـام «هـنر و انـقلاب» نـوشـت. در این مـقالـه بـه نـقش هـنر در جـامـعه و 

همین طور طبیعت اپرا می پردازد و به مفهومی اشاره می کند با این مضمون: 

«انـسان قـدرتـمند عـادل، که قـدرتـش را انـقلاب بـه او خـواهـد داد و 

زیباییش را هنر.» 

می تــوان تــعریف دقیق این مــفهوم را بــا 

نمونه هایی از تاریخ هنر واکاوي کرد. 

اگـر بـخواهیم بـه طـور مـثال تـصویري را از 

انـقلاب فـرانـسه و عـصر روشـنگري در ذهـن 

خـود مـجسم کنیم شـاید اکثرا نـقاشی «آزادي 

مـردم را رهـبري می کند» اثـر اوژن دولاکروآ 

را بـه یاد آوریم. تـصویر زنی قـدرتـمند بـا سینه 

بر هنـه که پر چم  فر انسـه را در دست  با لا 

گـرفـته اسـت و اطـراف او چهـره هـایی از طـبقات 

مـختلف اجـتماعی که پیش می رونـد و در زیر 

پـاي شـان جـنازه هـاي قـربـانیان دیده می شـود. این نـقاشی گـرچـه در واقـع مـربـوط 

بـه سـه روز انـقلاب دوم فـرانـسه در 28 ،27 و 29 جـولاي سـال 1830 اسـت امـا 

به خوبی تصویرگر آن دوران پرشور و انقلابی است. 

دولاکروآ خـود بـه عـنوان یکی از رهـبران جـنبش رمـانتیسیسم در نـقاشی که 

تـاثیر زیادي بـر نـقاشـان امـپرسیونیست نیز گـذاشـته بـود دربـاره این نـقاشی 

بـه خـصوص بـه بـرادر خـود نـوشـت: «اگـر چـه در پشـت سـنگرهـا بـراي کشورم 

نمی جنگیدم اما حداقل برایش نقاشی می کشیدم.» 

بـه همین تـرتیب نـقاشی امـانـوئـل لـوتـزه در سـال 1851 از لحـظه پیروزي جـرج 

واشینگتن ایستاده درون قـایق بـر آب هـاي رودخـانـه یخی بـا نـام «واشینگتن از 

دَلوورِ عبور می کند» تصویري گویا از انقلاب آمریکا را به نمایش می گذارد. 

فـرانچسکو گـویا صـحنه تیربـاران مـدافـعان مـادرید در انـقلاب اسـپانیا در «سـوم 

می» 1808 را به تصویر می کشد. همین نقاشی را لوئیس بونوئل در سال

تاثیر متقابل خیزش هاي 

انقلابی و هنر 
به مناسبت صدمین روز انقلاب 

 زن، زندگی، آزادي 

مهرداد خامنه اي 
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1974 دسـتمایه سکانـس آغـازین شـاهکار سینمایی خـود بـه نـام «شـبح آزادي» 

قــرار می دهــد. مــن اولین بــار این نــقاشی را بــر روي جــلد فــارسی رمــان 

«خــرمــگس» بــا تــرجــمه ح. کمازان اثــر اِتـِـل لیلیان وُینیچ رمــان نــویس و 

مـوسیقی دان ایرلـندي در سـال هـاي اول انـقلاب دیدم و تـحت تـاثیر آن قـرار 

گرفتم و از این طریق با گویا آشنا شدم. 

نـقاش سـمبولیست روس، کنستانتین یون بـه شکلی تـئاتـرال تـصویري فـرازمینی 

و قـدرتـمند از انـقلاب اکتبر را بـه نـام «سیاره جـدید» در سـال 1921 بـه یادگـار 

می گذارد. 
دیه گـو ریورا در سـال 1928 نـقاشی عظیم دیواري «آرسـنال» را می کشد که از 

دو عـنصر کلیدي بـراي او تشکیل شـده اسـت: یکی انـقلاب مکزیک و دیگري 

معشوقه اش فریدا کالو. 

اما آثار هنري تنها یادگار و بیان گر پیروزي انقلاب ها و شکوه آنها نیستند.  

هـنرمـند مـعاصـر چینی آي وي وي در سـال 2010 مجـموعـه مـجسمه هـاي 

«مـحفل حیوانـات/ سـرهـاي زودیاك» را خـلق می کند تـا نتیجه فـاجـعه بـار انـقلاب 

فرهنگی چین را به نمایش بگذارد. 

حال در همین زمینه به تاریخ موسیقی نگاهی بیافکنیم. 

دانیل آوبر اپراي «لا موئت دو پورتیچی» را می نویسد و در 25 آگوست 1830

«آزادي مردم را رهبري می کند» اثر اوژن دولاکروآ (1830)
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وقتی در بـروکسل بـه روي صـحنه می رود، در میانـه اجـرا پـس از آریاي «عـشق 

مـقدس میهن» که از سـرود مـارسیز انـقلاب فـرانـسه نـقل شـده بـود، تـماشـاگـران 

شـروع بـه تـظاهـرات می کنند و درسـت در این لحـظه جـرقـه انـقلاب بـلژیک 

شعله ور می شود. در دسامبر همین سال بلژیک از هلند استقلال می یابد. 

مـوتـسارت اپـراي «عـروسی فیگارو» را بـر اسـاس نـمایشنامـه انـقلابی بـومـارشـه که 

در سـال 1784 در فـرانـسه بـه دلیل ضـدیت بـا سـلطنت مـمنوع شـده بـود 

می نـویسد و در سـال 1786 در وین بـه روي صـحنه می بـرد که بـا اسـتقبال 

بی نظیر مردم روبرو می شود. 

جـوزپـه وردي اپـراي «نـابـوکو» را در مـارس 1842 در «لا اسکالا» ي میلان بـه 

روي صـحنه می بـرد که داسـتان مـبارزه یهودیان بـراي آزادي از سـلطه پـادشـاه 

بـابـل اسـت. تـماشـاگـران میلانی سـرنـوشـت خـود را در آن می بینند که آنـها نیز زیر 

سـلطه اتـریش زنـدگی می کنند. شـش سـال بـعد اولین جـنگ ایتالیا بـراي بیرون 

رفتن از زیر سلطه اتریش آغاز می شود. 

بـتهوون سـمفونی شـماره سـه خـود را تـحت تـاثیر انـقلاب فـرانـسه ابـتدا بـه بـناپـارت 

تـقدیم می کند امـا وقتی می بیند که او بـه عـنوان امـپراطـور تـاجـگذاري کرده 

اسـت این اثـر را بـه نـام «اروئیکا» یا «سـمفونی قهـرمـانی» تغییر نـام می دهـد و 

انـزجـار خـویش را از بـناپـارت اعـلام می کند. هـم اوسـت که در تـنها اپـرایش بـه نـام 

«فیدلیو» پـنجاه سـال قـبل از آغـاز اولین جـنبش هـاي فمینیستی قهـرمـان 

داستانش را زنی شجاع به نام لئونوره انتخاب می کند که شباهتی با قهرمانان

«واشینگتن از دَلووِر عبور می کند» اثر امانوئل لوتزه (1851)

«اگر چه در 

پشت سنگرها 

براي کشورم 

نمی جنگیدم اما 

حداقل برایش 

نقاشی 

می کشیدم.»
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مـعمول اپـراي آن دوران نـدارد. جـنگ او بـا اسـتبداد، فـساد سیاسی حـاکم و بـراي 

آزادي است.  

هـانـس ورنـر هـنتزه مـوزیسین آلـمانی در اواسـط دهـه شـصت میلادي بـا الـهام از 

جـنبش دانـشجویی اروپـا و سـفر خـود بـه کوبـا اوراتـوریوي «قـایق مـدوسـا» را بـه 

عـنوان رکوییم بـراي چـه گـه وارا می نـویسد و زمـانی که بـراي اولین بـار در 9 

دسـامـبر 1968 در هـامـبورگ قـصد اجـراي آن را دارد، دانـشجویی پـوسـتر بـزرگ 

چـه گـه وارا را از بـالاي صـحنه آویزان می کند که تـوسـط مـامـوران سـالـن پـایین 

کشیده می شـود. سـپس تـعدادي از دانـشجویان پـرچـم هـاي سـرخ و عـده اي دیگر 

پـوسـترهـاي چـه گـه وارا را در سـالـن بـرمی افـرازنـد. در این زمـان عـده اي از 

سـولیست هـاي آمـریکایی بـه اجـرا در زیر پـرچـم سـرخ اعـتراض می کنند. پلیس بـه 

سـالـن حـمله می کند و سعی در بیرون کردن دانـشجویان دارد که در این زمـان 

نـواي هـو هـو هـوشی مین بـلند می شـود و هـنتزه بـا همین نـوا مـردم را رهـبري 

می کند. این اجرا در هامبورگ لغو می شود. 

نمی تـوان در قـرن بیستم هـنر سینما را بـدون تـاثیر فیلم هـایی، چـون «اکتبر»، 

«اعـتصاب» و «رزمـناو پـوتمکین» اثـر سـرگئی آیزنشـتاین یا «زمین» اثـر داوژنکو 

و یا «مـادر» اثـر پـودوفکین تـصور کرد. فیلم هـایی که تـحت تـاثیر تـحولات انـقلاب 

اکتبر ساخته شدند و نه تنها در محتوي بلکه در فرم نیز زبانی جدید را در

«سوم می» اثر فرانچسکو گویا (1808)

تماشاگران 

میلانی در 1842 

سرنوشت خود را 

در اپراي نابوکو 

می بینند که آنها 

نیز زیر سلطه 

اتریش زندگی 

می کنند.
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هـنر هـفتم بـه وجـود آوردنـد که شیوه اي مـتفاوت بـراي ارتـباط فکري بـا مـخاطـبان 

این هــنر پیشنهاد می کرد. ارتــباطی که بــر مــبناي دیالکتیک و انــدیشه هــاي 

مـارکسیستی اسـتوار بـود. آیزنشـتاین از اولین پیشگامـان این نـظریه بـود که در 

نـوشـته هـایش تـحت عـنوان «فـرم فیلم» و «حـس فیلم» آنـها را مکتوب کرد و 

تئوري مونتاژ را به دنیا عرضه نمود. 

 بـرتـولـت بـرشـت در هـنر تـئاتـر تـحث تـاثیر فـجایع پـس از ظـهور نـازي هـا و جـنگ 

جـهانی دوم، هـم در مـحتوي و هـم در فـرم نـمایشی هـمچون آیزنشـتاین در 

سینما بـا پیش زمینه نـظریه «بیگانـه سـازي» فـرمـالیست هـاي روس، نـظریه 

«فـاصـله گـذاري» خـود را در تـئاتـر مـطرح کرد. این نـظریات در جهـت کمک بـه 

رشـد فکري مـخاطـب هـنر گـام بـرمی داشـت تـا آگـاهی و اسـتدلال را جـایگزین 

تحمیق و تصورات افیونی کند. 

این مسیر را می تــوان در بــاقی هــنرهــا نیز ردیابی کرد و ریشه آن را از آغــاز 

تمدن بشري بازیافت. 

حـال نـگاهی مـختصر بیانـدازیم بـه ایران و این که تـحولات اجـتماعی چـگونـه بـر 

هنر و هنر بر اجتماع تاثیر گذاشت؟ 

بـا انـقلاب مشـروطـه ایران، هـنر از شکل محفلی فـراتـر رفـت و انـحصار آن از دسـت 

اشـراف خـارج شـد و بـه میان مـردم آمـد. از اولین مـراکز هـنري و ادبی «انجـمن 

اخـوت» در تهـران بـود. این انجـمن تـوسـط ظهیرالـدولـه و همسـرش قـمرالـدولـه در 

سال 1899 میلادي تاسیس شد. تعداد 110 عضو داشت و به صورت مرتب

«سیاره جدید» اثر کنستانتین یون (1921)
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جـلسات ادبی، کنسرت و نـمایش در آن اجـرا می شـد. بـا وجـود این که فـعالیت 

سیاسی در آن مــمنوع بــود، از طــریق این فــعالیت هــاي هــنري کار سیاسی 

می کردنــد و در واقــع یکی از مــراکز روشنفکران و آزادي خــواهــان دوران 

مشـروطیت بـود. پـس از بـه تـوپ بسـته شـدن مجـلس این محـل نیز تـوسـط 

طرفداران استبداد ویران شد. 

در اواخــر ســال 1299 میرزاده عشقی اپــرت «رســتاخیز شهــریاران ایران» را 

تـحت تـاثیر اپـراي اروپـایی ابـتدا در اصـفهان و سـپس در گـرانـد هـتل تهـران اجـرا 

کرد. در این اپـرت عشقی بـا نـگاهی انـتقادي بـه شـرایط مـوجـود کشور مـردم را 

تـشویق بـه اقـدامی جـدي بـراي نـجات آن می کند. اشـعار بـه صـورت مـخالـف خـوانی 

اجـرا می شـد و او بـراي مـوسیقی این اثـر از مـوسیقی ایرانی، آواز اصـفهان و 

دستگاه سه گاه قفقازي استفاده کرد. 

در دوران مشـروطیت شـعر بـه زبـان مـردم نـزدیک می شـود، واژگـان غیرفـارسی و 

فـرنگی وارد آن می شـود، از قـالـب هـاي سنتی و کلاسیک خـارج می شـود که 

نــمونــه هــایش را در اشــعار نسیم شــمال، عــارف قــزوینی و میرزاده عشقی 

می بینیم. در واقع نطفه هاي شعر نو از همین گسست از شعر کلاسیک فارسی

«آرسنال» اثر دیه گو ریورا (1928)
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بـعدهـا پـدید می آید. شـعر اجـتماعی می شـود، بـه میان مـردم کوچـه و بـازار می آید 

و بـه خـصوص اشـعاري که بـا مـوسیقی و بـه صـورت تصنیف خـوانـده می شـونـد 

محبوبیت پیدا می کنند.  

نـمونـه بـارز این گـونـه آثـار تصنیف «از خـون جـوانـان وطـن لالـه دمیده» عـارف 

قزوینی است که به حیدرخان عمواوغلی تقدیم شده است. 

شـعر شکل سیاسی پیدا می کند و بـا وقـایع اجـتماعی و سیاسی دوران انـقلاب 

شعراي متعهد از همین طریق واکنش نشان می دهند. 

به طور مثال با پایان گرفتن دوره مجلس چهارم میرزاده عشقی می سراید: 

این مجلس چارم به خدا ننگ بشر بود! 

دیدي چه خبر بود؟ 

هر کار که کردند، ضرر روي ضرر بود 

دیدي چه خبر بود؟ 

شـعرایی دیگر چـون فـرخی یزدي و ابـوالـقاسـم لاهـوتی و ایرج میرزا نیز این چنین 

عمل می کنند.  

زندگی زحمت کشان جامعه وارد زبان شعر می شود. 

عارف قزوینی از اولین تصنیف سازان سیاسی تاثیرگذار این زمان است. 

عـارف کنسرت هـایش را در هـمان انجـمن اخـوت اجـرا می کرد. درویش خـان نیز 

که مــوسیقی ایرانی را در این دوران مــتحول کرده بــود، بــراي اولین بــار 

کلاس هاي آموزش موسیقی براي عموم دایر کرد و در انجمن اخوت آثارش را

«محفل حیوانات/ سرهاي زودیاك» اثر آي وي وي (2010)

همان هایی که تا 

دیروز در ویترین 

فرهنگی رژیم 

قرار داشتند 

امروز یکی پس 

از دیگري به صف 

مردم می پیوندند 

و شرافت 

حرفه اي و 

انسانی خود را 

دوباره باز 

می یابند 
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اجرا می کرد. در واقع موسیقی شکلی اجتماعی و مردمی به خود گرفت. 

امـا شخصیت مـهم هـنري آوانـگارد این دوران قـمرالـملوك وزیري اسـت. او بـراي 

اولین بـار بـه عـنوان زن و بـدون حـجاب بـر روي صـحنه آمفی تـئاتـر گـرانـد هـتل 

تهـران رفـت و آوازي در مـذمـت حـجاب  خـوانـد. این عـمل شـجاعـانـه قـمر بـا 

واکنش هـاي مـثبت و منفی روبـرو شـد. دور هـتل تجـمع شـد و نظمیه وارد عـمل 

 شـد. فـرداي آن روز قـمر بـه نظمیه فـراخـوانـده می شـود و از او تعهـد گـرفـته 

می شود که بدون حجاب دیگر به روي صحنه نرود.  

اولین سـانـسور هـنري در سـال 1307 در زمـان حکومـت رضـاخـان اسـت و در 

مـورد تصنیفی اسـت که قـمر بـه یاد میرزاده عشقی که تـوسـط عـمال رضـا خـان 

بـه قـتل رسیده بـود از عـارف قـزوینی خـوانـد و بـه مـردم ارائـه کرد. تـمام این 

صـفحات قـمر جـمع آوري شـد و اجـازه پـخش نیافـت. در همین سـال قـانـون 

نظارت بر ضبط صفحات گرام و سانسور آنها تصویب شد. 

دسـتاورد مـهم انـقلاب مشـروطیت ایران بـراي هـنر و هـنرمـندان کشور، آغـاز 

دورانی بـود تـا بـراي بـرقـراري ارتـباط بـا مـردم تـمام تـوان خـود را بـه کار گیرنـد و 

بـه عـنوان عـنصري تـاثیرگـذار در مـناسـبات اجـتماعی حـضور داشـته بـاشـند. نـماد 

شکوفـایی نسـبی و تـوان هـنري کشور را می تـوان از شهـریور 1320 تـا کودتـاي 

28 مـرداد 1332 دید که آثـار درخـشان ادبی و هـنري در زمینه هـاي مـختلف 

خلق شد و به قله هاي فرهنگی کشور بدل شدند. 

اما در دوران هاي مختلف تا به امروز تلاش هر چه بیشتر هنري براي برقراري

یکی از جلسات «انجمن اخوت»
 در صدمین روز 

انقلاب «زن، 

زندگی، آزادي» 

هنر آزاد با تمام 

توان خود در 

کنار مردم قرار 

گرفته است و 

شبانه روز و 

بی قفه رها از هر 

بندي براي آنها 

خلق می کند.
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ارتـباط سـازنـده منجـر بـه سـرکوب بیشتر هـنرمـندان شـده اسـت. در دوران پهـلوي 

دوم پـس از کودتـا بسیاري از نـویسندگـان و هـنرمـندان تـنها بـراي سـرودن یک 

شـعر، نـوشـتن یک داسـتان، خـوانـدن یک آهـنگ، اجـراي یک نـمایش و سـاخـتن 

یک فیلم زنـدانی می شـدنـد و بـعضا سـال هـا هـزینه تعهـد خـود بـه مـردم و 

اجـتماع شـان را می  پـرداخـتند. چـه بسیار کتاب هـا که مـمنوع شـدنـد و چـه بسیار 

اسـتعدادهـاي هـنري که نـابـود شـدنـد چـرا که مـورد تـایید حـاکمان نـبودنـد. حتی 

در دوره اي امکان اسـتفاده از بـرخی کلمات چـون جـنگل، سـتاره، شـب و غیره بـه 

عنوان نمادهاي سیاسی وجود نداشت. 

پـس از انـقلاب بـهمن 57 در دوره اي کوتـاه هـنر بـار دیگر شکوفـا شـد تـا پـس از 

آن سیاه تـرین دوران اخـتناق و سـانـسور بـر فـرهـنگ و هـنر کشور چیره شـود. 

سـانـسور اقـتصادي در کنار سـانـسور سیاسی، رانـت هـاي گـونـاگـون و مجـلس گـردانی 

تـعدادي افـراد دسـتچین شـده که گـوش بـه فـرمـان و آمـاده بـه خـدمـت بـراي قـدرت 

حــاکم بــودنــد، ویترین فــرهنگی کشور را بــه وجــود آورد و حــاکمیت بــا 

سـرمـایه گـذاري بـر روي همین سیاسـت فـرهنگی و مـاریونـت هـایش سـال هـا بـه 

گـمان خـود شـگردي کارا را جـایگزین هـنري پـویا و آزاد کرده بـود تـا در داخـل و 

خارج خودنمایی کند. 

امـا در واقـع فـرهـنگ سـنگري بـود که هـرگـز تـوسـط 

این حـــاکمیت فـــتح نشـــد. بسیاري وقعی بـــه 

عـروسک گـردانی و فـرهـنگ بی هـویت دیکته شـده و 

سـانـسورزده رژیم نـنهادنـد و پـنهان و آشکار آثـار 

خـود را خـلق کردنـد و بـه دسـت مـخاطـبان خـود 

رسـانـدنـد. رگ هـاي حیاتی فـرهـنگ و هـنر سـالـم و 

بـدون سـانـسور را زنـده نـگاه داشـتند تـا بـار دیگر در 

انـقلاب نـوین مـردم آتـش هـا از زیر خـاکستر زبـانـه 

کشد. در صـــدمین روز انـــقلاب «زن، زنـــدگی، 

آزادي» هـنر آزاد بـا تـمام تـوان خـود در کنار مـردم 

قـرار گـرفـته اسـت و شـبانـه روز و بی قـفه رهـا از هـر 

بـندي بـراي آنـها خـلق می کند و حـصارهـا را در هـم 

شکسته اسـت. ارتـش هـنرمـندان نـه فـقط در عـرصـه 

حــرفــه اي خــود بلکه در کف خیابــان نیز در کنار 

مـردم  هسـتند. تـعداد بسیاري بـازداشـت شـده انـد و رژیم وحشـت زده حکم هـاي 

زندان سنگین به آنها داده است و سیاه تر این که از همین هنرمندان تعدادي

قمرالملوك وزیري 
 (1284  در تاکستان – 14 مرداد 1338 در تهران) 



زیر حکم اعـدام هسـتند و جـان شـان را در گـرو آزادي مـلت خـود نـهاده انـد. 

حسین محـمدي، تـومـاج صـالحی، سـامـان یاسین، بهـراد کناري از جـمله این 

هنرمندان هستند. 

فـراتـر از آن طـوفـان انـقلاب سـتون هـاي جهـل چهـل سـالـه را بـه لـرزه درآورده اسـت 

و هـمان هـایی که تـا دیروز در ویترین فـرهنگی رژیم قـرار داشـتند و یا چـاره اي 

جـز همکاري بـا آن بـراي امـرار مـعاش نمی دیدنـد امـروز یکی پـس از دیگري بـه 

صـف مـردم می پیونـدنـد و شـرافـت حـرفـه اي و انـسانی خـود را دوبـاره بـاز می یابـند و 

ترفندهاي آن را نقش برآب می کنند. 

«انـسان قـدرتـمند عـادل، که قـدرتـش را انـقلاب بـه او خـواهـد داد و 

زیباییش را هنر» 
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«آزادي» اثر گرافیک لیو (1401)
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طرح پس زمینه پوستر: طراحی گرافیک لیو 
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 سیاسـت فـرهنگی چـپ بـر روي امکان اسـتفاده هـر چـه بیشتر شهـرونـدان ●

از امکانـات و دستـاوردهـاي فـرهنگی  از یک سـو و امکان دمـوکراتیک خـلق 

آثار فرهنگی از سوي دیگر تاکید می کند. 

در این مسیر پرداختن به نکات زیر ضروري است: 

1- بـرقـراري، بـازسـازي و تـوسـعه زیرسـاخـت هـاي فـرهنگی که در راه حـفظ و 

اشـاعـه فـرهـنگ هـمه اقـوام و مـردم سـاکن کشور ایران و انـتقال دسـتاوردهـاي آن 

بـه نسـل هـاي آینده اقـدام می نـماید. بـراي 

رسیدن بـه چنین هـدفی لازم اسـت که بـراي 

هـر 3000 نـفر شهـرونـد حـداقـل یک خـانـه 

فـرهـنگ، یک کتابـخانـه عـمومی (ثـابـت یا 

متحــرك)، یک سینما، یک ســالــن مجهــز 

بـراي اجـراي تـئاتـر و یک گـالـري بـراي هـنرهـاي 

تجسمی بـا پـراکندگی جـغرافیایی مـتناسـب در 

کنار مـوزه هـاي مـختص فـرهـنگ مـناطـق 

مختلف در مراکز شهرستان ها ایجاد شود. 

2- حـــمایت از فـــعالیت هـــاي فـــرهنگی 

غیرحـرفـه اي و آمـاتـوري بـه مـنظور رشـد فـرهـنگ 

اجتماعی سالم و بالنده. 

3- تخصیص امکانات ویژه به ناشران براي نشرکتاب و ترویج آن. 

4- بـه رسمیت شنـاختـن جـایگاه اجتـماعی هنـرمنـدان (تجسمی، مـوسیقی، تئـاتـر، 

اپـرا، رقـص، بـالـه، فیلم، گـرافیک و غیره)، نـویسندگـان و شـاعـران بـه عـنوان نیروي 

خـلاق جـامـعه تـا بـه صـورت حـرفـه اي هـمواره امکان ارائـه آثـار خـود را داشـته بـاشـند 

و از نظر اقتصادي تامین باشند. 

5-اخـتصاص ردیف کمک هـزینه فـرهنگی در حـقوق شهـرونـدان در کنار حـق 

مسکن و اولاد و… در مــشاغــل و همچنین اخــتصاص محیط هــاي فــرهنگی- 

هـنري بـراي مجـموعـه هـاي کاري، تسهیلات بـراي تـأسیس مجـموعـه هـاي ویژه 

فرهنگی - هنري براي مشاغل گوناگون. 

 6- بـه رسمیت شـناخـتن پـایگاه مسـتقل اجـتماعی هـنر و فـرهـنگ بـدون سـانـسور 

و دخالت سیاسی و دسته بندي هاي ایدئولوژیک که آزادانه بدون هیچ مرزي

به فردا 

منشور سیاست 

فرهنگی چپ 

شوراي تحریریه 
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امکان برقراري ارتباط با انسان ها را داراست.  

7- رویکرد حــمایتی دوگــانــه دولــت بــه فــرهــنگ در خــصوص آزادي بیان 

می بـایست شـامـل حـمایت منفی یعنی عـدم مـداخـله دولـت در فـرهـنگ و مـثبت 

یعنی حـمایت از هـنرمـندان و آفـرینش گـران فـرهنگی در بـرابـر مـداخـله گـروه هـاي 

دیگر در آزادي عـمل آن هـا بـاشـد. همچنین مـمانـعت از جـرم انـگاري در آفـرینش 

هـنري و فـرهنگی بـا بـهانـه هـاي واهی بـه نـام دین، سیاسـت، حـساسیت گـروه هـاي 

اجـتماعی، جـریحه دار شـدن احـساسـات عـمومی و… بـه طـور کلی؛ و تـمرکز 

پـرونـده بـه پـرونـده بـراي رسیدگی بـه ادعـاهـایی که ممکن اسـت در این زمینه 

علیه هنرمندان طرح شود). 

8- تـأکید، تـرویج، حـمایت و تسهیل فـعالیت هـاي صنفی در کلیه رسـته هـاي 

هـنري-فـرهنگی بـا رویکرد دوگـانـه مـثبت (حـمایت و اخـتصاص امکانـات ویژه بـه 

چنین تشکل هـایی) و منفی (عـدم مـداخـله بـوروکراتیک و سیاسی در تشکیل، 

سیاسـت گـذاري، تصمیم گیري، انـحلال) بـه فـعالیت هـاي گـروهی صنفی در هـر 

قـالـب و هـر شکلی که گـروه هـنرمـندان، نـویسندگـان، شـعرا، مـترجـمان و سـایر 

فعالان فرهنگی بر آن مصمم باشند. 

9- اخـــتصاص کرسی هـــاي مـــشورتی، نـــاظـــر و رأي دهـــنده در سیستم 

تصمیم گیري در سیاسـت هـاي تـوسـعه ي فـرهنگی- هـنري بـه گـروه هـاي مسـتقل، 

اتـحادیه اي و صنفی بـا رعـایت مـرکززدایی از پـدیده فـرهـنگ و بـا مـمانـعت از 

تک صدایی در چنین تصمیماتی. 

10-  بـه رسمیت شـناخـتن زبـان هـا و فـرهـنگ هـاي گـونـاگـون اقـوام و امکان 

مساوي براي رشد و آموزش آنها در جامعه.  

11- بـرقـراري ارتـباط فـرهنگی جـهانی بـراي شـناخـت و آگـاهی از فـرهـنگ جـهانی 

و بازتاب فرهنگ داخلی در سطح جهانی. 

12- فـرهـنگ و هـنر دسـتاوردي اسـت بـراي تـمام اقـشار اجـتماع؛ بـه همین دلیل 

امکان استفاده از آن براي همه در هر سطح امکان اقتصادي باید میسر شود. 

13- تـمرکززدایی از فـعالیت هـاي فـرهنگی و کمک بـه تشکیل هـر چـه بیشتر 

هسته هاي فعالیت فرهنگی در سطح کشور. 

14- در اختیار گـذاشـتن بـودجـه فـرهنگی کافی بـراي تـولید آثـار، آمـوزش و 

اسـتفاده شهـرونـدان از تـولیدات فـرهنگی. تـوزیع بـودجـه اخـتصاصی فـرهـنگ و 

هـنر بـاید عـادلانـه و قـاعـده مـند بـوده و بـر اسـاس مـقررات و آیین نـامـه هـا در سـطح 

شهـر، اسـتان و کشور پیش بینی شـود. در همین مسیر سـوبسید دولـت بـراي 

امکان استفاده شهروندان از هر سطحی و در هر بخشی از فرهنگ باید



تضمین شود. 

15- کمک مـالی و بـورسیه بـراي تکمیل و پیشرفـت آمـوزش هـنرمـندان و 

آفرینش گران فرهنگی در رشته هاي مختلف. 

16- تـوجـه بـه گـروه هـاي مـتنوع مـردمی و نیازهـاي ویژه ي گـروه هـاي مـختلف هـم 

از نـظر دسـترسی، هـم از نـظر تـنوع مـحتوایی و هـم از نـظر سـاخـتار پـرورش 

هـنرمـندان و آفـرینش گـران فـرهنگی؛ بـه عـنوان نـمونـه کودکان که نیازمـند 

بـرنـامـه هـا و دسـترسی هـاي ویژه و مـتنوع تـر و همچنین سـرمـایه گـذاري هـاي بیشتر 

هسـتند؛ اتـباع خـارجی مقیم در ایران و کارگـران مـهاجـر نیز از دیگر مـصادیق 

گروه هایی هستند که نیاز به حقوق ویژه اي در دسترسی دارند. 

17- تـوجـه بـه اقلیت هـا و گـروه هـاي بـه حـاشیه رانـده شـده و تـأمین تسهیلات 

ویژه بـراي آنـها جهـت دسـترسی بـه مـنابـع هـمسان بـا سـایر گـروه هـا چـه در مـقام 

هنرمند و چه در مقام شهروند. 

18- تـوجـه بـه حـقوق مـادي و مـعنوي هـنرمـندان و آفـرینش گـران فـرهنگی و 

حـمایت حـقوقی از صـاحـبان حـق اثـر بـا تـصویب قـوانین مـناسـب از سـوي دولـت بـا 

تـأکید بـر آسـان سـازي پـروسـه ي حـمایت حـقوقی جهـت دسـترسی واقعی کلیه 

هنرمندان. 

جمع بندي: 

فـرهـنگ می بـایست آزاد بـاشـد: بـدون آزادي خـلاقیت پـویا میسر نمی شـود، بـدون 

خـلاقیت آزاد  پیشرفـت و مـدرنیته مـحقق نمی شـود. حـاکمیت بـوروکراتیک بـر 

فـرهـنگ خـلاقیت را نـابـود می کند و بـه هـمراه خـود جـامـعه را بـه سـوي ایستایی 

می کشاند. 

فـرهـنگ نـهادي اجـتماعی و میراث مشـترك بشـریت اسـت: حـاکمیت مـردمی 

می بـایست در این نـهاد اجـتماعی سـرمـایه گـذاري کند، و همچنین در حـفظ 

میراث فـرهنگی آن. سـرمـایه گـذاري دولتی در فـرهـنگ بـه مـعناي نـظارت و 

تاثیرگذاري در خلاقیت و آزادي هنرمندان نیست. 

فـرهـنگ بـاید دمـوکراتیک بـاشـد: بـدین معنی که هـر ایده هـنري و فـرهنگی و 

نـگاه زیبایی شـناسـانـه در اجـتماع بـه صـورت بـرابـر امکان رشـد و عـرضـه داشـته 

باشد. 

فرهنگ ارزش یک اجتماع است. 

13 دي ماه 1401 
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1-  هـنر و فـرهـنگ ابـزار مهمی بـراي تـمام انـسان هـا اسـت تـا بـا آن چـه بـه ●

صـورت فـردي و چـه در اجـتماع و در ارتـباط بـا دیگران و یا در قـالـب 

گروه هاي اجتماعی، خواست ها و نیازهاي انسانی خود را رشد دهند.   

2- هـنرمـندان و آفـرینش گـران فـرهنگی گـرچـه مـردم را سـرگـرم می کنند، امـا در 

عین حـال بـا مـشارکت در مـباحـثات اجـتماعی و در مسیر تـحولات آن، بـعضا 

علیه گـفتمان هـاي غـالـب و مـراکز قـدرت، 

صــداي بــالــقوه و مــتفاوت مــردم هســتند. 

خـلاقیت هـنري بـراي تـوسـعه فـرهـنگ پـویا و 

عملکرد درسـت چـهارچـوب هـاي دمـوکراتیک 

در اجــتماع ضــروري اســت. بیان هــنري و 

خــلاقیت هــاي آن بخشی جــدایی نــاپــذیر از 

حیـات فـــرهـنـگی اجـــتـمـاع اســـت کـه در 

اجـتماعی سـالـم نیاز بـه آزادي کامـل بـراي بـه 

چـالـش کشیدن مـفاهیم و انـدیشه هـاي مـوجـود 

و سـنت هـاي بـه ارث رسیده از گـذشـتگان را 

دارد.  

3- هـمه انـسان هـا، از جـمله هـنرمـندان حـق آزادي بیان، حـق آفـرینش هـنري و 

مشارکت در زندگی فرهنگی اجتماع و استفاده از هنر را دارا هستند. 

4- فـراهـم بـودن (بـه مـعناي تخصیص مـنابـع و ایجاد امکانـات فـرهنگی از سـوي 

دولـت): آفـرینش هـا و خـدمـات فـرهنگی بـاید بـراي هـمگان فـراهـم بـاشـد تـا امکان 

اسـتفاده از آن را بـه طـور کلی داشـته بـاشـند. از جـمله این امکانـات عـبارتـند از: 

کتابـخانـه هـا، مـوزه هـا، تـئاتـرهـا، سینماهـا، سـالـن هـاي کنسرت، اسـتادیوم هـاي 

ورزشی، فـضاهـاي بـاز مشـترك. همچنین دسـتاوردهـاي نـامـلموس مـانـند: زبـان هـا 

و گـویش هـاي گـونـاگـون اقـوام، آداب و رسـوم و بـاورهـاي مـردمـان مـناطـق مـختلف 

و تاریخ. 

به فردا 

منشور حقوق فرهنگی 

شوراي تحریریه 
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5- دسـترسی (بـه مـعناي کیفیت تـوزیع مـنابـع و امکانـات فـرهنگی): دسـترسی بـه 

فـرهـنگ شـامـل چـهار عـنصر کلیدي اسـت: عـدم تبعیض، دسـترسی فیزیکی، 

دسـترسی اقـتصادي و دسـترسی بـه اطـلاعـات. دولـت  می بـایست امکان اسـتفاده 

بـدون تبعیض، مـلموس، مـوثـر و مـقرون بـه صـرفـه  شهـرونـدان از آفـرینش هـا و 

خـدمـات فـرهنگی را تضمین کند. این دسـترسی بـاید در تـمام مـناطـق روسـتایی 

و شهـري و بـا تـوجـه ویژه بـه افـراد داراي مـعلولیت، افـراد مـسن و افـراد کم درآمـد 

بـاشـد. دولـت بـاید اطمینان حـاصـل کند که هـر شهـرونـد حـق جسـتجو، دریافـت و 

انتشار اطلاعات فرهنگی را به زبان خود دارا است. 

6- تـناسـب: بـراي احـقاق حـقوق فـرهنگی اجـتماع دولـت مـوظـف اسـت که بـا افـراد 

و گـروه هـا در گـفتگو و رایزنی مسـتمر بـاشـد تـا اطمینان حـاصـل شـود که اقـدامـات 

لازم براي حفاظت از تنوع فرهنگی براي همگان متناسب است. 

7- سـازگـاري: دولـت بـاید در سیاسـت هـایش رویکردي انـعطاف پـذیر را بـراي 

حـقوق فـرهنگی شهـرونـدان اتـخاذ کند و بـه تـنوع فـرهنگی افـراد و جـامـعه در 

کلیت آن احترام بگذارد. 

8- هـرگـاه فـردي در اجـتماع هـرگـونـه اثـر علمی، ادبی یا هـنري تـولید کند، حـق 

دارد که از مـنافـع مـادي و مـعنوي آن بهـره مـند شـود. این حقی اسـت در ارتـباط 

بـا شـأن ذاتی خـلاقیت انـسان و نمی تـوان آن را لـغو یا بـه شـخص دیگري واگـذار 

کرد. 

15 دي ماه 1401 
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 بـه رسمیت شـناخـتن شـأن ذاتی انـسان و حـقوق بـرابـر و غیرقـابـل انکار ●

تـمام انـسان هـا که از همین شـأن ذاتی نـشأت می گیرنـد، بنیان آزادي، 

عـدالـت و صـلح اسـت و تـحقق آزادي سیاسی و مـدنی اشـخاص و تـأمین نیاز و 

امنیت آن هـا مـنوط بـه مهیا سـاخـتن شـرایطی اسـت که هـمگان در آن بـتوانـند از 

حقوق مدنی سیاسی و اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خود بهره مند شوند.  

1- حـق حیات: بنیادین تـرین حـق هـر انـسان 

حـق او بـر حیات اسـت و بهـره مـندي از سـایر 

حـقوق انـسانی مـنوط بـه تـأمین این حـق اسـت. 

امـا مـنظور از حـق بـر حیات، صـرفـاً حـق زنـده 

مـانـدن نیست بلکه حـق بـرخـورداري از زنـدگی 

در شأن انسان است.   

 
2-حـق تعیین سـرنـوشـت: کلیه مـردمـان 

حـق تعیین سـرنـوشـت خـود را دارنـد. بـر اسـاس 

این حـق، آن هـا بـاید بـتوانـند آزادانـه وضعیت 

سیـاسی خـــود را تـعییـن کـرده و تـــوســـعـه 

اقــتصادي، اجــتماعی و فــرهنگی خــود را دنــبال کنند و همچنین آزادانــه در 

خصوص بهره مندي از منابع و ثروت هاي ملی خود تصمیم گیري نمایند. 

3- حـق مـشارکت سیاسی: مـشارکت سیاسی جـلوه هـاي مـتعدد و گـونـاگـونی 

دارد. حـق بـر انـتخاب کردن و انـتخاب شـدن، تشکیل احـزاب و سـازمـان هـاي 

سیاسی، انـتشار کتب، نشـریات و اسـتفاده از سـایر وسـایل ارتـباطـات جـمعی، 

تجـمعات و راهـپیمایی هـاي سیاسی مـصادیق بـارز این حـق و آزادي اسـت. اصـل 

بـر این اسـت که دولـت  نـباید در حـقوق و آزادي هـاي افـراد دخـالـت و حـقوق آن هـا 

را در دخـالـت مسـتقیم در سیاسـت هـاي خـود خـدشـه دار نـماید امـا، از سـوي دیگر 

وظیفه دارد بـا اقـدامـات در سـطوح مـختلف، زمینه هـاي دسـترسی افـراد بـه این 

حـقوق و آزادي هـاي خـود را فـراهـم آورد. حـق بـر تجـمع، حـق سـازمـانـدهی و 

تشکل یابی از جمله حق عضویت در اتحادیه ها از جمله حقوق مهم سیاسی

به فردا 

منشور حقوق 

مدنی و سیاسی 

شوراي تحریریه 



مدنی هستند که خود تحت عناوین مستقل به رسمیت شناخته می شوند. 

4- حـق آزادي بیان: هـمه افـراد حـق داشـتن دیدگـاه و نـظر بـدون مـداخـله 

دیگران را دارنـد و آزادي بیان شـامـل جسـت و جـو و تـفحص، دریافـت و تـبادل 

آزادانـه داده هـا و اطـلاعـات و ایده هـا و بـدون تـوجـه بـه مـرزهـاي سـرزمینی بـه هـر 

شکل اعـم از کتبی، شـفاهی، چـاپی یا در قـالـب هـنري یا از طـریق رسـانـه هـاي 

گـروهی یا هـر وسیله دلـخواه دیگر اسـت. بـرخی از محـدودیت هـا بـر حـق آزادي 

بیان، مــورد پــذیرش واقــع می شــونــد. امــا این مــوارد بــاید مــطابــق قــوانین 

دمـوکراتیک و در جـامـعه دمـوکراتیک تعیین شـده بـاشـند تـا نـاقـض آزادي بیان 

تلقی نـشونـد. پـذیرش چنین مـصادیقی، فی الـواقـع بـه مـنظور حـفظ سـایر آزادي هـا 

و حـقوق افـراد و جـامـعه اسـت و نـباید اجـازه داد بـه بـهانـه اي بـراي سـانـسور و 

حذف تبدیل شوند. 

 
5- مـنع شکنجه، مـجازات و رفـتارهـاي بی رحـمانـه و غیرانـسانی: شکنجه 

مـفهوم گسـترده اي اسـت شـامـل ایراد هـرگـونـه درد و رنـج شـدید اعـم از جسمی یا 

ذهنی و روانی، خـواه بـه مـنظور اخـذ اطـلاعـات یا اعـترافـات از خـود قـربـانی یا 

اشـخاص ثـالـث و خـواه بـه مـنظور مـجازات وي بـه خـاطـر اعـمالی که خـود یا 

شـخص ثـالـث مـرتکب شـده یا مـظنون بـه ارتکاب آن اسـت. دولـت  مکلف اسـت بـا 

هـرنـوع شکنجه، صـرفـنظر از مـقام و جـایگاه یا انـتساب رسمی یا غیررسمی فـاعـل 

آن، بـه عـنوان نـقض فـاحـش و غیراخـلاقی حـقوق بنیادین انـسان بـرخـورد جـدي 

نماید. 
 

6- بـرابـري و عـدم تبعیض: دولـت مـوظـف اسـت حـقوق مـدنی و سیاسی افـراد 

را بـدون هیچ گـونـه تـمایزي از قبیل نـژاد، رنـگ پـوسـت، جنسیت، زبـان، مـذهـب، 

عقیده سیاسی یا هـر عقیده دیگر، اصـل و مـنشأ ملی یا اجـتماعی، ثـروت، نسـب 

یا سـایر وضعیت هـا مـحترم شـمرده و تضمین کند. دولـت  وظیفه دارد بـا اقـدامـات 

مختلف از قبیل قانون گذاري در این خصوص از این حق افراد محافظت نماید. 

- حـقوق اقلیت هـا: عـلاوه بـر اصـل عـدم تبعیض، آزادي و حـقوق گـروهی اقلیت هـا 

نیز می بـایست بـه رسمیت شـناخـته  شـود: اشـخاص مـتعلق بـه اقلیت هـا را 

نمی تـوان از این حـق محـروم نـمود که بـه طـور جـمعی هـمراه بـا سـایر افـراد گـروه 

خـود از فـرهـنگ خـاص خـود مـتمتع شـونـد و یا بـه دین و آیین خـود مـتدین 

باشند و بر طبق آن عمل نمایند.
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- آزادي مـذهـب: اهمیت تـأکید بـر آزادي مـذهـب، بـه دلیل سـابـقه طـولانی 

سـرکوب و اخـتلافـات در این خـصوص اسـت که در سـه جـنبه ي اصلی مـورد 

تـوجـه قـرار می گیرد: حـق انـتخاب مـذهـب و عقیده، مـنع تبعیض مـذهـبی، و 

مسأله عمل به مناسک و تعالیم مذهبی. 

 
7- مـنع بـرده داري و کار اجـباري: مــمنوعیت از بــرده داري بــه مــعناي 

کلاسیک آن یعنی مـنع مـالکیت اشـخاص بـر اشـخاص دیگر، امـا مـمنوعیت کار و 

خـدمـات اجـباري بـه مـعناي این اسـت که هیچ کس نمی تـوانـد دیگري را بـا تهـدید 

و یا سایر ابزارها، وادار به انجام کاري نماید که او بدان رضایت ندارد. 

8- مـنع اخـراج خـودسـرانـه اتـباع خـارجی: اخـراج اتـباع خـارجی بـاید تـوسـط 

قانون و با حکم قانونی مراجع صالح باشد. 

  

9- حـق بـر زنـدگی خـصوصی: هیچ کس نـباید در زنـدگی خـصوصی و خـانـواده 

و اقـامـتگاه یا مکاتـبات مـورد مـداخـلات خـودسـرانـه (بـدون مـجوز) یا خـلاف قـانـون 

قـرار گیرد و همچنین شـرافـت و حیثیت او نـباید مـورد تـعرض غیرقـانـونی واقـع 

شـود و دولـت مـوظـف بـه اعـمال حـمایت هـاي قـانـونی بـراي افـراد در بـرابـر این 

مداخلات است. 

10- حـق بـرابـري در مـقابـل قـانـون: افـراد حـق دارنـد از حـاکمیت قـوانین عـادلانـه 

و غیردینی بهـره مـند بـاشـند. هـمه افـراد صـرفـنظر از هـرگـونـه عقیده، نـژاد، مـذهـب، 

دین، جنسیت، قـومیت، ثـروت، سـابـقه تـولـد و هـرگـونـه تقسیم بـندي دیگر، بـاید 

در بـرابـر قـانـون، چـه در بـرخـورداري از حـمایت هـاي آن و چـه در مـرحـله اعـمال 

قـانـون، بـرابـر بـاشـند. دولـت  مـوظـف اسـت اقـدام بـه تضمین عملی این حـق از طـرق 

مختلف نماید.  

11- حق برخورداري از شخصیت حقوقی در برابر قانون. 

12- حـق دادخـواهی: این حـق از یک سـو شـامـل حـق دسـترسی افـراد بـه 

مـراجـع قـضایی یا مـراجـع اداري و صنفی جهـت دادخـواهی نسـبت بـه نـقض 

حـقوق و آزادي هـاي شـان می شـود و از سـوي دیگر شـامـل تعهـد دولـت  بـه تـأمین 

این حـق در مـورد حـقوق داخـلی کشور و سـایر حـقوق بـه مـوجـب تعهـدات 

بین المللی می شود.



13- حـق تشکیل خـانـواده و حـق بـر ازدواج: هـمه افـراد حـق تشکیل خـانـواده 

دارنـد و افـرادي که بـه سـن قـانـونی بـراي ازدواج رسیده بـاشـند و بـر این امـر 

رضـایت داشـته بـاشـند حـق دارنـد ازدواج کنند. دولـت نـباید در این امـر مـداخـله 

نـماید و تـنها بـاید اقـدامـات حـمایتی لازم بـه مـنظور بـرابـري حـقوق افـراد در 

ازدواج، زندگی مشترك و اتمام آن را پیش بینی نماید. 

14- حـق کودکان: کودکان حـق بـرخـورداري از اوراق شـناسـایی، تـابعیت و حـق 

بـرخـورداري از حـمایت هـاي قـانـونی بـراي اشـخاص زیر سـن قـانـونی را بـه دور از 

هـرگـونـه تبعیض جنسیتی، نـژادي، قـومیتی، مـذهـبی و سـایر انـواع تبعیض هـا 

دارند.  

15- حـقوق رویه اي: دسـته اي از حـقوق هسـتند که بـه اصـول، آزادي هـا و 

رویه هـاي رسیدگی قـضایی و همچنین حـقوق افـراد در زمـان رسیدگی و پـس از 

صـدور حکم قـضایی مـربـوط می شـونـد: مـنع بـازداشـت خـودسـرانـه؛ حـق دفـاع از 

خـود، دسـترسی بـه وکیل و بـرخـورداري از وکالـت مـعاضـدتی در صـورت نیاز؛ مـنع 

مـجازات حـبس بـه دلیل قـصور از عـمل بـه تعهـد قـراردادي؛ حـق بـرابـري در بـرابـر 

دادگـاه؛ رعـایت اصـل مـحاکمه عـادلانـه؛ اصـل بی طـرفی و اسـتقلال دادگـاه؛ فـرض 

بـرائـت مـتهم؛ عـطف بـه مـاسـبق نشـدن قـوانین کیفري؛ علنی بـودن مـحاکمات 

مـگر در مـوارد ویژه مـثل دادگـاه کودکان و حـق بـر غـرامـت. بـه عـلاوه، رفـتار 

انـسانی بـا بـازداشـت شـده هـا و مـحبوسین، و قـراردادن مـبناي مـجازات بـر اصـل 

بـازپـروري، از دیگر تعهـدات دولـت  اسـت که بـاید تمهیدات جـدي، عملی و مـؤثـر 

در عملکرد خود به منظور تأمین این حقوق اعمال نماید. 

19 دي ماه 1401
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طرح پس زمینه پوستر: حمیدرضا عدالت نیا 
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 1- حق تصمیم گیري ●

هـر انـسانی حـق تصمیم گیري در مـورد سـرنـوشـت خـود را دارد. انـسان هـا 

بـاید احـساس کنند که بـر سـرنـوشـت خـود مسـلط هسـتند و بـر زنـدگی خـود 

کنترل دارنـد. افـراد نیاز بـه ایجاد تـوانـایی و تسـلط بـر وظـایفی دارنـد که بـرایشان 

مـهم اسـت. افـراد بـاید امکان تـعلق و ارتـباط بـا دیگران را داشـته بـاشـند. دولـت  

بـاید بـا عـدم مـداخـله در زنـدگی خـصوصی افـراد، جـلوگیري از مـداخـله  دیگران و 

همچنین ایجاد شـرایط مـناسـب، این حـق را 

تضمین نماید. 

2- عدم تبعیض  

دولـت بـاید حـقوق اقـتصادي و اجـتماعی افـراد 

را بــراي هــمه شهــرونــدان، بــدون اســتثنا 

تضمین کند. این وظیفه دولـــت اســـت که 

حـقوق هـمه افـراد اجـتماع را بـدون تبعیض 

تضمین کند؛ صـرف نـظر از جنسیت، نـژاد یا 

رنـگ پـوسـت، اعـتقاد مـذهـبی (یا فـقدان آن)، 

دیدگــاه سیاسی، امکانــات مــالی، تــولــد در 

گـروه هـاي اجـتماعی مـختلف، تـبار و قـومیت و یا 

هر تفاوت دیگر. 

3- برابري جنسیتی 

زن، مـرد و هـر دسـته بـندي جنسیتی دیگر (ال جی بی تی  کیو پـلاس) بـا هـم بـرابـرنـد 

و بـه طـور مـساوي از حـق بـرخـورداري از امکانـات اقـتصادي و اجـتماعی بهـره مـند 

هستند. 

4- حقوق کار 

هـمه حـق دارنـد که کار کنند، آزادانـه شـغل خـود را انـتخاب نـمایند و از حـقوق 

خود در محل کارشان دفاع کنند.  

دولـت مـوظـف اسـت که بـه افـراد در صـورت نیافـتن کار مـورد نـظرشـان آمـوزش 

داده و کمک کند. 

5- حق داشتن شرایط عادلانه و مطلوب در کار 

هر کس حق دارد که در محل کار خود از شرایط عادلانه و مطلوب برخوردار

به فردا 

منشور حقوق  

اقتصادي و اجتماعی 

شوراي تحریریه 



باشد. بدین معنا که حداقل موارد زیر می بایست رعایت شود: 

دستمزد منصفانه و بدون تبعیض. 

میزان دستمزدي که به شخص و خانواده اش امکان زندگی شایسته می دهد. 

شرایط کار ایمن و سالم. 

فرصت برابر براي ترفیع، بر اساس سابقه و مهارت افراد. 

تعطیلات سالانه و تعطیلات رسمی با پرداخت حقوق. 

مرخصی استحقاقی و استعلاجی با پرداخت حقوق. 

بیمه درمانی، حوادث کار، بازنشستگی و بیکاري. 

6- حقوق صنفی 

هـر کس حـق دارد که بـه هـر تشکل صنفی بپیونـدد و یا تشکل  صنفی اي را بـه 

وجـود آورد که بـراي دسـتمزد مـنصفانـه و شـرایط کاري بهـتري در سـطح ملی و 

بین المللی مبارزه می کند. 

دولـت نـباید در امـور تشکل هـاي صنفی مـداخـله کند مـگر بـراي حـمایت از افـراد و 

حفاظت از حقوق و آزادي هاي آنها.  

هـر کس حـق دارد در زمـانی که بـا او در مـواجـهه بـا حـقوق کارش مـنصفانـه رفـتار 

نمی شود اعتصاب کند. 

7- حق برخورداري از بیمه تامین اجتماعی 

هـر کس حـق دارد که تـحت پـوشـش بیمه تـامین اجـتماعی قـرار گیرد. این بـدان 

مـعناسـت که دولـت مـوظـف اسـت سـاخـتاري را بـه وجـود آورد و اطمینان حـاصـل 

کند که هــمه شهــرونــدان در صــورت نیاز بــه کمک مــادي و یا اشکال دیگر 

حمایت، از آن بهره مند می شوند. 

8- حفاظت از خانواده و به ویژه مادران و کودکان 

دولـت مـوظـف اسـت که از خـانـواده هـا و بـه صـورت ویژه از مـادران و کودکان 

حمایت کند. 

هـر کس حـق دارد بـا هـر کس که آزادانـه انـتخاب می کند (صـرف نـظر از جنسیت 

طرفین) ازدواج کند و تشکیل خانواده دهد. 

دولـت بـاید از مـادران در دوران بـارداري، زایمان و پـس از آن مـحافـظت کند و 

اطمینان حـاصـل کند که مـادران شـاغـل داراي مـرخصی زایمان هسـتند و بـه 

خـاطـر مـادر شـدن شـغل خـود را از دسـت نـداده و یا مـوقعیت شغلی شـان تـنزل 

نمی یابـد. پـدران نیز در هـنگام تـولـد فـرزنـدشـان بـاید از حـق مـرخصی مـشابهی 

بهره مند باشند.  
افراد حق دارند به امکانات امن پایان دادن به بارداري زیر نظر پزشک
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دسترسی داشته باشند. 

کودکان بـاید بـدون تـوجـه بـه این که والـدین شـان چـه کسانی هسـتند کمک ویژه 

دریافت کنند. 

دولت باید از کودکان و نوجوانان در برابر هرگونه استثمار محافظت کند. 

دولـت بـاید بـراي مـراقـبت روزانـه  کودکان افـراد شـاغـل، مـراکز اسـتانـدارد نگهـداري 

کودکان را بـه صـورت گسـترده دایر کرده و امکان اسـتفاده از آن را بـراي تـمام 

افراد فراهم نماید. 

9- حق داشتن استاندارد زندگی مناسب 

هـر کس حـق دارد از اسـتانـدارد مـناسـب بـراي زنـدگی خـود و خـانـواده اش 

برخوردار باشد. این استاندارد شامل: غذا، مسکن و پوشاك مناسب است. 

هـر کس حـق دارد از زنـدگی بـاکیفیتی بـرخـوردار بـاشـد که بـه مـرور زمـان بهـتر 

می شود. 

هـر کس حـق دارد که از گـرسنگی در امـان بـاشـد. دولـت مـوظـف اسـت اقـدامـاتی 

را انـجام دهـد تـا مـنابـع بـه صـورت عـادلانـه در اختیار هـمه شهـرونـدان قـرار  گیرد و 

هیچکس گرسنه نماند. 

10- حق سلامت مناسب (جسمی و روانی) 

هـر کس حـق دارد که از بهـترین اسـتانـدارد سـلامتی ممکن چـه از نـظر جسمی و 

چـه از نـظر روانی بهـره مـند بـاشـد. در این مسیر دولـت بـاید اطمینان حـاصـل 

نماید که: 

نوزادان کمتري می میرند، چه قبل و چه پس از تولد. 

کودکان امکان رشد سالم را دارا هستند. 

محیط هـایی که مـردم در آن زنـدگی و کار می کنند داراي اسـتانـداردي اسـت که 

آسیبی به سلامتی آنها وارد نمی شود. 

هـمه آنـچه را که بـراي پیشگیري، کنترل و درمـان بیماري هـا لازم اسـت انـجام 

می دهد. 

سیستم بهـداشـت و درمـان بـه گـونـه اي اسـت که هـمگان امکان اسـتفاده از 

خـدمـات و کمک هـاي پـزشکی اسـتانـدارد و بـاکیفیت را در هـنگام بیماري دارا 

هستند.  

11- حق تحصیل 

همه حق تحصیل و آموزش دارند. هدف از آموزش عبارت است از: 

کمک بـه افـراد تـا بـه طـور کامـل شخصیت و ارزش هـاي خـود را تـوسـعه داده و 

آنها را به عنوان فرد درك کنند.
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درك حقوق فردي و شناخت تفاوت ها با دیگران و احترام به آنها. 

شرکت موثر افراد در جامعه و زندگی با آرامش در آن و در کنار دیگران.  

براي احقاق حق آموزش دولت باید وظایف زیر را انجام دهد: 

فراهم کردن آموزش ابتدایی اجباري و رایگان براي همه. 

فــراهــم کردن آمــوزش مــتوســطه و عــالی (بــه اشکال مــختلف) رایگان و در 

دسترس همگان. 

برقراري نظام آموزش و پرورش غیردینی و غیرایدئولوژیک. 

تـوسـعه سـاخـتار آمـوزشی بـه صـورت مسـتمر و بهـبود شـرایط کار مـعلمان در 

تمامی سطوح آموزشی. 

آزادي والدین و سرپرستان در انتخاب محل آموزش فرزندان. 

18 دي ماه 1401
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 مقدمه: ●

هـمه مـا تـاکنون عـنوان «حـقوق بشـر» را شنیده ایم. نـظریات مختلفی را در 

خـصوص مجـموع حـقوق بشـر و یا حـقوق خـاص مـثل حـق بـر حیات، حـق آزادي 

بیان و دیگر حـقوق خـوانـده ایم و اغـلب اخـبار نـقض آن هـا را می شـنویم. در این 

مـطلب تـلاش خـواهیم کرد ضـمن مـعرفی کوتـاه بـرخی از حـقوق مـهم بشـر، در 

خـصوص اهمیت آن هـا، صـرفـنظر از سـازمـان هـا و سـازوکارهـاي بین المللی صـحبت 

نماییم. 

یکی از مـهم تـرین نکاتی که از ابـتدا بـاید بـه 

آن تـوجـه داشـت این اسـت که حـقوق بشـر، بـا 

این که بــروز بــالاتــرین ارزش هــاي انــسانی 

هسـتند، بـه هیچ عـنوان ارزش هـاي انـتزاعی 

نیستند بلکه، حــقوق و رویه هــاي اجــتماعی 

مـشـخـصی هـســـتـنـد جـهـــت رسیـدن بـــه 

ارزش هـاي مـذکور. بـر همین اسـاس، حـقوق 

بشـر را نـباید بـا ارزش هـا یا تـوقـعاتی که مـبناي 

آن هـا بـوده انـد، اشـتباه گـرفـت. می تـوان گـفت 

که یکی از مـهم تـرین مـبانی پـذیرش حـقوق بشـر 

در تـاریخچه شکل گیري آن هـا، ضـرورت اخـلاقی پـذیرش شـأن، مـنزلـت و حیثت 

انـسانی بـوده اسـت. امـا اکنون نـباید در زمـان اجـرا و مـطالـبه، بـا ورود بـه ضـروریات 

اخـلاقی، مـبحث حـقوق مـلموس و غیرقـابـل انکار انـسان هـا را بـه بحثی اخـلاقی 

تقلیل داد و از ضـرورت پـذیرش، اجـرا و مـطالـبه ي آن سـر بـاز زد. در خـطر چنین 

بـرداشـتی از حـقوق بشـر این فـرض را در نـظر بگیرید: اگـرچـه، «خـوب اسـت» که 

مـا بـا مجـموعـه اي از اسـتانـداردهـاي اخـلاقی حـقوق بشـر را تـوجیه نـماییم امـا لازم 

اسـت بـدانیم که هـمواره ممکن اسـت مجـموعـه اي دیگر از اسـتانـداردهـا، رویه هـاي 

دیگري را تـوجیه نـماید که حتی در تـقابـل بـا حـقوق بشـر بـاشـند. در این صـورت، 

می توانید تصور نمایید که وارد بحثی لاینتهی از اخلاق گرایی خواهیم شد. 

نکته ي مـهم دیگر این اسـت که این اسـناد در سـازوکارهـاي بین المللی تـصویب 

شـده انـد و بـه رسمیت شـناخـتن حـقوقی را بـراي انـسان هـا اعـلام می دارنـد امـا این 

به هیچ عنوان به این معنا نیست که انسان ها در جهان معاصر، تنها زمانی

درباره حقوق بشر 

شوراي تحریریه 
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 می تـوانـند بـه حـقوق بشـر خـود اسـتناد نـمایند که در مـقابـل سـازمـان هـا یا 

سـازوکارهـاي بین المللی قـرار می گیرنـد. بـالعکس، بسیاري از کارزارهـا و مـبارزات 

سیاسی-اجـتماعی در سـرتـاسـر جـهان، بـا اسـتناد بـه حـقوق بشـر و حتی بـا 

اسـتفاده از ابـزارهـایی که این حـقوق نیز بـر آن هـا تـأکید می نـمایند، در بـرابـر 

دولـت هـاي داخـلی یا شـرکت هـاي بـزرگ بین المللی پیش می رونـد، بـدون آن که 

اسـتمدادي از سـازمـان هـاي بین المللی داشـته بـاشـند. بـه عـلاوه، جـنبه ي مـهم 

دیگر حـقوق بشـر، آگـاهی افـراد جـوامـع از حـقوق خـود اسـت که تکرار آن 

می تـوانـد در مـواردي مـوجـب تغییر نـگرش اشـخاص بـه نـحوه زیست خـود و آن چـه 

از زندگی می شناسند باشد. 

همچنین، حـقوق بشـر، حـقوقی نیستند که اسـناد مـهم بین المللی آن هـا را ایجاد 

کنند، بلکه حـقوقی هسـتند که انـسان هـا از ابـتدا از آن بـرخـوردار بـوده انـد. اکثر 

اسـناد حـقوق بشـري، مـاهیت اعـلامی دارنـد و نـه تـأسیسی که بـه دلیل اهمیت 

این دسـته حـقوق و نـقض گسـترده ي آن هـا و فـجایع نـاشی از آن، لـزوم بـه تنظیم 

این اسـناد حـس شـد. از طـرفی، در بسیاري مـوارد، این مـطالـبه حـقوق ذاتی 

انـسان هـا از سـوي مـردمـان جـوامـع اسـت که منجـر بـه تنظیم اسـناد و اجـبار 

دولت ها به پذیرفتن تعهدات خود نسبت به آن ها می شود. 

ویژگی هاي مهم حقوق بشر: 

حـقوق بشـر بـه مـعناي واقعی کلمه، حـقوقی هسـتند که یک انـسان، بـه صـرف •

انـسان بـودن از آن هـا بـرخـوردار اسـت. صـاحـب حـق در این دسـته حـقوق، 

انـسان هـا و تـأمین کننده  و صـاحـب تکلیف در وهـله ي اول دولـت هـا هسـتند. بـه 

این مـعنا، که صـاحـب حـق بشـري بـودن اگـرچـه در بـرابـر تـمام اعـضاي جـامـعه ي 

بشـر قـابـل اعـمال اسـت امـا این دولـت هـا هسـتند که وظیفه اولیه ي تـأمین، 

مـحافـظت و تـرویج آن را دارنـد. حتی اگـر فـرد دیگري این دسـته حـقوق شـما 

را تضییع نـماید، این وظیفه اصلی دولـت بـه مـعناي عـام اسـت که از حـق 

شما، محافظت و فرد ناقض را از نقض آن ها منع نماید.  

حـقوق بشـر، حـقوق بـرابـر هسـتند: انـسان هـا بـه صـرف انـسان بـودن، از حـقوقی •

بـرابـر و یکسان بـا سـایر انـسان هـا بـرخـوردارنـد. انـسانی که در این تـعریف 

می گنجـد، انـسانی فـراي تـعلق بـه هـرگـونـه دسـته بـندي اقـتصادي-اجـتماعی-

سیاسی-اخلاقی و بدون هیچ پسوندي است.  

 حـقوق بشـر غیرقـابـل انکار و مسـلم هسـتند: انـسان نمی تـوانـد دیگر انـسان •

نباشد. به عبارت دیگر، هرچقدر هم فردي رفتار شنیعی داشته باشد و یا با



او با بربریت و سبعیت برخورد شود، انسان بودن او متوقف نمی شود. 

 این حـقوق جـهانی و عـام الـشمول هسـتند: بـه این مـعنا که امـروزه مـا تـمام •

اعـضاي گـونـه ي هـومـوسـاپین هـا را انـسان و صـاحـب حـقوق بشـر می دانیم. 

بـنابـراین، این که انـسان در چـه نـقطه اي از جـغرافیاي جـهان مـتولـد شـده و یا 

در چـه نـقطه اي زنـدگی می کند از نـظر صـاحـب حـق بـودن وي بـر این دسـته 

حـقوق، اهمیتی نـدارد. حـقوق بشـر بـا یکدیگر ارتـباط مسـتقیم دارنـد و 

لاینفک هسـتند: زمـانی که انـواع حـقوق مـدنی، سیاسی و اقـتصادي، اجـتماعی 

و فـرهنگی را بـررسی می کنیم مـتوجـه می شـویم که این حـقوق تـا چـه حـد بـه 

یکدیگر وابسـته و هـریک لازمـه ي اجـرا و در عین حـال، مـتأثـر از دیگري اسـت. 

بـدون داشـتن حـق تعیین سـرنـوشـت، بـرخـورداري از حـق مـشارکت سیاسی 

بی مـعناسـت و بـدون مـشارکت سیاسی، حـق تعیین سـرنـوشـت تـأمین نـخواهـد 

شد. 

چیزي که در این ویژگی هـا بـه چـشم نمی خـورد، ثـابـت بـودن و بـدون تغییر 

مـانـدن حـقوق بشـر اسـت چـرا که بـالعکس، حـقوق بشـر و تـفاسیر از مـعانی و 

مـصادیق حـق هـاي مـوجـود، بـا تکامـل مـفهوم زنـدگی، مـسائـل و مـعضلات جـدیدي 

که بشـر بـا آن هـا روبـرو می شـود، نیازهـاي بشـر و آن چـه حـداقـل زنـدگی بـاکیفیت 

انـسانی اسـت، تغییر می کنند و خـود نیز تکامـل و تـوسـعه می یابـند. بـر همین 

اسـاس اسـت که مـطالـبات حـقوق بشـر هـمواره بـالاتـر می رود. آن چیزي که در 

یک نـقطه از تـاریخ یک کشور از نـظر کمی و کیفی، بـه عـنوان بهـداشـت عـمومی 

کافی تلقی می شـده اسـت، قـطعاً نمی تـوانـد پـاسـخگوي نیازهـاي هـمان جـامـعه در 

سـال هـاي بـعد بـاشـد. هـر دولتی، نـه تـنها وظیفه دارد بـا مـنابـع در دسـترس خـود 

بـه تـأمین حـقوق بشـر افـراد خـود بـراي بـرخـورداري از زنـدگی در شـأن انـسان 

تــلاش کند بلکه، همچنین مکلف اســت بــا پیش بینی لازم، بــراي بــالا بــردن 

استانداردهاي چنین زیستی، منابع خود را بهبود بخشد.  

حقوق و تعهد منفی و مثبت  

حـقوق و تعهـد مـثبت و منفی در حـقوق بشـر، اصـطلاحی اسـت که شـاید بـه آن 

بـرخـورده بـاشیم. بـه طـور کلی، دسـته اي از حـقوق هسـتند که نیاز بـه دخـالـت 

دولـت جهـت تـأمین آن دارنـد. یعنی دولـت هـا علی الاصـول بـاید جهـت تـأمین آن هـا 

کاري انـجام بـدهـند. مـثال این دسـته حـقوق، حـق مسکن و حـق بـر بهـداشـت و بـه 

طـور کلی، دسـته حـقوقی اسـت که بـه تعبیري حـقوق رفـاهی هسـتند. در مـقابـل، 

دسته حقوق مدنی-سیاسی مثل حق آزادي بیان و حق حیات، به طور کلی
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مسـتلزم عـدم دخـالـت دولـت هـا در حـقوق افـراد اسـت و از این رو، آن هـا را بـه 

عـنوان حـق منفی می شـناسیم. امـا بـاید تـوجـه کنیم که این تفکیک کلی، در 

خـصوص مـطالـبه حـقوق و لـزوم حـمایت هـاي دولـت در تـأمین آن هـا سـخن 

نمی گـوید. زمـانی که هـر یک از حـقوق شـما نـقض شـده بـاشـد و یا شـما از 

بـرخـورداري از آن هـا مـنع شـوید، دولـت در هـر حـال تعهـد دارد در بـرابـر مـطالـبه ي 

شـما، اقـدام نـماید. بـه عـلاوه، دولـت هـا وظیفه دارنـد حتی پیش از مـطالـبه حـق از 

سـوي افـراد جـامـعه، تسهیلات لازم بـراي بهـره بـرداري از آن را فـراهـم نـمایند. این 

مجـموعـه اقـدامـات دولـت می تـوانـد شـامـل طیف گسـترده اي، از اقـدام بـه 

قـانـون گـذاري جهـت بـه رسمیت شـناخـتن صحیح و اعـلامی حـقوق تـا جـرم انـگاري 

نـقض آن هـا؛ تـا تـوسـل بـه ابـزار فـرهنگی و تـشویقی مـلموس جهـت تسهیل در 

پذیرش حقوق همگان، باشد. 

حقوق بشر در اسناد: 

هـمانـطور که گـفته شـد، مـاهیت اسـناد حـقوق بشـر، مـاهیت اعـلامی اسـت. امـا 

بـررسی اسـناد حـقوق بشـر، بـه عـنوان نـقطه ي عطفی در جـامـعه ي بین المللی در 

بـه رسمیت شـناخـتن مـلموس مـوضـوعـات آن، حـائـز اهمیت اسـت. اگـر بـپذیریم 

که حـقوق بشـر، بـا تکامـل درك جـوامـع بشـري از انـسان بـودن و کیفیت زیستی 

و طی تـحولات تـاریخی و فـراز و نشیب هـاي حـرکات سیاسی-اجـتماعی تـوسـعه 

یافـته اسـت، می تـوانیم اهمیت خـوانـش این اسـناد مـهم را بـه عـنوان آیینه ي این 

تغییرات دریابیم. 

پیش از مـعرفی اعـلامیه جـهانی حـقوق بشـر و میثاقین بین المللی حـقوق مـدنی، 

سیاسی و حـقوق اقـتصادي، اجـتماعی و فـرهنگی (بـه عـنوان 3 سـند اصلی و 

مـهم)، ابـتدا لیستی از کنوانسیون هـاي اصلی مـوجـود در زمینه حـقوق بشـر را 

مرور می نماییم: 

کنوانسیون بین المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادي (1965) •

کنوانسیون رفـع تـمام اشکال تبعیض علیه زنـان (1979) و پـروتکل الـحاقی •

آن (1999) 

کنوانسیون مـنع شکنجه و سـایر رفـتارهـا و مـجازات هـاي خـشن، غیرانـسانی و •

توهین آمیز (1948) و پروتکل الحاقی آن (2002) 

کنوانسیون حـقوق کودك (1989) و دو پـروتکل اختیاري آن در خـصوص •

درگیري کودکان در مـخاصـمات مسـلحانـه و فـروش کودکان، فـحشاء کودکان 

و حضور کودکان در فیلم هاي پورن (2000)

شماره پنجم 
زمستان 1401

72



کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و اعضاي خانواده آن ها (1990) •

عـلت تنظیم این کنوانسیون هـا اهمیت حـقوق مـذکور، گـاهی بـه دلیل وقـایع 

مـهم و مـعضلات زمـانـه ي خـود و گـاه بـر مـبناي اهمیت ویژه ي حـمایت از حـقوق 

در این  زمینه ها بوده است.  

منشور سازمان ملل و اعلامیه حقوق بشر: 

بـا اینکه در سـال هـاي پیش از جـنگ جـهانی دوم، بـا تشکیل جـامـعه مـلل 

 International Labor) و ســـازمـــان بیـن الـمـلـلی کـار  (League of Nations)

Organization) صـحبت در خـصوص حـقوق کارگـران و اقلیت هـا آغـاز شـده بـود 

امـا، عـبارت حـقوق بشـر بـه طـور گسـترده اي تـا پیش از جـنگ جـهانی دوم از 

ادبیات بین المللی غـایب بـود. حتی آن دسـته از مـدافـعان حـقوق انـسانی که 

مـعتقد بـودنـد انـسان هـا از مجـموعـه اي از حـقوق بـرابـر و غیرقـابـل انکار بـرخـوردارنـد، 

چیزي در مـورد حـق یا تعهـدات دولـت هـاي دیگر درخـصوص این دسـته حـقوق 

نمی گـفتند. الـبته که همین دسـته از مـدافـعان، در دوره اي که مشکلی بـا تـوجیه 

اسـتعمار نـداشـت، در اقلیت فکري هـم بـودنـد. امـا این رویکرد، بـا تـأسیس 

سـازمـان مـلل در سـال 1945 و در سـایه ي جـنگ وحشیانـه جـهانی دوم و 

همچنین هـولـوکاسـت، تغییر یافـت. در مـقدمـه مـنشور سـازمـان مـلل، دو هـدف از 

اهـداف اصلی سـازمـان، تـأکید مجـدد بـر ایمان و بـاور بـه حـقوق بنیادین بشـر، 

حیثیت انـسان، حـقوق بـرابـر زنـان و مـردان و حـقوق بـرابـر مـلت هـا، چـه کوچک و 

چـه بـزرگ و همچنین، کمک بـه پیشرفـت اجـتماعی و اسـتانـداردهـاي بهـتر 

زنـدگی بـا آزادي بیشتر، عـنوان شـده اسـت. بـه عـلاوه، در مـاده 1، یکی از چـهار 

هـدف سـازمـان مـلل، رسیدن بـه همکاري بین المللی در حـل مشکلات جـهانی بـا 

مـاهیت اقـتصادي، اجـتماعی، فـرهنگی و بشـردوسـتانـه و در پیشبرد و تـشویق 

احـترام بـراي حـقوق بشـر و آزادي هـاي اسـاسی بـراي کلیه انـسان هـا بـدون تـمایز بـر 

اسـاس نـژاد، جنسیت، زبـان و یا مـذهـب اسـت. پـس از آن، کمیسیونی بـراي 

تفسیر و ارائـه تـعاریف دقیق تـر از مـفاهیم تشکیل شـد که نـهایتاً لیستی از اصـول 

مـهم تهیه نـمود که بـا نـام اعـلامیه جـهانی حـقوق بشـر در 10 دسـامـبر 1948 (که 

بـه نـام روز جـهانی حـقوق بشـر شـناخـته می شـود) در مجـمع عـمومی سـازمـان مـلل 

تــصویب شــد. این اعــلامیه، که بیشتر جــنبه سیاسی داشــت، از نــظر حــقوق 

بین الـملل و بـه طـور مسـتقیم، لازم الاجـرا نـبود و اعـلام اراده جـهانی دولـت هـا بـراي 

پـذیرش این حـقوق مـحسوب می شـد. اعـلامیه حـقوق بشـر، بی شک سـند بنیادین 

حقوق بین الملل بشر بود که پارامترهاي لازم را براي تبیین مفهوم حقوق بشر
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در روابط بین الملل معاصر و حتی در سطح داخلی کشورها فراهم نمود.  

امـا نکته ي مـهم دیگري که پیش از ورود بـه اسـناد بـاید بـدان اشـاره داشـت این 

اسـت که اسـناد، تـنها مـنبع حـقوق بشـر نیستند. بـرخی از قـواعـد حـقوق بشـر، از 

آن چـنان اهمیتی بـرخـوردارنـد و تـا حـدي در رویه بین المللی دولـت هـا پـذیرفـته 

شـده انـد که بـه عـنوان قـاعـده هـنجاري آمـره، تلقی می شـونـد و نـه تـنها عـدم اعـلام 

آن هـا در اسـناد بـه مـعناي نفی آن هـا نیست بلکه، هیچ سـندي نمی تـوانـد آن هـا را 

تـعدیل نـماید. مـنع شکنجه، بـرده داري، نسـل زدایی و تـوسـل غیرقـانـونی بـه زور، 

همگی از جـمله ي این هـنجارهـاي لازم الاجـرا هسـتند. نتیجه ي این تفکیک آن 

اسـت که دولـت هـا نمی تـوانـند بـه بـهانـه ي عـدم پـذیرش مـعاهـدات خـاص، از رعـایت 

این حقوق و خودداري از نقض آن سر باز زنند. 

ویژگی دیگر اسـناد بین المللی در زمینه حـقوق بشـر این اسـت که دولـت هـا را در 

بـرابـر یکدیگر متعهـد نمی کند، بلکه دولـت هـا را در بـرابـرکسانی که در حـوزه ي 

سـرزمینی آن هـا هسـتند مـلزم می نـماید. بعضی کنوانسیون هـا بـه دولـت هـا این 

مـجوز را می دهـند که علیه کشوري که تعهـدات خـود را نـقض کرده، اقـامـه 

دعــوي کنند. همچنین، بــرخی از تعهــدات حــقوق بشــر مــانــند مــمنوعیت 

نسـل کشی، مسـئولیت هـاي «در بـرابـر هـمه» هسـتند که ممکن اسـت بـا اسـتناد بـه 

آن، دولتی بـتوانـد علیه دولـت دیگر بـر مـبناي مـحافـظت از جـامـعه جـهانی اعـلام 

شکایت نماید. 

در نـهایت، بـرخی از جـرائـم نـاشی از نـقض حـقوق بشـر هسـتند که بـراي تـمام 

دولـت هـا صـلاحیت جـهانی رسیدگی کیفري بـدون تـوجـه بـه تـابعیت فـرد نـاقـض، 

محـل ارتکاب جـرم، تـابعیت قـربـانی و هـرگـونـه ارتـباط دیگري، ایجاد می کنند. 

بـنابـراین اگـر فـردي مـرتکب جـرائـم جنگی، جـرائـم علیه بشـریت، نسـل زدایی و 

شکنجه شـده بـاشـد، هـر دولتی می تـوانـد وي را بـا اسـتناد بـه صـلاحیت جـهانی 

تحت تعقیب قضایی قرار دهد.  

میثاق حـقوق مـدنی، سیاسی و میثاق حـقوق اقـتصادي، اجـتماعی و 

فرهنگی: 

این دو میثاق که نـهایتاً در سـال 1966 تـصویب شـدنـد، بـه مـفاد اعـلامیه جـهانی، 

جـایگاه حـقوقی مـعاهـده اي می دهـند و آن هـا را الـزام آور می نـمایند. بـعدهـا، 

مـعاهـدات دیگري تنظیم و تـصویب شـدنـد که بـه صـورت اخـتصاصی، در مـورد 

بـرخی از این حـقوق تـوضیح بیشتر داده انـد و قـوانین ویژه بـراي آن هـا وضـع 

نموده اند.



مجــموع میثاقین و اعــلامیه جــهانی حــقوق بشــر، لیست کوتــاه امــا بسیار 

اساسی اي از حقوق به دست می دهند که عبارتند از: 
برابري در تعلق حقوق بدون تبعیض  -
حق حیات -
آزادي و امنیت فردي -
محافظت در برابر برده داري (منع برده داري) -
مـحافـظت در بـرابـر شکنجه و مـجازات  و رفـتارهـاي بی رحـمانـه و غیرانـسانی -

(منع شکنجه و مجازات بی رحمانه و غیرانسانی) 
حق شناسایی افراد توسط قانون (شخصیت حقوقی افراد) -
حق برخورداري از حمایت قانون به صورت برابر  -
حق دسترسی به دادرسی و دادخواهی در برابر نقض حقوق -
مـحافـظت در بـرابـر بـازداشـت یا نگهـداري خـودسـرانـه (مـنع بـازداشـت و -

نگهداري خودسرانه) 
حق شنیده شدن (استماع) توسط سیستم قضایی مستقل و بی طرف -
مـحافـظت در بـرابـر عـطف بـه مـاسـبق شـدن قـوانین بـعدي (مـنع گـناهکار -

شـناخـته شـدن فـرد بـه دلیل ارتکاب عملی که در زمـان انـجام آن طـبق 

قانون جرم نبوده است) 
فرض بر بی گناهی افراد -
محافظت از حریم شخصی، خانواده و خانه  -
حق آزادي تردد و اقامت  -
حق بر تلاش براي پناهندگی جستن از آزار -
حق برخورداري از تابعیت -
حق ازدواج و تشکیل خانواده  -
حق مالکیت بر اموال -
حق آزادي عقیده، باور و مذهب -
حق آزادي تفکر، بیان و رسانه -
حق آزادي اجتماعات و تشکل -
حق مشارکت سیاسی -
تأمین اجتماعی -
حق اشتغال در شرایط مناسب (کاري) -
حق آزادي اتحادیه -
حق تفریح و استراحت-
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حق بر غذا، پوشش و مسکن -
حق بر بهداشت و خدمات اجتماعی -
حمایت  هاي ویژه از کودکان -
حق بر آموزش -
حق مشارکت در زندگی فرهنگی -
تأکید بر لزوم وجود نظام اجتماعی و بین المللی براي تأمین حقوق -
حق تعیین سرنوشت -
رفتار انسانی با بازداشت شده ها و زندانیان  -
مـحافـظت در بـرابـر زنـدان بـه دلیل بـدهی (زنـدان هـایی که بـه دلیل نـاتـوانی -

مـردم فقیر از پـرداخـت دیون خـود یکی از گسـترده تـرین راه هـاي بـرخـورد بـا 

دیون، در قرن نوزدهم بود) 
محافظت در برابر اخراج خودسرانه اشخاصی که تابعیت کشور را ندارند. -
محافظت در برابر تبلیغ نفرت پراکنی مذهبی یا نژادي  -
محافظت از فرهنگ اقلیت ها -

در ادامه به معرفی برخی از مهم ترین این حقوق می پردازیم: 

حـق حیات: مـهم تـرین و بنیادین تـرین حـق بشـر، حـق حیات اسـت که دیگر 

حـق هـاي بشـري مـتوقـف بـر آن اسـت و بهـره مـندي از سـایر حـقوق بشـر، در وهـله 

اول نیازمـند مـحافـظت از حـق حیات افـراد اسـت. میثاق حـقوق مـدنی و سیاسی، 

این حـق را بـه رسمیت می شـناسـد و از حـق تـمامی انـسان هـا، بـدون هیچ گـونـه 

تـمایزي، بـر حیات حـمایت می نـماید. حـق حیات از حـقوق ذاتی انـسان  اسـت و 

بـاید تـوسـط قـانـون مـورد حـمایت قـرار بگیرد و هیچ فـردي را نمی تـوان خـودسـرانـه 

از زنـدگی اش محـروم کرد. اهمیت این حـق تـا بـه جـایی اسـت که دولـت هـا نـه 

تـنها خـود مـوظـف بـه خـودداري از کشتار خـودسـرانـه (سـلب خـودسـرانـه حیات) 

هسـتند، بلکه بـاید از این حـق افـراد در بـرابـر سـایر افـراد نیز مـحافـظت نـمایند و 

فـراتـر از آن، بـا رعـایت سـایر تعهـدات خـود و حـفظ شـأن و مـنزلـت انـسانی، از 

اقـدام بـه خـودکشی اشـخاص، خـصوصـاً گـروه هـاي در مـعرض خـطر مـانـند اشـخاص 

مـحبوس، جـلوگیري نـمایند. بـه عـبارت دیگر، دولـت هـا وظیفه ي جـدي در اقـدام 

بـه پیشگیري از آسیب رسـانـدن اشـخاص بـه خـود (بـه مـنظور سـلب حیات خـود) 

و دیگران (سـلب حیات دیگري) دارنـد. همچنین، این وظیفه دولـت در خـصوص 

تهـدیدات و مـوقعیت هـاي احـتمالی در حـد مـعقول و قـابـل پیش بینی می بـاشـد که 

ممکن اسـت منجـر بـه سـلب حیات شـونـد. این تهـدیدات بـه خـطرات و جـراحـات 

فیزیکی ختم نشده و شامل صدمه به شأن فیزیکی و روانی نیز می شود که
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می تـوانـد منجـر بـه سـلب حیات بـاشـد. در صـورتی که دولتی، پیش بینی هـاي لازم 

جهـت پیشگیري از چنین مـوقعیت هـا، جـراحـات یا خـطرات را انـجام نـدهـد، حتی 

اگـر این مـوارد منجـر بـه سـلب حیات فـرد نـشود هـم ممکن اسـت نـاقـض حـق 

حیات تلقی گـردد. بـه عـلاوه، انحـراف از حـق حیات و نـقض آن در هیچ مـوقعیتی 

قـابـل پـذیرش نیست حتی درمـخاصـمات مسـلحانـه و یا مـوقعیت هـاي اضـطراري 

ملی. در این جـا بـاید بین مـرگ آسـان و اقـدام بـه خـودکشی تفکیک مهمی قـائـل 

شـد. کشورهـایی که ارائـه کمک پـزشکی را بـه تسهیل پـایان خـودخـواسـته بـه 

زنـدگی بـه اشـخاص بـالـغ در مـواردي مـثل بیماران لاعـلاج که از دردهـاي شـدید 

جسمی و روانی رنـج می بـرنـد و می خـواهـند در آسـایش و بـا حـفظ شـأن انـسانی 

بـه زنـدگی خـود خـاتـمه دهـند، بـا شـرایط خـاص پـذیرفـته انـد، در عـمل بـه تکلیف 

خـود در حـفاظـت از حـق حیات مـوظـفند نـظام حـقوقی و قـواعـد نـهادینه اي را 

پیش بینی نـمایند تـا کادر درمـان از طـریق آن اطمینان حـاصـل کنند که تصمیم 

بیمار آزادانه، صریح و با دسترسی به اطلاعات صحیح بوده است.  

زمـانی که از حـق حیات بـدون تبعیض سـخن بـه میان می آوریم، مـنظورمـان این 

اسـت که دولـت هـا مـوظـفند از این حـق تـمام افـراد بـه صـورت بـرابـر و بـدون 

کوچکترین تبعیضی بـر اسـاس نـژاد، رنـگ، تـابعیت، مـذهـب، جنسیت، زبـان، 

عقیده سیاسی و سـایر عـقاید، ریشه هـاي اجـتماعی و ملی، امـوال، تـولـد و سـایر 

انـواع مـوقعیت از جـمله تـعلق بـه کاسـت خـاص، گـرایش جنسی یا هـویت 

جنسیتی، مـعلولیت، مـوقعیت اقـتصادي-اجـتماعی، سـن و سـایر تـعلقات عـرضی 

فـرد مـحافـظت کنند. بـه عـبارت دیگر، هـرگـونـه تبعیض قـانـونی در امـر حیات، بـر 

هـر اسـاسی، خـود کشتار خـودسـرانـه مـحسوب می شـود و این امـر، شـامـل 

انـسان هـایی که مـظنون بـه ارتکاب جـرایم جـدي هسـتند و یا بـه ارتکاب آن هـا 

محکوم شـده انـد نیز می شـود. در مـبحث عـدم تبعیض در حـفظ حـق حیات، 

زن کشی که شکل خیلی شـدیدي از تبعیض علیه زنـان و دخـتران اسـت، بـه 

عنوان تهدید جدي علیه حق حیات تلقی شده است. 

در خـصوص پـایان خـودخـواسـته ي بـارداري، اگـرچـه دولـت هـا می تـوانـند آن را 

قـاعـده منـد نـمایند امـا مـلاحظـاتی هـم در این خصـوص وجـود دارد. رویه ي اتـخاذي 

دولـت نـباید بـه هیچ عـنوان جـان زن یا دخـتر بـاردار و یا سـایر حـقوق وي در این 

مـعاهـده را تهـدید و یا نـقض نـماید. بـر همین اسـاس، محـدود نـمودن حـق پـایان 

خـودخـواسـته ي بـارداري نـباید زنـدگی آن هـا را تهـدید کند و آن هـا را در مـعرض 

درد و آلام جسمی و روانی قـرار دهـد، نـباید مـوجـب تبعیض علیه آنـان و یا 

مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی آن ها شود. همچنین دولت ها موظفند
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در مـواردي که بـارداري بـراي زنـدگی زن یا دخـتر خـطرنـاك اسـت، یا مـواردي 

مـثل تـجاوز یا بـارداري از محـرم، که می تـوانـد مـوجـب آلام سنگین بـراي فـرد 

بـاردار بـاشـد، دسـترسی مـؤثـر و عملی، امـن و قـانـونی را بـه اتـمام خـودخـواسـته 

بـارداري فـراهـم نـماید. در مـوارد غیر از این نیز دولـت حـق نـدارد قـوانینی وضـع 

نـماید که زنـان و دخـتران را وادار بـه تـوسـل بـه اتـمام بـارداري از راه هـاي نـاامـن 

می کند.  

همچنین، بـاید تـوجـه داشـت که سـلب حیات دیگري در دفـاع مشـروع نمی تـوانـد 

نـاقـض این حـق تلقی شـود. الـبته در این مـورد، خـصوصـاً در اسـتفاده ي نیروهـاي 

مسـلح از حـق دفـاع مشـروع بـاید دقـت نـمود چـراکه دفـاع مشـروع نـباید مـبناي 

توجیه استفاده بیش از حد و غیرمتناسب این نیروها واقع شود.  

در کشورهـایی که مـجازات اعـدام لـغو نشـده اسـت، این مـجازات بـاید در خـصوص 

جـرایم خیلی جـدي، بـا رعـایت دادرسی عـادلانـه در دادگـاه صـالـح و بـه مـوجـب 

حکم نـهایی دادگـاه و بـا رعـایت مـفاد این میثاق و کنوانسیون مـنع و مـجازات 

جرم کشتار جمعی (نسل زدایی) باشد.  

بــه مــوجــب کنوانسیون 1948 راجــع بــه مــنع و مــجازات کشتار جــمعی 

(نسـل زدایی)، کشتار جـمعی (نسـل زدایی) عـبارت اسـت از اعـمال زیر که بـا قـصد 

نـابـود سـاخـتن تـمام یا بخشی از یک مـلت یا گـروه هـاي قـومی، نـژادي و مـذهـبی 

صورت می گیرد. از قبیل: 
کشتن اعضاي گروه -
ایراد صدمات عمده جسمی و ذهنی به اعضاي گروه -
قـرار دادن گـروه در مـعرض شـرایط و وضعیت هـاي چـنان نـامـناسـب زنـدگی -

که به زوال قواي جسمی کلی یا جزئی آنان متهی شود 
تحمیل اقدامات به قصد جلوگیري از توالد بین گروه -
انتقال اجباري فرزندان گروه به گروهی دیگر -

 اگـرچـه بـه دلیل وجـود مـجازات سـالـب حیات در قـوانین داخـلی بـرخی کشورهـا، 

مـجازات سـالـب حیات بـه عـنوان کشتار خـودسـرانـه مـحسوب نشـده اسـت امـا بـاید 

تـوجـه داشـت که هـمان طـور که خـود میثاق نیز صـراحـتاً تـأکید می نـماید، این 

مـفاد بـه هیچ عـنوان بـه مـنزلـه ي مسـتندي بـراي بـه تـأخیر انـداخـتن لـغو مـجازات 

اعـدام و یا مـنع آن نیست. بـه عـبارت دیگر، هـدف نـهایی، حـذف مـجازات هـاي 

ســالــب حیات اســت و دولــت هــا نمی تــوانــند از این میثاق و یا ســایر اســناد 

بین المللی و اصـول حـقوقی اسـتفاده کنند تـا بـر اسـاس آن بـا اسـتثنا قـلمداد 

کردن اعدام از لغو این مجازات سر باز زنند و کمپین هاي متعدد و تفاسیر
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گـونـاگـون از حـق حیات، همگی مـشوق لـغو بین المللی مـجازات سـالـب حیات 

هسـتند. عـلاوه بـر مـاده 6 این میثاق، دومین پـروتکل اختیاري میثاق حـقوق 

مـدنی سیاسی بـه مـنظور لـغو مـجازات اعـدام (که پیوسـتن بـه آن اجـباري نیست) 

گــواه همین مــطلب اســت که جهــت گیري اســناد حــقوق بشــر بین المللی و 

مـنطقه اي همگی بـه سـوي لـغو مـجازات اعـدام اسـت و نـه تـأمین مـبناي قـانـونی 

بـراي ادامـه آن در شـرایط خـاص. امـا در همین بـحث، کسانی که بـا شـرایط 

مـذکور بـه اعـدام محکوم می شـونـد نیز بـاید حـق درخـواسـت و بـرخـورداري از عـفو 

عـمومی، فـردي یا تخفیف مـجازات را داشـته بـاشـند، صـدور حکم اعـدام بـراي 

افـراد کمتر از 18 سـال بـه طـور کلی مـنع شـده و اجـراي آن در خـصوص زنـان 

بـاردار مـمنوع اسـت. مـجازات سـالـب حیات نـباید بـه صـورت تبعیض آمیز شـامـل 

اشـخاص شـود، امـري که آمـار جـهانی خـلاف آن را ثـابـت می کند. مـطابـق این 

آمـار، احـتمال صـدور حکم اعـدام بـراي اعـضاي اقلیت هـاي مـذهـبی، نـژادي و 

قومیتی، بومیان و اتباع خارجی، بیشتر است. 

حـق تعیین سـرنـوشـت: کلیه مـردمـان، حـق تعیین سـرنـوشـت خـود را دارنـد. بـر 

اسـاس این حـق، آن هـا بـاید بـتوانـند آزادانـه وضعیت سیاسی خـود را تعیین کرده 

و آزادانـه تـوسـعه اقـتصادي، اجـتماعی و فـرهنگی خـود را دنـبال کنند. این حـق 

بـه ظـاهـر جـمعی، فـراتـر از بـحث اسـتقلال در بـرابـر دولـت هـاي خـارجی، نـهایتاً بـه 

حـق هـاي فـردي نیز بـازمی گـردد و خـود ریشه حـقوق دیگر شـامـل حـق مـشارکت 

سیاسی و حـق بـر پیگیري آزادانـه  تـوسـعه اقـتصادي، اجـتماعی و فـرهنگی و بـه 

کارگیري مـنابـع و ثـروت هـاي طبیعی آن هـاسـت. بـر این اسـاس، بـاید تـوجـه داشـت 

که حـق تعیین سـرنـوشـت، زمـانی تـحقق می یابـد که مـردم بـتوانـند از سـایر حـقوق 

خـود بهـره مـند شـونـد تـا بـا تصمیم گیري واقعی سیاسی بـراي مـنابـع خـود، تعیین 

تکلیف نـمایند. این حـق، دولـت هـا را هـم در بـرابـر شهـرونـدان خـود و هـم در مـقام 

بـه رسمیت شـناخـتن آن بـراي شهـرونـدان دیگر کشورهـا، در بـرابـر سـایر دولـت هـا 

مسئول می نماید.  

بـرابـري و عـدم تبعیض: کلیه دولـت هـا مـوظـفند حـقوق مـدنی و سیاسی افـراد را 

بـدون هـرگـونـه تـمایزي از قبیل نـژاد، رنـگ، جـنس، زبـان، مـذهـب، عقیده سیاسی 

یا عقیده دیگر، اصـل و مـنشأ ملی یا اجـتماعی، ثـروت، نسـب یا سـایر وضعیت هـا 

مـحترم شـمرده و تضمین بکنند. بـه عـبارت دیگر، حـقوق امتیاز نیستند که 

دولـت هـا بـخواهـند بـر مـبناي خـاصی تـعلق آن هـا را طـبقه بـندي نـمایند و هیچ 

انسانی، در بحث تعلق حقوق بشر، از دیگري، انسان تر نیست. 

عدم تبعیض علیه اشخاص به منظور بهره مندي از این حقوق در هر سطح و



بـه هـر دلیلی مـنع شـده اسـت و دولـت هـا وظیفه دارنـد بـا اقـدامـات مـختلف از قبیل 

قـانـون گـذاري در این خـصوص، از این حـق افـراد مـحافـظت نـمایند. در خـصوص 

این حـق، بـاید در نـظر داشـت که مـنظور اسـناد و تـفاسیر حـقوق بشـر از مـصادیق 

تبعیض بـه هیچ عـنوان احـصاي آن هـا بـه مـوارد خـاص نیست بلکه قید اصلی در 

این حـق، هـرگـونـه تبعیض و هـر شکل از نـابـرابـري اسـت. بـه عـبارت دیگر، تـا 

زمـانی که بـر مـبناي هـر طـبقه بـندي فـردي یا گـروهی، فـردي در بهـره مـندي، 

مـطالـبه، اعـمال و احـقاق حـقوق خـود بـا تبعیض روبـرو شـود، حـق وي بـر بـرابـري 

نـقض شـده اسـت. اصـولاً عـلت تـأکید بـرخی تـفاسیر یا مـعاهـدات بـر انـواع خـاصی از 

تبعیض هـا، نـقض هـاي گسـترده اي بـوده که بـه صـورت سیستماتیک در طـول 

تـاریخ شـاهـد آن بـوده ایم. بـر حـق بـرابـري و مـنع تبعیض، بـه دلیل مـاهیت آن، در 

انـواع حـقوق دیگر تـأکید شـده اسـت و بـخش لاینفکی از تـمام حـقوق بشـر و یکی 

از مـهم تـرین اصـول تـحقق واقعی این حـقوق اسـت. در بـرخی مـوارد، بـه دلایل 

مختلفی از جـمله مـسائـل تـاریخی مـذکور، نـه تـنها در سـایر حـقوق تـأکید مجـدد 

بــر بــرابــري افــراد می شــود بلکه در مــواردي بــه مــنظور حــمایت هــاي ویژه، 

کنوانسیون هـاي خـاصی بـا هـدف مـنع و امـحاء انـواع تبعیض علیه گـروه هـاي 

خاصی تصویب شده اند؛ مانند کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان.  

حـق بـرخـورداري از حـداقـل هـاي معیشتی: حـق بهـره مـندي از امکانـات کافی 

معیشتی، از جـمله حـق هـاي مـحوري اسـت. میثاق حـقوق اقـتصادي، اجـتماعی و 

فـرهنگی، هـر فـرد و خـانـواده اش را نـه تـنها مـحق بـر بـرخـورداري از امکانـات کافی 

بـراي ادامـه حیات از جـمله غـذا بـه عـنوان حـق بنیادین، لـباس و مسکن می دانـد 

بلکه، حـق آن هـا را بـه مـنظور داشـتن امکانـات کافی بـراي بهـبود مسـتمر زنـدگی 

خـود بـه رسمیت می شـناسـد. این حـق در جـلوه اي، خـود شـامـل کلیه ي حـقوق 

رفـاهی اعـم از حـق بـر امکانـات بهـداشـتی، تـأمین اجـتماعی و آمـوزش اسـت چـرا 

که این حـقوق نیز ابـعاد مـختلف امکانـات معیشتی هسـتند. دولـت هـا عـلاوه بـر 

این که مکلف بـه تـأمین حـداقـل هـاي معیشتی بـراي شهـرونـدان خـود هسـتند، 

همچنین مـوظـف بـه همکاري هـاي بین المللی خـصوصـاً در بـرخـورد بـا پـدیده ي 

گـرسنگی شـده انـد. در این جـا، تـوجـه بـه ویژگی وابسـتگی حـقوق بشـر بـه یکدیگر 

اهمیت می یابـد چـرا که در نـبود حـداقـل هـاي معیشتی، احـقاق سـایر حـقوق مـثل 

حـقوق سیاسی و مـدنی بسیار دشـوار اسـت و در مـقابـل، نـبود حـقوق سیاسی، 

مـدنی و عـدم تـأمین آن هـا، دسـتیابی و مـطالـبه حـداقـل هـاي معیشتی را بـا مشکل 

مواجه می نماید.  

حق بر غذا، رابطه غیرقابل گسستی با شأن و منزلت انسانی دارد و زمانی
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تـأمین می شـود که هـر عـضو جـامـعه بـتوانـد بـه صـورت مسـتمر و در هـر لحـظه که 

تـمایل بـه تهیه غـذا داشـته بـاشـد، از آن بـرخـوردار گـردد. مـنظور از غـذا، نـباید بـا 

اسـتانـداردهـاي مضیق مـثل صـرف میزان کالـري غـذا از نـظر کیفی تبیین شـود. 

همچنین، حـق بـر غـذا اعـم از حـق مسـتمر و پـایدار افـراد جـوامـع در نسـل هـاي 

حـاضـر و نسـل هـاي بـعد جـوامـع اسـت و امنیت غـذایی شـامـل این مـفهوم نیز 

می شود.  

حـق بشـر بـر مسکن، که خـود بخشی از همین حـق بـر امکانـات معیشتی مکفی 

اسـت، در مـرکز بـرخـورداري از سـایر حـقوق اجـتماعی، اقـتصادي و فـرهنگی واقـع 

شـده اسـت و اگـرچـه اسـناد مـتعدد بین المللی بـه صـورت پـراکنده بـه این حـق 

اشـاره کرده انـد، میثاق جـامـع تـرین اشـاره را بـه آن دارد. نکته مـهم در این زمینه 

این اسـت که نمی تـوان حـق مسکن را بـه بهـره مـندي از پـناهـگاه و سقفی بـالاي 

سـر تقلیل داد، بلکه مـنظور از مسکن، محـل زنـدگی بـا امنیت و آسـایش بـا حـفظ 

شـأن انـسانی اسـت. بـه عـلاوه، مـسألـه کافی بـودن در خـصوص حـق بـر مسکن 

اهمیت ویژه اي دارد. تـوجـه بـه اسـتانـداردهـاي مـربـوط بـه حـمایت از امنیت قـانـونی 

سکنه، قـابـل پـرداخـت بـودن هـزینه مسکن، مـسائـل مـربـوط بـه زیرسـاخـت، 

دسـترسی بـه خـدمـات مـثل محـل تهیه غـذا، و تسهیلات لازم بـراي تهیه غـذا و 

ســایر نیازمــندي هــا، بــرخــورداري از امکانــات کافی بــراي زنــدگی مــثل آب 

آشـامیدنی سـالـم و سیستم گـرمـایشی، بـراي تشخیص مـناسـب بـودن آن مـهم 

اسـت. در نـهایت بـاید گـفت که این دسـته حـقوق از جـمله حـقوقی اسـت که 

دولت ها موظف به دخالت مثبت به منظور تأمین آن ها هستند.  

حـق بـر بـرخـورداري از حـداقـل هـاي درمـانی-بهـداشـتی: بهـداشـت و درمـان 

شـامـل طیف گسـترده اي از نیازهـا و اقـدامـات پـزشک و درمـانی و اعـم از اقـدامـات 

عـاجـل و ضـروري در پیشگیري، درمـان و مـراقـبت هـاي پـس از درمـان اسـت که بـه 

نـظر می رسـد جـنبه ي درمـان بیشترین تـوجـه را از نـظر حـقوقی بـه خـود 

اخـتصاص داده بـاشـد. مـطابـق میثاق حـقوق اقـتصادي، اجـتماعی و فـرهنگی، 

هـمگان حـق دارنـد از بـالاتـرین معیار قـابـل دسـتیابی در زمینه سـلامـت جـسمانی و 

روانی بهـره مـند شـونـد. همچنین این حـق در زمینه هـاي مـختلف تجـلی می یابـد. 

مـثل مـراقـبت و کاهـش مـرگ و میر جنین و نـوزادان قـبل و بـعد از تـولـد و رشـد و 

سـلامتی کودکان، ارتـقاي ابـعاد بهـداشـت محیطی و صنعتی، پیش گیري، درمـان 

و کنترل بیماري هـاي مسـري و فـراگیر و امـراض حـرفـه اي و ایجاد شـرایطی که 

در آن هـمه بهـره مـندي از خـدمـات و مـراقـبت هـاي پـزشکی در حین بیماري را 

تجربه نمایند. این حق همچنین در کنوانسیون هاي خاص دیگر مثل
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 کنوانسیون حـقوق کودك، کنوانسیون امـحاء انـواع تبعیض نـژادي و کنوانسیون 

رفـع انـواع تبعیض علیه زنـان مـورد تـوجـه قـرار گـرفـته اسـت. مـسألـه مهمی که در 

تـوجـه بـه حـق بـر سـلامتی و بهـداشـت اهمیت دارد مـاهیت دوگـانـه مـثبت و منفی 

این حـق اسـت. بـه این مـعنا که بخشی از سـلامتی افـراد در عـدم مـداخـله دولـت و 

کنترل بـر بـدن انـسان اسـت، از جـمله در آزادي هـاي جنسی و تـولیدمـثل؛ و 

بـخش دیگر آن، مـداخـله دولـت بـه مـنظور تـأمین امکانـات بهـداشـتی کافی بـراي 

همگان و دسترسی راحت به این خدمات است.  

حـق بـر بـرخـورداري از آمـوزش و پـرورش: تحصیل و آمــوزش و حــق 

بـرخـورداري از آن، خـود هـم حـق لاینفک بشـر و هـم زمینه سـاز تـحقق سـایر 

حـقوق بشـر اسـت و هـرگـونـه آمـوزش، اعـم از خـانگی، خـصوصی یا دولتی، بـاید در 

راسـتا و بـا رعـایت سـایر اهـداف حـقوق بشـر بـاشـد. آمـوزش، بـاید در جهـت تکریم 

شـأن انـسانی و بـه مـنظور مـشارکت فـرد در جـامـعه اي آزاد بـاشـد. امکان آمـوزش 

بـاید فـراهـم، از نـظر جـسمانی و اقـتصادي بـراي هـمگان و بـدون هیچ گـونـه 

تبعیضی در دسـترس بـاشـد، بـه نیاز بـه حـمایت خـاص از بـرخی افـراد و گـروه هـا 

خـصوصـاً در امـر دسـترسی تـوجـه شـود، مـطابـق بـا ارزش هـا و اهـداف ذکر شـده 

بـاشـد، هـم از نـظر مـتدهـاي آمـوزشی، هـم بـا تـوجـه بـه نیازهـاي خـاص فـردي و 

گـروهی اشـخاص و هـم از نـظر مـحتواي آن، قـابـل تـعدیل و بـه روز بـاشـد. آمـوزش 

در سـطح ابـتدایی، بـاید رایگان و اجـباري بـاشـد و در سـطح ثـانـویه هـمچنان 

مـنطبق بـر اهـداف و اسـتانـداردهـایی که پیش تـر گـفته شـد. از دیگر نکات در 

خـصوص حـق بـر آمـوزش، رعـایت آزادي هـاي آکادمیک هـم در خـصوص اعـضاي 

هیأت علمی و کارکنان و هـم در قـبال دانـش پـژوهـان اسـت و دسـتیابی بـه اهـداف 

واقعی آمـوزش تـنها در این صـورت امکان پـذیر خـواهـد بـود. از جـمله ابـعاد این 

مـهم، آزادي جـامـعه آکادمیک در تـبادل اطـلاعـات و دانـش خـود بـا یکدیگر و 

مبادرت به اقدامات مشترك بدون فشار و دخالت هاي دولتی است. 

اگـرچـه تعهـدات دولتی در زمینه حـق آمـوزش، از جـمله تعهـداتی اسـت که دولـت 

را مکلف بـه انـجام مسـتمر اقـدامـات در جهـت آن می نـماید امـا دولـت هـا بـه هیچ 

عـنوان نمی تـوانـند بـا اسـتناد بـه این امـر از اجـراي تعهـدات خـود و دسـت زدن بـه 

اقدامات واقعی و مؤثر شانه خالی کنند. 

حـق بـر تـأمین اجـتماعی: تـأمین اجـتماعی بـه مـوجـب اسـناد حـقوق بشـري، حـق 

حـمایتی هـمه افـراد، فـارغ از شـرایط خـاص مـانـند اشـتغال یا عـدم اشـتغال اسـت. 

این حــق، نــقش اســاسی در تضمین شــأن و مــنزلــت انــسانی خــصوصــاً در 

موقعیت هایی دارد که توانایی آن ها در دستیابی به سایر حقوق بشر خود، به
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دلایل مـختلف خـدشـه دار می شـود. این حـق اعـم از بـرخـورداري مسـتمر از مـنابـع 

بـدون تبعیض و حـمایتی از جـمله در مـوارد محـرومیت از درآمـد بـه دلایل 

مـختلف مـانـند بیماري، مـعلولیت، صـدمـات نـاشی از کار، بیکاري و سـالـخوردگی، 

عـدم تـوانـایی پـرداخـت هـزینه هـاي درمـانی، و نـاتـوانی سـرپـرسـتان در تـأمین هـزینه 

در خـصوص بـزرگـسالان وابسـته و کودکان اسـت. تفسیر از تـأمین اجـتماعی و امـر 

بیمه نـباید بـه صـورت مضیق بـاشـد و دولـت هـا مکلفند عـلاوه بـر اقـدامـات مـؤثـر و 

عملی در تـدارك تـأمین اجـتماعی، بـه صـورت دوره اي این اقـدامـات را بـررسی 

نـموده و آن هـا را بهـبود بـبخشند. مـنابـع مـهم این حـق را می تـوان در 5 دسـته 

طـبقه بـندي نـمود: 1- دریافـت حـمایت هـاي مـالی بسـته بـه میزان اشـتغال فـرد در 

زمـان اشـتغال؛ 2- نـظام فـراگیر که بـر اسـاس آن مـنابـع مـالی بـه گـروه هـاي خـاص 

-صـرفـنظر از اشـتغال، سـهم آن هـا در زمـان اشـتغال، یا سـهم سـرپـرسـتان آن هـا- 

مـبالغی را پـرداخـت می نـماید. مـثل کمک هـزینه هـایی که بـرخی دولـت هـا بـه افـراد 

سـالـخورده یا کودکان پـرداخـت می کنند؛ 3- در بـرخی نـظام هـا افـراد بـا تـوجـه بـه 

شـرایط خـاص و بـه ویژه شـرایط مـالی خـود و بـا احـراز شـرایط تعیین شـده که 

مـعمولاً بـه درآمـد و نیازهـاي افـراد بـا تـوجـه بـه شـرایط اقـتصادي و اجـتماعی و 

فـرهنگی هـر جـامـعه بسـتگی دارد، کمک هـزینه هـاي مـالی دریافـت می کنند؛ 4- 

در نـوع دیگري از نـظام هـا افـراد بـه صـورت مـنظم و اجـباري وارد گـونـه اي از نـظام 

بـازنشسـتگی می شـونـد که در واقـع بـه افـراد شـاغـل تحـمیل می شـود و در حقیقت 

پـرداخـت کننده هـاي اصلی این نـوع حـمایت هـاي مـالی خـود افـرادنـد؛ و در نـهایت 

5- گـونـه اي از نـظام هـاي تـأمین اجـتماعی اسـت که بـر مـبناي آن اسـتخدام 

کننده خـود نیز یکی از مـنابـع اصلی مـالی در تـأمین حـمایت هـاي رفـاهی اسـت. 

حـق بـر تـأمین اجـتماعی بـه صـورت گسـترده و در مـفهوم بسیار مـوسعی در 

اعـلامیه جـهانی حـقوق بشـر ذکر شـده اسـت. اگـرچـه این اعـلامیه، هـمان طـور که 

گـفته شـد سـند لازم الاتـباع نیست، امـا قـطعا مـادر سـایر اسـناد حـقوق بشـري اسـت. 

در میثاق حـقوق اقـتصادي، اجـتماعی و فـرهنگی، حـق بـر بـرخـورداري از تـأمین 

اجـتماعی بـه صـورت محـدود و درواقـع بـا مجـموع حـق بـر بهـداشـت و سـلامتی و 

بـرخـورداري از حـداقـل هـاي معیشتی تـرجـمه شـده اسـت. این حـق امـا، در سـایر 

اسـناد خـصوصـا در اسـناد سـازمـان بین المللی حـقوق کار، بـه تفصیل مـورد بـحث 

قـرار گـرفـته اسـت. نکته ي قـابـل تـوجـه این اسـت که اسـناد این سـازمـان اگـرچـه 

تـوسـط کشورهـاي عـضو آن تنظیم و پـذیرفـته شـده انـد امـا، این بـه مـعناي 

«کارگـري» بـودن صـرف آن هـا نیست و مـفاد آن نسـبت بـه کلیه شهـرونـدان 

دولت هاي عضو قابل اجراست. در اسناد این سازمان در امر تأمین اجتماعی به
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مـراقـبت هـاي درمـانی، مسـتمري دوره بیماري، مسـتمري دوره بیکاري، مسـتمري 

دوره سـالـخوردگی، مسـتمري مـصدومیت هـاي حین اسـتخدام، کمک هـزینه 

خـانـوار، کمک هـزینه وضـع حـمل، مسـتمري مـعلولیت و نـاتـوانی از انـجام اشـتغال، 

و مسـتمري بـازمـانـدگـان پـرداخـت شـده اسـت. همچنین در کنوانسیون  حـقوق 

پـناهـندگـان و کنوانسیون افـراد بی تـابعیت، حـق تـأمین اجـتماعی و حـمایت هـاي 

زمـان بیکاري یا سـالـخوردگی و از کارافـتادگی و پـوشـش هـاي درمـانی، بـراي 

افـرادي که بی تـابعیت هسـتند و یا بـه کشوري پـناهـنده شـده انـد تـصریح شـده 

اسـت. خـدمـات تـأمین اجـتماعی بـاید مـطابـق قـوانین داخـلی قـاعـده مـند شـده و بـه 

راحتی بـراي هـمه، خـصوصـاً گـروه هـاي ویژه، بـه طـور مـؤثـر در دسـترس بـاشـد. 

همچنین خـدمـات تـأمین اجـتماعی کافی، امکانـاتی تلقی می شـونـد که بـا تـوجـه 

به اهداف حقوق بشر و در راستاي تأمین شأن انسانی باشند.  

حـق مـشارکت سیاسی: مـشارکت سیاسی جـلوه هـاي مـتعدد و گـونـاگـونی دارد. 

حـق بـر انـتخاب کردن و انـتخاب شـدن، تشکیل احـزاب و سـازمـان هـاي سیاسی، 

انـتشار کتب، نشـریات و اسـتفاده از سـایر وسـایل ارتـباطـات جـمعی، تجـمعات و 

راهـپیمایی هـاي سیاسی مـصادیق بـارز این حـق و آزادي اسـت. دولـت هـا در تـأمین 

این دسـته حـقوق هـم وظیفه عـدم مـداخـله دارنـد و هـم وظیفه ي حـمایتی: بـه این 

مـعنا که اصـل بـر این اسـت که دولـت هـا نـباید در حـقوق و آزادي هـاي افـراد 

دخـالـت و حـقوق آن هـا را در دخـالـت مسـتقیم در سیاسیت هـاي خـود خـدشـه دار 

نــمایند امــا از ســوي دیگر، وظیفه دارنــد بــا اقــدامــات در ســطوح مــختلف، 

زمینه هـاي دسـترسی افـراد بـه این حـقوق و آزادي هـاي خـود را فـراهـم آورنـد. یکی 

از مـثال هـاي بـارز در این زمینه، فـراهـم آوردن حـق انـتخاب شـدن و انـتخاب 

کردن افـراد بـه پسـت هـاي سیاسی بـا بـرگـزاري انـتخابـات دوره اي و آزاد اسـت. 

یکی از نـتایج وظیفه عـدم مـداخـله دولـت، عـدم مـمانـعت بـه عـمل آوردن از حـق 

افـراد بـه بـهانـه ي محـدودیت هـاي مـعقول بـه رسمیت شـناخـته شـده اسـت. دولـت هـا 

نمی تـوانـند بـا قـوانین یا عملکرد خـود، که گـاه در قـالـب تـأمین همین حـقوق ارائـه 

می کنند، در عـمل آزادي اشـخاص در مـشارکت سیاسی را محـدود و یا سـلب 

نـمایند؛ این امـر خـصوصـاً در مـورد گـروه هـایی مـثل اقلیت هـا و گـروه هـاي دیگري 

اسـت که نیاز بـه حـمایت هـاي ویژه بـراي اطمینان از بـرابـري در بـرخـورداري از 

این حـقوق خـود دارنـد. حـق بـر تجـمع، حـق سـازمـانـدهی و تشکل یابی و حـق 

عـضویت در اتـحادیه هـا از جـمله حـقوق مـهم سیاسی مـدنی هسـتند که خـود 

تـحت عـناوین مسـتقل بـه رسمیت شـناخـته می شـونـد. بـدیهی اسـت که بـدون 

تضمین حق و آزادي افراد در مشارکت و تصمیم گیري سیاسی، تضمین حق
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مـهم دیگر آن هـا یعنی حـق تعیین سـرنـوشـت جـمعی امکان پـذیر نیست. الـبته، 

بهـره مـندي از سـایر حـقوق نیز تـحت شـعاع این حـق هسـتند. بـه عـنوان نـمونـه در 

جـامـعه اي که هـمه ي اعـضاي آن دسـترسی مـؤثـر بـه مـشارکت سیاسی نـداشـته 

بـاشـند، از تصمیم گیري در خـصوص سـایر حـقوق خـود مـثل حـق بـر بهـداشـت و 

درمان، تأمین اجتماعی و بیمه و… محروم می مانند.  

حـق آزادي بیان: آزادي بیان، تـنها حـق بـر آزادانـه سـخن گـفتن نیست و شـامـل 

جسـت و جـو و تـفحص، دریافـت و تـبادل آزادانـه داده هـا و اطـلاعـات و ایده هـا و 

بـدون تـوجـه بـه مـرزهـاي سـرزمینی بـه هـر شکل اعـم از کتبی، شـفاهی، چـاپی یا 

در قـالـب هـنري یا از طـریق رسـانـه هـاي گـروهی یا هـر وسیله دلـخواه دیگر اسـت. 

بـرخی از محـدودیت هـا بـر حـق آزادي بیان، مـورد پـذیرش واقـع می شـونـد. امـا این 

مـوارد بـاید مـطابـق قـوانین دمـوکراتیک و در جـامـعه دمـوکراتیک تعیین شـده 

بـاشـند تـا نـاقـض آزادي بیان تلقی نـشونـد. پـذیرش چنین مـصادیقی، فی الـواقـع بـه 

مـنظور حـفظ سـایر آزادي هـا و حـقوق افـراد و جـامـعه اسـت و نـباید اجـازه داد بـه 

بـهانـه اي بـراي سـانـسور و حـذف تـبدیل شـونـد. مـوارد مـورد پـذیرش بـراي محـدود 

سـاخـتن حـق آزادي بیان تـوسـط قـانـون دمـوکراتیک هـم محـدود هسـتند و تـنها 

بـه مـنظور احـترام بـه حـقوق و حیثیت دیگران و بـه مـنظور حـمایت از امنیت 

ملی یا نـظم، بهـداشـت و اخـلاق عـمومی پـذیرفـته شـده انـد و همچنین، تبلیغ 

جـنگ و هـرگـونـه تـوصیه و حـمایت از خـشونـت و نـفرت ملی، نـژادي یا مـذهـبی 

که منجـر بـه تبعیض، دشمنی یا خـشونـت گـردد بـاید تـوسـط قـانـون مـنع شـود. 

بـرخـلاف آزادي بیان که بـا محـدودیت هـایی روبـروسـت، حـق آزادي عقیده بـه 

صـورت مـطلق پـذیرفـته شـده اسـت. هـمه افـراد حـق داشـتن دیدگـاه و نـظر بـدون 

مـداخـله دیگران، یعنی شکل دادن عقیده را دارنـد. عـلت این امـر واضـح اسـت: 

آزادي عقیده امـري درونی اسـت و آزادي بیان، بـروز بیرونی آن که می تـوانـد در 

زنـدگی دیگران اثـرگـذار بـاشـد. اگـرچـه می تـوان پـذیرفـت که آزادي بیان بـه طـور 

مضیق و بـا دلایل مـعقول و طی رونـدي شـفاف محـدود شـود، هیچ کس نمی تـوانـد 

بـا تفتیش عـقاید و تـجسس در عـقاید و نـقض حـریم شخصی دیگران، افـراد را 

بازخواست و آن ها را مجبور به پذیرفتن و یا انکار تفکري خاص بنماید. 

آزادي مـذهـب: آزادي مـذهـب بی تـردید یکی دیگر از بنیادین تـرین حـقوق 

مـدنی، سیاسی و از نـمودهـاي دیگر اعـمال حـق تعیین سـرنـوشـت اسـت. اهمیت 

تـأکید بـر آزادي مـذهـب، بـه دلیل سـابـقه طـولانی سـرکوب و اخـتلافـات در این 

خـصوص اسـت که در سـه جـنبه ي اصلی مـورد تـوجـه قـرار می گیرد: حـق انـتخاب 

مذهب و عقیده، منع تبعیض مذهبی، و مسأله عمل به مناسک و تعالیم
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مـذهـبی. در خـصوص حـق آزادي در انـتخاب مـذهـب، هـمه انـسان هـا از این حـق 

بـرخـوردارنـد و هـرگـونـه اجـبار و تهـدید که حـق انـتخاب فـرد را تـحت شـعاع قـرار 

دهـد، مـنع شـده اسـت. همچنین، افـراد حـق بـر انـجام مـناسک مـذهـبی و دینی بـه 

صـورت فـردي و جـمعی، آزادي تـأسیس و نگهـداري مـراکز و محـل هـاي مـذهـبی، 

آزادي تـأسیس و نگهـداري نـهادهـاي خیریه و نـوع دوسـتانـه، آزادي انـتشار، چـاپ 

و تـوزیع مـطالـب مـذهـبی، آزادي تعلیم مـذهـبی در محـل هـاي مـناسـب بـراي این 

مـنظور، آزادي دریافـت کمک هـاي مـالی و غیرمـالی از افـراد و نـهادهـا، آزادي و 

حـق انـتخاب و انـتصاب رهـبران مـذهـبی، آزادي بـزرگـداشـت روزهـاي خـاص 

مـذهـبی مـثل اعیاد و آزادي ارتـباطـات بـا افـراد یا سـایر نـهادهـا در سـطح ملی و 

بین المللی در ارتـباط بـا مـسائـل مـذهـبی را دارنـد. تبعیض مـذهـبی، مسـتقیماً 

نـاقـض دو حـق بنیادین اسـت: اول، حـق تـمام شهـرونـدان بـر مـنع تبعیض دینی، 

نـژادي، مـذهـبی و… و دوم، حـق بـر آزادي مـذهـب بـه صـورت خـاص. چنین 

تبعیض هـایی می تـوانـند شـامـل جـلوه هـاي گـونـاگـونی اعـم از اقـدامـات خـشونـت بـار یا 

حتی اعـمال مـجازات نسـبت بـه پیروان مـذاهـب خـاص و همچنین، اقـدامـات 

غیرمسـتقیم مـثل تبعیض در زمینه هـاي اسـتخدامی و فـرهنگی بـاشـد. دولـت هـا 

در این جـا مکلفند بـه مـنظور اجـراي تعهـدات خـود در این زمینه، مـانـع اقـدامـات 

تبعیض آمیز دسـتگاه هـاي خـود و مـأمـورانـشان شـونـد. بـه عـلاوه، در مـواردي که 

پیروان یک مـذهـب، گـروه اقلیتی اي تشکیل دهـند، دولـت مـوظـف بـه حـمایت 

ویژه بـراي تضمین حـقوق و آزادي آن هـاسـت. حـقوق دیگري که آزادي مـذهـب 

مـتضمن آن اسـت، حـق انـتقال تـعالیم دینی و مـذهـب بـه فـرزنـدان، الـبته بـا رعـایت 

حـقوق کودك اسـت. آزادي عقیده و اجـراي مـناسک مـذهـبی بـا محـدودیت هـاي 

مـشابـه آزادي عقیده و آزادي بیان مـواجـهند. بـدین مـعنا که اگـرچـه داشـتن 

عقیده مـذهـبی مـطلق اسـت، مـناسک و اعـمال مـذهـبی و دینی را که بـروز 

اجـتماعی آن اسـت می تـوان بـه مـوجـب قـانـون، تـابـع محـدودیت هـایی بـراي احـترام 

بـه حیثیت و حـقوق دیگران و بـراي حـفظ امنیت ملی یا نـظم عـمومی یا سـلامـت 

یا اخـلاق عـمومی نـمود. مـلاحـظات مـربـوط بـه چنین قـوانین محـدودکننده اي 

همان است که در مورد آزادي بیان گفته شد. 

مـنع شکنجه، مـجازات و رفـتارهـاي بی رحـمانـه و غیرانـسانی: این حـق 

پیونـد مسـتیقمی بـا شـأن و مـنزلـت انـسانی، از یک سـو و حـق بـر تـمامیت 

جـسمانی و روانی انـسان هـا از سـوي دیگر دارد. شکنجه مـفهوم گسـترده اي اسـت 

شـامـل ایراد هـرگـونـه درد و رنـج شـدید اعـم از جسمی یا ذهنی و روانی، خـواه بـه 

منظور اخذ اطلاعات یا اعترافات از خود قربانی یا اشخاص دیگر و خواه به



مـنظور مـجازات وي بـه خـاطـر اعـمالی که خـود یا شـخص دیگر مـرتکب شـده یا 

مـظنون بـه ارتکاب آن اسـت. اعـمالی که ممکن اسـت بـا تـعریف تکنیکی از 

مــفهوم شکنجه مــصداق آن مــحسوب نــشونــد، هــمچنان می تــوانــند رفــتار 

غیرانـسانی و بی رحـمانـه تلقی گـردنـد. کمااینکه قـرار دادن یک شـخص تـحت 

آزمـایش هـاي پـزشکی یا علمی  بـدون رضـایت آزادانـه او از رفـتارهـایی اسـت که 

صـراحـتاً مـمنوع شـده انـد. دولـت هـا مکلفند بـا هـر نـوع شکنجه، بـه عـنوان نـقض 

فـاحـش و غیراخـلاقی حـقوق بنیادین انـسانی، بـرخـورد جـدي نـمایند، صـرفـنظر از 

اینکه این گـونـه اقـدامـات تـوسـط مـقامـات رسمی، بـه صـورت قـانـونی یا غیرقـانـونی، 

و یا تـوسـط اشـخاص دیگر بـدون داشـتن مـقام رسمی انـجام شـده بـاشـد. یکی از 

مـواردي که بـه مـنظور تـرویج مـنع شکنجه و بـه عـنوان تعهـد دولـت مبنی بـر 

دسـت زدن بـه اقـدامـات عملی، مـؤثـر تلقی می شـود، عـدم پـذیرش اعـترافـات 

اجـباري بـه عـنوان ادلـه ي قـابـل اسـتناد در مـحاکمات و اقـدام دیگر جـرم انـگاري 

این نقض فاحش حقوق بشر در قوانین جزایی داخلی خود است.  

اقـدامـات دولـت در این زمینه بـاید از طـرق مـختلف از جـمله قـانـون گـذاري هـاي 

لازم بـه مـنظور تضمین مـحافـظت از اشـخاص، هـمراه بـاشـد. مـنع شکنجه از 

جـمله حـقوق مـطلق اسـت که هیچ گـونـه محـدودیتی نمی پـذیرد و یا نـقض آن 

تـحت هیچ شـرایط و در هیچ اوضـاع و احـوالی قـابـل مـسامـحه و پـذیرش نیست؛ 

از جـمله، اسـتناد عـامـل شکنجه بـه داشـتن دسـتور از مـقام رسمی و قـانـونی. 

دولـت هـا همچنین مکلفند در مـواردي که بیم شکنجه و رفـتار و مـجازات هـاي 

غیرانــسانی علیه اشــخاص می رود از اخــراج، اســترداد و بــازگــردانــدن آن هــا 

خـودداري نـمایند. نکته ي نـهایی در این خـصوص، حـق بـرخـورداري افـراد از 

جـبران خـسارت و غـرامـت در مـواردي اسـت که آزادي آن هـا بـا شکنجه و رفـتار و 

مجازات غیرانسانی نقض شده است.  

مـنع بـرده داري و کار اجـباري: مـمنوعیت از بـرده داري بـه مـعناي کلاسیک آن 

یعنی مـنع بـر مـالکیت اشـخاص بـر اشـخاص دیگر، امـا مـمنوعیت کار و خـدمـات 

اجـباري بـه مـعناي این اسـت که هیچ کس نمی تـوانـد دیگري را بـا تهـدید و یا 

سـایر ابـزار، وادار بـه انـجام کاري نـماید که او بـدان رضـایت نـدارد. مـصادیق این 

امـر، اجـبار اشـخاص بـا مـمانـعت از ورود و خـروج آزادانـه آن هـا از محـل کار یا اخـذ 

اجـباري مـدارك شـناسـایی فـرد بـه مـنظور جـلوگیري از تـرك کار، تهـدید و 

مـجازات اشـخاص بـه مـنظور وادار کردن آن هـا بـه انـجام کار اسـت. مـواردي مـثل 

کار بـه مـوجـب حکم قـانـون، کارهـایی که بخشی از وظیفه مـدنی اشـخاص 

هستند (مانند حضور در هیأت منصفه در بعضی کشورها)، کارهایی که در
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مـوقعیت هـاي اضـطراري مـثل فـجایع طبیعی و کارهـایی که بخشی از خـدمـات 

اجتماعی هستند، کار اجباري نیستند. 

حـق بـر فـرهـنگ: حـقوق فـرهنگی بـخش لاینفکی از حـقوق بشـر و مـانـند سـایر 

این حـقوق، جـهانی، غیرقـابـل تفکیک و در تـعامـل چـندجـانـبه بـا حـقوق دیگر 

هسـتند. تـرویج این حـقوق و احـترام بـه آن بـراي تـأمین شـأن انـسانی و تـعامـلات 

مـثبت اجـتماعی بین اشـخاص و جـوامـع در جـهانی چـندفـرهنگی، امـري ضـروري 

اسـت. حـق بـر فـرهـنگ بـا حـقوقی مـانـند حـق بـرخـورداري از پیشرفـت و مـنافـع 

علمی، ادبی و هـنري و اسـتفاده از آن، حـق آمـوزش، حـق بهـره مـندي از امکانـات 

کافی معیشتی و حـق تعیین سـرنـوشـت، پیونـد مسـتقیم دارد. از جـمله ابـعاد مـهم 

این حـقوق، حـق مـشارکت در زیست فـرهنگی اسـت که بـه مـنظور تضمین آن 

مـؤلـفه هـایی مـانـند تـأمین دسـترسی بـرابـر و آسـان، پیش بینی تمهیدات ویژه بـراي 

گـروه هـاي ویژه از جـمله اقلیت هـاي مـختلف بـه مـنظور بهـره مـندي بـدون تبعیض 

از این حـق، از یک سـو و تضمین آزادي هـاي دیگر مـانـند حـق آزادي بیان، حـق 

آزادي مـناسک مـذهـبی و حـق بـرخـورداري از مـناسک ویژه ي گـروه هـاي اقلیتی 

اسـت. فـرهـنگ، مـفهوم گسـترده اي اسـت که شـامـل تـمام بـروزهـاي بیرونی زیست 

انـسان می شـود. بـر همین اسـاس، عـبارت «زیست فـرهنگی» تـصریحی اسـت بـر 

مـعناي فـرهـنگ بـه عـنوان رونـدي زنـده، تـاریخی، متغیر و رو بـه تـحول و مـنظور 

از مـشارکت، شـرکت کردن، دسـترسی داشـتن و اداي سـهم در زیست فـرهنگی 

اسـت. بـه مـنظور تـأمین حـق مـشارکت افـراد، زیست فـرهنگی و جـلوه هـاي آن 

بـاید از هـمه نـظر، بـدون تبعیض و بـا تـوجـه بـه نیازهـاي ویژه ي افـراد گـونـاگـون در 

دسـترس بـاشـد. بـه عـلاوه، تـنوع فـرهنگی و مـحافـظت از آن بـاید تـوسـط دولـت 

تضمین گـردد. سیاسـت هـا و اسـتراتـژي هـاي دولـت بـاید بـا تـوجـه بـه اشـخاص و 

خـرده جـوامعی که در خـصوص آن هـا سیاسـت گـذاري می شـود، انـعطاف پـذیر و 

بـاتـوجـه بـه ویژگی هـاي خـاص آن هـا قـابـل تـعدیل بـاشـد تـا از این طـریق دسـترسی 

و تـنوع فـرهنگی مـحقق گـردد. بـاید تـوجـه داشـت که دولـت هـا نمی تـوانـند بـا 

اسـتناد بـه تـنوع فـرهنگی، بـه سـایر حـقوق بنیادین اشـخاص خـدشـه وارد نـموده و 

یا آن هـا را محـدود نـمایند. در بـرخی مـوارد، دولـت هـا حـق محـدود سـاخـتن 

مـناسک فـرهنگی را دارنـد: در مـواقعی که بـرخی سـنت هـا، حـقوق و آزادي هـاي 

سـایر اشـخاص را نـقض می نـماید. بـه طـور کلی، محـدود سـاخـتن این حـق بـه 

صـورت مضیق و محـدود و ضـروري، در راسـتاي تـأمین رفـاه کلی جـامـعه اي 

دمـوکراتیک، قـابـل پـذیرش اسـت. در این مـوارد، دولـت هـا بـاید بـه اسـتانـداردهـاي 

کلی موجود در زمینه محدودیت هاي مورد پذیرش در خصوص سایر حقوق
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رجوع نمایند. 

حـقوق رویه اي: دسـته اي از حـقوق هسـتند که بـه اصـول، آزادي هـا و رویه هـاي 

رسیدگی قـضایی و همچنین حـقوق آن هـا در زمـان رسیدگی و پـس از صـدور 

حکم قـضایی مـربـوط می شـونـد: مـنع بـازداشـت خـودسـرانـه؛ حـق دفـاع از خـود؛ 

دسـترسی بـه وکیل و بـرخـورداري از وکالـت مـعاضـدتی در صـورت نیاز؛ مـنع 

مـجازات حـبس بـه دلیل قـصور از عـمل بـه تعهـد قـراردادي؛ حـق بـرابـري در مـقابـل 

دادگـاه؛ رعـایت اصـل مـحاکمه عـادلانـه؛ اصـل بی طـرفی و اسـتقلال دادگـاه؛ اصـل 

بـرائـت مـتهم؛ عـطف بـه مـاسـبق نشـدن قـوانین کیفري؛ علنی بـودن مـحاکمات 

مـگر در مـوارد ویژه مـثل دادگـاه کودکان؛ و حـق بـر غـرامـت همگی از جـمله  این 

حـقوق هسـتند. بـه عـلاوه، رفـتار انـسانی بـا بـازداشـت شـده هـا و مـحبوسین، و 

قـراردادن مـبناي مـجازات بـر اصـل بـازپـروري، دیگر تعهـدات دولـت هـاسـت که بـاید 

تمهیدات جـدي، عملی و مـؤثـر در عملکرد خـود بـه مـنظور تـأمین این حـقوق 

اعمال نمایند. 

حمایت هاي ویژه: 

بـرخی گـروه هـا، گـاه بـه دلیل نـقض فـاحـش و سیستماتیک حـقوق آن هـا و گـاه بـه 

دلیل نیاز طبیعی بـه حـمایت هـاي ویژه و یا تـوجـه بـه تـفاوت هـاي آن هـا در امکان 

بـرخـورداري از حـقوق خـود، مـوضـوع اسـناد خـاص یا مـقرره هـاي مـختص بـه خـود 

هسـتند. عـلت دیگر تـوجـه ویژه بـه حـقوق این گـروه هـا، هـدف واقـع شـدن آن هـا بـه 

عـنوان قـربـانی بـرخی جـرایم جـدي، مـثل قـاچـاق انـسان اسـت. از جـمله مـهم تـرین 

این گروه ها عبارتند از: 

زنان •

بـه رغـم وجـود کنوانسیون هـاي مـتعدد حـمایتی حـقوق بشـر که در کنار سـایر 

حـقوق، بـر بـرابـري جنسیتی و عـدم تبعیض علیه زنـان نیز تـأکید دارنـد، حـقوق 

زنـان بـه طـور گسـترده اي نـقض می شـود و تبعیض علیه آنـان ادامـه دارد. بـر 

همین اسـاس، جـامـعه جـهانی حـمایت ضمنی را نـاکافی دید و ضـمن تـصویب 

کنوانسیون رفـع هـرگـونـه تبعیض علیه زنـان، سعی نـمود ادبیات روشـن تـر و 

تفصیلی تـري را در این زمینه ارائـه نـماید. این کنوانسیون بـر مـحور اصلی عـدم 

تبعیض پـایدار اسـت و تبعیض را هـرگـونـه تمییز، محـرومیت و یا محـدودیتی 

می دانـد که زنـان را از اعـمال حـقوق و آزادي هـاي بنیادین سیاسی، اقـتصادي، 

اجـتماعی، فـرهنگی، مـدنی و سـایر حـقوق خـود هـمانـند مـردان، محـروم کند و یا 

زمینه ساز عدم برابري در این زمینه ها باشد. جنبه هاي متعددي از حقوق
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بنیادین افـراد در این کنوانسیون اعـم از مـساوات در زنـدگی سیاسی و عـمومی 

در سـطح ملی، بـرابـري در حـق رأي و حـق انـتخاب شـدن، و حـق شکل دادن بـه 

سیاسـت هـاي عـمومی مـورد تـوجـه قـرار گـرفـته اسـت. اسـتقلال زنـان در مـسألـه 

تـابعیت و عـدم تـأثیر مـسألـه ازدواج یا تغییر تـابعیت شـوهـر بـر زن و حـق بـرابـر زن 

و مـرد در تـابعیت فـرزنـد، بـرابـري در حـق تحصیل، بـرابـري در حـقوق کارگـري و 

اسـتخدامی، مـرخصی زایمان و امکان بـازگشـت بـه کار پـس از زایمان، بـرابـري در 

حـقوق مـدنی از جـمله در تنظیم قـراردادهـا و دخـل و تـصرف در امـوال، بـرابـري 

در خـصوص اقـامـت و انـتقال محـل اقـامـت و نـهایتاً بـرابـري زن و مـرد در امـور 

مـربـوط بـه حـقوق خـانـواده از قبیل حـق ازدواج، حـق انـتخاب همسـر، حـق 

تصمیم گیري بـرابـر در مـورد فـرزنـدآوري و آمـوزش و تـربیت آن هـا، حـق بـرابـر 

نسـبت بـه انـتخاب نـام خـانـوادگی، حـرفـه و نـهایتاً مـنع نـامـزدي و ازدواج کودکان و 

تـأکید بـر حـداقـل سـن ازدواج و ثـبت اجـباري آن، مـوضـوعـات دیگر این سـند 

هسـتند. عـلاوه بـر این سـند، در تـفاسیر و دسـتورالـعمل هـاي مـربـوط بـه سـایر 

حـقوق، اغـلب تـوجـه ویژه اي بـه نیاز بـه حـمایت از زنـان در دسـترسی و بهـره مـندي 

از حقوق خود شده است.  

کودکان •

تــوضیح زیادي بــراي تــوجیه حــمایت ویژه از کودکان نیاز نیست. کنوانسیون 

حـقوق کودك، کودك را افـراد زیر 18 سـال مـعرفی می نـماید بـا این قید که 

«مـگر این که بـر اسـاس قـانـون لازم الاجـراي داخـلی، سـن بـزرگـسالی زودتـر حـاصـل 

شـود.» دشـواري تـعریف کودك بـا تـوجـه بـه قـوانین داخـلی کشورهـا قـابـل درك 

اسـت امـا از طـرفی نـه تـنها این کنوانسیون بلکه سـایر کنوانسیون هـا در مـواردي 

سـن مشخصی بـراي حـقوق مـشخص ذکر نـموده انـد. بـه عـنوان نـمونـه، در مـبحث 

حـق حیات و مـجازات اعـدام، صـراحـتاً محکومیت افـراد زیر 18 سـال بـه اعـدام 

مـنع شـده و در کنوانسیون حـقوق کودك، بـه کارگیري کودکان زیر 15 سـال 

در نیروهـاي مسـلح، تـصریح شـده اسـت. بـا این وجـود رویه اسـناد و نیز دولـت هـا 

نـشان می دهـد که امـروزه 18 سـالگی، در اکثر مـوارد، معیار اصلی در تـعریف 

کودك واقـع می شـود. کنوانسیون حـقوق کودك در تقسیم کلی بـه این مـوارد 

می پردازد: 

- تـعاریف کلی، اصـل عـدم تبعیض و اصـل مـصلحت مـحوري در حـقوق کودك: 

هـمان طـور که پیشتر دیدیم، یکی از اصـول کلی بـرخـورداري از حـقوق بشـر، حـق 

بـر بـرابـري و عـدم تبعیض اسـت که این در مـورد حـقوق کودك نیز صـدق 

می کند. اما اصلی که مختص به این کنوانسیون است، مصلحت  کودك است
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که نـقش مهمی در ایجاد تـعادل بین انـواع حـقوق بشـر در زنـدگی کودکان ایفا 

می کند. بـا اسـتناد بـه این اصـل، دولـت هـا مکلفند ضـمن پـذیرش قیمومـت والـدین 

یا سـرپـرسـت کودك، از آن هـا در بـرابـر سـوءاسـتفاده و تـعرض بـه حـقوق و 

آزادي هـاي کودك، چـه عـامـدانـه صـورت پـذیرد و چـه بـدون سـوءنیت، حـمایت 

کنند.  

- حـقوق مـدنی و سیاسی کودك: حـق آزادي انـدیشه و حـق آزادي شـرکت در 

انجـمن هـا و تجـمعات مـسالـمت آمیز، مـنع مـداخـله خـودسـرانـه و غیرقـانـونی در 

زنـدگی شخصی، خـانـوادگی و خـصوصی کودك، تضمین دسـترسی کودکان بـه 

اطـلاعـات و امکانـاتی که رسـانـه هـاي هـمگانی در جهـت ارتـقاي وضعیت اجـتماعی، 

روحی، و اخـلاقی او در اختیارش قـرار می دهـند، از جـمله حـقوقی هسـتند که 

عـلاوه بـر سـایر حـقوق مـصرحـه در دیگر اسـناد، در خـصوص کودکان بـر آن هـا 

تـأکید شـده اسـت. بـازداشـت خـودسـرانـه کودکان، مـجازات هـاي حـبس ابـد (بـدون 

مـرخصی) و اعـدام بـراي کودکان زیر 18 سـال، و رفـتار غیرانـسانی و سـالـب شـأن 

انـسانی مـمنوع اسـت. بـه عـلاوه، رسیدگی بـه جـرایم کودکان بـاید مـطابـق آیین 

دادرسی ویژه و با رعایت تشریفات خاص باشد. 

- حـقوق اقـتصادي و اجـتماعی و فـرهنگی کودك: حـق بـر آمـوزش و مسـئولیت 

مشـترك پـدر و مـادر در این خـصوص، همچنین تضمین محیط آمـوزشی امـن و 

حـفاظـت از سـوءاسـتفاده و خـشونـت و پیشگیري از صـدمـه هـاي احـتمالی جسمی 

و روانی، بـه عـلاوه، آمـوزش بـا رعـایت احـترام بـه والـدین، فـرهـنگ بـومی، زبـان و 

ارزش هــاي ملی و قــومی، از جــمله حــقوق مــرتــبط بــا حــق آمــوزش کودك 

هسـتند.کمک هـاي ویژه دولتی بـراي کودکانی که از محیط خـانـواده بـه طـور 

مـوقـت یا دائـم محـروم شـده انـد و یا مـانـدن آن هـا در این محیط بـه مـصلحت 

کودك نیست، بهـره مـندي کودکان از بهـداشـت و درمـان  و تـأمین اجـتماعی و 

حـق بهـره مـندي از امکانـات کافی بـراي رشـد و تـوسـعه جسمی، ذهنی، روحی، 

اخـلاقی و اجـتماعی و تـأکید بـر حـقوق ویژه ي کودکان مـعلول در مـراقـبت هـاي 

ویژه، از جـمله این حـقوق هسـتند. کودکان بـاید ضـمن بـرخـورداري از زمـان 

مـناسـب بـراي اسـتراحـت، تـفریح، بـازي و فـرصـت هـاي بـرابـر بـراي شـرکت در 

فـعالیت هـاي هـنري و فـرهنگی، در بـرابـر هـرگـونـه اسـتثمار اقـتصادي یا کارهـاي 

مانع از تحصیل یا مضر به سلامتی آن ها، مورد حمایت واقع شوند.  

- امـور خـاص کودکان مـانـند نـقش حـقوق و جـایگاه والـدین در ارتـباط بـا 

کودکان.  
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معلولان •

 بـدیهی اسـت که مـعلولیت یا بـه عـبارت بهـتر، تـفاوت در تـوانـایی، نیازمـند 

حـمایت و تمهیدات ویژه اي اسـت تـا افـراد مـتعلق بـه این گـروه بـتوانـند از حـقوق 

خـود در زمینه هـاي مـختلف بهـره مـند شـونـد و همچنین از حـقوق آن هـا مـحفاظـت 

لازم بـه عـمل آید. اشـخاصی که تـوانـایی هـاي مـتفاوتی دارنـد، طیف گسـترده اي بـا 

نیازمـندي هـاي مـتفاوت هسـتند. شـاید ابـتدایی تـرین اصلی که در این جـا بـاید بـر 

آن تـأکید کنیم، اصـل حـفظ شـأن و کرامـت انـسانی اسـت که بـاید بـدون تبعیض 

بـراي هـمه ي انـسان هـا، بـا تـوجـه بـه تـنوع آن هـا تـأمین شـود. تـصویب کنوانسیون 

مـرتـبط بـا حـقوق اشـخاص داراي مـعلولیت، نـقطه ي عطفی در بـه رسمیت 

شـناخـتن مـطالـبه گـري اشـخاص داراي مـعلولیت و خـاتـمه ي نـگاه هـمراه بـا 

دلـسوزي بـه آن هـاسـت. دشـواري هـا در تـعریف مـعلولیت، کامـلاً واضـح اسـت. 

کنوانسیون بـا ارائـه تـعریف اجـمالی تـلاش کرده بـه اجـماعی در این تـعریف دسـت 

یابـد. بـر اسـاس این تـعریف، افـراد مـعلول، شـامـل اشـخاصی می شـود که داراي 

آسیب دیدگی هـاي طـولانی مـدت فیزیکی، ذهنی، فکري یا حسی انـد و تـعامـلشان 

بـا مـوانـع مـختلف، از نـظر مـشارکت کامـل و مـؤثـر، بـر اسـاس اصـول بـرابـر بـا دیگران، 

ممکن اسـت مشکل آفـرین بـاشـد. در این جـا تفکیک بین مـعلولیت جسمی و 

ذهنی از یک ســو، و مــعلولان ذهنی اي که عــوامــل بیرونی در مــعلولیت شــان 

دخیل بـوده و امکان درمـان آن هـا می رود بـا مـعلولان ذهنی که عـوامـل درونی و 

ژنتیکی مـوجـب ایجاد مـعلولیت شـده و نیاز بـه مـراقـبت هـاي درازمـدت دارنـد، از 

سـوي دیگر، ضـروري اسـت. همچنین بـاید تـوجـه کرد که مـعلولیت ذهنی و 

بیماري هـاي روانی دو مـقولـه ي مجـزا هسـتند. در نـهایت، بـاید دانسـت که میان 

انـواع تـوانـایی هـا در مـعلولیت هـاي ذهنی تـفاوت وجـود دارد و از نـظر تـوانـایی 

اشـخاص در خـصوص انـجام امـور حـقوقی و بهـره بـري از حـقوق مـدنی، سیاسی و 

حـقوق اقـتصادي، اجـتماعی و فـرهنگی بـه هیچ وجـه نمی تـوان در قـبال کلیه ي 

معلولیت هاي ذهنی به طور یکسان عمل نمود.  

اقـدامـاتی که بـه مـنظور حـمایت ویژه از حـقوق مـعلولان صـورت می پـذیرد را نـباید 

بـه عـنوان تبعیض نـامـوجـه مـحسوب نـمود بلکه، بـالعکس بـرابـري واقعی زمـانی 

تـحقق می یابـد که اولاً، تبعیض هـاي مسـتقیم علیه مـعلولان حـذف شـود و ثـانیاً، 

حـمایت هـاي مـثبت ویژه اي بـراي این گـروه افـراد پیش بینی گـردد. کنوانسیون 

فـوق الـذکر دسـته اي از اقـدامـات لازم جهـت بهـره گیري مـعلولان از شخصیت 

حـقوقی را پیش بینی نـموده اسـت امـا از طـرفی این اختیارات را محـدود نـموده و 

دولت ها را مکلف به نظارت صحیح و حمایت از معلولان می نماید تا با توجه به
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سـایر حـقوق بنیادین بشـر عـمل نـموده و اقـدامـات لازم را جهـت پیش گیري از 

نفی شخصیت حـقوقی مـعلولان انـجام دهـند. همچنین دولـت هـا مکلف شـده انـد 

تمهیدات ضـروري بـراي مـالکیت، بـه ارث بـردن امـوال، کنترل امـور مـالی و… را 

انـجام دهـند و اطمینان حـاصـل نـمایند که مـعلولان بـه اجـبار از دارایی هـاي خـود 

محروم نمی شوند.  

اقلیت ها •

اقلیت هـا، گـروهی غیرمسـلط از اشـخاصی هسـتند که در ویژگی هـاي خـاص ملی، 

قـومی، مـذهـبی یا زبـانی مشـترکند که بـا ویژگی هـاي گـروه اکثریت مـتفاوتـند. 

ویژگی دیگر چنین گــروهی، اراده مشــترك آن هــا بــر حــفظ ویژگی هــاي 

اخـتصاصی آن اسـت. در عـنصر عینی شـناسـایی اقلیت هـا مـسألـه تـعداد و تسـلط 

مـطرح می شـود. بـه این مـعنا که هـم تـعداد این افـراد از بقیه ي جـمعیت کشور 

کم تـر اسـت و هـم این گـروه غیرمسـلط هسـتند. بـر همین اسـاس اسـت که مـثلاً 

اقلیت سفیدپـوسـت حـاکم بـر آفـریقاي جـنوبی در زمـان آپـارتـاید را اقلیت در 

مـفهوم حـقوقی و حـقوق بشـر آن نمی دانیم. یکی دیگر از عـواملی که می تـوانـد 

منجـر بـه شـناسـایی گـروه هـا بـه عـنوان اقلیت گـردد، امـر تبعیض گسـترده و 

سیستماتیک اســت. بــه همین دلیل اســت که در مــواردي بــه حــقوق زنــان، 

مــعلولان و حــقوق ال جی بی تی کیوهــا (هــمجنس گــرایان، دوجــنس گــرایان، 

تـرنـس سکشوال هـا، اشـخاص کوئیر و سـایر افـراد زیر این چـتر) نیز بـه عـنوان 

حـقوق اقلیت هـا پـرداخـته می شـود. الـبته در بـحث خـاص مـربـوط بـه این گـروه هـا، 

علی الـخصوص گـروه هـاي ال جی بی تی کیو که بـه عـنوان جـامـعه رنگین کمانی و 

اقلیت هـاي جنسی نیز شـناخـته می شـونـد، گـزاره هـا بیشتر بـه سـوي شـناسـایی 

آن هـا بـه عـنوان گـروه هـاي بـه حـاشیه رانـده شـده، گـروه هـاي تـحت سـتم و 

آسیب پـذیر پیش رفـته اسـت تـا  مـانـع از این تـصور بـاشـد که این افـراد در اقلیت 

عـددي هسـتند چـرا که چنین تـصوري در عـمل، بـه جـاي تضمین حـقوق، خـود 

می تـوانـد نـقض غـرض و ابـزاري بـراي نفی شـناسـایی آن هـا بـاشـد. بـا این حـال، 

طـبق این تـعریف و بـه مـنظور بهـره مـندي از حـمایت هـاي حـقوقی می تـوان آن هـا 

را بـه عـنوان اقلیت هـاي جنسی (از نـظر هـویت و گـرایش جنسی) در نـظر گـرفـت. 

در مــواقعی که در کشوري، تــعداد زیادي از گــروه هــاي اقلیتی ملی، قــومی، 

مـذهـبی یا زبـانی خـاص وجـود داشـته بـاشـند که هیچ یک از اکثریت بـرخـوردار 

نیستند، تـمام این گـروه هـا بـاید از حـمایت هـاي قـانـونی مـربـوط بـه اقلیت هـا 

بهـره مـند گـردنـد. حـقوق بشـر بین المللی حـق گـروه هـاي اقلیتی را که در کشوري 

مقیم هستند اما تابعیت آن کشور ندارند نیز به رسمیت شمرده و به صورت



دي فاکتو از آن حمایت به عمل می آورد.  

عـنصر دیگري که بـراي تـعلق بـه گـروه اقلیتی لازم اسـت، اصـل تعیین سـرنـوشـت 

اسـت که بـر اسـاس آن افـراد بـاید بـخواهـند که عـناصـر مشـترك یک گـروه اقلیتی 

را حـفظ نـموده و بـدان تـعلق داشـته بـاشـند. بـه مـنظور جـلوگیري از فـشار دولتی، 

بـروز این حـق مـعمولاً از وجـود عینی اشـخاص و رفـتار آن هـا اسـتباط می شـود. بـه 

عـلاوه، گـروه هـاي اقلیتی اي که قـدمـت و سـابـقه طـولانی داشـته بـاشـند، بـراي حـفظ 

حقوق اقلیتی خود نیازي به بیان همبستگی صریح نخواهند داشت.  

حـقوق اقلیت هـا و حـمایت ویژه از آنـان را نـباید امتیاز تلقی کرد، بلکه آن هـا، 

حـقوق بنیادینی هسـتند عـلاوه بـر حـقوق فـردي افـراد، بـه عـنوان عـضوي از یک 

گـروه خـاص و بـه نـوعی حـقوق گـروهی آن هـا و همچنین در راسـتاي تـأمین شـأن 

و مـنزلـت انـسانی، حـق عـدم تبعیض، بـرابـري و حـق تعیین سـرنـوشـت و همچنین، 

دستیابی آن ها به سایر حقوق بنیادین خود است.  

عـلاوه بـر حـقوق عـام که بـه طـور کلی بـراي هـمه افـراد پیش بینی شـده اسـت، از 

جـمله حـقوق خـاصی که بـراي اقلیت هـا در نـظر گـرفـته می شـود، حـمایت از حـق 

حیات، عـدم حـذف، حـمایت در بـرابـر تبعیض و تـأکید بـر حـق عـدم هـمگون سـازي 

است.  

- حـق وجـود: این حـق بـه مـعناي حـمایت از وجـود فیزیکی و عینی گـروه اقلیت 

اسـت. حـمایت از وجـود مـداوم و مسـتمر در سـرزمینی که در آن زنـدگی می کند، 

حـمایت و تـأمین دسـترسی مسـتمر گـروه بـه مـنابـع مـادي که بـراي حیات در آن 

سـرزمین لازم اسـت و همچنین این حـق شـامـل احـترام گـذاشـتن و حـمایت از 

میراث فـرهنگی و مـذهـبی اقلیت هـا اعـم از سـاخـتمان هـا و امـاکن مـتعلق بـه 

آن هاست.  

- حـمایت در بـرابـر حـذف و محـروم شـدن از اجـتماع: اشـاره این حـق بـه حـمایت 

از اقلیت هـا در بـرابـر حـذف از جـامـعه ي ملی و مـشارکت بـه طـرق مـختلف در آن 

و بهره مندي از انواع حقوق خود در بطن جامعه است.  

- حـمایت در بـرابـر تبعیض: دولـت هـا مکلفند از اقلیت هـا در بـرابـر هـرگـونـه تبعیض 

در هر سطح و به هر شکلی محافظت ویژه به عمل آورند. 

- حـمایت در بـرابـر مـشابـه یا هـمگون سـازي: دولـت هـا مکلفند حـمایت لازم بـه 

مـنظور مـحافـظت و تـرویج هـویت اقلیت هـا بـه عـمل آورنـد و از این راه، هـم در 

سطح داخلی و هم در سطح بین المللی، تنوع فرهنگی را پیش برند.  

محـدودیت هـاي مـورد پـذیرش در حـقوق اقلیت هـا، مـشابـه سـایر حـقوق اسـت و بـه 

عنوان نمونه، اگر گروه اقلیتی اي به صورت خاص اقدام به نفرت پراکنی در
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مـفهوم اخـص آن علیه گـروه دیگري نـماید، می تـوان حـق آزادي بیان آن هـا را 

محـدود نـمود. همچنین، در مـوقعیت هـاي اضـطراري عـمومی که مـجاز شـمرده 

شـده اسـت، تـنها در حـد پـاسـخگویی بـه مـوقعیت مـزبـور محـدودیت هـاي خـاصی 

قـابـل اعـمال اسـت. حـقوق اقلیت هـا در اسـناد مـختلف حـقوق بشـر، مـثل میثاقین، 

کنوانسیون مــنع نســل زدایی، کنوانسیون رفــع هــرگــونــه تبعیض نــژادي، 

کنوانسیون مـنع تبعیض در آمـوزش و کنوانسیون حـقوق کودك، مـورد تـصریح 

قـرار گـرفـته اسـت امـا سـند اخـتصاصی در این خـصوص، اعـلامیه حـقوق اشـخاص 

مـتعلق بـه اقلیت هـاي ملی یا قـومی، مـذهـبی و زبـانی اسـت. این اعـلامیه، مـشابـه 

اعـلامیه جـهانی حـقوق بشـر، لازم الاجـرا نیست امـا از هـمان جهـت اهمیت دارد که 

سـند مـزبـور داشـت چـراکه چنین اعـلامیه هـایی زمینه سـاز تنظیم و الـزامی 

ساختن اسناد بعدي هستند. 

جمع بندي و نکات مهم: 

تــأکید بــر شــناخــت صحیح از حــقوق بشــر و اهمیت آن در زیست انــسان و 

پیشبرد اهـداف آن هـا، از نـظر نـگارنـده بسیار مـهم اسـت. بـدون درك صحیح از 

حـقوق انـسانی، نـه تـنها حـقوق خـودمـان را نمی دانیم، بلکه حتی ممکن اسـت بـه 

ابـزار دولـت هـا و گـروه هـاي مسـلط بـر مـنابـع، بـراي نـقض حـقوق سـایر انـسان هـا 

تـبدیل شـویم و یا خـودمـان آن هـا را نـقض کنیم؛ امـري که بـراي هـمه ي دولـت هـا 

و گروه هایی که انحصار بر منابع ملی را می خواهند، بسیار مطلوب است.  

اهمیت دیگر شـناخـت صحیح از حـقوق بشـر در شـناسـایی تفکیک این حـقوق بـا 

سـازمـان  هـا و سـازوکارهـاي بین المللی اسـت، حتی سـازمـان هـایی که آن هـا را بـه 

تـصویب رسـانـده انـد. هـمان طـور که در مـقدمـه اشـاره شـد، حـقوق بشـر، حـقوق 

انـسان هـا هسـتند. این بـه آن مـعناسـت که عـلاوه بـر این  که نـباید اسـناد را ایجاد 

کننده ي آن هـا تلقی کرد همچنین، بـاید مـطالـبه و اسـتناد بـه آن هـا را خـارج از 

این چـارچـوب دانسـت. بسیاري از حـرکات اجـتماعی و مـقابـله بـا سیاسـت هـاي 

داخـلی دولـت هـا، بـر اسـاس همین حـقوق و مـطالـبه ي آن هـا، مـقابـله بـا نـقض 

حـقوق انـسانی و دادخـواهی در زمـان وقـوع نـقض، شکل گـرفـته اسـت. اگـر 

مـقام هـاي دولتی فـردي را شکنجه کنند، دادخـواهی در بـرابـر این نـقض حـقوق 

انـسانی وي، نـه تـنها نیازي بـه تمسک بـه نـهادهـاي بین المللی مـربـوطـه را نـدارد 

بلکه، حتی اگــر حــقوق داخــلی کشور وي، این دادخــواهی را بــه رسمیت 

نـشناسـد، این فـرد بـا اسـتناد بـه حـق خـود و همچنین حـق دادخـواهی بـه مـبارزه و 

اعتراض دست خواهد زد. بنابراین تفسیر مضیق از ابزار و پتانسیلی که حقوق



بشـر و تـوسـل بـه آن، در اختیار انـسان هـا قـرار می دهـد، در دنیاي امـروز بـه مـعناي 

محـروم کردن انـسان هـا از یکی از پـرقـدرت تـرین مـحورهـایی اسـت که می تـوانـند 

حول آن سازماندهی مشترك و گروهی کنند.  

حتی این تـصور که اسـتناد بـه حـقوق بشـر تـنها پـس از نـقض آن بـه مـنظور 

تصحیح رویه ي اشـتباهی اسـت که رخ می دهـد، نیز تـصور اشـتباهی سـت. مـطالـبه 

حـقوق بشـر در مـرحـله ي قـانـون گـذاري، همچنین تـوجـه بـه حـقوق بشـر از سـوي 

احـزاب و فـعالین سیاسی، قـطعاً در وهـله ي اول حـق هـر جـامـعه ایست و در 

وهـله ي بـعد اجـباري بـر دولـت هـا و احـزاب بـه تـوجـه بـه این مـسائـل. بـا تـوجـه بـه 

گـفتمان غـالـب در کشورهـاي دیگر،  ممکن اسـت تـنها حـقوقی مـثل حـق بـر 

آزادي بیان بـه ذهـن خـوانـنده تـبادر نـماید. امـري که سـال هـاسـت تـلاش بـر تـأکید 

بـر آن بـه چـشم می خـورد، تـلاش بـراي پـررنـگ کردن بـار حـقوقی حـقوق مـدنی و 

سیاسی و اســتدلال بــراي خــروج حــقوق اقــتصادي، اجــتماعی و فــرهنگی از 

جـایگاهی بـرابـر بـا این حـقوق اسـت! در این جـا لازم می بینیم صـراحـتاً این مـوضـوع 

را رد نـماییم. این که سیاسـت مـداران یا لابی هـاي گـروه هـاي مـختلف تـمایل 

بیشتري بـه تـأکید بـر بـرخی حـقوق دارنـد، اتـفاقـاً خـود دلیلی بـر آن اسـت که مـا 

تـأمین کلیه ي حـقوق بـراي تـمام افـراد جـامـعه را مـطالـبه نـماییم و اجـازه کمرنـگ 

شـدن هیچ یک از آن هـا را نـدهیم. نـقض و یا تـلاش بـراي نـقض حـقوق بشـر در 

تــمام جــوامــع بــه یک شکل، در یک ســطح و در یک نــوع از نــقض صــورت 

نمی پـذیرد. در حـالیکه یک دولـت مـردم خـود را بـه طـور مسـتقیم قـتل عـام 

می کند، دولــت دیگر، بــه جــاي کنترل کیفی آب آشــامیدنی و اخــتصاص 

زیرسـاخـت صحیح بـه تصفیه آب و تـأمین دسـترسی بی قید و شـرط هـمه مـردم بـه 

آن، بـه شـرکت هـاي خـصوصی اجـازه می دهـد صـنعت تـولید آب را خـصوصی سـازي 

کنند و بـا بهـره گیري از تـفاسیر حـقوقی می کوشـد بـگوید: «خـریدن آب ارزان هـم 

به معناي دسترسی به آب است».  

دولـت هـا، شـرکت هـاي غـول پیکر بـا سـرمـایه هـاي روزافـزون و نیروهـاي سیاسی 

وابسـته بـه آن هـا، هـمواره تـلاش در محـدود نـمودن وظـایف، تحـریف مـفهوم حـقوق 

مـختلف و تغییر مسیر حـقوق بشـر دارنـد. این جـاسـت که اهمیت حـضور نیروهـاي 

مـترقی در گـفتمان حـقوق بشـر و مـشارکت و حـمایت آن هـا بـراي پیشبرد این 

حـقوق، مـشخص می شـود. رونـد کلی اي که اسـناد بین المللی طی می نـمایند این 

اسـت که در زمـان تنظیم، بـا تـوجـه بـه اهمیت وقـایع در بسـتر زمـانی خـاص 

(زمـان تنظیم) بـه بـرخی مـوضـوعـات اشـاره می شـود. امـا اولاً، این مـفاهیم مـعمولاً 

کلی هستند و ثانیاً با گذر زمان، ممکن است به دلیل تلاش هاي مذکور و یا
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چـالـش هـاي جـدید، ابـهام در گسـتره و مـصادیق آن هـا پیش آید. این جـاسـت که 

تفسیر اســـناد و حـــقوق، اهمیت ویژه اي می یابـــد و دقیقاً بیشترین تـــمرکز 

نیروهـاي فـشار و دولـت هـا، در همین بـرهـه صـورت می گیرد. دولـت هـا تـلاش 

می کنند وانـمود کنند که حـق بـر مسکن، بـه مـعناي سـاخـت آپـارتـمان تـوسـط هـر 

نـهادي، حتی نـهاد خـصوصی اسـت، و یا مـنظور از غـذا می تـوانـد هـر چیزي که 

گـرسنگی را بـرطـرف می نـماید بـاشـد. بـالعکس، مـدافـعان حـقوق بشـر بـه مـقابـله بـا 

این تـلاش هـا بـرمی خیزنـد. نیروهـاي مـتخصص در این زمینه، تـنها فـعالان مسـتقل 

حـقوق بشـر نیستند بلکه مـتخصصان در کمیته هـاي تفسیري هـمواره تـلاش در 

پیشبرد حقوق بشر و مقابله با دست اندازي دولت ها دارند.  

در نـهایت بـه جـمع بـندي چـند نکته مـهم در خـصوص حـقوق بشـر و ویژگی هـاي 

آن می پردازیم: 

- اگـرچـه از حـقوق بشـر بـه عـنوان حـقوق بنیادین یا حـقوق ابـتدایی بشـر یاد 

می شـود بـاید تـوجـه داشـت که نـه تـنها مـنظور این عـبارات این نیست که این 

حـقوق تـنها حـقوق مـهم انـسان هـا در زنـدگی آن هـا هسـتند بلکه مـنظور از زنـدگی 

انـسان  هـا، صـرفـاً زنـده مـانـدن نیست. مـنظور از حـقوق ابـتدایی بشـر، فـراتـر از تـأمین 

حداقلی زندگی انسان ها، زندگی با حیثیت انسان ها و بهبود کیفیت آن است. 

- یکی از مـهم تـرین مـقدمـه هـایی که در مـورد حـقوق بشـر بـاید دانسـت، عـدم 

اولـویت این حـقوق بـر یکدیگر اسـت. آن دسـته از حـقوق که مـانـند مـنع شکنجه 

یا نسـل کشی، در دسـته ي قـواعـد آمـره بین المللی قـرار می گیرنـد بـه هیچ عـنوان 

قـابـل نـقض نیستند و عـلاوه بـر آن، سـایر حـقوق که در اسـناد لازم الاجـرا قـرار 

گـرفـته انـد حـقوق اسـاسی و بنیادین مـحسوب می شـونـد. این امـر، چیزي نیست 

که عـقل مـا بـه آن حکم کند بلکه، کلیه تـلاش هـاي مـدافـعان حـقوق بشـر در 

قـاعـده مـندسـازي صحیح حـقوق انـسان هـا بـه این دلیل اسـت که بـتوانـند بـا مـبناي 

قـانـونی الـزام آور، دولـت هـا را وادار بـه پـذیرش وظـایف خـود نـمایند. بـه عـبارت 

دیگر، حـق بـر بهـداشـت، تـا جـایی که بـه دولـت مـربـوط می شـود، هـمان قـدر اهمیت 

دارد که حـق بـر آمـوزش. اگـرچـه در هـر سـرزمینی، بـا تـوجـه بـه مـنابـع مـوجـود و 

واقعیت هـاي اقـتصادي، ممکن اسـت دولـت هـا بـا مشکلات واقعی در اجـراي این 

حـقوق مـواجـه بـشونـد، امـا نمی تـوانـند صـرفـاً بـا اسـتناد اختیاري بـه مـهم بـودن یک 

حـق نسـبت بـه دیگري و اولـویت آن، در خـصوص تـوزیع بـودجـه تصمیم گیري 

نمایند. 

- بـه جـز مـواردي مـثل مـنع شکنجه، که قـاعـده آمـره هسـتند و صـراحـتاً نـقض آن 

به هیچ دلیلی قابل توجیه نیست، احتمالی که ممکن است بین انواع حقوق
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بشـر رخ بـدهـد تـزاحـم بین حـق یک گـروه یا فـرد، بـا حـقوق فـرد یا گـروه دیگر 

اسـت. مـثل این که حـق بـرگـزاري مـناسک مـذهـبی یک فـرد یا یک گـروه بـا حـق بـر 

بهـداشـت  فـرد یا گـروه دیگر در تـعارض یا نـاقـض آن بـاشـد. در این مـوارد، 

هـمان طـور که در نـوشـتار بـه محـدودیت هـاي هـر حـق اشـاره شـد، بـرخی مـوارد 

کلی مـثل امنیت و بهـداشـت عـمومی بـه عـنوان معیاري بـراي پـذیرش محـدودیت 

شـناخـته شـده اسـت. اگـرچـه مـنظور از امنیت، اخـلاق و نـظم عـمومی ، قـطعاً 

آن چـه مـا اغـلب از آن می شـنویم نیست امـا این که این مـوارد شـامـل چـه 

مـصادیقی می شـونـد خـود نیاز بـه تفسیر دقیق و بـحث گسـترده دارد. تـفاسیر 

مـوجـود در کمیته هـاي نـاظـر بـر کنوانسیون هـا و سـایر کمیته هـا و کمیسیون هـاي 

تخصصی حــقوق بشــر و حــقوق بین الــملل، مــعمولاً یکی از جــامــع تــرین و 

تخصصی تـرین نـظراتی هسـتند که اگـرچـه الـزام آور نیستند، امـا اعـضاي جـامـعه 

جـهانی بـه دشـواري می تـوانـند آن هـا را مسـتقیماً رد کنند. یکی از مـزایاي بـه 

رسمیت شـناخـتن حـقوق بشـر در قـوانین اسـاسی داخـلی و اخـتصاص دادگـاه یا 

نـهاد ویژه نـاظـر بـه مـسائـل قـانـون اسـاسی و حـقوق بشـر همین اسـت که یک 

دسـتگاه مسـتقل تخصصی بـتوانـد در هـر مـورد عـلاوه بـر اطمینان از عملکرد 

صحیح قـانـون اسـاسی، بـه جـنبه هـاي تفسیري مـسائـل مـشابـه بـپردازد. قـطعاً 

لازمـه ي عملکرد مـؤثـر چنین نـهادي، تـأثیر حـقوقی آن در رویه هـاي قـضایی و 

قوانین بعدي و به علاوه، امکان اصلاح و تکامل دائمی قانون و رویه است.  

- اسـاسـاً در حـقوق بشـر مـخاطـب اصلی، دولـت هـا بـه مـعناي عـام آن (یعنی کلیه 

دسـتگاه هـاي زیرمجـموعـه ي یک دولـت) هسـتند. بـه عـبارت دیگر، صـاحـب اصلی 

حـق در حـقوق بشـر، شهـرونـدان جـوامـع هسـتند و تکلیف تضمین، اجـرا، حـمایت 

و احـترام بـه این حـقوق، بـر عهـده ي دولـت اسـت. در این مـفهوم بـه نـظر نـگارنـده، 

نـه تـنها دولـت هـا، بلکه تـمام بـازیگران رسمی در عـرصـه سیاسـت بـاید پـاي بـند بـه 

این حـقوق و اصـول آن بـاشـند چـرا که نـهایتاً، اعـضاي احـزاب و تشکل هـاي 

سیاسی هسـتند که در مـقام سیاسی قـرار می گیرنـد. از سـوي دیگر، دولـت هـا 

وظیفه دارنـد بـا حـمایت قـانـونی از این حـقوق، از نـقض آن هـا تـوسـط اشـخاص و 

گـروه هـاي دیگر در اجـتماع جـلوگیري کنند. بـنابـراین، وقتی می گـوییم دولـت هـا 

مکلف اصلی هسـتند، این بـه این مـعنا نیست که نـقض حـقوق بشـر تـوسـط سـایر 

انسان هایی که از جایگاه رسمی یا دولتی برخوردارند، قابل پذیرش است. 

- تـعامـل مسـتقیم و لاینفک بـودن حـقوق بشـر و این مـوضـوع که عـدم تـأمین یک 

حـق می تـوانـد بـه مـعناي عـدم اجـراي دیگري بـاشـد را نـباید این گـونـه تفسیر کرد 

که این حقوق در دور باطل هستند بلکه منظور آن است که تا چه حد نقض
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یکی از حـقوق هـر یک از مـا می تـوانـد نـاقـض و یا زمینه سـاز نـقض سـایرین بـاشـد. 

بـا دقـت در این امـر می تـوانیم دریابیم که چـرا نـقض حـقوق فـرد یا گـروهی از 

افـراد، که شـاید مـا عـضوي از آن نیستیم، بـه مـعناي نـقض حـقوق فـردي و 

گـروهی مـا نیز خـواهـد بـود. تـا زمـانی که حـق مـشارکت سیاسی، حـق تعیین 

سـرنـوشـت، حـق حیات و سـایر حـقوق هـمه اعـضاي جـامـعه بـدون تبعیض تـأمین 

نشود، حقوق هیچ یک از افراد جامعه تضمین نشده است.  

- در نـهایت، بـاید بـه این نکته اشـاره نـمود که حـقوق انـسانی، از آن جـا که بـه 

هـمه تـعلق دارنـد، شـناسـایی این حـقوق بـراي یک فـرد یا گـروه، نـه تـنها نیاز بـه 

دریافـت مـجوز از سـوي سـایر افـراد یا گـروه هـاي جـامـعه نـدارد بلکه، دولـت مـوظـف 

اسـت از افـراد و گـروه هـاي خـصوصـاً آسیب پـذیر در بـرابـر نـقض احـتمالی حـقوق 

آن هـا حـمایت نـماید. این امـر خـصوصـاً در مـسألـه اقلیت هـا و گـروه هـاي بـه 

حـاشیه رانـده شـده اهمیت می یابـد. بـه عـنوان نـمونـه، اصـلاً اهمیتی نـدارد که 

انـسان هـا از نـظر شخصی و یا بـر مـبناي هـر عقیده اي نـتوانـند مـتوجـه این مـوضـوع 

بـاشـند که چـرا گـروه هـاي بـه حـاشیه رانـده شـده از نـظر هـویت جنسی و یا 

قـومیتی، بـاید بـه رسمیت شـناخـته شـونـد و عـلاوه بـر حـمایت هـاي کلی، از 

حـمایت هـاي ویژه بـرخـوردار شـونـد بلکه، مـهم آن اسـت که حـقوق این اشـخاص 

را نـقض نکنند و دولـت هـم مـوظـف اسـت در صـورتی که فـردي این حـقوق را 

نـقض کرد بـا وي بـرخـورد کیفري نـماید. الـبته که از نـظر نـگارنـده، وجـود همین 

عـقاید مبتنی بـر شک و تـردید بـه اعـطاي حـقوق بـه افـراد مـختلف یک جـامـعه، 

اساساً علت اصلی نیاز به وجود آن هاست.  
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 مقدمه ●

بـه طـور کلی، تکامـل مـفاهیم حـقوق بشـر مـانـند مـفهوم حیثیت انـسانی از 

یک سـو و نـقض، عـدم تـأمین و همچنین بـروز مشکلات و چـالـش هـاي جـدید از 

سـوي دیگر، هـمواره دو عـامـل اصلی بـراي تـلاش  بـه مـنظور ارائـه تـفاسیر بـه نـفع 

حـقوق بشـر، تـعریف این مـفاهیم در اسـناد لازم الاجـرا، گسـترش دایره  و تـأکید بـر 

رابـطه تـنگاتـنگ آن هـا در جهـت تـأمین کلیت حـقوق بشـر بـوده اسـت. بـه عـلاوه، 

یکی از ابـعاد مـهم حـقوق بشـر تـوسـعه، پیشبرد 

دائـم و بهـبود هـرچـه بیشتر مجـموع آن هـاسـت. 

بــر همین اســاس اســت که تغییر و تکامــل 

آن هـا، بـا تـأکید بـر اهـداف اولیه و نیازهـاي 

میدانی مــردمــانی که مــوضــوع این حــقوق 

هستند، امري ضروري است.  

بـا ذکر این مـقدمـه، در این نـوشـتار بـه بـررسی 

دسـته اي از حـقوق می پـردازیم که بـا عـناوین 

مختلفی مـانـند حـقوق جـمعی، حـقوق گـروهی، 

حـقوق هـم بسـتگی، حـقوق مـلت هـا، حـقوق 

مردم و حقوق نسل سوم شناخته می شوند.  

نکته ي مهمی که آگــاهی از آن در مــباحــث عملی بــه کار می آید، مــسألــه 

تقسیم بـندي انـواع حـقوق بشـر بـه نسـل هـا یا مـوج هـاي چـندگـانـه اسـت. اگـرچـه این 

تقسیم بـندي، خـصوصـاً در ادبیات فـارسی، در مـقولـه ي حـقوق بشـر کاربـرد بسیار 

دارد امـا اولاً، نـه بـه مـعناي اولـویت دسـته هـاي حـقوق بشـر بـر یکدیگر هسـتند و نـه 

لـزومـاً بـه مـعناي تـقدم و تـأخـر زمـانی و ثـانیاً، هـمان طـور که در مـبحث قبلی بـدان 

اشـاره شـد، رابـطه مـتقابـل و تـنگاتنگی بین انـواع این حـقوق، صـرف نـظر از هـرگـونـه 

دسـته بـندي وجـود دارد. بـه گـونـه اي که عـدم تـأمین یک حـق می تـوانـد بـه نـقض 

حقی دیگر منجـر شـده و یا مـانـع بهـره مـندي صـاحـب حـق از آن گـردد. بـه طـریق 

اولی، نـباید تـصور نـمود که هـرگـونـه طـبقه بـندي بـه مـعناي پـایان یک گـروه از 

حـقوق و آغـاز دسـته ي جـدید از آن اسـت. اسـاسـاً، هـرگـونـه تـلاش صحیح و علمی 

بـراي گـروه بـندي مجـموع حـقوق بشـر، در جهـت مـطالـعه و تـئوریزه نـمودن بهـتر 

این مقوله است و نباید منجر به برداشت هاي خطرناك از آن شود. چراکه

درباره حقوق جمعی 

شوراي تحریریه 



 بـرخی گـروه هـا و دولـت هـا، بـا اسـتفاده از چنین تقسیم بـندي هـایی تـلاش 

می نـمایند ویژگی غیرقـابـل تفکیک بـودن حـقوق بشـر را زیر سـؤال بـبرنـد یا بـا 

سـوءتفسیر، چنین اسـتدلال کنند که دسـته اي از حـقوق از سـایرین مـهم تـر 

هسـتند و یا لـزوم پـذیرش بـرخی از حـقوق را بـر اسـاس تعهـدات بین المللی خـود 

زیر سـؤال بـبرنـد؛ امـري که بـراي بـقا و مـحافـظت از حـقوق بشـر تهـدید بـزرگی 

مــحسوب می شــود. در همین راســتا، لازم بــه ذکر اســت که تــوســل بــه این 

 Karel) تقسیم بـندي از سـوي دولـت هـا، صـرف نـظر از نیت اولیه ي کارل واسک

Vasek)، دقیقاً بـه همین دلیل بـود. در راسـتاي مـقابـله بـا چنین تفسیري، از 

جـمله، اعـلامیه و بـرنـامـه عـمل وین کنفرانـس بین المللی حـقوق بشـر در سـال 

1993، بـا تـأکید بـر رویکرد لاینفک بـه مجـموع حـقوق بشـر، صـراحـتاً بـر عـدم 

بـرتـري دسـته هـاي مـختلف حـقوق بشـر بـر یکدیگر بـا هـرگـونـه تقسیم بـندي صـحه 

می گذارد.  

بـا مـلاحـظه این مـوارد، بـه مـنظور آشـنایی مـخاطـب بـا این ادبیات بـاید گـفت که 

در این طــبقه بــندي، حــقوق مــدنی سیاسی «نســل اول»، حــقوق اقــتصادي، 

اجـتماعی و فـرهنگی «نسـل دوم» و حـقوق جـمعی یا گـروهی «نسـل سـوم» 

حـقوق بشـر تعبیر شـده انـد. صـرف نـظر از نـوع تقسیم بـندي، این دسـته حـقوق در 

ادبیات حـقوق بشـر، حـقوقی هسـتند که حـول مـحور همبسـتگی و سـرنـوشـت 

مشـترك بشـریت مـتمرکزنـد و شـامـل حـقوقی مـانـند حـق تعیین سـرنـوشـت، حـق 

بـر محیط زیست سـالـم، حـق بـر تـوسـعه و حـق بـر صـلح می شـونـد که حـق هـاي 

مردمان یا جوامع را به رسمیت می شناسند.  

بـاید دانسـت که گـروهی یا جـمعی بـودن این حـقوق از نـظر بـرخی بـه مـعناي آن 

اسـت که در مـرحـله ي مـطالـبه، اشـخاص در قـالـب جـمعی می تـوانـند بـه آن هـا 

تمسک جـویند. همین امـر مـوجـب مـخالـفت هـایی در بـرابـر شـناسـایی این دسـته 

حـقوق بـه شکل مجـزا شـده اسـت. بـرخی از این مـخالـفت هـا از سـوي دولـت هـا و 

گـروه هـایی اسـت که تـلاش دارنـد از این طـریق از پـذیرش آن هـا خـودداري نـمایند 

و یا حـداقـل بـتوانـند این حـقوق را در بـرابـر سـایر انـواع حـقوق بشـر کم اهمیت تـر 

جـلوه دهـند. در مـقابـل، عـده اي مـعتقدنـد که حـقوق بشـر، حـقوق افـراد اسـت و نـه 

حـقوق جـمعی و بـر همین مـبنا، چنین دسـته بـندي اي بـا مـاهیت حـقوق بشـر 

هـم خـوانی نـدارد. بـه عـلاوه، از نـظر مـنتقدان، چنین رویکردي این نـگرانی را بـه 

وجـود می آورد که در وهـله ي عـمل، خـصوصـاً دولـت هـاي «سـرکوبـگر» بـه بـهانـه ي 

تـأمین حـقوقی مـانـند حـق بـر تـوسـعه، حـقوق فـردي اشـخاص مـانـند حـق بـر آزادي 

بیان و یا حقوق اقتصادي آن ها را سرکوب نمایند. همچنین، برخی تأکید

شماره پنجم 
زمستان 1401

102



شماره پنجم 
زمستان 1401

103

 می نـمایند که بـرخـلاف سـایر حـقوق که صـاحـب حـق فـرد اسـت و در مـقابـل، 

دولـت هـا متعهـد اصلی هسـتند، چنین حـقوقی که بـر اسـاس همبسـتگی جـهانی، 

جـامـعه جـهانی را در مـقابـل مـردمـان متعهـد می نـماید، مـشخص نیست که 

صـاحـب حـق چـه کسانی هسـتند و ضـمانـت اجـرا در این خـصوص چـگونـه خـواهـد 

بـود. در نـهایت، نـگرانی بـرخی مـخالـفان در این خـصوص اسـت که از آن جـایی که 

این دسـته حـقوق می تـوانـند بـه اشـخاص، مـردم و دولـت هـا تـعلق بگیرد، این امـر 

در عـمل مـوجـب شـده اسـت که در عـرصـه ي بین المللی بیشتر بـر حـق دولـت هـا 

در بـرابـر سـایر دولـت هـا تـأکید شـود و جـنبه ي بهـره مـندي اشـخاص و جـوامـع از 

آن هـا کمرنـگ گـردد. در پـاسـخ بـه این دسـته انـتقادهـا، بـاید مـوارد زیر را در نـظر 

گرفت:  

1- این دسـته حـقوق، مـقولـه اي جـدید نیستند و مـانـند سـایر حـقوق بشـر از زمـان 

شکل گیري مـنشور و اعـلامیه  جـهانی حـقوق بشـر بـر آن هـا تـأکید شـده اسـت. بـه 

عـبارت دیگر، این اهمیت، چـالـش هـا، مـوانـع و تغییر در گسـتره ي هـریک از 

حـقوق بشـر اسـت که نیاز بـه پـافـشاري بـر آن هـا و ارائـه ي تفسیري کامـل تـر از 

آن هـا را ایجاد می نـماید تـا از این طـریق بـه عـنوان حـقوق اسـاسی بشـر مـورد 

شـناسـایی هـرچـه بیشتر واقـع شـونـد و ضـمن اسـناد لازم الاجـرا قـاعـده مـند گـردنـد. 

این امـر، خـصوصـاً در مـورد حقی مـانـند حـق بـر تعیین سـرنـوشـت که از اصـول 

مهم حقوق بشر و در عین حال از فراگیرترین این حقوق است، صادق است. 

2- این حـقوق بـه تعبیري، مـتعلق بـه تک تک افـراد، گـروه هـا و جـوامـع هسـتند. 

هـمان طـور که در اعـلامیه  ي حـق بـر تـوسـعه تـصریح شـده اسـت، حـق بـر تـوسـعه، 

حـق غیرقـابـل انکار بشـر اسـت که بـر مـبناي آن هـر انـسان و هـمه مـردمـان حـق 

دارنـد در تـوسـعه ي  اقـتصادي، اجـتماعی، فـرهنگی و سیاسی  مـشارکت نـمایند و 

از آن بهـره مـند شـونـد؛ تـوسـعه اي که مـتضمن تـأمین کلیه ي حـقوق بشـر و 

آزادي هاي بنیادین آن ها باشد.  

3-در مـورد تـلاش دولـت هـا بـه مـنظور اسـتفاده از حـقوق جـمعی بـراي سـرکوب 

حـقوق فـردي بـاید گـفت که چنین تـلاشی لـزومـاً بـه این طـبقه بـندي بـازنمی گـردد. 

دولـت هـا، نـه تـنها در سـطح بین المللی بلکه در سـطح داخـلی، بـه طـور دائـم در 

تـلاشـند تـا بـا تمسک بـه دسـته اي از حـقوق، حـقوق دیگر را محـدود نـمایند و یا بـا 

اشـاره بـه مـنابـع محـدود، بـه حـقوق مـورد نـظر خـود اولـویت بـخشند و از تـأمین 

سـایر آن هـا امـتناع ورزنـد. امـا بـاید تـوجـه داشـت که هـمان طـور که بـارهـا اشـاره 

شـد، حـقوق بشـر لاینفک و غیرقـابـل انکار هسـتند و هیچ یک از حـقوق بـه 

رسمیت شناخته شده، خصوصاً در اسناد لازم الاجراي حقوقی، بر حقوق دیگر



بـرتـري نـدارنـد. در اسـناد مـزبـور، در خـصوص بـرخی از این حـقوق، در مـوارد 

خـاص و بـا شـرایط مـقرر، محـدودیت هـایی را می پـذیرنـد و در خـصوص بـرخی 

دیگر، هیچ گــونــه محــدودیتی نمی پــذیرنــد. از طــرف دیگر، بــرخی از حــقوق 

آن چـنان فـراگیر شـده انـد که بـه هـنجار آمـره حـقوق بین الـملل بـدل شـده و حتی 

اگـر دولـت هـا بـه کنوانسیون هـاي خـاصی نپیونـدنـد، مـلزم بـه رعـایت آن هـا و 

خـودداري از نـقضشان هسـتند. بـر همین اسـاس اسـت که از نـظر نـگارنـدگـان، 

تـلاش بـراي ایجاد محـدودیت و یا نـقض حـقوق، نمی تـوانـد معیار مـناسـبی بـراي 

تصمیم گیري در خصوص به رسمیت شناختن هر دسته از حقوق بشر باشد.  

4- نـگرانی هـا در مـورد صـاحـبان حـق و تکلیف در این دسـته حـقوق، از یک سـو 

در  خـصوص نـبود تـعریف واحـد از مـردم اسـت و از سـوي دیگر، بـر کمرنـگ شـدن 

جـنبه ي مـردمی آن تـأکید دارد. در این جـا بـاید اشـاره نـمود که صـرف نـظر از 

تـلاش هـا، تـعریف دقیق و واحـدي از مـفهوم مـردم بـه دسـت نیامـده اسـت. مـفهوم 

مـردم می تـوانـد دربـرگیرنـده ي هـر گـروه از انـسان  هـا بـاشـد و انـتقاد مـخالـفان نیز 

دقیقاً بـر همین مـوضـوع مـتمرکز اسـت. تـلاش حـقوق دانـان، خـصوصـاً در عـرصـه ي 

حــقوق بین الــملل بــراي ارائــه ي تــعریفی در این خــصوص، در حــق تعیین 

سـرنـوشـت بـه عـنوان حقی بـلامـنازع بـه چـشم می خـورد. بـا این حـال، چنین 

تـعاریفی که شـامـل پـذیرش مـفهوم دولـت-مـلت در عـرصـه ي بین الـملل بـه مـعناي 

مــردم تــا ارائــه ي عــناصــر ذهنی و عینی (یعنی وجــود گــروهی از مــردم بــا 

ویژگی هـاي قـومی، زبـانی، تـاریخی مشـترك و تـعلق اشـخاص بـه چنین گـروهی و 

پـاسـداشـت آیین هـاي مشـترك گـروهی) می شـونـد نیز لـزومـاً نـه تـعریف واحـدي بـه 

دسـت می دهـند و نـه مشکل تـعلق حـقوق بـه دسـته اي از انـسان هـا را بـه صـورت 

یکپارچـه حـل می نـمایند. بـه نـظر می رسـد در این خـصوص، بـاید بـا خـودداري از 

ایجاد انـشعاب در بهـره مـندي از حـقوق بشـر، بـر مـفهوم بـررسی مـوردي تـعلق 

حـقوق بـه گـروهی خـاص، حـمایت هـاي ویژه از بـرخی گـروه هـا در حـقوق بشـر و 

بــروز مــتفاوت چنین حــقوقی در گــروه هــاي مــختلف تــمرکز نــمود. چــراکه 

هـمان طـور که پیش تـر نیز اشـاره شـد، این حـقوق در کنه خـود حـقوق تک تک 

افـراد هسـتند که بـه دلایلی از جـمله اهمیت ویژه ي حـمایت از آن هـا می تـوان در 

خـصوص گـروهی از انـسان هـا، بـر مشـترك بـودن آن هـا تـأکید نـمود و بـه عـلاوه، 

تـعلق آن هـا بـه افـراد، گـروه هـا و یا نـهادهـایی را تـوجیه کرد که لـزومـاً بـه مـفهوم 

«مـردم» تـعلق نمی گیرنـد و لازم نیست هـر گـروهی از انـسان هـا که مـدعی حقی 

از این دسته حقوق شوند، «مردم» تلقی گردند.  

در همین راستا، به دلیل این که صاحبان این حقوق دولت ها، مردم و انسان ها
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هسـتند، انـتقاد بـه کمرنـگ شـدن نـقش اشـخاص بـه عـنوان صـاحـبان اصلی حـقوق 

بشـر در بـرابـر حـق دولـت هـا در مـقابـل یکدیگر مـورد تـوجـه قـرار گـرفـته اسـت. بـه 

عـبارت دیگر، مـنتقدان بـر این بـاورنـد که امـروزه مـثلاً در امـر تـوسـعه، حـق بـر 

تـوسـعه، تـبدیل بـه حـق دولـت هـا در مـقابـل یکدیگر شـده اسـت و حـق انـسان هـا در 

این زمینه عـملاً نـادیده انـگاشـته می شـود. از نـظر نـگارنـدگـان، اگـرچـه این انـتقاد، 

خـصوصـاً بـا تـوجـه بـه رویه ي دولـت هـا در عـرصـه ي بین الـملل بـه مـنظور تـوسـل بـه 

حـقوق بشـر بـه عـنوان ابـزاري بـراي مـقابـله و مـوازنـه ي سـایر دولـت هـا، وارد اسـت 

امـا نمی تـوانـد مـبنایی بـراي پـذیرش یا عـدم پـذیرش تمسک جـمعی اشـخاص بـه 

حـقوقی خـاص بـاشـد. چـراکه این رویه، صـرف نـظر از تـلاش هـا بـراي تبیین حـقوق 

بشــر بــه عــنوان حــقوق فــردي یا جــمعی، در هــر حــال صــورت می پــذیرد؛ 

هـمان طـورکه تـلاش بـراي سـودجـویی از حـق بـر مـشارکت سیاسی و یا حـق بـر 

اشـتغال که بـه تعبیري، حـقوق فـردي اشـخاص و در حـال حـاضـر بخشی از اسـناد 

لازم الاجـرا هسـتند، مـانـع از بـه رسمیت شـناخـتن آن هـا نشـده اسـت. بـه عـلاوه، در 

وهـله ي مـطالـبه ي حـقوق، قـانـون گـذاري  در سـطح ملی و یا مـنطقه اي هـمواره 

می تـوانـد پیشروتـر از حـقوق بین الـملل بـاشـد؛ مـانـند آن چـه در مـنشور آفـریقایی 

حـقوق بشـر و مـردمـان و سـازوکار اروپـایی حـقوق بشـر بـه چـشم می خـورد. در این 

مـرحـله، این تـلاش نیروهـاي پیشرو بـه مـنظور تـأمین و تـأکید بـر مکانیسم هـاي 

مـطالـبه حـقوق هـم بـه صـورت گـروهی بـراي گـروه هـاي مـختلف و هـم بـه صـورت 

فـردي اسـت که می تـوانـد منجـر بـه مـطالـبه گـري از دولـت ملی گـردد تـا این امـر بـه 

نـوبـه ي خـود در عـرصـه ي بین المللی بـروز نـماید. همچنین، در این جـا بـاید اشـاره 

نـمود که نفی گـروهی بـودن بـرخی از حـقوق، یا لااقـل نـمود این حـقوق، در 

خـصوص گـروه هـایی مـانـند مـردمـان بـومی و یا اقلیت هـاي قـومی، زبـانی و نـژادي 

بسیار دشوار است.  

در نـهایت، بـاید اذعـان داشـت که بـرخی بـر عـدم  ضـرورت دسـته بـندي گـروهی 

چنین حـقوقی تـأکید می نـمایند. از نـظر این گـروه، این حـقوق، حـقوق فـردي 

اشـخاص هسـتند که می تـوان در هـمان چـهارچـوب مـوجـود بـه اشـخاص اعـطا 

نمود و از آن حمایت کرد. 

تـلاش نـگارنـدگـان در قـالـب دفـاع از دسـته بـندي خـاصی از حـقوق بشـر نیست، 

بلکه مـنظور مـعرفی گـفتمان هـاي رایج در ادبیات و چـهارچـوب این حـقوق اسـت. 

چـراکه بـاید دانسـت که صـرف نـظر از مـاهیت چنین حـقوقی، هـدف پـذیرش، 

پیشبرد و ایجاد مسـئولیت بـراي دولـت هـا خـصوصـاً در مـوارد گـروه هـایی اسـت که 

به اذعان واقعیت هاي موجود، نیاز به حمایت هاي ویژه دارند. با این وجود باید
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در نـظر گـرفـت که مـاهیت بـرخی مـوانـع در راه تـأمین بـرخی از حـقوق و مـعضلات 

مـوجـود بـر سـر راه بشـر، فـراملی و گـروهی اسـت. بـه عـنوان نـمونـه، در مـبحث 

محیط زیست، صـرف نـظر از پـذیرش حـق بـر محیط زیست سـالـم بـه عـنوان حقی 

لازم الاجـرا و یا حقی در حـال تکامـل، این مـوضـوع بـر کسی پـوشیده نیست که 

جـز بـا همکاري فـراملی بـراي اجـبار دولـت هـا بـه مـنظور تـحقق آن، کلیت بشـر راه 

بـه جـایی نـخواهـد بـرد. بـر همین اسـاس اسـت که پـذیرش سـرنـوشـت مشـترك 

بشـریت در مـفهوم عـام و گـروه هـاي خـاص مـانـند بـومیان، بـه عـنوان مـبنایی بـراي 

پذیرش این حقوق خالی از فایده نیست.  

مصادیق حقوق جمعی 

بـا بیان مـلاحـظات مـذکور و بـا پـرهیز از تقسیم حـقوق بشـر بـه نسـل هـاي مـختلف، 

حـقوق جـمعی را بـه طـور کلی می تـوان اشـاره بـه دسـته اي از حـقوق دانسـت که بـر 

مـنافـع مشـترك انـسان هـا تـأکید دارنـد. ویژگی دیگري که در این گـروه از حـقوق  

بـه چـشم می خـورد مـسألـه ي تـوجـه بـه نسـل هـاي بـعدي بشـر و بهـره مـندي آن هـا از 

این حـقوق، در تـأمین مـفهوم مـنافـع مشـترك انـسان هـا اسـت. بـه عـنوان نـمونـه، 

بخشی از تـلاش هـا در جهـت حـفاظـت از محیط زیست بـه مـنظور مـحافـظت از 

حـقوق نسـل هـاي بـعدي بشـر در بـرخـورداري از آن اسـت. در خـصوص مـصادیقی 

که بـه عـنوان حـقوق جـمعی مـعرفی می شـونـد، اخـتلاف نـظرهـاي بسیاري وجـود 

دارد. بـا این وجـود، تـعدادي از این حـقوق هسـتند که مـورد قـبول جـریان هـاي 

بیشتري قـرارگـرفـته انـد. این حـقوق عـبارتـند از: 1-حـق بـر تعیین سـرنـوشـت؛ 2-

حـق بـر سهیم شـدن در مـنفعت از میراث عـمومی بشـر؛ 3-حـق بـر تـوسـعه ي 

اقـتصادي، اجـتماعی و فـرهنگی؛ 4-حـق بـر محیط زیست پـاك، سـالـم و پـایدار؛ 

5-حـق بـر صـلح؛ 6-حـق بـر ارتـباطـات و 7-حـق بـر بـرخـورداري از کمک 

بشردوستانه.  

در خـصوص حـق بـر تعیین سـرنـوشـت و اهمیت آن بـه عـنوان یکی از مـهم تـرین 

حـقوق بنیادین بشـر، پیش تـر بـه تفصیل سـخن گفتیم. این حـق اگـرچـه از 

مـنظري در دسـته بـندي حـقوق جـمعی وارد می شـود امـا بـه عـنوان یکی از حـقوق 

مـورد پـذیرش فـراگیر و اصـول مـهم حـقوق بشـر بین المللی، در مـاهیت الـزام آور 

آن مناقشه اي نیست. 

در ادامـه، بـا ذکر این قید که تـمرکز بـر شـناخـت جـایگاه حـقوقی این دسـته 

حـقوق در اسـناد بین المللی اسـت، بـه بـررسی مـختصر مـهم تـرین این حـقوق 

می پردازیم.  
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حق بر صلح 

صـلح و تـلاش بـراي دسـتیابی بـه آن، تـاریخی بـه درازاي عـمر بشـر دارد. پیش از 

سـاخـتار فعلی مـدرن روابـط و حـقوق بین الـملل، مـعاهـدات و تـوافـق هـاي دو یا 

چـندجـانـبه مـعمولاً بـه مـنظور دسـتیابی بـه صـلح بـه مـعناي پـایان جـنگ بـود. بـا 

تـحولات در این زمینه و ورود بـه عـصر سـازمـان مـلل و حـقوق بشـر، این مـفهوم 

نیز دسـتخوش تـحول شـد. اسـاسـاً، سـازمـان مـلل متحـد بـر سـه پـایه ي صـلح و 

امنیت، تـوسـعه و حـقوق بشـر پـایه گـذاري شـده اسـت که بـر یکدیگر تـأثیر مـتقابـل 

تـقویتی می گـذارنـد. بـر همین اسـاس اسـت که اگـرچـه جـنبه ي مهمی از تـلاش هـا 

بـراي دسـتیابی بـه صـلح، هـمچنان بـه امـر مـمانـعت از بـروز مـخاصـمات، تنظیم 

حـقوق در زمـان بـروز آن هـا و نیز تـلاش هـاي مـختلف در جهـت کاهـش تسـلیحات 

دولـت هـا میپـردازد امـا مـفهوم امـروزي آن فـراتـر از مـخاصـمات، بـا حـقوق بشـر و 

تـوسـعه پیونـد خـورده اسـت. این امـر، در کلیه اسـناد، اعـم از اسـناد در زمینه 

حـقوق بشـر، اسـناد مـربـوط بـه تـوسـعه و سـند مـؤسـس سـازمـان مـلل متحـد بـه 

چـشم می خـورد. بـه عـنوان نـمونـه، در اعـلامیه حـق بـر تـوسـعه سـازمـان مـلل متحـد 

در سـال 1948، حـق بـر تـوسـعه بـه عـنوان حقی غیرقـابـل انکار از حـقوق بشـر 

عـنوان شـده و امنیت و صـلح جـهانی، ضـرورتی جهـت دسـتیابی بـه این مـهم 

ارزیابی شده اند.  

در سـال 1984، اعـلامیه مجـمع عـمومی سـازمـان مـلل بـا عـنوان «حـق مـردمـان بـر 

صـلح»، بـا تـأکید بـر هـدف اصلی سـازمـان مـلل که تـأمین صـلح و امنیت جـهانی 

اسـت و بـا اشـاره بـه اصـول بنیادین حـقوق بین الـملل که در مـنشور سـازمـان 

تـعریف شـده انـد، بـر حـق مـقدس مـردمـان بـر بـرخـورداري از زنـدگی مبتنی بـر صـلح 

تـصریح نـمود و وظیفه ي مـقدس دولـت هـا را خـصوصـاً در مـحافـظت از این حـق، 

تـأمین آن بـا پیشگیري و مـمانـعت از وقـوع جـنگ، خـصوصـاً جـنگ هسـته اي و 

سعی در اتـخاذ رویه هـا و سیاسـت هـاي مـناسـب در این جهـت در هـر دو سـطح 

داخــلی و بین المللی، یادآوري کرد. در ادامــه، اعــلامیه هــاي دیگري نیز بــه 

تـصویب رسیدنـد و در آخـرین تـحول، در 19 دسـامـبر 2016، اعـلامیه حـق بـر 

صـلح ضـمن قـطعنامـه ي مجـمع عـمومی سـازمـان مـلل متحـد بـه تـصویب رسید. در 

مـقدمـه این اعـلامیه، بـه سـایر اعـلامیه هـا و قـطعنامـه هـا که در نـهادهـاي مـختلف 

سـازمـان مـلل، در همین زمینه تـصویب شـده بـونـد و همچنین اسـناد حـقوق بشـر 

در زمینه هـاي گـونـاگـون اشـاره شـده اسـت که همگی تـرویج حـق بـر صـلح و صـلح 

جـهانی را بـه مـنظور بهـره مـندي کامـل از حـقوق بشـر ضـروري می دانـند. 

همان طور که در مباحث پیشین اشاره شد، اعلامیهها از جایگاه حقوقی 
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الـزام آوري مـانـند میثاقین بـرخـوردار نیستند امـا هـمواره از مـهم تـرین قـدم هـا در 

جهـت دسـتیابی بـه چنین جـایگاهی هسـتند. در این اعـلامیه بـا گـفتاري کمی 

مـتفاوت، بـر حـق هـمه  انـسان هـا مبنی بـر بـرخـورداري از صـلح بـه گـونـه اي که در 

چـهارچـوب آن از کلیه ي حـقوق بشـر مـحافـظت و مجـموع آن هـا پیش  بـرده شـونـد 

و همچنین، تـوسـعه کامـلاً مـحقق شـود، تـأکید شـده اسـت که نـه تـنها تـأکیدي بـر 

عـناصـر اصلی سـازمـان مـلل اسـت بلکه نـشان دهـنده ي آن اسـت که حـق صـلح، بـا 

سـایر حـقوق که مـتضمن زنـدگی بـا حیثیت انـسانی بـراي اشـخاص اسـت ارتـباط 

تـنگاتـنگ و مـتقابـل دارد. در ادامـه، این اعـلامیه بـر مسـئولیت دولـت هـا مبنی بـر 

احـترام، اعِـمال و تـرویج اصـول اسـاسی اي تـأکید می نـماید که از حیثیت انـسانی 

نـشأت می گیرنـد. از جـمله، اصـول بـرابـري، عـدم تبعیض، رهـایی از تـرس و نیاز و 

همچنین عـدالـت و حکمرانی قـانـون. در این اعـلامیه ضـمن تـمرکز بـر قـربـانیان 

جـنگ هـا، بـر اهمیت تـأمین این حـق بـراي نسـل آتی نیز تـأکید شـده اسـت: «نسـل 

حـاضـر بـاید از یادگیري زیست بـا یکدیگر، هـم در نسـل خـود و هـم در نسـل هـاي 

آینده، اطمینان حاصل نمایند...»  

بـنابـراین، مـشهود اسـت که اگـرچـه بـخش مهمی از حـق بـر صـلح بـه مـقولـه ي 

رهـایی از جـنگ می پـردازد امـا این مـفهوم، امـروزه بـا اصـول حـقوق بشـر، پیونـد 

عمیقی دارنـد، حتی اگـر ادبیات در این زمینه، آن چـنان که در ادبیات مـربـوط 

بـه حـقوق مـدنی، سیاسی و اجـتماعی، اقـتصادي و فـرهنگی بـه چـشم می خـورد، 

گسترده نباشد.  

حق بر محیط زیست پاکیزه، سالم و پایدار 

هــمه انــسان هــا وابســته بــه محیطی هســتند که در آن زنــدگی می کنند. 

بـرخـورداري از محیط زیستی امـن، پـاکیزه، سـالـم و پـایدار بـخش لاینفکی از 

بـرخـورداري کامـل از طیف گسـترده اي از حـقوق بشـر، از جـمله، حـق بـر حیات، 

حــق ســلامــت، حــق بــر غــذا، آب و بهــداشــت اســت. بــدون بــرخــورداري از 

محیط زیست سـالـم، انـسان هـا نـخواهـند تـوانسـت بـه اهـداف خـود بـرسـند و یا حتی 

به حداقل استانداردهاي حیثیت انسانی دسترسی یابند.  

در تـحولی بسیار مـهم، در 28 جـولاي 2022، مجـمع عـمومی سـازمـان مـلل 

متحـد ضـمن قـطعنامـه اي، بـر حـق بـر محیط زیست پـاك، سـالـم و پـایدار بـه عـنوان 

یکی از حـقوق بشـر، یعنی حقی بـراي هـمه و نـه تـنها امتیازي بـراي عـده اي 

مـعدود، تـصریح نـمود. این قـدم، ادامـه ي مسیري بـود که در عـرصـه ي حـقوق 

بین الملل، با اعلامیه  استکهلم در سال 1972 آغاز شد و این اعلامیه بود که



مقدمات لازم را براي پذیرش تعهدات دولت ها در سطح ملی مهیا نمود.  

امـا در چـهارچـوب حـقوق بین الـملل بشـر، هـنوز ضـمانـت اجـراي ویژه بـراي تـأمین 

حـق بـر محیط زیست پـاکیزه، سـالـم و امـن پیش بینی نشـده اسـت. اسـناد حـقوق 

بشـر سـازمـان مـلل صـراحـتاً بـر این حـق تـأکید نـنموده انـد امـا بـرخی از آن هـا 

اشـارات غیرمسـتقیمی بـه این مـقولـه دارنـد. میثاق حـقوق اقـتصادي، اجـتماعی و 

فـرهنگی در مـاده 12 بـه حـق بـر بـرخـورداري از بـالاتـرین اسـتانـداردهـاي سـلامـت 

روانی و جـسمانی اشـاره می نـماید و از دولـت هـا می خـواهـد تـا بـا اقـدامـات خـود، 

تـمام ابـعاد بهـداشـت صنعتی و زیست محیطی را بهـبود بـبخشند. کنوانسیون 

حـقوق کودك اعـلام می دارد که دولـت هـاي عـضو بـاید اقـدامـات لازم را جهـت 

مـبارزه بـا بیماري و سـوءتـغذیه، از طـریق تـأمین کافی خـوراك مـغذي و آب سـالـم 

آشـامیدنی، همچنین بـا در نـظرگـرفـتن خـطرات و تهـدیدات نـاشی از آلـودگی 

زیست محیطی، بـه عـمل آورنـد. بـدنـه هـاي سـازمـان مـلل که در راسـتاي تـصویب 

کنوانسیون هـا ایجاد شـده انـد نیز در رویه ي رسیدگی  بـه مـوضـوعـات و همچنین، 

در سـایر اعـلامیه  هـاي خـود، رویکرد زیست محیطی هـرچـه بیشتر اتـخاذ نـموده 

انـد. از جـمله، بـا این اسـتدلال که بسیاري از حـقوق بشـر، مـانـند حـق بـر حیات، 

حــق بــر زنــدگی خــصوصی، ســلامــت، آب و مــالکیت، همگی وابســته بــه 

محیط زیستی سالم هستند.  

این قـطعنامـه، عـلاوه بـر اشـاره بـه اعـلامیه هـاي مـهم در این زمینه، اعـم از 

اعـلامیه ي اسـتکهلم و اعـلامیه ي ریودوژانیرو و سـایر اسـناد در زمینه ي حـقوق 

بشـر و تـوسـعه پـایدار و اهـداف آن هـا از جـمله قـطعنامـه حـق بـر محیط زیست 

پـاکیزه، سـالـم و امـن شـوراي حـقوق بشـر، همچنین بـر اهـداف تـوسـعه ي پـایدار و 

ابـعاد سـه گـانـه اقـتصادي، زیست محیطی و اجـتماعی آن، مـعاهـدات چـندجـانـبه 

زیست محیطی کشورهـا و تعهـدات دولـت هـاي عـضو آن هـا بـه مـوجـب این 

کنوانسیون هـا، خـطرات و تهـدید گـرمـایش زمین، خـسارات نـاشی از نـابـودي 

زیست محیطی و اثرات مضاعف آن بر گروه هاي آسیب پذیر، تأکید می نماید.  

از دیگر مـوارد مـهم مـورد تـوجـه این اعـلامیه، اشـاره بـه بـرابـري جنسیتی و اهمیت 

آن در مـوضـوع گـرمـایش زمین، مـعضل تخـریب زیست محیطی و نیز از بین 

رفـتن تـنوع زیستی، بیابـان زایی و تـوسـعه غیرپـایدار بـه عـنوان تهـدیدهـاي جـدي 

در بـرخـورداري مـؤثـر نسـل  حـاضـر و نسـل هـاي آتی از کلیت حـقوق بشـر اسـت. 

ویژگی  هـاي عـام الـشمولی، غیرقـابـل تفکیک بـودن، وابسـتگی و ارتـباط مـتقابـل 

حـقوق بشـر و مسـئولیت هـاي دولـت هـا بـه مـنظور تـأمین، مـحافـظت و پیشبرد 

حقوق بشر نیز در اعلامیه ي مذکور مورد توجه واقع شده است. پس از
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یادآوري نکات مـزبـور، در نـهایت، اعـلامیه حـق بـر محیط زیست پـاکیزه، سـالـم و 

پـایدار را حـق بشـري می خـوانـد، آن را مـرتـبط بـا سـایر حـقوق و حـقوق مـوجـود 

بین الـملل می دانـد، تـرویج این حـق را مبتنی بـر عـمل نـمودن کامـل دولـت هـا بـه 

وظـایف خـود بـه مـوجـب مـعاهـدات چـندجـانـبه ي زیست محیطی و سـایر اصـول 

حــقوق بین الــملل محیط زیست اعــلام می دارد و دولــت هــا، ســازمــان هــاي 

بین المللی، بـنگاه هـاي تـجاري و سـایر ذي نـفعان در این حـقوق را فـرا می خـوانـد تـا 

بـا اتـخاذ سیاسـت هـاي مـناسـب،  همکاري هـاي بین المللی در این زمینه را افـزایش 

دهند.  

رابـطه بین حـقوق بشـر و محیط زیست، از جـمله در خـصوص مـسألـه گـرمـایش 

زمین، تـوسـط بـدنـه هـاي سـازمـان مـلل مـانـند شـوراي حـقوق بشـر این سـازمـان و 

بـدنـه هـاي مـعاهـده اي این سـازمـان بـه رسمیت شـناخـته شـده و در سـازوکارهـاي 

رسیدگی ویژه ي حـقوق بشـر نیز گـنجانـده شـده انـد. این رابـطه از دو جهـت قـابـل 

بـررسی اسـت: اول، هـمان طـور که مـشاهـده شـد، مـحافـظت از محیط زیست نـقش 

اسـاسی اي در بـرخـورداري از سـایر حـقوق بشـر ایفا می نـماید و دوم، اعـمال و 

اسـتیفاي حـقوق بشـر (از جـمله حـق بـر دسـترسی بـه اطـلاعـات، حـق بـر مـشارکت 

عـمومی و حـق دسـترسی بـه رویه هـاي قـضایی و اداري مـؤثـر اعـم از حـق بـر 

جـبران خـسارت)، حـائـز اهمیت بنیادین در مـحافـظت مـؤثـر از محیط زیست 

است.  

اعـلامیه اسـتکهلم در خـصوص محیط انـسانی در سـال 1972، نخسـتین سـند 

بین المللی بــود که رابــطه ي بین حــقوق بشــر و محیط زیست را بــه رسمیت 

شــناخــت. در ادامــه،  مــوافــتنامــه ي اقلیم پــاریس در ســال 2015، اولین 

مـوافـقتنامـه ي چـندجـانـبه ي لازم الاجـرایی بـود که صـراحـتاً بـه حـقوق بشـر اشـاره 

نـمود. در مـقدمـه این مـوافـقتنامـه اذعـان شـده اسـت که دولـت هـا در زمـان اقـدام در 

خـصوص گـرمـایش زمین، بـاید بـه احـترام و تـرویج تعهـدات خـود نسـبت بـه حـقوق 

بشـر تـوجـه نـمایند و آن هـا را مـورد مـلاحـظه خـود قـرار دهـند. همچنین، عهـدنـامـه 

گـلاسـگو که در چـهارچـوب کاپ26 بـه تـصویب رسید بـر این تعهـدات تـأکید 

ورزیده است.  

حق بر توسعه: 

مجـمع عـمومی سـازمـان مـلل متحـد در سـال 1986، اعـلامیه حـق بـر تـوسـعه را 

تـصویب نـمود و از این طـریق، بـه بـرخی از اصـول بنیادین مـنشور سـازمـان و 

اعلامیه ي جهانی حقوق بشر، استحکام بیشتري بخشید. صلح و امنیت جهانی،
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همکاري بین المللی بـه مـنظور تـوسـعه، بـه رسمیت شـناخـتن آزاد مـتولـد شـدن 

انـسان هـا و بـرابـري آن هـا در حیثیت انـسانی و بـرخـورداري از حـقوق، حـق هـمگان 

در بهـره مـندي از اسـتانـدارد کافی زنـدگی در جهـت سـلامـت و رفـاه آن هـا، حـق 

تعیین سـرنـوشـت مـردمـان و حـق بـر بـرخـورداري از نـظامی اجـتماعی و بین المللی 

که در آن حـقوق و آزادي هـاي اعـلامیه ي جـهانی حـقوق بشـر بـتوانـند بـراي 

هـمگان، بـه طـور کامـل، بـدون تبعیض و صـرف نـظر از مـوقعیت جـغرافیایی آن هـا، 

تـأمین شـونـد، از جـمله اصـولی هسـتند که اعـلامیه بـر آن هـا تـصریح نـموده اسـت. 

مجـمع عـمومی در ضـمن این سـند، تـوسـعه را بـه عـنوان رونـد جـامعی متشکل از 

ابـعاد اقـتصادي، اجـتماعی و فـرهنگی تـوصیف نـموده اسـت که هـدف از آن بهـبود 

دائـم رفـاه و سـلامـت تـمام اشـخاص و مـردمـان و بـر مـبناي مـشارکت آن هـا در امـر 

توسعه و همچنین در توزیع عادلانه ي منافع آن است.  

تـوسـعه، مـوضـوعی بـه شـدت بـحث بـرانگیز اسـت و تـفاسیر از آن در سـاخـتار 

سـازمـان مـلل را می تـوان بـه سـه مـرحـله  تفکیک نـمود. در مـرحـله نخسـت 

پـرداخـتن بـه تـوسـعه در این سـاخـتار، این مـفهوم تـنها بـا رشـد اقـتصادي و افـزایش 

تـولید نـاخـالـص ملی گـره خـورده بـود. بـه عـنوان نـمونـه، در دهـه 60، از مـفاهیم 

«تـوسـعه»، «تـوسـعه اقـتصادي» و «رشـد» بـه عـنوان عـبارات مـترادف اسـتفاده 

می شـد و این مـفاهیم از مـعانی مـشابـه بـرخـوردار بـودنـد. بـا این وجـود، چنین 

رویکردي بـه رشـد مـنصفانـه و یا مـلاحـظات غیراقـتصادي در تـوسـعه ي انـسانی 

کمکی نـنمود و چـه بـسا، مـعضلات بسیاري در این زمینه ایجاد نـمود. در دهـه 

70، تـمرکزهـا بـر رفـاه انـسان مـعطوف شـد و مـشخص گـردید که صـرف رشـد 

اقـتصادي بـه مـعناي تضمین تـوسـعه در مـفهوم عـام آن نیست. در همین راسـتا، 

بـاید گـفت که هـدف نـهایی تـوسـعه بـاید بهـبود مسـتمر رفـاه و سـلامـت تـمام 

جـمعیت مـردم بـاشـد که هـم بـاید مـشارکت اصلی در امـر تـوسـعه را بـرعهـده 

بگیرنـد و هـم مـهم تـرین ذي نـفع آن بـاشـند. چنین رویکرد انـسان مـحوري، مـفهوم 

سنتی تـوسـعه و بـرابـري آن بـا رشـد اقـتصادي را بـه چـالـش می کشد؛ امـري که در 

تـوصیف اعـلامیه از مـفهوم تـوسـعه و تـأکید بـر ابـعاد آن در مـقدمـه  مـشهود اسـت. 

اگـر مـاده 1 اعـلامیه و مـقدمـه آن را کنار هـم بـگذاریم، خـواهیم دید که هـدف 

تـوسـعه بـاید بهـبود رفـاه و سـلامـت انـسان هـا و دسـتیابی بـه حـقوق بشـر بـاشـد و این 

امـر نیز بـاید از طـریق تسهیم اشـخاص و مـردمـان در رونـد آن و در نـهایت، 

مـشارکت آن هـا در ثـمره هـاي حـاصـله صـورت پـذیرد. مـفهوم رفـاه را در این مـقولـه 

بـاید بـا تفسیري مـوسـع و بسیار فـراتـر از رشـد اقـتصادي قـرائـت نـمود و گسـتره ي 

آن را به افزایش فرصت ها و بالابردن توانایی و ظرفیت انسان ها در برخورداري
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از این فـرصـت هـا تسـري داد. بـه عـلاوه، هـمان طـور که پیش  تـر نیز اشـاره شـد، 

تـوسـعه عـلاوه بـر بـعد اقـتصادي آن، دربـرگیرنـده ي تـوسـعه اجـتماعی، فـرهنگی و 

سیاسی نیز می شـود. در سـومین مـقطع، رویکرد نـوینی بـه امـر تـوسـعه، در دهـه ي 

90 ظـهور نـمود: تـوسـعه پـایدار. عـلت اصلی تـمایل بـه پـذیرش این رویکرد جـدید، 

نیاز بـه تـوجـه بـه مـلاحـظات زیست محیطی و نـگرانی هـا در خـصوص عـدالـت 

اجـتماعی بـود. مـطابـق تـعریف مـشهور تـوسـعه پـایدار که تـوسـط کمیسیون جـهانی 

محیط زیست و تــوســعه و ضــمن گــزارش این کمیسیون بــا عــنوان «آینده 

مشـترك مـا» اعـلام شـد: تـوسـعه پـایدار تـوسـعه اي اسـت که نیازهـاي حـال حـاضـر را 

بـدون بـه خـطر انـداخـتن تـوانـایی نسـل هـاي بـعد در بـرطـرف سـاخـتن نیازهـاي خـود، 

تـأمین نـماید. بـه این مـفهوم انـتزاعی، بـعدهـا در چـهارچـوب هـاي مـتعدد، اسـناد و 

ادبیات آکادمیک بـه تفصیل پـرداخـته شـد امـا بـه طـور کلی بـاید گـفت که تـوسـعه 

پـایدار از سـه عـنصر بـا وابسـتگی مـتقابـل و اسـتوار بـر یکدیگر تشکیل شـده اسـت: 

عـنصر پـایداري اقـتصادي، عـنصر پـایداري زیست محیطی و عـنصر پـایداري 

اجتماعی.  

مـانـند سـایر حـقوق و عـناصـر حـقوق بشـر، خـصوصـاً در سـاخـتار سـازمـان  مـلل، 

واضـح اسـت که حـق بـر تـوسـعه و اسـاسـاً امـر تـوسـعه، از یک سـو، تـأثیر بسـزایی بـر 

تـحقق سـایر حـقوق بشـر دارد و از سـوي دیگر، تـحقق سـایر حـقوق بشـر اسـت که 

می تواند منجر به توسعه در مفهوم واقعی و مؤثر آن گردد.  

بـا نـگاهی بـه اعـلامیه و رویکرد آن، می تـوان بـه چـند عـنصر اصلی در حـق بـر 

تـوسـعه رسید. اولین عـنصر، مـشارکت عـمومی اسـت. تـأکید بـر مـشارکت فـعال، 

آزاد و واقعی بـخش لاینفکی از این حـق اسـت. اگـرچـه اعـلامیه بـه این مـوضـوع 

اشـاره نمی کند امـا، مـنظور از مـشارکت عـمومی نمی تـوانـد شـامـل مـشارکت در 

تصمیم گیري نـباشـد و تـنها بـه جـایگاهی مـانـند جـایگاه مـشورتی مـردم تقلیل 

یابـد. بـه عـبارت دیگر، مـشارکت، تـنها زمـانی مـؤثـر و واقعی خـواهـد بـود که بـتوانـد 

بـر تصمیم گیري در خـصوص تـوسـعه و رونـد آن تـأثیرگـذار بـاشـد. دومین عـنصر 

مـهم این حـق، ضـمانـت بـر سـهم بـري مـنصفانـه از ثـمره هـاي تـوسـعه اسـت. این امـر، 

اعـم از بـرابـري هـمگان در فـرصـت دسـترسی بـه مـنابـع ابـتدایی، آمـوزش، خـدمـات 

درمـانی، غـذا، مسکن، اشـتغال و تـوزیع عـادلانـه درآمـد اسـت. بـه عـبارت دیگر، 

تـوزیع عـادلانـه مـنافـع تـوسـعه در دسـترسی بـرابـر بـه خـدمـات عـمومی مـانـند، 

خـدمـات درمـانی، آمـوزش، تـأمین اجـتماعی و همچنین، تـوانـایی اشـخاص بـه امـرار 

مـعاش از راه اشـتغال بـه کار شـرافـتمندانـه بـروز می کند. لازم بـه ذکر اسـت که 

دستیابی به این هدف نهایی بدون مشارکت گروه هاي آسیب پذیر و گروه هاي
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بـه حـاشیه رانـده شـده در رونـد تـوسـعه و بهـره مـندي از مـنافـع آن و رفـع کلیه 

اشکال بی عـدالتی اجـتماعی امکان پـذیر نـخواهـد بـود. در همین راسـتا، دولـت هـا 

بـاید بکوشـند نـابـرابـري هـاي اقـتصادي و اجـتماعی را که مـانـع از مـشارکت افـراد در 

روند توسعه و همچنین بهره مندي از حقوق خود می شوند، برطرف سازند.  

عـنصر مـهم دیگر در حـق بـر تـوسـعه، حـق تعیین سـرنـوشـت اسـت. طـبق تـصریح 

اعـلامیه، حـق بشـر بـر تـوسـعه، اشـاره بـه حـق مـردمـان در تعیین سـرنـوشـت خـویش 

دارد که مـطابـق مـواد مـربـوطـه در میثاقین، اعـم از حـق غیرقـابـل انکار آن هـا در 

حـاکمیت بـر کلیه ثـروت هـاي طبیعی و مـنابـع خـود اسـت. واضـح اسـت که اعـلامیه 

در بسـتر خـاص تـوسـعه بـر اصـل حـاکمیت بـر مـنابـع طبیعی تـأکید ویژه نـموده 

اسـت. امـري که نتیجه ي اسـتعمارزدایی و تـلاش دولـت هـاي تـازه بـه اسـتقلال 

رسیده در دسـتیابی بـه اسـتقلال اقـتصادي و کنترل بـر مـنابـع طبیعی خـود بـوده 

اسـت. امـا این حـق همچنین، در مـشارکت واقعی و مـؤثـر که پیش تـر در خـصوص 

آن صـحبت کردیم، منعکس می شـود. بـه طـور کلی بـاید گـفت که تـبلور این حـق 

در حـق تـوسـعه، در مـفهوم عـام آن بـه مـعناي حـق رأي داشـتن افـراد در اسـتفاده 

از مـنابـع طبیعی خـود در این رونـد، و در مـفهوم خـاص آن بـه مـعناي داشـتن 

حق رأي در فرموله سازي و اعمال برنامه هاي توسعه است.  

در نـهایت، بـاید اشـاره نـمود که رخـداد بـزرگ در سـال 2022، تهیه پیش نـویس 

کنوانسیون حـق بـر تـوسـعه تـوسـط کارگـروه حـق بـر تـوسـعه سـازمـان مـلل و آغـاز 

رونـد مـذاکرات در خـصوص آن اسـت. اگـرچـه این مـرحـله، می تـوانـد رونـدي 

طـولانی و طـاقـت فـرسـا بـاشـد امـا این پیش نـویش اولاً، تـلاشی بـراي لازم الاجـرا 

نـمودن هـنجارهـاي حـق بـر تـوسـعه و تـلاش بـراي پـذیرش هـر چـه بیشتر آن اسـت 

و ثــانیاً، حــاوي مــفاهیم و تــفاسیر دقیق تــر، نــوآوري در مــفاهیم مــوجــود و 

مکانیسم هاي در دسترس و نهایتاً، سعی در برداشتن قدمی رو به جلوست.  

نتیجه گیري و نکات مهم 

این نـوشـتار تـلاشی بـراي بـررسی سـاخـتار حـقوقی در حـقوق بشـر بین الـملل بـه 

مـعناي اخـص آن اسـت و در این مـقولـه، اشـاره اي بـه تـلاش هـاي فـعالان مسـتقل و 

اعـضاي جـوامعی مـانـند جـامـعه ي بـومیان در اسـتیفاي حـقوق خـود مـثلاً در 

زمینه ي محیط زیست سـالـم و یا کارزارهـاي خـارج از سـاخـتار آن هـا نیست و 

همچنین نـقش مـهم این گـونـه اقـدامـات در پیشبرد پـذیرش و تفسیر حـقوق بشـر 

را در هـمان سـازوکارهـاي سـازمـان مـلل نیز نـشان نمی دهـد. عـلت این امـر نیز، 

همان گونه که در جاي جاي این نوشتار و مطالب گذشته اشاره کردیم، آشنایی
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بـا این گـفتمان، شـناسـایی کمبودهـا، چـالـش هـا و مـوانـع آن و آگـاهی از نـحوه ي 

وارد نمودن نقدهاي مترقی و فراساختاري به این حقوق است.  

هـمان طـور که در مـقدمـه اشـاره نـمودیم، اطـلاق عـنوان حـقوق هـم بسـتگی یا 

جـمعی بـه دسـته اي از حـقوق بشـر، بسیار مـناقـشه بـرانگیز اسـت. از یک سـو، 

نمی تـوان عـنصر مـنفعت مشـترك و وابسـتگی بشـریت در این حـقوق را نـادیده 

گـرفـت و از سـوي دیگر، در اسـناد و چـهارچـوب حـقوق بشـر بین الـملل، این 

حـقوق بـه تک تک افـراد بشـر نسـبت داده شـده انـد. در بـرخی مـوارد، مـثل جـایی 

که حـقوق گـروهی اقلیت هـا بـه عـنوان مـصداقی از حـق جـمعی پـذیرفـته شـده 

اسـت، شکی نیست که حـمایت هـاي ویژه اشـخاص در چـهارچـوب تـعلق آن هـا بـه 

گـروه اسـت که تـحقق می یابـد. بـا این وجـود، تـأکید بـر تـعلق این حـقوق بـر افـراد 

آن است. 

انـتقادهـاي رایج در این خـصوص را نیز بـررسی نـمودیم. عـلاوه بـر انـتقادات بـه 

دسـته بـندي این حـقوق، جـایگاه حـقوقی آن هـا و میزان و چـگونگی تعهـد دولـت هـا 

در این مـقولـه نیز محـل بـحث اسـت. چـراکه هـمان طـور که دیدیم، اگـرچـه این 

حـقوق، همگی بـه شکلی در سـایر اسـناد حـقوق بشـر و یا بـه عـنوان عـناصـر اصلی 

مـنشور سـازمـان مـلل تـصریح شـده انـد، امـا رونـد پـذیرش آن هـا چـه بـه صـورت 

قـاعـده آمـره و چـه بـه عـنوان هـنجار لازم الاجـرا، هـنوز بـرابـر بـا بـرخی دیگر از حـقوق 

مـثل حـقوق مشـروح در میثاقین نیست و این حـقوق، حـداقـل در مـفهوم حـقوق 

بین الـملل بشـر، در حـال تکامـل هسـتند. امـا بـه اسـتدلال نـگارنـدگـان، نـباید از این 

مـوضـوع غـافـل شـد که اولاً، در بـعد نـظري، گسـتره ي بسیاري از حـقوق فـراگیري 

که امـروزه آن هـا را بـدیهی می دانیم و همچنین میزان تعهـد دولـت هـا در قـبال 

آن هـا هـمچنان مـورد مـناقـشه اسـت؛ و امـري که جـامـعه ي حـقوقی بـر آن تـوافـق 

نـظر دارد این اسـت که تـنها هـنجارهـاي حـقوق بشـري که قـاعـده آمـره هسـتند 

(مـانـند مـنع شکنجه و مـنع نسـل کشی)، هیچ محـدودیتی نمی پـذیرنـد، در هیچ 

مقطعی نـقض آن هـا مـورد پـذیرش نیست و هیچ دولتی نمی تـوانـد بـا تـوسـل بـه 

عـدم پـذیرش کنوانسیونی از پـذیرش آن هـا در سـطح ملی و بین المللی سـر بـاز 

زنـد. بـا این وجـود، این امـر مـوجـب رد سـایر حـقوق نمی شـود بلکه هـمواره تـلاش 

نیروهـاي مـترقی بـر اجـبار دولـت هـا بـه پـذیرش تـفاسیر بـه نـفع حـقوق بشـر و 

مـوسـع، تـوسـعه گسـتره ي حـقوق پـذیرفـته شـده و همچنین حـرکت بـه سـوي 

پـذیرش اسـناد لازم الاجـرا در سـطح بین المللی و قـانـون گـذاري جهـت تـأمین آن  هـا 

در سـطح داخـلی اسـت. ثـانیاً، در بـعد عملی، هـمان طـور که ضـمن این مـتن و 

نوشتار هاي پیشین اشاره شد، افراد و گروه هایی که قصد اعمال و مطالبه
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 حـقوق خـود را دارنـد، لـزومـاً از سـاخـتار و سـازوکارهـاي حـقوق بین الـملل بشـر 

پیروي نمی کنند بلکه، از گـفتمان آن بهـره می بـرنـد. این مـوضـوع خـصوصـاً زمـان 

تفسیر تعهـدات دولـت هـا و سـایر افـراد در احـترام، رعـایت و پیشبرد حـقوق بشـر 

بـروز بیشتري می نـماید. بـه عـلاوه، اگـرچـه مـصادیقی از این حـقوق هـمچنان در 

جـایگاه حـقوق نـرم واقـع شـده انـد امـا در رویه ي عملی، فـراگیر بـودن چـهارچـوب هـا 

و بـرنـامـه هـاي مـورد پـذیرش جـامـعه ي بین المللی، بـه عـنوان نـمونـه در مـسألـه 

تـوسـعه پـایدار و درهـم تنیدگی مـفاهیم آن، نـشانـه اي بـر جـایگاه ویژه ي این 

حـقوق بشـر دارد. همچنین، عملکرد بـدنـه هـاي سـازمـان مـلل در پـذیرش گـفتمان 

و اصـول این حـقوق، مـانـند حـقوق مـربـوط بـه مـقولـه ي محیط زیست، چنین 

مـرزهـایی را روز بـه روز کمرنـگ تـر می سـازد. در نـهایت، می تـوان اینگـونـه تحـلیل 

نـمود که مـناقـشات حـقوقی و فنی در خـصوص این حـقوق در بـعد نـظري و بـه 

مـنظور تـئوریزه کردن آن مـهم اسـت؛ امـا صـرف نـظر از پـذیرش الـزام آوري این 

حـقوق، اهمیت و جـایگاه ویژه ي آن را نمی تـوان انکار نـمود، خـصوصـاً از این 

جهـت که این حـقوق رابـطه ي مسـتقیم و محکمی بـا حـقوق بنیادین افـراد و 

گروه ها دارند. 

شـاید بـتوان گـفت که مـهم تـرین تـأثیر تبیین مـاهیت این حـقوق، در مـقام 

مـطالـبه ي آن بـه صـورت فـردي یا گـروهی اسـت؛ چـراکه در تـعریف آن، اشـاره بـه 

تـوانـایی اسـتیفاي گـروهی از حـق شـده اسـت. بـا این حـال، در اسـناد مـوجـود در 

زمینه هـاي مـختلف، چنین تفکیکی جـز در مـواردي مـانـند حـقوق اقلیت هـا که 

تـأکید بـر بـرخـورداري از حـمایت ویژه بـراي گـروهی خـاص دارنـد، بـه چـشم 

نمی خـورد. بـه عـلاوه، بـاید مـتوجـه بـاشیم که هـمان طـور که بـارهـا تـأکید نـموده ایم، 

حـقوق بشـر محـدود بـه چـهارچـوب و سـازوکارهـاي بین المللی نیستند. هیچ کس 

نمی تـوانـد مـانـع اعـتراض اشـخاص، حتی بـه صـورت فـردي، جهـت مـطالـبه ي 

بـرخـورداري از حـق خـود، مـثلاً، بـر هـواي پـاك شـود. چـراکه چنین حقی نـه تـنها 

مبتنی بـر حـق حیات و تـأمین کننده آن اسـت، بلکه حتی اگـر در عـرصـه ي 

حـقوق بین الـملل بشـر و در قـالـب آن از نـظر ضـمانـت اجـرا در حـال تکامـل اسـت، 

چنین امـري نمی تـوانـد مـانـع از مـطالـبه گـري اشـخاص در بـرابـر دولـت  خـود و یا 

گروه دولت ها شود.  

بـه عـبارت دیگر، رونـد تـحول سـاخـتاري حـقوق بین الـملل بشـر، اگـرچـه بـر جـریان 

حـقوق بشـر تـأثیرگـذاري اسـاسی دارد، امـا مـانـع از تـوسـل گـروه هـا و افـراد بـه این 

حـقوق و مـطالـبه گـري آن هـا نیست. هـمان طـور که در دو نـوشـتار «دربـاره حـقوق 

بشر» و «مارکسیسم و حقوق بشر» نیز به طور مفصل به استدلال در این



خـصوص پـرداختیم، تـرجـمه ي گـفتمان حـقوق بشـري در مـبارزات میدانی و 

پیشرو، نـه تـنها مـوکول بـر بـه رسمیت شـناخـتن آن هـا و یا پـذیرش تـفاسیر 

خـاصی از آن هـا در اسـناد نمی شـود بلکه حتی لـزومـاً اسـتمدادطلبی آن هـا از 

چنین سـاخـتاري نیست. همچنین، گـاهی اعـتراضـات و مـطالـبات می تـوانـد فـراتـر 

از تـفاسیر و رویکردهـاي پـذیرفـته شـده ي دولـت هـا و بـه مـثابـه ي اهـرمی بـراي 

اجـبار در پـذیرش مـفاهیم بـه نـفع حـقوق بشـر بـاشـد. بـه عـنوان نـمونـه، اگـر دولـت هـا 

و یا دولـت خـاصی در حـق بـر آب، تـأکید نـماید که این حـق تـنها بـه مـعناي 

تـأمین دسـترسی مـردم بـه آب سـالـم اسـت و نـه بـه آب رایگان، همین امـر 

می تـوانـد مـوجـب کارزارهـاي اسـاسی مبتنی بـر گـفتمان حـقوق بشـري بـاشـد تـا از 

این طـریق نـه تـنها از خـصوصی سـازي آب و محـرومیت از حـق تعیین سـرنـوشـت 

مـردم بـر مـنابـع ملی خـود جـلوگیري شـود، بلکه مـوجـب تغییر مـفاهیم در قـوانین 

داخـلی، از جـمله قـانـون اسـاسی بـاشـد و در صـورت اسـتمرار چنین تـلاش هـایی، 

دولــت هــا نمی تــوانــند تــنها بــا اســتناد بــه تــفاسیر و رویه هــاي بین المللی و 

مسـئولیت هـاي بین المللی خـود، از پـذیرش مـطالـبات مـردمی طـفره رونـد. در 

این جـاسـت که خـصوصـاً در مـرحـله ي تـدوین قـوانین دسـت بـالا، یعنی قـانـون 

اسـاسی، اهمیت وجـود نیروهـاي پیشرو و همچنین نـمایندگـان گـروه هـایی که در 

بـرابـر چنین مـقولـه هـایی آسیب پـذیرتـرین گـروه هـا هسـتند (مـثل مـبحث 

محیط زیست و گـروه هـاي بـومی سـاکن در مـناطـق آلـوده) مـشخص می شـود تـا از 

یک سـو بـا پـرداخـتن بـه چنین مـسائلی آگـاهی لازم در ضـرورت مـحافـظت از این 

حــقوق را از پیش بــه مــردم داده بــاشــند، و از ســوي دیگر در مــرحــله ي 

قـانـون گـذاري بـتوانـند بـا تـأکید بـر تـأمین صحیح این حـقوق، از اسـتفاده ي عملی 

از آن ها توسط تمام گروه هاي مردم اطمینان حاصل نمایند.  
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 مقدمه ●

بـرخـلاف تـلاش هـاي بی وقـفه ي جـریان هـاي تبلیغاتی مـرتـجع، تـنوع در 

گـرایش هـاي جنسی و هـویت هـاي جنسیتی نـه پـدیده اي نـوظـهور اسـت و نـه 

فـرهـنگ بـرآمـده از غـرب؛ گـواه این امـر، نـمونـه هـاي بی شـمار بـه ثـبت رسیده در 

تـاریخ و ادبیات مـلل از زمـان بـه ثـبت رسیدن تـاریخ اسـت. در مـقابـل، پـدیده اي 

که بـه نسـبت عـمر بشـر و بـه تـبع آن عـمر تـنوع در گـرایش جنسی و هـویت 

جنسیتی مـؤخـر اسـت، سـرکوب و تـلاش بـراي 

حــذف آن هــاســت؛ امــري که بــا قــرن 19 

میلادي، اسـتعمار، اشکال مـختلف تسـلط بـر 

جـوامـع و مـنابـع آن هـا و تغییر مـناسـبات 

اجــتماعی در کشورهــا و حــوزه هــاي تــحت 

اسـتعمار، پیونـد عمیقی خـورده اسـت و شکل 

جـدیدي بـر خـود گـرفـته اسـت. در پیچیدگی 

بـررسی نـمودهـاي گـرایش هـا و هـویت هـا در 

این زمینه هیچ شکی نیست امـا، شـاید بـتوان 

گـفت که امـري که در دوران گـونـاگـون متغیر 

اسـت، درك و شـناخـت مـا از انـواع این تـنوع هـا و 

همچنین نام گذاري و طبقه بندي آن هاست.  

نکته ي مهمی که در ابـتداي گـفتار بـاید بـه آن تـوجـه کنیم، تعبیر اقلیت از تـنوع 

گـرایش  هـاي جنسی و هـویت هـاي جنسیتی اسـت. اسـتفاده از این عـنوان، نـباید 

مـا را بـه این بـاور اشـتباه بـرسـانـد که لـزومـاً چنین افـرادي در اقلیت از نـظر تـعداد 

هسـتند. هـمان گـونـه که مـطالـعات جـدید نـشان می دهـند، گـرایش هـاي جنسی و 

هـویت هـاي جنسیتی بیشتر از آن چـه جـریان غـالـب می کوشـد نـشان دهـد، مـتنوع 

و فـراگیر هسـتند. در این امـر، دشـواري بـررسی دقیق حتی از نـظر آمـاري را 

نـباید نـادیده انـگاشـت. عـوامـل مـتعدد سیاسی و اجـتماعی، نـه تـنها نـمودهـاي 

بیرونی چنین تـنوعی را بـه شـدت تـحت تـأثیر قـرار می دهـند، بلکه حتی در 

جـنبه ي درونی، پـذیرش هـویت افـراد تـوسـط خـود آن هـا را دشـوار می کنند. 

همچنین در بـعدي دیگر، دسـترسی افـراد و گـروهـا بـه پـلتفرم هـا و راه یافـتن 

صداي متنوع به جریان غالب نیز دستخوش چنین عواملی هستند.  

درباره حقوق اقلیت هاي 

جنسی و جنسیتی 

شوراي تحریریه 



در همین راسـتا، بـاید تـوجـه داشـت که اطـلاق عـنوان اقلیت بـه تـنوع گـرایشی و 

هـویتی، مـا را بـا خـطر مـحورگـرایی روبـرو می سـازد. بـه عـبارت دیگر، در جـریان 

غـالـب مـعاصـر، اصـل بـر دگـرجـنس گـرا و پـذیرش هـویت جنسیتی تـعلق گـرفـته در 

بـدو تـولـد بـه شـخص بـه عـنوان زن یا مـرد اسـت و سـایر گـرایش هـاي جنسی و 

هـویت هـاي جنسیتی یا بـه تعبیري، دگـربـاشـان جنسی و جنسیتی، «دیگرانی» 

هسـتند که یا «اجـازه» حـضور بـه آن هـا را در اجـتماع، در حـدي که خـودمـان 

صـلاح بـدانیم می دهیم و یا آن هـا را انکار کرده و در گـام بـعد، حـذف می نـماییم؛ 

تفسیري از هـژمـونی مسـلط، که نـه بـه اقلیت هـاي جنسی و جنسیتی محـدود 

می شـود، نـه بـا واقعیت هـاي مـوجـود و تکامـل درك انـسان از تـنوع گـرایش و 

هـویت هـمخوانی دارد و نـه بـا اصـول حـقوق بشـر جـمع می شـود. بـه همین دلیل، 

خـصوصـاً در سـال هـاي اخیر، اسـتفاده از عـناوینی مـانـند گـروه هـاي تـحت سـتم و یا 

گـروه هـاي بـه حـاشیه رانـده شـده، در ادبیات حـقوقی و سیاسی بیشتر بـه چـشم 

می خــورد. بــا این وجــود، بــاید تــوجــه داشــت که در گــفتمان حــقوق بشــر 

بین المللی، اســتفاده از عــنوان اقلیت، در وجهی بــه مــنظور تــأکید بــر نــقض 

گسـترده حـقوق بشـر گـروهی خـاص از افـراد اسـت که بـر همین مـبنا، نیاز بـه 

حـمایت هـاي ویژه دارنـد. نـمونـه ي این امـر، اسـتفاده از عـنوان اقلیت جنسیتی بـه 

مـنظور تبیین حـقوق زنـان در بـرخی اسـناد و نـظریه هـاي بـدنـه هـاي سـازمـان مـلل 

اسـت. در چنین مـواردي، مـا نـه زنـان را در اقلیت عـددي بـرمی شـماریم و نـه 

می تـوانیم مـردان را مـحور حـقوق بشـر و زنـان را «دیگران» بـخوانیم، بلکه این 

مـوضـوع نـشان دهـنده ي نیاز مـبرم بـه حـمایت ویژه از حـقوق زنـان بـه دلیل نـقض 

گسـترده ، دشـواري تـأمین آن و اهمیت حـمایت از آن بـه مـنظور اجـراي تـمامیت 

حقوق بشر است.  

از سـوي دیگر، بـاید دانسـت که حـقوقی که اعـضاي جـامـعه ي اقلیت هـاي جنسی 

و جنسیتی بـاید از آن هـا بهـره بـبرنـد، حـقوق جـدید یا مجـزا از حـقوق سـایر 

انــسان هــا نیستند بلکه، حــقوق بشــري هســتند که بــه دلیل تبعیض هــا و 

خـشونـت هـاي اعـمال شـده علیه این جـامـعه، دولـت بـاید بـراي احـترام بـه حـقوق 

این افـراد، حـمایت از این حـقوق و تـأمین آن هـا، دسـت بـه تمهیدات ویژه بـزنـد. 

بـه عـبارت دیگر، اعـضاي اقلیت هـاي جنسی و جنسیتی، تـنها بـه دلیل بخشی از 

هـویت خـود، مـورد تبعیض و خـشونـت واقـع می شـونـد و بـر همین اسـاس، بـاید از 

این هویت آن ها حمایت ویژه به عمل آورد.  

گـرایش جنسی، بـه زبـان سـاده، اشـاره بـه تـمایل جسمی، رمـانتیک و یا عـاطفی 

اشخاص به دیگر افراد دارد. گرایش جنسی در همه ي انسان ها وجود دارد
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(بـحث مـربـوط بـه آسکشوال هـا (Asexuals) یا افـرادي که تـمایلات جنسی نـدارنـد 

نیز در طـبقه بـندي گـرایش هـاي جنسی قـرار می گیرد) که بـخش لاینفکی از 

هـویت آن هـاسـت. هـم جـنس گـرایان بـه افـرادي بـا هـویت جنسیتی مـانـند خـود، 

دگـرجـنس گـرایان بـه افـرادي بـا هـویت جنسیتی غیر از خـود و دوجـنس گـرایان بـه 

افـراد بـا هـر دو هـویت جنسیتی گـرایش دارنـد. امـا تفکیک مهمی که در این جـا 

بـاید بـدان تـوجـه نـمود، تفکیک بین هـویت جنسیتی (gender identity) و 

گـرایش جنسی (sexual orientation) اسـت. هـویت جنسیتی، حـس عمیق و 

زیسته ي فـرد از هـویت جنسیتی خـود اسـت. در حـال حـاضـر، بـه هـر انـسانی در 

بـدو تـولـد یک هـویت جنسیتی نیز نسـبت داده می شـود. افـراد تـراجنسیتی یا 

تـرنسجـدر، افـرادي هسـتند که هـویت جنسیتی مـتفاوتی بـا هـویت جنسیتی 

تـعلق گـرفـته بـه خـود در زمـان تـولـد دارنـد. اینترسکس هـا نیز افـرادي هسـتند که 

بـا آنـاتـومی جنسی، اعـضاي تـولیدمثلی، هـورمـون هـا و یا کرومـوزوم هـایی مـتولـد 

می شـونـد که در تـعریف مـعمول از جنسیت زن یا مـرد نمی گنجـد و این افـراد 

نیز، مـانـند سـایر افـراد جـامـعه، بـا تصمیم خـود می تـوانـند بـا یکی از دو جنسیت، 

هــردوي آن هــا و یا هیچ کدام از این دو، هــویت یابی جنسیتی نــمایند. بــا این 

تـوضیح، یک فـرد می تـوانـد هـویت جنسیتی زن، مـرد یا نـان بـاینري داشـته بـاشـد و 

در عین حـال، گـرایش جنسی او هـم جـنس گـرا، دوجـنس گـرا، یا دگـرجـنس گـرا و یا 

سایر گرایش هاي جنسی باشد.  

بـاید تـوجـه داشـت که بـا گسـترش مـفاهیم در این حـوزه و درك هـرچـه بهـتر مـا از 

تـنوع در جنسیت و گـرایش جنسی، مـصادیق و مـفاهیم آن نیز، هـمان گـونـه که 

در دهـه هـاي اخیر شـاهـد آن بـوده ایم، تـوسـعه می یابـند. بـا در نـظرگـرفـتن این 

تــعاریف، یکی از نکات مــثبت اســتفاده از عــناوین کلی مــانــند اقلیت هــا در 

دسـته بـندي هـاي حـقوق بشـري در این حـوزه، امکان تسـري هـرچـه بیشتر 

حـمایت هـاي ویژه بـه گـروه هـاسـت. بـه عـنوان نـمونـه، در حـوزه ي گـرایش هـاي 

جنسی، گـرایش هـایی مـانـند pansexuality که گـرایش جنسی بـه دیگر افـراد 

صــرف نــظر از هــویت جنسیتی و یا گــرایش جنسی آن هــا اســت، کم تر در 

گـفتمان هـاي غـالـب حـال حـاضـر مـورد بـحث قـرار می گیرنـد، در حـالی که بـراي 

فـعالان این حـوزه و اعـضاي این جـامـعه شـناخـته شـده هسـتند. از سـوي دیگر، 

مـفهوم نـان بـاینري یا عـدم تـعلق بـه هـریک از دو جنسیت مـرد یا زن، در بـحث 

هـویت هـاي جنسیتی از مـفاهیمی اسـت که اعـضاي این جـامـعه و فـعالان در 

تلاش براي اطلاع رسانی در خصوص آن  هستند. علت این امر را نیز باید در



 بسـتر تـاریخی ورود این گـفتمان هـا بـه حـقوق بشـر در عـرصـه ي بین المللی و 

نـقض گسـترده ي حـقوق هـم جـنس گـرایان، دوجـنس گـرایان و تـرنـس جـندرهـا در 

آن زمـان و شکل گیري جـنبش هـاي ابـتدایی حـول مـحور مـبارزه بـا چنین 

نـقض هـایی جسـت وجـو نـمود. امـا این مـوضـوع بـه مـعناي اولـویت اهمیت بـه گـروه 

خاصی از اقلیت هاي جنسی و جنسیتی نیست. 

اشـاره بـه اقلیت هـاي جنسی و جنسیتی، بـه مـعناي لـزوم اعـمال حـمایت هـاي 

ویژه در مـورد هـر دو گـروه اسـت و هـمان طـور که پیش تـر نیز اشـاره شـد، زنـان نیز 

در بـرخی از تقسیم بـندي هـاي حـمایتی بـه عـنوان اقلیت شـناخـته می شـونـد. 

اگـرچـه در گـفتمان غـالـب حـال حـاضـر در عـرصـه ي حـقوق بین الـملل، حـداقـل در 

مـقام عـنوان گـذاري، بیشتر بـر دسـته هـاي هـم جـنس گـرا، دوجـنس گـرا، تـرنـس جـندر 

و اینترسکس تـأکید شـده اسـت، در تـفاسیر و ادبیات مـوجـود، بـر انـحصاري بـودن 

چنین دسـته بـندي هـایی تـأکید نمی شـود. عـلت هـمراهی عـناوین مـربـوط بـه 

گـرایش هـاي جنسی و هـویت هـاي جنسیتی در جـریان جـنبش هـاي این حـقوق 

(اسـتفاده از عـنوان لـزبین، گی، بـاي سکشوال، تـرنـس جـندر، اینترسکس و سـایر 

عـناوین تـحت پـرچـم مشـترك LGBTQI+)، سـتم هـا و تبعیض هـاي مشـترك بـر 

این گـروه هـا، تـلاش هـا و مـبارزات مشـترك آن هـا بـراي بـرخـورداري از حـقوق خـود 

و پیونــد بــحث هــویت جنسیتی و گــرایش جنسی در بــرخــورد جــوامــع بــا 

انـسان هـاسـت و نـه تـرادف مـعانی آن و الـبته چنین اسـتفاده اي خـود بـه نـوعی 

برهم زننده ي مناسبات ساختاري تعیین شده در این زمینه نیز هست.  

در مــقابــل این مــفاهیم، بــاید بــا عــناوین هــم جــنس  گــراهــراسی یا 

هـم جـنس گـراسـتیزي (homophobia)، تـرنـس جـندرهـراسی یا تـرنـس جـندرسـتیزي 

(transphobia)، دوجـنس گـراهـراسی یا دوجـنس گـراسـتیزي (biphobia) نیز 

آشـنا شـد. هـمانـند آن چـه از عـنوان بـرمی آید، هـرگـونـه هـراس، نـفرت و یا بیزاري 

از افـراد بـر اسـاس گـرایش جنسی یا هـویت جنسیتی اسـت که بسـته بـه فـردي 

که هـــدف آن قـــرار می گیرد، نـــام آن نیز تغییر می کند. الـــبته، اصـــطلاح 

هـم جـنس گـراسـتیزي در بسیاري مـوارد بـه عـنوان مـفهومی عـام که کلیه ي 

عـناوین مـذکور را در بـرمی گیرد نیز اسـتفاده می شـود. در خـصوص این پـدیده، 

بــاید گــفت که مــانــند ســایر مــصادیق ذهنی، حتی اگــر چنین تبعیض هــاي 

ذهنی اي از نـظر اخـلاقی و ارزش انـسانی مـذمـوم بـاشـند، مـسألـه ي اصلی بـروز 

عینی و بیرونی آن اسـت که می تـوانـد نـقض حـقوق بشـر و خـطرنـاك بـاشـد. چنین 

هــراس و تــنفري در وهــله ي عــمل، مــانــند ســایر تفکرات ارتــجاعی مــثل 

نژادپرستی، در طیفی از برخوردهاي فردي اشخاص در اجتماع با سایر اعضا تا
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تـصویب قـوانین تبعیض آمیز و آکنده از خـشونـت سیستماتیک و عـدم حـمایت از 

قـربـانیان از یک سـو، و آسیب هـاي فـردي بـه اشـخاص در پـذیرش و بـروز هـویت 

خـود و در نتیجه نـقض شـأن انـسانی آن هـا از سـوي دیگر، تـرجـمه می شـود. در 

این جـا، تـوجـه بـه مـاهیت خـاص هـویت جنسیتی و گـرایش جنسی خـالی از فـایده 

نیست. هـمان طـور که پیش از این گفتیم، انـسان هـا صـرف نـظر از تفکر، قشـر، 

طـبقه خـود و فـراي هـرگـونـه تقسیم بـندي سیاسی، اجـتماعی، فـرهنگی، اقـتصادي 

و سـایر دسـته بـندي هـا، داراي گـرایش جنسی و هـویت جنسیتی اي هسـتند؛ 

بخشی از هـویت آن هـا که آن را انـتخاب نمی کنند. بـر همین اسـاس اسـت که 

مـثلاً نـفرت پـراکنی و ایجاد هـراس از تـریبون هـاي عـمومی بـا اسـتفاده از اطـلاعـات 

غـلط و غیرعلمی و ایجاد فـشار بـر گـروه هـاي مـردمی بـا تمسک بـه سـایر ابـعاد 

هـویتی آن هـا، مـصادیق نـمودهـاي هـم جـنس گـراسـتیزي، تـرنـس جـندرسـتیزي و 

دوجـنس گـراسـتیزي  هسـتند که فـشارهـاي مـضاعفی بـر افـراد بـا گـرایش هـاي 

جنسی و هـویت هـاي جنسیتی «مـتفاوت» از آن چـه که بـه عـنوان هـژمـونی 

مـعرفی می شـود می گـذارد. بـه عـبارت دیگر، چنین تـریبون هـایی بـه افـراد اعـلام 

می دارنـد که بـاید بین هـویت سیاسی، دینی، اجـتماعی و سـایر بـخش هـاي 

هـویتی خـود و هـویت جنسی یا جنسیتی خـود، یکی را انـتخاب کنید. اهمیت 

یکی از تعهــدات دولــت در زمینه ي حــمایت از این اقلیت هــا در همین جــا 

مـشخص می شـود. در بسیاري از کشورهـا، رفـتارهـاي فـردي و سیستماتیکی که 

بـروز تفکرات دگـرهـراسی هسـتند، از جـمله در زمینه ي گـرایش جنسی و هـویت 

جنسیتی، بـر مـبناي مـنع تبعیض جـرم انـگاري شـده انـد. بـه عـبارت دیگر، هـرگـونـه 

قـوانینی که تبعیض علیه اقلیت هـاي جنسی و جنسیتی مـحسوب شـونـد مـردود 

خـواهـند بـود و عـلاوه بـر این، طیف گسـترده اي از خـشونـت هـا اعـم از لفظی، 

جسمی و یا روانی، از جـمله نـفرت پـراکنی علیه این اقلیت هـا، در دسـته بـندي 

جـداگـانـه بـه عـنوان جـرائـم بـر مـبناي نـفرت (Hate Crimes) مـورد تـوجـه ویژه قـرار 

گـرفـته انـد. حتی در مـواردي که رفـتارهـاي نـاشی از هـم جـنس گـرا، تـرنـس جـندر و 

دوجـنس گـرا سـتیزي در زمـره ي جـرائـم قـرار نگیرنـد، دولـت هـا هـمچنان بـه مـنظور 

تـأمین حـقوقی مـانـند حـق امنیت، حـق بـرخـورداري از حـریم شخصی و حـق 

مــشارکت سیاسی- فــرهنگی در اجــتماع، وظیفه دارنــد بــا ابــزار دیگر خــود، 

زمینه ي حمایت از حضور امن این اقلیت ها را در جامعه فراهم نمایند.  

هـم جـنس گـرایان، دو جـنس گـرایان و تـرنـس جـندرهـا در تـمامی مـناطـق جـهان و در 

هـر رده ي سنی، در حـال حـاضـر از نـقض حـقوق بشـر خـود رنـج می بـرنـد و قـربـانی 

حمله ي فیزیکی، آدم ربایی، تجاوز و قتل می شوند. در بیش از یک سوم
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کشورهـاي جـهان، انـسان هـاي بـالـغ بـه دلیل ورود بـا رضـایت خـود بـه روابـط 

شخصی بـا هـم جـنس شـان بـازداشـت، مـحاکمه و زنـدانی می شـونـد و در حـداقـل 5 

کشور جـهان، از جـمله ایران، بـابـت چنین روابطی بـه اعـدام محکوم می شـونـد؛ 

امـري که نـمایندگـان ایران در گـزارش هـاي حـقوق بشـري خـود، آن را رد نـموده 

و احکام اعـدام اجـرا شـده را در خـصوص افـراد هـم جـنس گـرا بـه عـنوان اعـدام بـه 

دلیل تجاوز به عنف، مطرح می نمایند.  

تـرنـس جـندرهـا مـعمولاً از دریافـت بـرگـه هـاي هـویتی که منعکس کننده ي هـویت 

انـتخابی آن هـا بـاشـد، محـروم می شـونـد که بـدون آن نمی تـوانـند اسـتخدام شـونـد، 

سـفر و تـردد کنند، حـساب بـانکی بـاز کنند و یا از خـدمـات عـمومی بهـره مـند 

شـونـد. همچنین بـرخی دولـت هـا بـا اسـتفاده از قـوانین مـنع اسـتفاده افـراد از 

پــوشــش هــایی که «مــتعلق» بــه جنسیت آن هــا نیست، دســت بــه تنبیه 

تـرنـس جـندرهـا می زنـند. کودکان اینترسکس، در مـعرض خـشونـت بـه دلیل 

خــصوصیات ظــاهــري خــود هســتند: از جــمله، رویه هــاي مــضري مــانــند 

جـراحی هـایی که از نـظر پـزشکی غیرضـروري هسـتند و یا سـایر مـداخـله هـاي 

پـزشکی و غیرپـزشکی که همگی بـدون رضـایت آگـاهـانـه ي کودك صـورت 

می پـذیرنـد. این افـراد، در بـزرگـسالی نیز در مـعرض اشکال گـونـاگـون تبعیض و 

خـشونـت هسـتند. کودکان و نـوجـوانـان ال جی بی تی کیو آي، در مـعرض تبعیض و 

تمسخـر و خـشونـت در مـدرسـه هسـتند و جـوانـان در این اقلیت هـا، ممکن اسـت 

از سـوي خـانـواده مـجبور بـه تـرك خـانـه، بسـتري شـدن در بیمارسـتان هـاي 

روان درمـانی و یا اجـبار بـه ازدواج بـر خـلاف هـویت جنسیتی و گـرایش جنسی 

خـود شـونـد. بـه عـبارت دیگر، رفـتارهـاي تبعیض آمیز و خـشونـت علیه این 

اقلیت هـا، در تـمام ابـعاد شخصی و عـمومی از جـمله، در محـل کار، در بـحث 

اسکان، آمـوزش و بهـره مـندي از بهـداشـت و خـدمـات درمـانی بـروز می نـماید و 

دولت ها اکثراً در حمایت از آن ها قصور می نمایند.  

حقوق اقلیت هاي جنسی و جنسیتی در حقوق بین الملل بشر 

تغییر گـفتمان حـقوق بشـر در دوران مـعاصـر و تـلاش هـا بـراي تشکیل سـازمـان 

مـلل متحـد، تـصویب مـنشور این سـازمـان، اعـلامیه جـهانی حـقوق بشـر و میثاقین 

حـقوق مـدنی- سیاسی و حـقوق اقـتصادي، اجـتماعی و فـرهنگی، در بـرهـه اي رخ 

داد که از نـظر دولـت هـا، گـرایش هـاي جنسی و هـویت هـاي جنسیتی بـه عـنوان 

مـسألـه  ي مـهم و یا قـابـل حـمایت تلقی نمی شـد. چـه بـسا بـا رجـوع بـه قـوانین 

داخلی بسیاري از کشورها در آن زمان، اگر با نقض فاحش حقوق دگرباشان
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روبـرو نـشویم، حـداقـل بـه بی تـوجهی بـه آن هـا و مسکوت مـانـدن قـانـون 

بـرمی خـوریم. امـا مـانـند سـایر حـوزه هـاي حـقوق بشـر، بـا شکل گیري و تشـدید 

کمپین هـا و جـنبش هـاي دگـربـاشـان در کشورهـاي مـختلف بـراي بـه رسمیت 

شـناخـتن حـقوق خـود، این مـسألـه در حـقوق بین الـملل بشـر نیز مـورد تـوجـه 

بیشتر واقع شد.  

مـطابـق اعـلامیه جـهانی حـقوق بشـر، هـمه ي انـسان هـا آزاد و در بهـره مـندي از 

حـقوق و شـأن انـسانی، بـرابـر مـتولـد شـده انـد. عـلاوه بـر این اعـلامیه، در مـنشور 

سـازمـان مـلل متحـد و اسـناد مـهم لازم الاجـراي حـقوق بشـري، حـق بـرخـورداري از 

حـمایت در بـرابـر تبعیض یا اصـل عـدم تبعیض و بـرابـري، تـصریح شـده اسـت. تـعلق 

حـقوق بشـر بـه عنـوان حـقوق ذاتی انـسان هـا بـراي هـمگان، بـه صـورت بـرابـر و بـدون 

تبعیض یکی از مـهم تـرین اصـول این دسـته حـقوق و بـخش لاینفکی از آن اسـت. 

قسمی از اسـناد حـقوق بشـر که در بیان حـقوق بـر عـدم تبعیض بـر مـبناي 

جنسیت، نـژاد، قـومیت، مـذهـب، عقیده سیاسی و غیرسیاسی، امـوال، تـولـد، 

مـوقعیت اجـتماعی و یا سـایر مـوقعیت هـاي عـَرَضی تـأکید می نـمایند، نـه تـنها بـه 

انـحصار نـمونـه هـاي آن بـرنـخاسـته انـد بلکه، صـراحـتاً در هـر مـورد، تبعیض بـر اسـاس 

«هـرگـونـه تفکیکی» را مـنع نـموده انـد. چنین عـباراتی در این اسـناد، انعکاس 

مـعضلات مـهم زمـان خـود و نتیجه ي پیروزي مـبارزات سیاسی خـاص تـاریخی تـا 

آن دوران و در راسـتاي بـه رسمیت شـناخـته شـدن اسـت. بـنابـراین، نـباید تـصور 

کرد که تـنها مـصادیق مـذکور در این اسـناد هسـتند که تبعیض بـر مـبناي آن هـا، 

نـقض حـقوق بشـر و اصـول بنیادین آن اسـت، بلکه چنین فهـرسـت بـندي هـایی 

بیشتر نتیجه ي مـوفقیت آن هـا در بـه رسمیت شـناخـت شـدن اسـت تـا عـلت آن. 

اسـاسـاً و بـر همین مـبنا، پـذیرش تـوسـعه و گسـترش حـقوق بشـر نیز اهمیت 

می یابـد. امـري که در رویه ي بـعدي سـازمـان مـلل و بـدنـه هـاي آن در خـصوص 

مـنع تبعیض بـر مـبناي گـرایش جنسی، شـاهـد آن هسـتیم. در نـظریه هـاي 

تفسیري کمیته هـاي مـتعدد سـازمـان مـلل در تبیین و تفسیر حـقوق مـختلف و 

ارائـه دسـتورالـعمل بـه دولـت هـا، خـصوصـاً در نـظریه هـاي جـدیدتـر، فهـرسـت هـاي 

مـورد تـوجهی در مـنع تبعیض گسـترش یافـته انـد و در این مـوارد، تـوجـه ویژه  و 

فـزاینده اي بـه حـقوق اقلیت هـاي جنسی و جنسیتی می شـود. همچنین، بـرنـامـه هـا 

و نـهادهـاي مـختلف سـازمـان، در اجـراي دسـتورالـعمل خـود در خـصوص حـقوق 

این اقلیت هـا، بـه تفکیک بـه حـمایت ویژه از آن هـا پـرداخـته انـد. بـه عـنوان نـمونـه، 

در امـر دسـترسی بـه بهـداشـت و بهـداشـت جنسی، سـازمـان بهـداشـت جـهانی 

گزارش ها و دستورالعمل هاي ویژه ي خود را در بخشی معطوف به حقوق
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اقلیت هـاي جنسی و جنسیتی نـموده اسـت و یا بـرنـامـه تـوسـعه سـازمـان مـلل، در 

اهـداف تـوسـعه پـایدار، بـه صـورت ویژه بـه اقلیت هـاي جنسی و جنسیتی در امـر 

تـوسـعه می پـردازد. بـه عـلاوه، در تـفاسیر و تـوصیه هـاي کمیته هـا و بـدنـه هـاي ایجاد 

شـده از مـعاهـده هـاي سـازمـان مـلل، مـثل کمیته ي حـقوق اجـتماعی، اقـتصادي و 

فـرهنگی، هـر یک از این بـدنـه هـا در حـوزه ي تخصصی خـود مـثل امـر آمـوزش، بـه 

طــور خــاص بــه حــقوق اقلیت هــاي جنسی و جنسیتی اشــاره می کنند و این 

حـقوق را در تـفاسیر خـود وارد می نـمایند. عـلاوه بـر این دسـته اقـدامـات از سـوي 

بـدنـه هـا و نـهادهـاي سـازمـان، در سـال 2016، شـوراي حـقوق بشـر بـا وجـود 

مـخالـفت هـا، مـوفـق بـه تـصویب قـطعنامـه اي بـه مـنظور ایجاد سـازوکار ویژه و 

اعـطاي مـأمـوریت بـه کارشـناس مسـتقل شـد که در سـال 2022 این مـأمـوریت را 

تـمدید نـمود. همچنین، در حـال حـاضـر سـاخـتارهـایی مـانـند UNFE که بـه 

صـورت خـاص بـه مـنظور بـرابـري در رعـایت حـقوق اقلیت هـاي جنسی و جنسیتی 

تشکیل شـده انـد، تـلاش هـایی در زمینه ي مـعطوف نـمودن اقـدامـات بـه صـورت 

ویژه بـر این حـقوق هسـتند. نـگاه بـه تـاریخچه ي تـوسـعه حـقوق بین الـملل بشـر در 

مـعناي سـازمـانی آن، اهمیت این گـونـه اقـدامـات را مـشخص می سـازد. مـعمولاً در 

رویه ي سـازمـان مـلل در زمینه ي حـقوق بشـر، تعیین کارشـناس مسـتقل بـا 

اسـتمرار حـمایت هـا، منجـر بـه تبیین هـرچـه بیشتر این حـقوق بـه صـورت مجـزا و 

تعیین گـزارشـگر ویژه و تـوسـعه ي هـرچـه بیشتر آن می شـود. امـري که بـا اغـماض 

از تـفاوت هـا، خـصوصـاً در وجـود اسـناد چـندجـانـبه و ضـرورت سیاسی دولـت هـا در 

پیشبرد آن، در خـصوص حـقوق محیط زیست و تـوسـعه ي هـرچـه بیشتر آن بـه 

عنوان حقوق بشر شاهد آن هستیم.  

نکته ي نـهایی در این خـصوص، بیشتر بـه رویه ي دولـت هـا در پـس زدن حـقوق 

اقلیت هـاي جنسی و جنسیتی بـر مـبناي بـحث فـرهـنگ و بـومی سـازي حـقوق 

بشـر مـربـوط اسـت. بـدون ورود بـه این بـحث گسـترده، بـاید خـاطـرنـشان کرد که 

حـقوق بشـر عـام الـشمول، غیرقـابـل انکار و غیرقـابـل تفکیک هسـتند. جـهانی بـودن 

این حـقوق بـه این مـعناسـت که هـمه ي انـسان هـا صـرف نـظر از هـویت، تـاریخ، 

محـل اقـامـت، فـرهـنگ، دین و مـذهـب از آن هـا بـرخـوردارنـد و اگـرچـه چنین 

مـؤلـفه هـایی شـاید بـتوانـد در بـررسی ریشه اي بـرخی مـسائـل و درك بسـتر وقـایع و 

سـاخـتارهـا بـه مـا کمک نـماید، کلیه ي دولـت هـا مـوظـف بـه احـترام، پیشبرد حـقوق 

بشـر و حـمایت از آن بـراي تـمام افـراد جـامـعه هسـتند. بـه عـبارت دیگر، اگـرچـه 

بسـتر فـرهنگی، مـذهـبی، اقـتصادي، اجـتماعی و عـوامـل بسیار دیگر در نـحوه ي 

عملکرد به منظور تأمین حقوق بشر مؤثر هستند اما این امر نباید بهانه اي



براي دولت به منظور نقض و یا نفی حقوق بشر اعضاي جامعه ي خود باشد.  

تعهدات حقوقی دولت ها 

هـمان طـور که اشـاره شـد، حـمایت از حـقوق اقلیت هـاي جنسی و جنسیتی 

نیازي بـه پـذیرش مجـموعـه اي جـدید از اسـتانـداردهـا یا حـقوق جـدید نـدارد. 

دولـت هـا بـر اسـاس تعهـدات بین المللی مـوجـود خـود در زمینه ي حـقوق بشـر، 

مکلفند که از حــقوق اقلیت هــاي جنسی و جنسیتی، بــه طــرق مــختلف، در 

سطوح گوناگون و در اشکال متعدد، محافظت نمایند.  

تعهـدات حـقوقی بنیادین دولـت هـا را در زمینه ي حـقوق اقلیت هـاي جنسی و 

جنسیتی می توان به موارد زیر تقسیم نمود:  
حـمایت از افـراد در بـرابـر خـشونـت هـاي نـاشی از هـم جـنس گـراسـتیزي و -

ترنس جندرستیزي؛ 
ممانعت و پیش گیري از شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز؛ -
الـغاي قـوانینی که افـراد تـرنـس جـندر و روابـط غیردگـرجـنس گـرا، اعـم از -

هم جنس گرایی، را جرم انگاري می نمایند؛ 
منع تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی؛ -
مـحافـظت از آزادي هـاي بیان در اشکال مـختلف، تجـمعات مـسالـمت آمیز و -

تشکل یابی براي اقلیت هاي جنسی و جنسیتی. 

در همین راسـتا، بـرخی کشورهـا در سـال هـاي اخیر دسـت بـه اقـدامـات عملی 

زده انـد: اقـدام بـه جـرم زدایی از روابـط هـم جـنس گـرایانـه، تـصویب قـوانینی در 

غیرقـانـونی کردن تبعیض و جـرم انـگاري جـرائـم نـاشی از هـم جـنس گـرا سـتیزي، 

دوجـنس گـراسـتیزي و تـرنـس جـندرسـتیزي بـه عـنوان جـرائـم بـرخـاسـته از نـفرت، بـه 

رسمیت شـناخـتن حـقوقی روابـط افـراد بـا گـرایش هـم جـنس گـرایی، همچنین 

تـأمین امکان تهیه ي اوراق هـویتی بـراي افـراد تـرنـس جـندر بـا هـویت جنسیتی 

مـورد پـذیرش این افـراد و بـدون مـانـع تـراشی و پـروسـه هـایی که پیش تـر، بـعضاً 

مـشمول رفـتار خـشونـت آمیز علیه تـرنـس جـندرهـا بـوده اسـت، اقـدام بـه بـرگـزاري 

بـرنـامـه هـاي ویژه ي آمـوزشی بـراي نیروهـاي پلیس، کارکنان زنـدان هـا، مـعلمان، 

مـددکاران اجـتماعی و پـرسـتاران خـانگی بـه مـنظور ارائـه خـدمـات بهـتر بـه اعـضاي 

گـروه هـاي اقلیتی جنسی و جنسیتی و در نـهایت، بـرنـامـه هـاي مـقابـله بـا آزار در 

مدارس، از جمله چنین اقداماتی هستند.  

پیش تـر گفتیم که حـقوق اقلیت هـا، حـقوق جـدیدي نیستند بلکه حـقوق بشـر 

هسـتند که نیاز بـه حـمایت ویژه بـه مـنظور بهـره مـندي افـراد از این حـقوق را  

دارند. تعهدات دولت ها در این خصوص نیز مؤید همین موضوع است. به
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عـبارت دیگر، در بـعد نـظري، هـریک از حـقوق مـصرح در اسـناد حـقوق بشـر و 

تـفاسیر جـدید و تـوسـعه  یافـته ي مـصادیق آن هـا، در بسـتر حـقوق اقلیت هـاي 

جنسی و جنسیتی قـابـل بـررسی و بهـره مـندي از حـمایت ویژه خـواهـد بـود، چـرا 

که تـمرکز در این حـمایت هـا بـه رسـم حـقوق بشـر، بـر حـمایت از صـاحـب حـق 

اسـت و بـر همین اسـاس، از نـظر مـفهوم فنی حـقوقی، در کلیه ي حـقوق مـوجـود 

قـابـل بـررسی اسـت. یعنی، هـم در حـقوق و هـنجارهـاي تثبیت شـده ي حـقوق 

بین الـملل بشـر مـثل حـق حیات، آزادي بیان، حـق بـر اشـتغال، حـق بـر مسکن، 

حـق بـر بهـداشـت، حـق بـر مـشارکت در زنـدگی اجـتماعی و فـرهنگی و سـایر 

حـقوق مـذکور در اسـناد لازم الاجـرا، و هـم در حـقوقی که بـه عـنوان حـقوق نـرم 

شـناخـته شـده و از بـرخی جـهات، بـه نسـبت دسـته ي اول، هـنوز در مـرحـله ي 

تـوسـعه هسـتند. بـه عـنوان نـمونـه، قـوانینی که هـم جـنس گـرایی را جـرم انـگاري 

می نـمایند، در حـالی که دگـرجـنس گـرایی را قـانـونی اعـلام می دارنـد، نـه تـنها 

تبعیض آمیز و نـقض این حـق انـسانی و اصـل بنیادین هسـتند بلکه، نـاقـض حـق 

بـر حـریم شخصی افـراد نیز هسـتند. بـه عـلاوه، در وهـله ي اجـرا چنین قـوانینی 

می توانند ناقض حق بر آزادي از بازداشت و نگهداري خودسرانه نیز باشند. 

دفـتر حـقوق بشـر سـازمـان مـلل متحـد، طیف گسـترده  ي نـقض  حـقوق بشـر را که 

بـه صـورت خـاص علیه افـراد بـه دلیل گـرایش هـاي جنسی و یا هـویت جنسیتی 

آن ها ارتکاب یافته است به دسته هاي زیر تقسیم می نماید: 
حـملات خـشونـت آمیز اعـم از خـشونـت شـدید لفظی و آزار جسمی، ایراد -

ضـرب و جـرح، شکنجه، آدم ربـایی و قـتل هـایی که بـه صـورت خـاص این افـراد 

را هدف قرار داده اند؛ 
قـوانین کیفري تبعیض آمیز که مـعمولاً بـه مـنظور آزار و تنبیه گـروه هـاي -

LGBT+ اعـمال می شـونـد: از جـمله، قـوانینی که روابـط بـه هـمراه رضـایت 

میان افـراد بـالـغ از یک جـنس را جـرم انـگاري می نـمایند که خـود نـقض حـق 

بر حریم  شخصی و حق بر برابري و آزادي از تبعیض محسوب می شود؛ 
محـدودیت هـاي تبعیض آمیز بـر آزادي بیان و محـدودیت هـاي مـرتـبط در -

خـصوص اعِـمال حـق آزادي تجـمعات و تشکل یابی تـوسـط افـراد که اعـم از 

مــنع گــردش آزاد اطــلاعــات در خــصوص مــسائــل جنسی مــربــوط بــه 

گـرایش هـاي هـم جـنس گـرا اسـت و بـا عـنوان جعلی و در پـوشـش محـدود 

نمودن انتشار «پروپاگاندا»ي LGBTQ+ صورت می پذیرد؛ 
رفـتارهـاي تبعیض  آمیز علیه این افـراد که بـه صـورت روزمـره و در مکان هـا و -

موقعیت هاي مختلف مانند محل کار، مدارس، خانه ها و بیمارستان ها رخ
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می دهـد. در غیاب قـوانین ملی در مـنع تبعیض از سـوي اشـخاص ثـالـث بـر مـبناي 

گـرایش جنسی و هـویت جنسیتی، چنین رفـتارهـاي تبعیض آمیزي هـمچنان 

ادامـه دارد و بـه عـلاوه، قـربـانیان چنین رفـتارهـایی تـقریباً از امکانـات عملی بـه 

مـنظور مـقابـله بـا آن و جـبران خـسارت محـرومـند. در این بسـتر، عـدم بـه رسمیت 

شـناخـتن روابـط هـم جـنس گـرایانـه و هـویت هـاي جنسیتی مـتنوع، خـود بـر 

تبعیض هاي تحمیلی بر این اقلیت ها مؤثرند.  

حـقوق زیر نـمونـه هـایی از چـگونگی نـقض حـقوق این اقلیت هـا، بـر مـبناي گـرایش 

جنسی و هویت جنسیتی آن هاست: 

حـق بـر حیات: در مـطالـب پیشین، در خـصوص حـق حیات و اهمیت بنیادین 

آن ســخن گفتیم و در این جــا تــنها بــه بیان آن در بســتر حــقوق اقلیت هــاي 

جنسی و جنسیتی بـسنده می نـماییم. بـا وجـود این که دولـت هـا صـراحـتاً از سـلب 

حیات بـه صـورت خـودسـرانـه مـنع شـده انـد و صـرف نـظر از این که بـا گـذشـت زمـان 

کشورهــاي بیشتري در حــوزه ي داخــلی خــود، ســلب حیات حتی در مــوارد 

مـجازات اعـدام را هـرچـه بیشتر کاهـش می دهـند، اعـضاي این اقلیت هـا هـمچنان 

قـربـانی گسـترده ي آن هسـتند. اعـدام قـانـونی اقلیت هـاي جنسی و هـم دسـتی 

دولـت هـا در کشتارهـاي فـراقـانـونی و یا از طـریق اتـخاذ رویکرد غیرعـمل گـرا، 

غیرحـمایتی و سکوت در قـبال چنین اقـدامـاتی دو وجـه اصلی در نـقش دولـت هـا 

در چنین خشونت هاي سالب حیاتی است.  

مـنع شکنجه، رفـتار یا مـجازات تحقیرآمیز، غیرانـسانی و بی رحـمانـه: در 

بسیاري از کشورهـــا، حتی اگـــر کشتار سیستماتیک اقلیت هـــاي جنسی و 

جنسیتی وجـود نـداشـته بـاشـد، شهـرونـدان شکنجه می شـونـد، رفـتار بـا زنـدانیان 

بی رحـمانـه، تحقیرآمیز و غیرانـسانی سـت و این افـراد قـربـانی خـشونـت پلیس 

می شـونـد. اصـل مـنع شکنجه، از قـواعـد آمـره ي حـقوق بشـر و حـقوق بین الـملل 

اسـت که نـه محـدودیتی می پـذیرد و نـه نـقض آن بـه هـر بـهانـه اي قـابـل پـذیرش و 

نـافی مسـئولیت دولـت اسـت، امـا در خـصوص مـصادیق رفـتار بی رحـمانـه و 

ظـالـمانـه، در خـصوص بـرخی مـجازات هـا و رفـتارهـا، اخـتلاف نـظر وجـود دارد. بـه 

عـبارتی، بـرخی دولـت هـا مـجازات اعـدام را مـجازات غیرانـسانی یا ظـالـمانـه قـلمداد 

می نـمایند امـا بـرخی دیگر، بـا پـذیرش مـجازات اعـدام، سـایر رفـتارهـا بـا زنـدانیان را 

مـصادیقی از چنین بـرخـوردهـایی می دانـند. در هـر حـال، جـمعیت اقلیت هـاي 

جنسی و جنسیتی بیشتر و بـه صـورت سیستماتیک در مـعرض چنین رفـتارهـا، 

مجازات ها و شکنجه هایی قرار می گیرند.  

منع بازداشت، نگهداري یا تبعید خودسرانه: در جایی که داشتن روابط
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هـم جـنس گـرایانـه غیرقـانـونی اسـت و اقلیت هـاي جنسی می تـوانـند بـازداشـت یا 

زنـدانی شـونـد، ممکن اسـت حـقوق اسـاسی آن هـا بـر دادرسی عـادلانـه مـورد نـقض 

واقـع شـود. حتی در جـایی که این روابـط غیرقـانـونی نیست نیز این افـراد بـه 

صورت سیستماتیک قربانی چنین اقداماتی می شوند.  

حـق بـر عـدم تبعیض و بـرخـورداري از حـمایت هـاي بـرابـر: حـق بـر عـدم 

تبعیض بـه عـنوان یک اصـل بین المللی شـناخـته شـده، در بـعد نـظارت عـمومی، 

تبعیض مـغرضـانـه را در عـرصـه ي عـمومی علیه گـروه هـا بـه مـنظور مـمانـعت از 

بهـره مـندي آن هـا از حـقوق مشـروع خـود، و همچنین تحـمل و پـذیرش چنین 

تبعیضی را مـنع می نـماید. بـه عـنوان نـمونـه، اگـرچـه ممکن اسـت انـتخاب دوسـتان 

بـا تـوجـه بـه نـژاد آن هـا در زنـدگی شخصی افـراد بسیار مـذمـوم و نـاپـسند بـاشـد، امـا 

چنین امـري مـوضـوع مـناسبـی بـراي قـانـون گـذاري یا قـاعـده منـدسـازي بـا استـفاده از 

قـوانین ضـدتبعیض نیست، بلکه تـنها زمـانی چنین دوسـتی هـا و یا ارتـباطـات 

اجـتماعی اي تـبدیل بـه مـوضـوع مـناسـب بـراي این نـظارت هـا می شـونـد که 

دسـترسی بـه امکانـات و فـرصـت هـاي اقـتصادي، اجـتماعی یا سیاسی را تـحت 

تـأثیر خـود قـرار دهـند. در مـورد حـقوق اقلیت هـاي جنسی و جنسیتی بـاید گـفت 

که این اصـول دوقـلوي حـقوق بشـر، حـداقـل بـر 3 مـبنا نـقض می شـونـد:1- در 

جـایی که دولتی روابـط افـراد غیردگـرجـنس گـرا را قـانـونـاً مـنع نـماید در حـالی که 

هـمان روابـط بـراي دگـرجـنس گـراهـا قـانـونی اسـت؛2- درجـایی که دولـت در اعـمال 

قـوانین خـود که در زمـان تنظیم و در ظـاهـر تبعیض آمیز نیستند، در خـصوص 

اقلیت هـا تبعیض قـائـل شـود و 3- درجـایی که دولتی حـقوق خـاصی را بـر مـبناي 

گـرایش جنسی یا هـویت جنسیتی شـان بـه افـراد بـدهـد و یا حـقوق خـاصی را از 

آن هـا سـلب کند. که مـوضـوع اول، در صـورت شـمول در مـفهوم تبعیض هـاي 

مثبت و یا حمایت هاي ویژه از بحث ما خارج است.  

بـا ذکر این نـمونـه هـا و رجـوع بـه تجـربـه ي زیسته ي هـر فـردي در اجـتماع، بـه 

صـورت واضـح می تـوان دید که حـقوق اقلیت هـاي جنسی و جنسیتی، بـه صـورت 

سیستماتیک و مسـتمر نـقض می شـود. چنین نقضی، صـرفـاً و تـنها بـه دلیل 

هــویت و گــرایش این افــراد اســت که بــه شکل تبعیض در ابــعاد مــختلف و 

خشونت به اشکال متعدد بروز می نماید.  

نتیجه گیري 

بـدیهی اسـت که حـقوق بشـر در خـصوص اقلیت هـاي جنسی و جنسیتی، مـانـند 

سایر افراد، در ابعاد مختلف در طیفی از حق حیات تا دسترسی به بهداشت



بـروز می نـماید امـا از نـظر نـگارنـدگـان، نکته ي قـابـل تـأمـل و گـواه اهمیت حـمایت 

ویژه از این جـامـعه، هـمان طـورکه در مـتن مـشاهـده شـد، نـقض گسـترده و تبعیض 

در تـمام این حـقوق اسـت. مـصادیق خـشونـت هـا و تبعیض هـاي سیستماتیکی 

مـانـند جـرم انـگاري، تبعیض در مـشارکت سیاسی، تبعیض در بـرخـورداري از 

آزادي بیان، تبعیض در اشــتغال و اســتخدام، تبعیض در حــق ازدواج، تشکیل 

خـانـواده و حـضانـت، حـق دسـترسی و نـوع دسـترسی بـه خـدمـات عـمومی مـانـند 

خـدمـات بهـداشـتی و درمـانی، حـق مـشارکت در زنـدگی فـرهنگی و نـمونـه هـاي 

بسیار دیگر، همگی شــامــل لایه هــاي ســتم هــاي سیستماتیک مســتقیم و 

غیرمستقیمی هستند که اقلیت هاي جنسی و جنسیتی با آن  مواجهند.  

نکته اي را که در بـحث نـقد بـه اسـتفاده از عـنوان اقلیت در خـصوص هـژمـونی 

مسـلط مـطرح شـد، می تـوان در بـه کارگیري عـباراتی مـانـند «دگـربـاشـان» نیز 

بـررسی نـمود. چـه بـسا اسـتفاده از عـناوینی که مـحوریت عـده اي را بـه ذهـن 

مـتبادر می سـازد، در گـفتمان هـاي سیاسی و ادبیات عـامیانـه، خـطري بیشتر از 

بـه کارگیري مـفاهیم بـه مـنظور بهـره گیري از حـقوق خـاص بـاشـد. بـنابـراین، آن چـه 

در این زمینه ضـروري اسـت، اسـتفاده آگـاهـانـه از عـبارات و عـناوین و جـلوگیري 

از اسـتفاده از آن هـا بـراي ایجاد سـاخـتاري اسـت که نـقض غـرض تلقی شـود و یا 

بازتولید ارزش هاي تبعیضی با محوریت گروه یا گرایش خاص باشد.  

در این جـمع بـندي، بـه رسـم مـطالـب پیشین، بـاز هـم بـر اهمیت تفکیک حـقوق 

بشـر در مـعناي عـام، از حـقوق بشـر بین المللی در مـعنا و بسـتر سـازمـانی آن 

تـأکید می نـماییم. بـخش عـمده اي از مـبارزات گـروه هـا، اقلیت هـا و جـوامـع مـتنوع 

در پیروزي مــبارزات خــود بــراي دســت یافــتن بــه حــقوق بنیادین شــان، 

سـازمـان دهی بـر اسـاس نیازهـاي میدانی آن هـا و اسـتفاده از مـفهوم مـطلق حـقوق 

خـود و تمسک بـه مـعانی رادیکال آن اسـت. بـه عـلاوه، بـا تـوجـه بـه مـطالـب مـذکور 

و بـا در نـظرگـرفـتن تـمایل دولـت هـا بـه تمسک بـه امـر فـرهـنگ و تـفاوت فـرهنگی 

بـه مـنظور خـارج سـاخـتن هـویت جنسیتی و گـرایش جنسی از نـظام حـقوق بشـر 

بین المللی، خـصوصـاً در سـاخـتار سـازمـان مـلل، اهمیت جـنبش هـاي اجـتماعی 

ملی و فـراملی در این حـوزه بیش از پیش نـمایان خـواهـد شـد. بـررسی نـقض هـاي 

گسـترده ي حـقوق اقلیت هـاي جنسی و جنسیتی، که صـرفـاً بـر اسـاس تـعلق آن هـا 

بـه این گـروه و هـویت آن هـا صـورت می پـذیرد و در مـقابـل، عـدم بـه رسمیت 

شــناخــتن این حــقوق تــوســط بسیاري از دولــت هــا و ســرکوب مســتقیم و 

غیرمسـتقیم سیستماتیک، مبین آن اسـت که بـاید دولـت هـا را وادار بـه حـمایت 

از این اقلیت ها نمود و نمی توان منتظر پذیرش تعهد بین المللی از سوي دولت
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بـه مـنظور تـأمین حـقوق خـود شـد. چـه بـسا، بـه دلیل ویژگی هـاي تـوسـعه ي حـقوق 

در عـرصـه ي بین المللی، از جـمله کند بـودن رونـد آن و خـاصیت نـرم نـمودن 

نـوك پیکان در آن، حـقوق بشـر در عـرصـه ي داخـلی، علی الـخصوص در چنین 

حوزه هایی، می تواند پیشروتر و رادیکال تر از حقوق بشر بین الملل باشد.  

در نـهایت، بـاید گـفت که از نـظر نـگارنـدگـان، اگـر بـخواهیم پـذیرش تک تک 

گـرایش هـا و هـویت هـا را بـه دولـت بسـپاریم، نـقض آزادي افـراد و خـصوصـاً حـق 

حـریم شخصی آن هـاسـت. وظیفه تبیین و تعیین هـویت جنسیتی و گـرایش 

جنسی بـه مـعناي اخـص آن، بـر عهـده ي دولـت هـا نیست که بـخواهـند بـا تـصویب 

قـوانین، وجـود حقی را بـراي عـده اي از اعـضاي جـامـعه که وجـود خـارجی دارنـد، 

بـپذیرد. بلکه فـرض بـر این اسـت که هـمه ي انـسان هـا از حـقوق بشـر بـرخـوردارنـد و 

وظیفه ي دولـت این اسـت که این حـقوق را بـراي عـده اي از اعـضاي جـامـعه که 

در مـعرض تبعیض و خـشونـت، از جـمله بـه دلایل هـویتی خـود هسـتند، بـا 

حـمایت هـاي ویژه اجـرا نـماید و از آن هـا حـمایت بـه عـمل آورد. پـذیرش این که 

گـرایش هـاي مـتنوع جنسی و هـویت هـاي مـختلف جنسیتی در جـوامـع وجـود 

دارنـد، اگـرچـه بـه مـعناي تسهیل تـأمین حـقوق بنیادین افـراد اسـت، امـا بـه هیچ 

عـنوان بـه این مـعنا نیست که در مـفهوم مـخالـف آن، اگـر دولـت هـا یا سـایر افـراد 

جـامـعه پـذیراي این افـراد نیستند، حـقوق اسـاسی، از حـق حیات گـرفـته تـا حـق بـر 

مــشارکت در اجــتماع، بــراي آن هــا وجــود نــدارد. مــصداق بــارزي که در این 

خـصوص امـروزه بـا آن مـواجـه هسـتیم، حـجاب اجـباري و تـاریخچه ي آن اسـت. 

عـدم پـذیرش حـق انـتخاب پـوشـش و حـق اختیار بـر بـدن دسـته اي از انـسان هـا، 

چـه از سـوي دولـت بـاشـد و چـه از سـوي سـایر اعـضاي جـامـعه و تبعیض و 

خـشونـت هـاي نـاشی از آن، چـه بـه صـورت قـانـونی و سیستماتیک بـاشـد و چـه در 

سـطح فـردي، بـه این مـعنا نیست که این حـق از صـاحـب آن سـلب می شـود. 

حـقوق بنیادین و اسـاسی بشـر، مـتعلق بـه آن هـا هسـتند و عـواملی مـانـند آمـادگی 

پـذیرش، بهـره بـرداري سیاسی، ارتـجاع و مـنفعت فـردي یا گـروهی، حتی اگـر از 

سـوي اکثریت اعـضاي جـامـعه بـاشـد تـنها بـه مـعناي اسـتبداد اکثریت اسـت و نـه 

مـحق بـودن آن هـا. در همین جـا، اشـاره بـه اقـدام پـوپـولیستی (گـاه از جهـت 

بـرآوردن ضـروریات عملی) دولـت هـا، یعنی بـرگـزاري رفـرانـدوم در بـحث حـقوق 

بنیادین بشـر اهمیت می یابـد. بـرگـزاري رفـرانـدوم بـه عـنوان معیاري بـراي پـذیرش 

حـقوق بنیادین بشـر افـراد، از نـظر نـگارنـدگـان بـا فـلسفه حـقوق بشـر در تـناقـض 

اسـت. حـقوق بشـر هـر فـرد، در نـظریه، بـه این مـعناسـت که اگـر تـمام افـراد یک 

جامعه نیز آن را نپذیرند، فرد همچنان صاحب آن حق است و وظیفه سایر
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افـراد احـترام بـه آن و تعهـد دولـت، حـمایت از شـخص بـه مـنظور بهـره مـندي از آن 

اسـت. الـبته چنین فـرضی بـه دلیل مـاهیت تـوسـعه و شکل گیري حـقوق بشـر در 

عـمل قـابـل تـصور نیست، امـا در خـصوص حـقوق اقلیت هـا، بـه حـاشیه رانـده شـدگـان 

و گـروه هـایی مـانـند زنـان، اهمیت ویژه می یابـد. در مـثال پیشین، تـصور کنید 

دولتی حـق حـجاب اختیاري را بـه هـمه پـرسی واگـذار نـماید. این بـه مـعناي آن 

اسـت که حقی که علی الاصـول انـسان هـا از بـدو تـولـد بـاید از آن بـرخـوردار بـاشـند، 

مـوکول بـه پـذیرش اکثریت جـامـعه شـود؛ اکثریتی که در جـوامـع مـختلف و بـر 

مـبناي عـوامـل مـتعدد، اگـر دچـار مـعضل بـه رسمیت شـناخـتن حـقوق افـراد 

«غیرخـودي» نـبودنـد، اسـاسـاً نیازي بـه بـرگـزاري هـمه پـرسی در آنهـا نـبود. 

همچنین در بـعد عملی، مـسألـه بـاز یا بسـته بـودن دولـت هـا، تقسیم مـنابـع مـالی، 

میزان قـدرت جـریان هـاي ارتـجاعی خـصوصـاً در امـر تبلیغات و میزان مـشارکت 

سیاسی گـروه هـا، همگی عـواملی هسـتند که در امـوري که بـرگـزاري هـمه پـرسی 

در آن هـا قـابـل پـذیرش اسـت، سـطح سـلامـت نـتایج را تعیین می نـمایند. اگـر دلیل 

بـرگـزاري رفـرانـدوم بـراي اجـراي حـقوق بشـر گـروه هـاي در مـعرض آسیب و 

حـمایت از آن هـا را آمـادگی جـامـعه و پـذیرش آن و بـه اصـطلاح «در اختیار قـرار 

دادن قـدرت تصمیم گیري بـه جـامـعه» بـدانیم، بـا وجـود عـوامـل ذکر شـده در 

چنین جـامـعه اي، قـطعاً نتیجه ي چنین مـشارکتی قـابـل پیش بینی خـواهـد بـود. بـه 

طـریق اولی، اگـر مـبناي رعـایت حـقوق افـراد، پـذیرش دیگران بـود، نیازي بـه 

تـأکید بـر حـقوق بشـر حـس نمی شـد. بـرده هـا آزاد نمی شـدنـد، بلکه تبعیض و 

خـصوصـاً اسـتثمار بـر مـبناي نـژاد، قـومیت و ملیت آزاد بـود، زنـان نـه تـنها از حـقوق 

بـرابـر بـرخـوردار نمی شـدنـد، نـه تـنها کسی از اسـتفاده از آن هـا بـه عـنوان نیروي کار 

ارزان و یا رایگان انـتقاد نمی کرد، بلکه این مـوضـوع، امـري بـدیهی مـحسوب 

می شـد. همچنین، مـلت هـاي تـحت اسـتعمار، بـه اسـتقلال نمی رسیدنـد و یا حـقوق 

مـتعدد مـربـوط بـه حـوزه ي کار و اشـتغال بـه رسمیت شـناخـته نمی شـدنـد. 

هـمان طـور که از نـمونـه هـاي مـذکور بـرمی آید، گـروه هـاي تـحت سـتم هـمواره بـا 

هـزینه هـاي بسیار بـراي احـقاق حـقوق خـود بـه اشکال مـتفاوتی مـبارزه کرده انـد و 

این مـبارزه در عـرصـه ي حـقوق بشـر، منجـر بـه تبیین حـقوقی هـمگانی و بـدون 

تبعیض بـراي تـمامی انـسان هـا بـه عـنوان معیاري اسـاسی بـراي تـأمین شـأن 

انــسانی شــده اســت؛ امــري که نــباید بــا بــرون ســپاري آن بــه تصمیم دیگر 

انسان هایی که اکثراً منظور از آن ها، جریان غالب اجتماع است، تقلیل یابد. 
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 در ابـتداي نـوشـتار حـاضـر کلیاتی در رابـطه بـا حـق بـرگـزاري تجـمعات ●

مـسالـمت آمیز بیان می شـود، سـپس مـختصراً بـه وظـایف دولـت بـراي احـترام 

بـه این حـق و تضمین آن در جـامـعه پـرداخـته می شـود و در انـتها در رابـطه بـا 

امکان وضـع محـدودیت هـایی بـر این حـق و شـرایط و حـدود این محـدودیت هـا 

بـحث می شـود. این مـتن بـر اسـاس مـاده 21 میثاق حـقوق مـدنی- سیاسی نـوشـته 

شـده اسـت. دلیل انـتخاب این سـند جـهان شـمولی آن اسـت. 173 کشور در دنیا 

آن را بــه تــصویب رســانــده انــد. ایران نیز در 

سـال 1354 این سـند مـهم حـقوق بشـري را 

بـدون حـق شـرط تـصویب کرده و بـه این دلیل 

که بـا تغییر حکومـت تعهـدات بین المللی بـه 

حکومـت جـدید مـنتقل می شـود، این سـند 

کماکان بـراي دولـت ایران لازم الاجـرا اسـت. 

مـتن پیش رو، بـراي آشـنایی ابـتدایی عـموم بـا 

این حــق نــوشــته شــده اســت و در واقــع 

مـطالـعه ي تخصصیِ جـامـع و مـانعی در رابـطه 

با این حق حساب نمی شود. 

کلیات 

حـق بـرگـزاري تجـمعات مـسالـمت آمیز یکی از حـقوق بنیادین بشـري اسـت. بـا 

بهـره مـندي از این حـق افـراد جـامـعه فـرصـت بیان عـقاید خـود بـه صـورت جـمعی را 

خـواهـند داشـت، و بـه عـلاوه می تـوانـند در شکل دهی بـه جـامـعه از طـریق بیان 

اهـداف و انـدیشه هـاي خـود نیز نـقش ایفا کنند. این حـق در کنار سـایر حـقوق 

سیاسی، پــایه هــاي حکومتی را تشکیل می دهــند که بــر اســاس دمــوکراسی، 

حـقوق بشـر و تکثرگـرایی بـنا شـده اسـت. حکومتی که تغییر در آن از طـریق 

گفتگو و متقاعد کردن به جاي استفاده از زور ممکن است. 

همچنین حـق بـرگـزاري تجـمعات مـسالـمت آمیز، وسیله اي بـراي احـقاق سـایر 

حـقوق بشـري، شـامـل حـقوق اقـتصادي- اجـتماعی می بـاشـد. بـرخـورداري از این 

حـق بـه خـصوص بـراي اعـضاي محـروم جـامـعه، که ممکن اسـت راه هـاي کمتري 

براي ابراز خود داشته باشند، داراي اهمیت ویژه ایست.

درباره حق برگزاري 

تجمع مسالمت آمیز 

شوراي تحریریه 
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این حـق عـلاوه بـر اینکه در اسـناد حـقوق بشـري مـنطقه اي و بین المللی زیادي 

بیان شـده اسـت، در قـوانین اسـاسی 180 کشور از 193 کشور عـضو سـازمـان 

ملل متحد، من جمله ایران در اصل 27، نیز گنجانده شده است. 

این حـق، یک حـق فـردي اسـت که بـه صـورت جـمعی اجـرا می شـود و تـمامی 

افـراد جـامـعه، مـن جـمله کودکان، اتـباع خـارجی، کارگـران مـهاجـر، پـناهـجویان و 

پناهندگان و افراد بدون تابعیت حق بهره مندي از این آزادي را دارند. 

تجـمعات مـسالـمت آمیز می تـوانـند اهـداف گـونـاگـونی را دنـبال کنند و ممکن اسـت 

شـرکت کنندگـان بـه دنـبال بیان و انـتقال مـوضـع جـمعی خـود در رابـطه بـا یک 

مـوضـوع بـاشـند و یا اینکه صـرفـاً بـخواهـند همبسـتگی هـویت جـمعی خـود را 

تثبیت کرده و بــه نــمایش بــگذارنــد. تجــمعات همچنین می تــوانــند اشکال 

گـونـاگـون داشـته بـاشـند و در قـالـب تـظاهـرات، میتینگ هـا، صـفوف و دسـته جـات، 

راهـپیمایی هـا، بسـت نشسـتن و تـحصن کردن، اعـتصابـات، اجـراهـاي نـمایش 

خیابـانی و غیره ظـاهـر شـونـد. این تجـمعات همچنین می تـوانـند در امـاکن 

خصوصی و یا عمومی شکل بگیرند. 

حـق بـرگـزاري مـسالـمت آمیز تجـمعات، یک حـق مـطلق نیست، بـه این معنی که 

می تـوان محـدودیت هـایی بـر این حـق اعـمال کرد ولی خـود این محـدودیت هـا نیز 

داراي محـدودیت هـایی هسـتند و بـاید بـا حـساسیت و دقـت زیادي وضـع و اجـرا 

شوند. 

ذکر این نکته نیز حـائـز اهمیت اسـت که تـنها «تجـمعات مـسالـمت آمیز» از 

حـمایت قـانـون بـرخـوردار خـواهـند بـود و زمـانی که این تجـمعات خـشونـت آمیز 

بـاشـند، این حـمایت از بین می رود. الـبته شـرکت کنندگـان در این تجـمعات از 

سـایر حـقوق و آزادي هـاي قـانـونی، مـانـند حـق حیات، دسـترسی بـه دادرسی 

عـادلانـه و غیره هـمچنان بهـره مـند خـواهـند بـود. خـشونـت در اینجا بـه معنی 

اسـتفاده از زور فیزیکی تـوسـط شـرکت کنندگـان می بـاشـد. بـاید احـتمال آسیب 

بـدنی و یا مـرگ و یا خـسارت جـدي بـه امـوال در نتیجه ي این خـشونـت وجـود 

داشـته بـاشـد. ایجاد اخـتلال در حـرکت عـابـرین پیاده و یا وسـایل نقلیه و یا 

فـعالیت هـاي روزانـه بـه معنی خـشونـت نـخواهـد بـود. ذکر یک نکته در اینجا 

اهمیت دارد، اعـمال خـشونـت تـوسـط بـرخی شـرکت کنندگـان سـالـب بـرخـورداري 

سـایر شـرکت کنندگـان که مـرتکب خـشونـت نشـده انـد از اعِـمال و اجـراي حـق 

تجمع نمی باشد. 

رفـتار شـرکت کنندگـان در صـورتی خـشونـت آمیز تلقی می شـود که قـبل و یا حین 

تجمع، یکدیگر را به اعِمال غیرقانونی زور تشویق کنند، شرکت کنندگان



اهـداف خـشونـت آمیز داشـته بـاشـند و بـرنـامـه اي بـراي مـحقق کردن این اهـداف 

داشـته بـاشـند و یا ارتکاب خـشونـت قـریب الـوقـوع بـاشـد. مـوارد محـدود و مـعدود 

خـشونـت نـباید بـاعـث شـود که کل یک تجـمع مـسالـمت آمیز تلقی نـشود. بلکه 

بـاید تـشویق بـه خـشونـت و یا تصمیم بـه اعـمال خـشونـت فـراگیر بـاشـد و یا 

رهـبران و سـازمـان دهـندگـان تجـمعات اهـداف خـشونـت آمیز خـود را اعـلام کرده 

بـاشـند. در چنین حـالتی این حـق قـانـونی شـرکت کنندگـان دیگر مـورد حـمایت 

نخواهد بود. 

حـمل اشیایی که می تـوانـند بـه عـنوان سـلاح تلقی شـونـد، بـه خـودي خـود بـاعـث 

خـشونـت آمیز بـودن یک تجـمع نمی شـود. در این مـوارد بـاید بـررسی مـوردي 

صورت بگیرد و به عنوان مثال فرهنگ هاي محلی نیز لحاظ شود. 

نکته مـهم دیگر این اسـت که بـراي بـرخـورداري از این حـق لازم نیست تـمامی 

قـوانین داخـلی تـوسـط شـرکت کنندگـان، تـا زمـانی که مـرتکب اعـمال خـشونـت آمیز 

نشـده انـد، مـورد احـترام قـرار گـرفـته بـاشـند، چـرا که در این حـالـت مـفهوم نـافـرمـانی 

مدنی بی معنی می شود. 

مسئولیت هاي دولت 

مسـئولیت احـترام و تضمین حـق تجـمع مـسالـمت آمیز تـوسـط دولـت هـا، وظـایفی 

مـثبت (فـعل) و منفی (تـرك فـعل) بـر آنـها تحـمیل می کند. وظیفه ي منفی بـه 

این معنی اسـت که دولـت نـباید بـدون دلیل مـوجـه در تجـمعات مـداخـله کند و 

هـرگـونـه مـمنوعیت، محـدودیت، مسـدود یا مـختل کردن تجـمعات بـدون تـوجیه 

قـانـع کننده از طـرف دولـت مـجاز نمی بـاشـد. وظیفه ي مـثبت بـه این معنی اسـت 

که دولـت بـاید امکان شکل گیري مـسالـمت آمیز تجـمعات را تسهیل کند. بـدین 

منـظور بـاید قـوانین و نـهادهـایی را تـاسیس کند که امکان اجـراي این حقـ تـوسـط 

افـراد جـامـعه را فـراهـم کند. در بعضی مـوارد حتی مـوظـف اسـت دسـت بـه 

مـداخـلاتی هـم بـزنـد، مـثلا مسیر تـرافیک مـاشین هـا را تغییر دهـد. دولـت همچنین 

وظیفه دارد امنیت شـرکت کنندگـان را در بـرابـر خـطرات احـتمالی از طـرف افـراد 

غیردولتی فـراهـم کند. این وظیفه بـه خـصوص در رابـطه بـا افـرادي که در جـامـعه 

بـه دلیل نـژاد، اعـتقادات مـذهـبی، گـرایشات و یا هـویت جنسی در مـعرض 

تبعیض قـرار دارنـد بسیار حـائـز اهمیت اسـت. اینکه یک تجـمع ممکن اسـت 

بـاعـث تحـریک و یا خـشونـت بعضی از اعـضاي جـامـعه بـشود، دلیل مـوجهی بـراي 

ممنوعیت یا محدودیت براي آن تجمع نیست. 

مسئولیت هاي دولت در رابطه با این حق تنها به زمان اجراي تجمعات محدود
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نمی شـود و فـعالیت هـاي پیش و پـس از تجـمع را نیز که لازمـه ي اجـراي واقعی 

این حـق هسـتند، بـه عـنوان مـثال فـعالیت هـاي تبلیغی پیش از تجـمع و یا 

منتشر کردن پیشرفت و دستاوردها پس از تجمع، در برمی گیرد. 

محدودیت ها 

در رابـطه بـا محـدودیت هـاي وارده بـر این حـق در هـر حـالتی چـند اصـل کلی بـاید 

مـد نـظر قـرار بگیرد. این محـدودیت هـا تـنها در صـورتی مـجاز هسـتند که اصـول 

قـانـونی بـودن، لـزوم و تـناسـب در رابـطه بـا آنـها رعـایت شـده بـاشـد. این اصـول از 

مـهم تـرین اصـل هـاي حـقوق بشـري هسـتند. قـانـونی بـودن بـه این معنی اسـت که 

محـدودیت بـاید بـه صـورت دقیق و غیرمـبهم پیش از تجـمع در قـانـون پیش بینی 

شـده بـاشـد. اصـل لـزوم بـه این معنی اسـت که محـدودیت بـاید در پـاسـخ بـه یک 

وضعیت مـبرم اجـتماعی که لـزوم وضـع آن را تـوجیه می کند ایجاد شـود، این 

وضعیت اجـتماعی بـاید نـاشی از یکی از مـبانی محـدودیت که در قـانـون آمـده 

اسـت، و در ادامـه ي این مـتن بـه آنـها اشـاره می شـود، بـاشـد. تعیین اینکه لـزوم 

وضـع محـدودیت واقعی بـوده یا نـه بـاید بـر اسـاس یک بـررسی مسـتند صـورت 

بگیرد. در نـهایت اصـل تـناسـب بـه این معنی اسـت که میزان مـداخـله ي دولـت و 

محـدودیت هـایی که ایجاد می کند بـاید بـا دلیلی که بـاعـث مـداخـله شـده اسـت، 

تـناسـب داشـته بـاشـد. اگـر امکان ایجاد محـدودیت جـزئی (مـثلا بـراي قسمتی از 

تجمع) وجود داشته باشد، باید از آن به جاي محدودیت کلی استفاده شود. 

مـواردي که مـعمولاً بـه عـنوان مـبناي قـانـونی وضـع محـدودیت در نـظر گـرفـته 

می شـود شـامـل امنیت ملی، امنیت عـمومی ، نـظم عـمومی ، سـلامـت عـمومی، 

اخـلاق عـمومی  و در آخـر حـقوق و آزادي هـاي دیگران می بـاشـد. نـام بـردن از این 

مـوارد بـه دلیل تکرار آنـها در اسـناد مـختلف بین المللی و مـنطقه اي، مـثل میثاق 

حـقوق مـدنی- سیاسی، کنوانسیون اروپـایی حـقوق بشـر، کنوانسیون آمـریکایی 

حـقوق بشـر و مـنشور آفـریقایی حـقوق بشـر، می بـاشـد. در ادامـه هـر مـورد جـداگـانـه 

بررسی خواهد شد. 

امنیت ملی تـنها در صـورتی می تـوانـد بـه عـنوان مـبناي محـدود کردن این حـق 

اسـتفاده شـود که بـراي حـفظ مـوجـودیت یک مـلت، تـمامیت ارضی و اسـتقلال 

سیاسی در بـرابـر زور و یا تهـدید واقعی زور لازم بـاشـد. لازم بـه ذکر اسـت که در 

زمـانی که سـرکوب حـقوق بشـر، خـود، بـاعـث زوال امنیت ملی شـده بـاشـد، 

نمی تـوان این مـبنا را بـراي تـوجیه وضـع هـر چـه بیشتر محـدودیت بـر این حـقوق، 

از جمله حق تجمع مسالمت آمیز استفاده کرد.
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تـنها در صـورت وجـود خـطر قـابـل تـوجـه و فـوري بـه امنیت جـانی افـراد یا خـطر 

مـشابـه بـه امـوال می تـوان از مـبناي امنیت عـمومی بـراي محـدود کردن این حـق 

استفاده کرد. 

نـظم عـمومی بـه کلیتی از قـوانین اشـاره می کند که عملکرد یک جـامـعه را 

تضمین می کنند و یا مجـموعـه اصـولی که جـامـعه بـر مـبناي آن سـاخـته شـده و 

حـقوق بشـر و از آن جـمله حـق بـر تجـمع مـسالـمت آمیز را نیز در بـرمی گیرد. 

دولـت هـا نـباید بـر مـبناي یک مـفهوم مـبهم از نـظم عـمومی این حـق را محـدود 

کنند. در بعضی مــوارد تجــمعات عــمومی در ذات خــود مــوجــب بی نظمی 

می شـونـد، مـفهوم نـظم عـمومی نـباید در حـدي بسیار محـدود تـعریف شـود که 

تجمعات مسالمت آمیز را به شکل بی موردي محدود کند. 

تـامین سـلامـت عـمومی بـاید تـنها در مـوارد  شیوع یک بیماري واگیردار بـه 

عنوان مبناي وضع محدودیت بر تجمعات مورد استفاده قرار گیرد. 

مـحافـظت از اخـلاق عـمومی بـاید در مـوارد اسـتثنایی مـورد اسـتفاده قـرار بگیرد، 

الـبته اگـر چنین مـفهومی هـرگـز مـورد اسـتفاده واقـع شـود. این مـفهوم نـباید بـا 

تــنگ نــظري و یا بــر اســاس اصــولی که تــنها از یک مکتب دینی، فلسفی یا 

اجـتماعی نـشات گـرفـته اسـت تـعریف شـود. این تـعریف بـاید بـر اسـاس اصـول 

جـهان شـمولی حـقوق بشـر و عـدم تبعیض تعیین شـده بـاشـد. بـه عـنوان مـثال 

محـدودیت هـاي تـعریف شـده بـر اسـاس این مـبنا نـباید در مـخالـفت بـا ابـراز 

گرایشات جنسی باشند. 

حـق تجـمع مـسالـمت آمیز در ذات خـود حـدي از اخـتلال در زنـدگی عـمومی 

سـایر افـراد را دربـرمی گیرد، در نتیجه مـبناي محـدودکننده ي مـحافـظت از 

حـقوق و آزادي هـاي دیگران بـاید طـوري تـعریف شـود که این حـد از اخـتلال را 

دربـرگیرد و تحـمل کند. مـگر اینکه تجـمع مـوجـب اخـتلال شـدید و نـامـتناسـبی 

در حـقوق و آزادي هـاي سـایر افـراد جـامـعه شـود که در این صـورت بـار اثـبات 

چرایی وضع محدودیت بر اساس این مبنا با دولت خواهد بود. 

عـلاوه بـر تـوضیحاتی که در مـورد هـر یک از مـبانی محـدودکننده ي حـق تجـمع 

مـسالـمت آمیز گـفته شـد، رعـایت مـوارد دیگري نیز لازم اسـت که بـدون در نـظر 

گـرفـتن آنـها امکان تـحقق واقعی این حـق وجـود نـخواهـد داشـت. از جـمله ي این 

مـوارد، بی طـرفی در مـحتواسـت. بـه این معنی که هـر محـدودیتی بـاید بـدون 

تـوجـه بـه مـحتواي پیام تجـمع کنندگـان صـورت بگیرد. در غیر این صـورت، هـدف 

اصلی تجـمعات نـقض می شـود. تجـمعات در واقـع راهی هسـتند بـراي مـشارکت 

سیاسی و اجتماعی و پیشبرد آمال اعضاي جامعه و تثبیت میزان حمایتی که



از ایده هاي آنها در جامعه وجود دارد. 

بـه بیان صـریح تـر، محـدودیت هـاي وضـع شـده بـر تجـمعات نـباید بـه صـورت صـریح 

یا ضمنی بـاعـث خـامـوش شـدن صـداي مـخالفین حکومـت شـود. این مـخالـفت هـا 

ممکن اسـت حتی در قـالـب درخـواسـت تغییر حکومـت، نـظام سیاسی و یا 

اسـتقلال سیاسی بخشی از کشور بـاشـند. این محـدودیت هـا بـه صـورت کلی نـباید 

در راسـتاي اهـداف مـوافـق دولـت وضـع شـونـد و مـثلاً شـامـل مـمنوعیت تـوهین بـه 

شرافت و کرامت مسئولین و نهادهاي حکومتی باشند. 

الـبته تجـمعات مـسالـمت آمیز نـباید بـه عـنوان وسیله اي بـراي پـروپـاگـانـداي جـنگ، 

و یا طـرفـداري از نـفرت مبتنی بـر ملیت، نـژاد یا دین که مـوجـبات تحـریک بـه 

اعِـمال تبعیض، دشمنی و یا خـشونـت را فـراهـم می کنند، مـورد اسـتفاده قـرار 

بگیرنـد و چنین تجـمعاتی بـاید مـمنوع اعـلام شـونـد. الـبته تـا جـاي ممکن بـاید بـا 

افرادي که مرتکب این اعمال می شوند به جاي کلیت یک تجمع برخورد شود. 

بـه صـورت کلی اینکه یک تجـمع بـاعـث تحـریک واکنش خـشونـت آمیز از طـرف 

سـایر اعـضاي جـامـعه نسـبت بـه شـرکت کنندگـان می شـود، دلیل کافی بـراي 

مـمنوعیت چنین تجـمعی نمی بـاشـد. در چنین مـواردي بـاید اجـازه ي تجـمع داده 

شـود ولی تـدابیر امنیتی بـراي مـحافـظت از شـرکت کنندگـان اخـذ شـود. مـگر در 

مـوارد اسـتثنایی که دولـت واضـحاً امکان مـحافـظت از شـرکت کنندگـان را نـدارد. 

در این مـوارد، چنین محـدودیت هـایی بـاید بـا دقـت مـورد مـوشکافی و آزمـون قـرار 

بگیرنـد. صـرفِ احـتمال یک حـمله ي خـشونـت بـارِ غیرمـشخص بـراي ایجاد چنین 

محـدودیت هـایی کافی نیست و دولـت بـاید بـتوانـد ثـابـت کند که بـر اسـاس 

ارزیابی هـاي جـامـع بـه این نتیجه رسیده اسـت که حتی بـا بـه کارگیري تـمام 

تـوان امنیتی خـود، تـوانـایی مـقابـله بـا خـطرات و کنترل وضعیت را نـداشـته اسـت. 

لازم بـه ذکر اسـت که بـاید پیش از محـدودیت یا لـغو تجـمع، امکان تـعویق یا 

تغییر مکان تجمع به عنوان گزینه هاي جایگزین مورد بررسی قرار بگیرند. 
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 مقدمه ●

مـعمولاً اولین مـفهومی که در مـواجـهه بـا بی عـدالتی و ظـلم در جـوامـع بـه 

ذهـن هـر انـسانی خـطور می کند، تـرجـمه اي از نـقض حـقوق بشـر اوسـت. اگـر 

نـتوانیم سـخن بـگوییم و ابـراز عقیده کنیم، نـاخـودآگـاه بـا خـود می انـدیشیم که 

حـق آزادي  بیان یا حـق مـشارکت سیاسی مـان از مـا سـلب شـده اسـت و سـرکوب 

شـده ایم. در این بسـتر، حتی مـفاهیم سـرکوب و مـمانـعت از زیست انـسانی، بـا 

مـفاهیم حـقوق بشـر و تـفاسیر از آن پیونـد 

عمیقی خــورده انــد. امــروزه کم تــر کسی را 

می تـوان یافـت که لااقـل از بخشی از حـقوق 

بشـر و عـناوین آن بی اطـلاع بـاشـد و یا اسـاسـاً، 

نیاز بـه چنین حـقوقی را بـا تجـربـه ي زیسته ي 

خـود درنیابـد؛ چـرا که این حـقوق، ذاتـاً بـا 

انـسان بـودن مـا از بـدو تـولـد، بـه عـنوان صـاحـب 

حـق و ابـعاد مـختلف هـویتی مـان گـره خـورده 

اسـت و بـرخـورداري از چنین حـقوقی نـه تـنها 

بـه مـعناي زنـده مـانـدن، بلکه بـرابـر بـا داشـتن 

شـأن انـسانی سـت. تـبلور چنین تفکري، فـراي هـر 

فـرد و در عـرصـه ي جـمعی، نـه تـنها شکل دهـنده ي حـقوق بشـر بـوده انـد، بلکه 

مـتضمن تـحقق و پیشبرد عینی آن هـا و همچنین گسـترش تـفاسیر این حـقوق 

هسـتند. در همین راسـتا، مـطالـعه در خـصوص یکی از مـهم تـرین ابـعاد بـروز 

جـمعی حـقوق بشـر در بسـتر مـطالـبات در عـمل، یعنی جـنبش هـا، می تـوانـد بـه 

اتــخاذ رویکردي دقیق تــر نســبت بــه این دســته حــقوق، اهمیت آن هــا و 

پتانسیل هاي موجود در چنین جریاناتی کمک نماید.  

تعیین چـهارچـوب  و قـالـب، یکی از مـهم تـرین اقـدامـات در هـر جـنبش اجـتماعی 

اسـت. تعیین چـهارچـوب، مـوجـب می شـود بـتوانیم بـرخی وضعیت هـاي مـوجـود را 

بـه عـنوان مشکل تلقی نـماییم، بـراي آن هـا راه  حـل پیشنهاد دهیم و نیروهـا را بـه 

اقـدام در این خـصوص فـرا بـخوانیم. اسـتفاده از حـقوق بشـر بـه عـنوان چـهارچـوب 

مـطالـبات، از مـزیت هـاي بسیاري بـرخـوردار اسـت. فـعالان بـا اسـتفاده از حـقوق بشـر 

می توانند مرزهاي بین آن چه عادلانه یا ناعادلانه تلقی می شود را بازتعریف

حقوق بشر در عمل 

شوراي تحریریه 



نـمایند. همچنین، تـمرکز بـر حـقوق بـه جـنبش هـاي اجـتماعی این امکان را 

می دهـد که مـطالـبات را بـدون تـأکید بـر مـنافـع خـاص یا مـنافـع بـخش هـاي خـاصی 

از اجـتماع طـرح نـمایند، بـدون آن که مـانـع حـضور سـاخـتاري چنین مـنافـع 

مـتنوعی شـونـد. قـالـب و چـهارچـوب حـقوق بشـر، انـضمام ایدئـولـوژي هـاي مـختلف بـا 

هـدف مشـترك را تسهیل می نـماید و بـه عـلاوه، بـه ورود مـطالـبات بـه جـنبش هـاي 

متشکل از ایدئـولـوژي ، دیدگـاه هـاي سیاسی یا فـرهـنگ هـاي مـتفاوت که بـه 

بســترهــاي جــغرافیایی مختلفی تــعلق دارنــد نیز یاري می رســانــد. چنین 

مـزیت هـایی عـلت اسـتفاده از حـقوق بشـر تـوسـط بسیاري از جـنبش هـاي 

اجــتماعی، از جــمله جــنبش حــقوق مــدنی، جــنبش گــروه هــاي حــقوق 

هـم جـنس گـرایان و همچنین، فـعالان حـامی حـقوق کارگـران، حـقوق رفـاهی، 

حقوق زنان و یا حقوق مهاجران را توضیح می دهد.  

بـا این حـال، قـراردادن مـطالـبات جـنبش هـا در چـهارچـوب حـقوق بشـر، در مـفهوم 

هـژمـونیک و غـالـب آن، بـا انـتقادهـا و محـدودیت هـایی مـواجـه اسـت که پیش تـر، در 

سـرفـصل «مـارکسیسم و حـقوق بشـر» و ضـمن سـایر گـفتارهـاي این مجـموعـه، بـه 

تفصیل بـه آن هـا پـرداختیم. امـا بـا رجـوع بـه نـمونـه هـایی که در صـورت نیاز از 

هـژمـونی غـالـب در سـاخـتار پـرهیز نـموده انـد و یا بـه بـازتـعریف مـفهوم حـقوق بشـر 

پـرداخـته انـد می تـوان فهمید که اسـتفاده از زبـان حـقوق بشـري در کمپین هـا و 

جـنبش هـا، نـه تـنها لـزومـاً از رادیکال بـودن آن هـا نمی کاهـد، بلکه بـا افـزودن بـه 

مـفاهیم و تـفاسیر حـقوق بشـر بـا بـحث و گـفتگوي رادیکال و مـمانـعت از ورود 

تـفاسیر مضیق و مـصادیق نـاقـض آن بـه قـوانین، بـه پیشبرد رویکردهـاي ریشه اي 

یاري  می رسـانـد. بـه عـنوان مـثال، حـق بـر آب مـفهومی کلی و بنیادین اسـت که 

هـمه بـر آن تـأکید دارنـد. امـا دولـت هـا و جـریان هـاي مـعمولاً غـالـب بـا اسـتفاده از 

ابـزارهـاي گـونـاگـون خـود چـه در سـاخـتار سـازمـانی حـقوق بین الـملل و چـه در 

سـاخـتار داخـلی دولـت هـا، تـمایل بـه محـدود نـمودن این حـق دارنـد. مـثلاً، تـلاش در 

تـرویج این تفسیر دارنـد که حـق بـر آب بـه مـعناي کلی دسـترسی و بـرخـورداري 

از آن اسـت و بـه این مـعنا نیست که اجـازه خـصوصی سـازي آن و واگـذاري حـق 

انـحصاري مـنابـع عـمومی بـه شـرکت هـاي خـصوصی وجـود نـداشـته بـاشـد و یا این 

که دسـترسی بـه مـعناي امکان خـرید آب اسـت و نـه اینکه سـاخـتار آن بـه صـورت 

رایگان یا در حـد اسـتطاعـت مـالی مـعقول، تـأمین شـود. نتیجه ي چنین امـري، 

تسـلط انـحصاري شـرکت هـاي بـزرگ بـر مـنابعی اسـت که اسـتفاده از آن هـا 

علی الاصـول و بـه صـورت طبیعی، بـه مـنظور زنـدگی انـسان هـا لازم اسـت. اهمیت 

چنین گفتمان هایی در جریان کمپین ها و جنبش ها در همین جا مشخص
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می شـود که فـراتـر از سـاخـتار و بـا اسـتفاده از گـفتمان هـاي عـقلایی و مـترقی، بـه 

تـوضیح و تفسیر مـطلب بـپردازنـد و بـا اشـاره بـه واقعیت هـاي مـوجـود، مـثل این که 

پـرداخـت مـالیات بـراي زیرسـاخـت هـاي هـر کشور بـه مـعناي آن اسـت که جـامـعه 

در حال تأمین هزینه براي آن است، به مقابله با چنین مناقشاتی بپردازند.  

بـه عـبارت دیگر، هـمان طـور که بـارهـا بـر آن تـأکید نـموده ایم، حـقوق بشـر فـراتـر از 

حـقوقی اسـت که در سـاخـتار سـازمـان مـلل، تـفاسیر هـژمـونیک و یا حتی قـوانین 

داخـلی بـه آن بـرمی خـوریم. در جـایی که حـق بـر محیط زیست سـالـم و یا حـق بـر 

آب بـه رسمیت شـناخـته نـشود و یا از طـریق ابـزار و سـازوکارهـاي حـقوقی داخـلی 

یا بین المللی دسـترسی بـه آن بـه مـعناي واقعی و عملی غیرقـابـل دسـتیابی بـاشـد، 

جـامـعه نـاچـار اسـت بـا تجـمع حـول مـحور این حـق، فـراي ابـعاد یا تـفاسیر بـه 

رسمیت شـناخـته شـده ي آن، تـحققش را مـطالـبه نـماید. هـمان طـور که پیش تـر 

نیز اشـاره شـد، در بسیاري مـوارد، شـاهـد این هسـتیم که دولـت هـا و یا نـهادهـایی 

مـثل شـرکت هـاي فـراملی، از طـرق مـختلف مـثل لابی گـري، کمپین هـاي تبلیغاتی 

بـا اطـلاعـات نـادرسـت یا دروغین و ابـزار دیگر، در سـطوح مـتعدد می کوشـند یا 

دسـته اي از حـقوق را بـه نـفع مـنافـع خـود از اولـویت خـارج نـمایند و یا بـا تـفاسیر 

مضیق و محـدود، تـحقق کامـل آن هـا را غیرممکن سـازنـد. در مـواجـهه بـا چنین 

سـاخـتاري، این کارزارهـا، کمپین هـا و جـنبش هـاي مـردمی مسـتقل هسـتند که بـا 

مـقاومـت در بـرابـر چنین اقـدامـاتی، بـر تـحقق تـمام و کمال حـقوق خـود پـافـشاري 

می نـماید. در بسـتر این گـونـه کمپین هـاسـت که مـفاهیم حـقوق بشـر و آن 

سیاسـت هـایی که نـاقـض آن هـا هسـتند تفسیر مـردمی بـر خـود می گیرنـد و روایت 

مضیق مـورد تـأکید دولـت هـا از مـصادیق نـقض، عـدم  احـترام، عـدم تـأمین و عـدم 

تـرویج حـقوق بشـر را بـه چـالـش کشیده و رد می کنند. این امـر بـه نـوبـه ي خـود، 

می تـوانـد مـوجـب ورود چنین تـفاسیر پیشرویی بـه قـوانین شـود. چـرا که اسـاسـاً، 

هـدف از این کمپین هـا تغییر سـاخـتار اسـت و نـه مـقابـله ي مـوردي بـا نـقض حـقوق 

بنیادین افـراد و جـامـعه. در این مـفهوم، چنین جـنبش هـایی بـرخـورد عملی و 

جـزئی بـا مـفاهیم کلی حـقوق بشـر بـه مـعناي واقعی کلمه، در زنـدگی انـسان هـا و 

واقعیت هـاي مـوجـود هسـتند که مـفاهیم انـتزاعی را در وهـله ي مـواجـهه بـا نـقض 

آن، تفسیر و مطالبه می کنند.  

بـر این مـبنا، بـاید گـفت که اسـتفاده از زبـان حـقوق بشـر در جـریان جـنبش هـاي 

اجـتماعی، می تـوانـد منجـر بـه سـازمـان دهی و بسیج جـمع کثیري از مـردم جـامـعه 

حـول مـحوري مشـترك شـود. این امـر، مـانعی در راه مـبارزه بـا سـاخـتار نیست، 

بلکه اساساً در بسیاري از جنبش هاي مترقی دقیقاً به همین منظور است. در
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بـطن این جـنبش هـا، مـعمولاً حـرکت از تـوافـق مشـترك بـر یک حـق یا دسـته اي از 

حـقوق آغـاز شـده و در جـریان جـنبش، عملکرد، رویکردهـا و بـایدهـا و نـبایدهـا 

تکامل می یابند.  

جنبش هاي اجتماعی 

تـعریف دقیق جـنبش هـاي اجـتماعی در نـظریه، بـا تـوجـه بـه تـنوع کثیر این 

پــدیده، امــري بــه شــدت دشــوار اســت. بــا این حــال، می تــوان بــراي آن هــا 

چهارچوب هاي مشترك و در شناخت آن ها نکاتی کلیدي متصور شد: 

1- جـنبش هـا، مـوفقیت هـاي گـروهی یا جـمعی هسـتند. بـرخی از مـقاومـت هـا، 

مـثل مـقاومـت هـا و مـبارزه هـاي پیش از جـنبش حـقوق مـدنی سیاه پـوسـتان در 

بـرابـر جیم کرو، در جـنوب آمـریکا شـامـل مـهاجـرت هـاي گسـترده بـه سـمت شـمال 

و غـرب این کشور بـود. چنین اقـدامـاتی بیشتر جـنبه ي فـردي دارنـد امـا، در 

مـقابـل، جـنبش هـا شـامـل نـوعی از سـازمـان یابی هسـتند که در واقـع نـشانـه و 

نــمادي از هــویت هــاي جــمعی و مــهم تــر از آن، پــروژه هــاي جــمعی و بــه 

اشـتراك گـذاري مـتقابـل ایده هـا هسـتند و ظـهور یک جـنبش، بـه مـعناي فـرا رفـتن 

از تعامل اتمیزه با معضلات موجود است. 

2- جـنبش هـا حـائـز ویژگی شکل مـنظم، یعنی مـوجـودیت هـاي شـبکه مـانـندي 

هسـتند. شـاید تبیین تفکیک بین سـازمـان، حـزب، اتـحادیه، شـبه نـظامیان، 

سـازمـان هـاي مـردم نـهاد، نـهادهـاي مـذهـبی مـثل کلیسا و مـصادیق دیگر بـا 

جـنبش هـا، بـا این تـوضیح که جـنبش هـا بـا این مـوجـودیت هـا مـتفاوتـند، راه کار 

سـاده تـري بـاشـد؛ الـبته که هـریک از این نـهادهـا یا سـازمـان هـا می تـوانـند خـود 

بخشی از جـنبش هـا بـاشـند. الـگوي شـبکه اي جـنبش هـا، از یک سـو، مـوجـب آن 

اسـت که مـوجـودیتی متغیر و داراي قـابلیت تغییرشکل و تـوسـعه بـاشـند و از 

سـوي دیگر، بـه بـازیگران عـرصـه هـاي مـختلف بـا بینش، مـنافـع و ارتـباطـات مـتنوع 

اجـازه می دهـد که نیروهـاي خـود را بـا روش هـاي انـتخابی خـود بسیج نـموده و 

میزان اثرگذاري و مشارکت در توسعه کلی جنبش را خود تعیین نمایند.  

3- جـنبش هـا، خـود محـل مـناقـشه هسـتند. مـواردي مـثل مـعنا و هـدف جـنبش هـا، 

این که بـه دنـبال چـه تغییري هسـتند، مـرزهـاي آن چـگونـه تعیین می شـونـد، در 

دفـاع یا علیه چـه چیزي هسـتند، طـرف مـقابـل یا رقیب آن هـا چـه کسانی یا چـه 

سـاخـتاري هسـتند، چـه اسـتراتـژي هـا یا اقـدامـات جـمعی اي بـاید در یک جـنبش 

صـورت بـپذیرد و سـؤال هـاي بسیار دیگر، همگی مـوضـوع بـحث مسـتمر در هـر 

یک از جنبش ها هستند. اما بحث و مناقشات در خصوص چنین مفاهیمی،
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 تـنها مـختص بـه نیروهـایی که بـه یک جـنبش می پیونـدنـد نیست. «رقـباي» هـر 

جنبشی، بـه دلایل بـدیهی، می کوشـند بـر چـگونگی تفسیر جـهان و چـگونگی 

تـلاش بـراي تغییر آن تـوسـط جـنبش، اعـمال نـفوذ نـمایند. ابـزارهـایی که چنین 

نـهادهـا، گـروه هـا، جـریانـات و افـراد بـراي این مـقصود از آن هـا بهـره می بـرنـد اعـم از 

طیف گسـترده اي از بـه کارگیري قـانـون و قـوه ي قهـریه ي دولتی، رسـانـه هـاي 

جمعی و حتی رشوه دهی یا تحت فشار گذاشتن «رهبران» جنبش هاست.  

4- جـنبش هـا لـزومـاً سـاخـتار از پـایین بـه بـالا و پیشرو نـدارنـد. مـنظور از بیان این 

نکته این نیست که جـنبش هـا علی الاصـول فـاقـد چنین سـاخـتاري و یا ارتـجاعی 

هسـتند، بلکه مـنظور آن اسـت که هـمه ي جـنبش هـا را نمی تـوان در دسـته بـندي 

جـنبش هـاي نـشأت گـرفـته از بـطن جـامـعه و یا جـنبش هـاي پیشرو قـرار داد. 

اهمیت پـرداخـتن بـه این مـوضـوع در تفکیک جـنبش هـاي قـابـل پـذیرش بـراي 

نیروهـاي پیشرو از جـنبش هـایی سـت که در نـگاهی سـاخـتاري یا نـقض غـرض 

می کنند و یا بـا اهـدافی علیه جـامـعه تـوسـط نیروهـاي خـاص شکل می گیرنـد. 

نـظام جیم کرو در جـنوب آمـریکا، در آغـاز بـا سـازمـانـدهی جنبشی نـژادپـرسـتانـه بـا 

حـمایت خـواص و بـا هـدف انقیاد بـرده هـاي سـابـق اجـرا شـد. از طـرف دیگر، حتی 

جـنبش هـایی که سـاخـتار از پـایین بـه بـالا دارنـد نیز می تـوانـند عـناصـر پیشرو و 

ارتـجاعی را بـا یکدیگر پیونـد بـزنـند. در اوایل قـرن نـوزدهـم میلادي، کارگـران 

ابـریشم بـاف تـوانسـتند بـه شکلی از سـازمـان دهی دسـت یابـند و مـطالـباتی مـطرح 

کنند که در حین دفـاع از حـرفـه ي آن هـا در بـرابـر کارفـرمـا، جـایگاه زنـان را پـایین 

می آورد و وضعیت آن هـا را بـدتـر می نـمود. بـنابـراین، صـرف سـازمـان دهی 

جـمعیتی از مـردم حـول مـطالـبات، بـه مـعناي مـترقی بـودن جـنبش و یا نـشأت 

گرفتن مناسبات آن از بطن جامعه نیست. 

 La Via Campesina
این جـنبش فـراملی، بـه عـنوان نـمونـه اي شـناخـته شـده در اسـتفاده مـوفـق از 

گـفتمان حـقوق بشـر در مـبارزه ي خـود علیه سـرمـایه داري و نـئولیبرالیسم در 

حـوزه ي کشاروزي بـه شـمار می رود. حـقوق بشـر، زبـان مشـترکی در اختیار 

دهـقانـان و سـازمـان هـاي خـرد مـتعلق بـه کشاورزانی قـرار داده اسـت که از نـظر 

سیاسی، فـرهنگی و ایدئـولـوژیک تـفاوت هـاي رادیکال بـا یکدیگر دارنـد. بـا نـگاهی 

بـه چـگونگی اسـتفاده  از این گـفتمان در جـریان این جـنبش، مـتوجـه خـواهیم 

شـد که اعـضاي آن نـه تـنها خـود را بـه حـقوق مـوجـود و تـدوین شـده در اسـناد 

لازم الاجرا محدود ننموده اند، بلکه در جریان جنبش، حقوق جدیدي مثل حق
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مـردمـان بـر حـاکمیت، اسـتقلال یا خـودمـختاري غـذایی و حـقوق دهـقانـان، ایجاد 

نموده اند.  

جـنبش La Via Campesina در دهـه ي 90 میلادي و در جـریان تـلاش هـاي 

دهـقانـان و کشاورزان در سـطح خـرد، در آمـریکاي مـرکزي، آمـریکاي شـمالی و 

جـنوبی، اروپـا و سـایر مـناطـق، بـه مـنظور دسـتیابی بـه پـاسخی مشـترك در بـرابـر 

یورش بـازار آزاد که زنـدگی آن هـا را ویران سـاخـته بـود، شکل گـرفـت. از آن 

زمـان، این جـریان بـه مـقابـله بـا «دهـقان زدایی جـهانی» و «نـظام جـدید غـذایی 

شـرکتی» پـرداخـت و مـوفـق شـد مـدل خـودمـختاري غـذایی را در بـرابـر پـارادایم 

غـالـب مبتنی بـر اقـتصاد بـازار ارائـه نـماید و همچنین تـوانسـت شکاف شـمال و 

 La جـنوب جـهانی را در بسـتر خـود از میان بـردارد. حـقوق، در اکثر بیانیه هـاي

Via Campesina، چـه در مـبارزات محـلی آن هـا بـر سـر بـذر، زمین، قـلمرو و 

مـنابـع و چـه در مـبارزات بین المللی در خـصوص تـجارت و سـرمـایه گـذاري در غـذا 

و کشاورزي، نـقش مـرکزي دارنـد. محـدودیت هـاي اسـتفاده از زبـان حـقوق بشـر بـه 

عـنوان قـالـب مـطالـباتی جـنبش هـا از جـمله، تسـلط غـالـب مـفهوم غـربی، لیبرال و 

فـردگـرا از حـقوق بشـر، تـمرکز نـظام حـقوق بین المللی بشـر بـر مسـئولیت دولـت هـا 

بـه عـنوان تـابـعان اصلی آن و غـفلت از تعیین مسـئولیت مکفی بـراي  بـازیگران 

خـصوصی و فـراملی و تـأکید بـر آزادي اقـتصادي بـه مـعناي فـدا کردن مـفهوم 

بـرابـري در رفـاه، چـالـش هـاي اسـاسی در بـرابـر جـنبش هـایی هسـتند که قـصد 

اسـتفاده از زبـان حـقوق بشـر بـه مـنظور مـبارزه بـا سـرمـایه داري و نـئولیبرالیسم را 

دارنـد. امـري که شـاید بـتوان یکی از عـلل عـمده ي خـودداري جـنبش دهـقانـان و 

کشاورزان از تـن دادن بـه مـفاهیم رایج و بـازتـعریف مـفهوم حـقوق بشـر تـوسـط 

آن ها دانست. 

بـازتـعریف و آلـترنـاتیو این جـنبش از حـقوق، حـائـز عـناصـر مـتعددي از جـمله 

تـأکید بـر بـعد جـمعی مـطالـبات نسـبت بـه بـعد فـردي آن هـا، هـدف قـرار دادن 

ســطوح مــختلف محــلی، ملی، مــنطقه اي و بین المللی مــعضلات در مــوضــوع 

حـاکمیت و اداره ي غـذا و کشاورزي اسـت و در این مسیر، جـنبش دهـقانـان بـا 

دفـاع از خـودمـختاري و نـظام هـاي غـذایی حـامی بـرابـري و ضـدتبعیض، ابـزارهـاي 

لازم را بـراي مـبارزه بـا نـئولیبرالیسم و سـرمـایه داري در امـر کشاورزي بـه دسـت 

می دهـد. این مـفهوم آلـترنـاتیو که در حـق مـردمـان بـر خـودمـختاري یا حـاکمیت 

غـذایی خـلاصـه شـده اسـت، تـقریباً از ابـتداي ایجاد این جـنبش پـدید آمـد و اخیراً 

نیز در اعلامیه ي حقوق دهقانان سازمان ملل متحد، متبلور شده است.  

Food Sovereignty، استقلال غذایی و یا خودمختاري بر غذا، به نظر در 
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اواسـط دهـه 80 میلادي در آمـریکاي مـرکزي و بـه عـنوان عکس العملی در بـرابـر 

مجـموعـه اي از تغییرات سـاخـتاري بنیادین در بـرنـامـه هـا، از بین رفـتن حـمایت 

دولتی از کشاورزي و واردات از ایالات متحـده ظـهور یافـته اسـت. در آن زمـان، 

حـاکمیت و خـودمـختاري بـر غـذا، مـفهومی مـترادف بـا «امنیت غـذایی ملی» 

داشـت و مـعمولاً هـمراه بـا «حـق بـر اسـتمرار شـغل بـه عـنوان تـولید کننده» 

اسـتفاده می شـد. امـا در دومین کنفرانـس La Via Campesina در سـال 1996 

در مکزیک، تصمیم بـر آن شـد که اهـداف این جـنبش وارد عـرصـه ي بین المللی 

شـود و در هـمان سـال، حـق بـر خـودمـختاري غـذایی بـراي اولین بـار در مـفهوم 

نـوین در عـرصـه ي بین المللی ظـاهـر شـد. مـطابـق تـعریف اولیه ي این جـنبش، این 

حـق بـه مـعناي حـق هـر مـلت بـر حـفظ و تـوسـعه ي ظـرفیت هـاي خـود بـه مـنظور 

تـولید مـواد  غـذایی ابـتدایی بـا احـترام بـه تـنوع فـرهنگی و تـولیدي بـود. در اواخـر 

دهـه ي 90 و اوایل قـرن 21، این حـق در عـرصـه ي جـهانی بیشتر بـه تـجارت و 

سـازمـان تـجارت جـهانی می پـرداخـت و اسـاسـاً، این سـازمـان و مـخالـفت بـا آن، 

هـدف اصلی این گـروه در آن زمـان بـود؛ امـري که بـه فـدراسیون  شـدن آن نیز 

یاري رسـانـد. از سـال هـاي میانی دهـه ي اول این قـرن، حـق بـر خـودمـختاري 

غـذایی در مـواجـهه بـا رویدادهـاي جـدید بین المللی، اسـتراتـژي هـا و سـازمـان هـاي 

عـضو جـدید و حـمله هـاي مـخالـفان، تکامـل قـابـل تـوجهی یافـت. بـه عـبارت دیگر، 

این حـق بـا ادغـام طیف گسـترده ي مـبارزات جـنبش در سـطوح محـلی و ملی 

مـانـند تضمین کنترل بـر مـنابـع طبیعی، حـمایت و مـحافـظت از دانـش محـلی و 

هـویت فـرهنگی، ایجاد بـازارهـاي محـلی، تضمین قیمت هـاي درآمـدزا و دفـاع از 

حـق بـر زمین و قـلمرو، گسـترش یافـته  اسـت. در این مسیر، حـق بـر خـودمـختاري 

غذایی به پارادایمی داراي پایه ها ي تمام و کمال حقوق بشر تبدیل شده است.  

این حـق، بـه عـنوان حقی فـردي مـطرح نمی شـود، بلکه بیشتر حـق جـوامـع 

محـلی، دولـت هـا، مـردمـان یا مـناطـق شـناخـته می شـود. حـق بـر خـودمـختاري 

غـذایی، در بسیاري ابـعاد خـود، اسـتناد و اسـتخراج سـایر حـقوق مـوجـود بشـر از 

جـمله، حـق بـر تعیین سـرنـوشـت، حـق بـر تـوسـعه و حـق بـر حـاکمیت دائمی بـر 

مـنابـع طبیعی اسـت که در سـاخـتار سـازمـان مـلل و نـظام بین المللی حـقوق بشـر 

بـه رسمیت شـناخـته شـده انـد. حـق مـذکور، متشکل از یک بـعد داخـلی؛ یعنی 

حـق یک مـلت بـر انـتخاب سیستم سیاسی، اقـتصادي و اجـتماعی خـود و یک 

بعد بیرونی؛ یعنی حق دولت ها بر توسعه ي کشاورزي خود است.  

جـنبش دهـقانـان از دو طـریق تـلاش نـموده تـا حـق مـردمـان بـر حـاکمیت بـر غـذا را 

نهادینه کند: اول، از طریق تلاش براي شناسایی بین المللی آن به عنوان حق



مسـتقل بشـري و دوم، از طـریق تـلاش بـراي تـرجـمه این حـق در قـواعـد آلـترنـاتیو 

بین المللی تجارت غذا و کشاورزي. 

اگـرچـه تـا چـندسـال بـعد از سـال 2000، این جـنبش، تـلاش هـایی در زمینه ي 

تـبلور این حـق در کنوانسیون  سـازمـان تـجارت جـهانی و یا تـدوین سـندي در این 

زمینه در سـطح حـقوق بین الـملل انـجام داد، امـا از آن زمـان بـه بـعد چنین 

رویکردي در فـعالیت هـاي بین المللی آن تـا حـدي کمرنـگ شـد. در مـقابـل، 

تـلاش هـاي بـعدي جـنبش دهـقانـان در دو زمینه ي خـاص مـتمرکز شـد: شـرح 

سیاسـت هـاي عـمومی بـراي تـأمین حـق بـر خـودمـختاري غـذایی و همچنین، اقـدام 

در سـطح محـدود بـه مـنظور ورود این حـق در بـرنـامـه ي کمیته ي امنیت غـذایی 

سـازمـان مـلل. فـعالیت هـاي جـنبش در نـهادینه نـمودن حـق بـر خـودمـختاري 

غـذایی، در سـطوح ملی و محـلی بسیار مـوفـق بـوده اسـت، از جـمله این حـق در 

اکوادور، بـولیوي، نـپال و ونـزوئـلا در قـانـون اسـاسی و در مـالی و سـنگال بـه شکل 

سیاسـت هـایی بـا همین نـام و مـعمولاً بـه دلیل فـشارهـاي جـنبش هـاي دهـقانـان، بـه 

رسمیت شـناخـته شـده انـد. بـزرگ تـرین چـالـش  در بـرابـر چنین سیاسـت هـایی این 

اسـت که چنین اقـدامـاتی در سـطح ملی یا محـلی، بـا محـدودیت هـاي نـاشی از 

سـاخـتار نـئولیبرالیسم جـهانی مـواجـه می شـونـد که اقـتصادهـاي ملی در بسـتر آن 

قرار گرفته اند.  

در حـالی که حـق بـر اسـتقلال غـذایی، چـهارچـوب و قـالـب مـرجـع جـنبش دهـقانـان 

بـوده اسـت، بـرخی دیگر از حـقوق جـدید مـانـند، حـق بـر زمین و حـق بـر بـذر نیز 

راه خـود را بـه لـغت نـامـه ي جـنبش گـشوده انـد. در سـال 2009، این جـنبش 

اعــلامیه ي حــقوق دهــقانــان را تــصویب نــمود که اولین پیش نــویس هــاي آن 

نتیجه ي مـشاوره  در سـطح روسـتایی بـا جـوامـع محـلی دهـقانـان کشور انـدونـزي در 

سـال هـاي 1999 تـا 2000 بـود. رونـدي که از انـدونـزي آغـاز شـده بـود، بـه اطـلاع 

سـازمـان هـاي عـضو جـنبش از سـایر کشورهـاي هـمان مـنطقه در سـال 2002 

رسید و نـهایتاً، بـه سـطح بین المللی آن وارد شـد. در این مـرحـله، بـه بـرنـامـهي 

کمیته ي حـقوق بشـر آن راه یافـت و بـراي بـررسی سـایر اعـضاي جـنبش در 

کنفرانـس حـقوق دهـقانـان سـال 2008 مـطرح شـد. این اعـلامیه، مـورد اسـتقبال 

عـمومی اعـضاي جـنبش واقـع شـد و در سـال هـاي بـعد، تـلاش  اعـضا مبنی بـر 

تـصویب این اعـلامیه در شـوراي حـقوق بشـر سـازمـان مـلل بـود که نـهایتاً در سـال 

2012، بـه تـصویب قـطعنامـه تـرویج حـقوق بشـر دهـقانـان و سـایر مـردمـان کارگـر 

در مناطق روستایی منتهی شد. 

بر خلاف حق مردمان بر خودمختاري غذایی که بر مطالبات توزیعی تمرکز
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دارد، حـقوق دهـقانـان بـر مـسألـه ي بـه رسمیت شـناخـته شـدن مـتمرکز اسـت. 

اعـلامیه ي جـنبش در خـصوص حـقوق دهـقانـان، ویژگی هـاي اجـتماعی و فـرهنگی 

بـر مـفهوم دهـقان بـودن وارد می نـماید، بـر اهمیت حـفظ فـرهـنگ هـاي غـذایی 

سنتی تـأکید می کند و بـر وجـود ارزش هـا و روش زنـدگی مبتنی بـر مـفهوم 

خـانـواده و جـامـعه صـحه می گـذارد. همچنین، اعـلامیه ي مـذکور هـارمـونی بـا 

طبیعت را ارج می نهـد و دهـقانـان را آن دسـته از انـسان هـایی می دانـد که بـا 

زمین و طبیعت رابـطه ي مسـتقیم و ویژه دارنـد. چنین تـأکیدي بـر آن چـه که 

«مـردمـان زمین» در آن اشـتراك دارنـد، قـطعاً بـه فـعالان عـرصـه هـاي مـتفاوت 

اجـتماعی، اقـتصادي و سیاسی کمک می کند تـا از این طـریق زمینه ي مشـترکی 

بیابند.  

بـا این  حـال، بـه گـواه تـاریخ، تـدوین حـقوق بشـر جـدید در این زمینه هـا، هـمواره بـا 

خـطر نـهادینه سـازي ویژگی خـاص هـمراه اسـت که بـه شکل خـروج و عـدم شـمول 

گـروه هـایی ظـاهـر می شـود که در هـر بـرهـه «شهـرونـد» مـحسوب نمی شـونـد. زنـان، 

بـومیان آمـریکا، بـرده هـا، یهودیان، هـم جـنس گـرایان و مـردمـان بـومی بـه طـور کلی، 

همگی در زمـره ي گـروه هـایی بـوده انـد که در مـقاطـع خـاص تـاریخ از حـقوق بـه 

ظـاهـر عـام الـشمول طبیعی بیرون رانـده شـده انـد. تجـربـه ي این جـنبش بـا 

چـهارچـوب اسـتانـداردهـاي حـقوق بشـر نـشان می دهـد که بـه مـنظور مـوفقیت 

درازمـدت، اعـضاي آن از یک سـو، بـاید در تـلاش بـراي دسـتیابی بـه پـایگاهی 

گسـترده از طیف هـاي مـتنوع بـاشـند و اسـتانـداردهـاي خـود را بـر این اسـاس 

تعیین و تبیین نـمایند و از سـوي دیگر، بـا دولـت هـا، سـازمـان هـاي مـدنی، 

مـتخصصان، قـربـانیان و افـراد ذي نـفع و آژانـس هـاي سـازمـان مـلل در ارتـباط 

بـاشـند. این جـنبش، از اهمیت جـذب متحـدان در کلیه ي بـخش هـا و از تـمامی 

اعـضاي خـرده جـوامـع مـطلع اسـت و بـرقـراري ارتـباط بـا گـروه هـاي بـومیان، 

مـصرف کنندگـان، کارگـران کشاورزي و صنعتی و همچنین، جـنبش زیست بـوم 

کشاورزي (اکولوژي زراعی) را در اولویت کاري خود قرار داده است.  

بـا نـگاهی بـه بیانیه ي سیاسی این جـنبش در آوریل سـال 2022 بـه مـناسـبت 

30امین سـالـگرد فـعالیت آن، بـه مجـموعـه اي ارزشـمند بـرمی خـوریم که اعـم از 

مـوفقیت هـاي این جـنبش تـا بـه امـروز، چـشم انـداز فـعالیت هـاي آینده و نیز تـأکید 

بــر تــنوع پــذیري اســت. از جــمله مــوفقیت هــاي جــنبش دهــقانــان، بــه 

رسمیت شـناخـته شـدن حـق بـر اسـتقلال یا خـودمـختاري غـذایی و تـصویب آن 

تـوسـط بـرخی کشورهـا، شـناسـایی زیست بـوم یا اکولـوژي زراعی و حـمایت از آن 

توسط فائو و تصویب اعلامیه سازمان ملل در خصوص حقوق دهقانان و سایر
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کارگـران روسـتایی در مجـمع عـمومی این سـازمـان اسـت. در این بیانیه، بـر 

ادامـه ي مسیر این جـنبش و اشـغال فـضاهـاي مـتعدد در زمینه هـاي حـاکمیت بـر 

غـذا، اکولـوژي زراعی و اصـلاحـات کشاورزي تـأکید شـده و این امـر تـصریح شـده 

اسـت که بـا تـوجـه بـه رویدادهـاي سـال هـاي اخیر، از جـمله، بـالاگـرفـتن تـنش هـاي 

ژئــوپــولیتیک، حــمله هــاي امــپریالیستی علیه تــوده هــا، کووید 19 و رونــد 

جـرم انـگاري جـنبش هـاي اجـتماعی، این جـنبش از لـزوم تـقویت مـبارزات خـود 

آگاه و به این مسیر متعهد است.  

بیانـه ي مـذکور همچنین، بـه تـلاش هـاي جـدید و مشـترك شـرکت هـاي بـزرگ بـه 

مـنظور تسـلط بـر رویه ي چـندجـانـبه ي اداره ي نـظام جـهانی غـذایی اشـاره 

می نــماید و اعــلام می دارد که چنین مــدل نــئولیبرالیستی را که در تــضاد بــا 

دیدگـاه جـمعی این جـنبش بـر مـبناي هـارمـونی و هـماهنگی بـا طبیعت، وحـدت و 

صـلح اسـت، رد می کند و در ادامـه، بـر تعهـد خـویش مبنی بـر سـاخـتن جـوامـع 

دمـوکراتیک علیه امـپریالیسم تـأکید می نـماید. «در 30 سـال گـذشـته، مـا بـه 

هـمراه متحـدانـمان، امید و هـم بسـتگی را از طـریق اسـتقلال غـذایی بـه صـورت 

جـمعی سـاخـته ایم و انـسانیت، مـام زمین و عـدالـت اجـتماعی را در مـرکز قـرار 

داده ایم. مـا بـر هـم بسـتگی بین المللی خـود بـا هـمه آن هـایی که بـراي زنـدگی، 

حقوق و شأن انسانی مبارزه می کنند سخت پایداریم.» 

امـا یکی از نکات جـالـب تـوجـه این بیانیه، در بسـتر حـقوق بشـر و تـنوع پـذیري، در 

سـرفـصل هـاي اقـدامـات در دسـتور بـرنـامـه ي آن بـه مـنظور دسـتیابی بـه اهـدافی 

اسـت که در همین بیانیه مـطرح شـده انـد. در این سـرفـصل هـا، عـلاوه بـر بـرنـامـه هـاي 

آمـوزشی و ادامـه ي بـرخی عملکردهـاي پیشین، بـه سـاخـتن و تـقویت تـنوع در 

مـبارزه علیه خـشونـت و سـرکوب اشـاره شـده اسـت. در این جـا بـه صـورت خـاص، 

این جـنبش نیروي محـرکه ي اصلی خـود را جـوانـان، زنـان و اعـضاي جـوامـع و 

گـروه هـاي مـتنوع فـرهنگی و جنسی و جنسیتی مـعرفی می نـماید. یکی دیگر از 

سـرفـصل هـاي آن نیز بـه طـور ویژه بـه تشکل یابی و تـعامـل دهـقانـان بـا جـریان هـاي 

فمینیستی مـردمی، جهـت تبیین و شکل دهی بـه مـناسـبت هـاي جنسیتی در 

جـنبش پـرداخـته اسـت. چنین سـرفـصل هـایی در بـرنـامـه ي اقـدامـات این جـنبش، 

مـؤیدي بـر این نـظریه اسـت که جـنبش هـاي مـردمی بـدون پـرداخـتن ویژه بـه 

مـسألـه ي پیونـد سـرکوب و خـشونـت علیه گـروه هـاي خـاص و در نتیجه، تـأکید بـر 

روش هـاي دسـتیابی بـه اهـداف خـود بـا تـوجـه بـه همین گـروه هـا، حـداقـل 

نمی تـوانـند بـه مـعناي واقعی کلمه بـه اهـداف حـقوق بشـري خـود دسـت یابـند. بـه 

علاوه، به کارگیري نیروهاي متخصص و اعضاي چنین گروه ها و خرده جوامعی،
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نـه تـنها بـه نیروي محـرکه و اثـرگـذار آن افـزوده اسـت، بلکه بـه تبیین مـفاهیم و 

راه کارها از سوي بطن این خرده جوامع کمک می رساند. 

بـررسی نـمونـه ي جـنبش دهـقانـان بـه مـا نـشان می دهـد که جـنبش هـاي مـردمی بـا 

مـحوریت خـواسـته هـاي حـقوق بشـري، نـه تـنها لـزومـاً بخشی از بـدنـه ي هـژمـونیک و 

سـاخـتارهـاي از پیش مـوجـود نیستند، بلکه در مـواقعی می تـوانـند بـه تغییر 

مـناسـبات آن هـا منجـر شـونـد. همچنین، چنین جـنبش هـایی بـا حـفظ مـرزهـاي 

خـود بـا سـاخـتار، بـا ورود بـه گـفتمان هـاي غـالـب، می تـوانـند در سـاخـتارهـاي محـلی، 

ملی و مـنطقه اي اثـرگـذار بـوده و در جـریان چنین مسیري، نیروهـاي بیشتري را 

نیز بـه خـود جـذب نـمایند. این جـنبش هـا سیال هسـتند، از سـایر تغییرات 

اجـتماعی، سیاسی و اقـتصادي تـأثیر می پـذیرنـد و خـود بـر آن هـا اعـمال نـفوذ 

می کنند. بـر همین اسـاس، در بـرخـورد بـا پـدیده هـا و رویدادهـاي جـدید و 

تغییرات بنیادین در سـاخـتارهـاي ملی، مـنطقه اي و جـهانی، ضـمن تـأکید بـر 

اصول اساسی خود، دست به تغییرات لازم در رویکردها وعملکردها می زنند. 

 Right2Water
انـسان هـا در سـراسـر جـهان بـا مـسألـه آب و دسـترسی بـه آن بـه عـنوان حقی 

بشـري، در اشکال مـختلف دسـت و پـنجه نـرم می کنند. این گـفتار، بـر جـنبش 

حـق بـر آب و بهـداشـت (The Right to Water and Sanitation) در اروپـا و 

بـررسی بخشی از آن بـه عـنوان نـمونـه اي از اعـتراض بـه اداره ي نـئولیبرالیستی 

حـوزه  ي آب مـتمرکز خـواهـد بـود. در اروپـا، در گـذشـته، بـه ظـاهـر فـعالیت کمی در 

زمینه ي مـنابـع آبی و بهـداشـت بـه چـشم می خـورد، چـراکه بـه این مـعضل بیشتر 

بـه عـنوان مـسألـه اي در بـخش هـاي جـنوبی جـهان نـگاه می شـد و نـه مشکلی در 

اروپـا. بـا این حـال، فـعالان حـق آب از دهـه 80، در حـال مـبارزه بـا مـوج فـزاینده اي 

از ایجاد محـرومیت و خـصوصی سـازي بـوده انـد؛ یعنی از زمـانی که نـئولیبرالیسم 

در اداره  و مـدیریت آب، اولین بـار تـوسـط دولـت تـاچـر در انگلسـتان تـرویج شـد و 

تسهیلات آبی بـه امـوال خـصوصی تـبدیل شـدنـد. پـس از این دوره، اتـحادیه اروپـا 

قـوانینی بـه مـنظور آزادسـازي اقـتصاد، از جـمله، در بـخش مـربـوط بـه آب پیشنهاد 

نـمود. تـلاش هـاي انگلسـتان بـراي خـصوصی سـازي ، بـه عـنوان نـمونـه اي بـراي 

چـگونگی حـرکت بـه سـمت بـازار بـازتـر اروپـایی دیده می شـد و شـمول آب و 

خـدمـات آب رسـانی بـه عـنوان کالاهـاي اقـتصادي و تـجاري، تـوسـط مـشاوران 

حـامی سیاسـت هـاي نـئولیبرال تـرویج می شـد. قیام سـرمـایه داري بـازار آزاد و افـت 

همزمان کمونیسم، موجب به راه افتادن موجی از خصوصی سازي تسهیلات و
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خـدمـات عـمومی در اتـحادیه  اروپـا شـده بـود که تـوسـط صـندوق بین المللی پـول و 

بـانک جـهانی تـرویج داده می شـد. در نتیجه، بعضی شهـرهـا در بـرخی کشورهـا، 

حـق مـلت خـود بـر خـدمـات آبـرسـانی آشـامیدنی را بـه اشکال مـختلف، بـه 

شـرکت هـاي خـصوصی تـقدیم کردنـد. مـثلاً در فـرانـسه، خـصوصی سـازي بیشتر بـه 

شکل امـضاي قـراردادهـاي امتیازي یا بـه اصـطلاح «مـشارکت خـصوصی-عـمومی» 

انـجام شـد که در آن مـعمولاً مسـئولیت شـبکه بـر عهـده ي دولـت هـا بـاقی می مـانـد و 

شـرکت هـاي خـصوصی، مسـئول خـدمـات رسـانی هسـتند. در نتیجه ي این امـر، 

تـأمین آب در فـرانـسه در دسـت دو شـرکت چـندملیتی قـرار گـرفـت که بـا 

مـونـوپـولی خـود بـر تـأمین یکی از خـدمـات ابـتدایی عـمومی، میلیون هـا یورو سـود 

بـه جیب زدنـد. اتـحادیه هـاي کارگـري در بـخش هـاي عـمومی، بـه دلیل از دسـت 

دادن شــغل خــود، از بین رفــتن کنترل دولــت بــر روي این بــخش هــا و 

قـدرت گـرفـتن هـرچـه بیشتر شـرکت هـاي چـندملیتی، بـا خـشم و تـرس نـظاره گـر 

این تغییرات بودند.  

در دهـه ي اول این قـرن، بـر مـبناي ایدئـولـوژي غـالـب نـئولیبرال در اتـحادي اروپـا، 

خـصوصی سـازي بـه عـنوان یکی از اشکال تـحقق بـازار واحـد اروپـایی دیده می شـد 

و خـصوصی سـازي خـدمـات آبی بـه عـنوان ابـزاري بـراي پـرداخـت قـرض هـاي دولتی 

و رفـع هـزینه هـاي دولتی و مـهم تـر از هـمه، سـودآوري شـرکت هـا مـعرفی می شـد. 

در مـقابـل ادعـاهـاي اینچنینی و اسـتدلال هـایی مبنی بـر افـزایش سـرمـایه گـذاري و 

بهـبود زیرسـاخـت هـا از این راه و بهـبود کیفیت خـدمـات، فـعالان حـقوق آب، 

خـصوصی سـازي آب را مشکل سـاز می دانسـتند و بـر این عقیده بـودنـد که این امـر 

بـه کاهـش سـرمـایه گـذاري در زیرسـاخـت هـا و فـرسـایش زیست محیطی منجـر 

خـواهـد شـد. بـه عـلاوه، این جـنبش اعـتراضی مـسألـه ي از بین رفـتن کنترل 

دمـوکراتیک و همچنین، مـسائـل مـربـوط بـه مسـئولیت پـذیري و مـقرون بـه صـرفـه 

بــودن یا قــابــل پــرداخــت بــودن هــزینه هــا را، بــه درســتی، مــعضلات مهمی 

می دانسـتند. آن هـا بـر این عقیده انـد که شـرکت هـاي خـصوصی بـه وعـده هـاي خـود 

مبنی بـر خـدمـات بهـتر و ارزان تـر عـمل نـنموده انـد و مـضاف بـر این، بـه مـعضل 

افـزایش تـعرفـه هـا تـوسـط شـرکت هـاي جـهانی آب اشـاره می کنند که در بسیاري 

مـواقـع از اسـتطاعـت مـالی خـانـوارهـاي فقیر خـارج اسـت. این امـر در حـالی رخ 

می دهـد که سـود حـاصـل از این خـصوصی سـازي هـاي تـوسـط این شـرکت هـا بـه 

خـارج از مـرز هـاي این کشورهـا مـنتقل شـده و افـراد مـشغول در بسیاري از این 

عـرصـه هـا بیکار شـده انـد. جـنبش حـق بـر آب در اشـاره بـه مـعضلات خـصوصی سـازي 

خدمات آب، باز هم به درستی به وضعیت پاریس و معضلاتی از جمله رقابت



انـحصاري بـراي تسـلط بـر بـازارهـاي محـلی و سـوءاسـتفاده از قـدرت نـابـرابـر و رفـتار 

مـونـوپـولیستیک بـا فـدا کردن حـقوق مـصرف کنندگـان، کارگـران و محیط زیست 

می پـردازد. خـصوصی سـازي خـدمـات آب و بهـداشـت، اشکال مختلفی بـر خـود 

می گیرد که از نـظر جـنبش حـق بـر آب، همگی بـه انـتقال کنترل و قـدرت از 

دولـت هـاي محـلی یا سـاخـتارهـاي عـمومی بـه شـرکت هـاي خـصوصی، خـلاصـه 

می شوند. 

در دهــه ي دوم قــرن جــدید، کمیسیون اروپــایی بــه مسیر خــود در تــرویج 

خـصوصی سـازي آب و بهـداشـت ادامـه داد. این رویکرد، خـصوصـاً در چـهارچـوب 

اقـدامـات ریاضتی دنـبال می شـد که بـه عـنوان عکس العملی بـه بحـران اقـتصادي 

بـعد از فـروپـاشی سیستم مـالی و بـرخی بـانک هـا در سـال 2008، مـعرفی شـده 

بـود. این کمیسیون، خـصوصی سـازي در این بـخش را بـه عـنوان یکی از شـروط 

کفالـت (bail-out) بـراي خـروج از بحـران، بـه کشورهـایی ارائـه داد که ضـربـه 

دیده بــودنــد. در ســال 2011، این کمیسیون در تــلاشی جــدید بــه مــنظور 

آزادسـازي بیشتر بـخش هـاي خـدمـاتی در اروپـا، طـرح «دستـورالـعمل امتیازات» را 

ارائــه داد؛ طــرحی که چــهارچــوب حــقوقی منسجــمی در این زمینه تــدوین 

می نـمود. امـري که بـا تـوجـه بـه قـصد اعـمال سیاسـت بـازار واحـد اقـتصادي، بـه 

اذعـان فـعالان جـنبش، بـه این مـعنا بـود که شهـرداري هـا نـه تـنها بـاید خـدمـات آب 

خـود را خـصوصی می کردنـد، بلکه بـاید قـراردادهـاي خـود را در این زمینه بـراي 

مـزایده  در سـرتـاسـر اتـحادیه ارائـه می دادنـد و این بـه مـعناي ایجاد بـازار اروپـایی 

آب و در نتیجه، خـصوصی سـازي از در پشـتی خـواهـد بـود که بـرخی شـرکت هـاي 

چندملیتی، از جمله شرکت هاي فرانسه از آن بیشترین سود را می بردند.  

بـر همین اسـاس، در بـخش هـاي بـزرگی از اروپـا، اعـتراضـاتی بـا هـدف پـایان دادن 

بــه خــصوصی ســازي خــدمــات آب شهــري و یا فــسخ قــراردادهــاي پیشین، 

سـازمـان دهی شـد. جـنبش  هـاي حـق بـر آب یک شـبه ایجاد نمی شـونـد، بلکه بـه 

تـدریج و غـالـباً بـر پـایه ي تـلاش هـایی از دهـه هـاي گـذشـته و بـا تـرکیبی از نیروهـا، 

بـازیگران و سـازمـان دهی رویدادهـاي کوچک و بـزرگ، شکل می گیرنـد. جـنبش 

حـق بـر آب بـر پـایه هـاي جـنبش ایتالیایی حـق بـر آب شکل گـرفـت که مـوفـق بـه 

بـرگـزاري رفـرانـدوم علیه خـصوصی سـازي آب شـده بـود که ضـمن آن 26 میلیون 

نـفر بـه اعـطاي خـدمـات آب بـه دسـت هـاي خـصوصی، نـه گـفتند. جـنبش حـق بـر 

آب (Right2Water) نیز بـا بـه عـاریه گـرفـتن این پیش فـرض که خـصوصی سـازي 

بـه مـعناي اولـویت سـود بـر مـردم اسـت، آغـاز بـه سـاخـتن ائـتلاف خـود نـمود. بـراي 

این کمپین و جنبش، نئولیبرالیزه کردن خدمات آب آشامیدنی و بهداشت در
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اروپــا، دلیل اصلی سیاسی و اجــتماعی ســازمــان دهی بــود و از نــظر جــنبش 

مـذکور، واضـح بـود که طـبقه بـندي خـود آب بـه عـنوان کالایی عـمومی، مـوجـب 

خـروج مـوضـوعی امکان خـصوصی سـازي مـنابـع آبی خـواهـد بـود. این جـنبش، بـا 

دنـبال نـمودن الـگوي ایتالیایی، از حـق فـردي بـر آب آشـامیدنی بـه سـمت مـفهوم 

آب، مـنابـع آبی و خـدمـات این حـوزه، بـه عـنوان کالاي مشـترك و عـمومی حـرکت 

کرد. جــنبش حــق بــر آب همچنین از ایده ي بــرپــایی ســاخــتار سیاسی  

دمـوکراتیک بـراي سـازمـانـدهی و دفـاع از خـدمـات عـمومی در حـوزه ي آب، از 

جـنبش ایتالیایی الـگوبـرداري کرد و شـعار «آب، کالاي عـمومی اسـت و نـه کالاي 

تجاري» را به عنوان شعار اصلی خود انتخاب نمود. 

بـا این حـال، خـصوصی سـازي در حـوزه ي تـأمین خـدمـات آبـرسـانی می تـوانـد 

اشکال پـنهانی و یا کم تـر آشکاري بـه خـود گیرد. بـر همین اسـاس، این جـنبش 

بـا ایده ي تـأمین خـدمـات عـمومی تـوسـط کارفـرمـاي سـرمـایه دار خـصوصی، در بـازار 

اروپـایی بـه مـخالـفت بـرخـاسـت. اسـتدلال آن بـر این اسـاس بـود که نـهادهـاي آب را 

که در مـالکیت عـمومی هسـتند می تـوان مسـئول مـردم دانسـت و آن هـا را در 

بـرابـر این مسـئولیت پـاسـخگو کرد، در حـالیکه شـرکت هـاي خـصوصی تـنها در 

بـرابـر صـاحـبان سـهام خـود مسـئولـند. بـه عـلاوه، هـرگـونـه کنترل بـر خـدمـات 

آبـرسـانی در هـر شکل از خـصوصی سـازي بـه عـنوان مـشوق  معکوس عـمل خـواهـد 

کرد و انگیزه اي بیشتر بـراي شـرکت هـا در جهـت سـودآوري هـرچـه بیشتر و عـدم 

تـوجـه بـه حـقوق بنیادین بشـر و مـنافـع عـمومی خـواهـد بـود؛ رویکردي که در 

صـحبت رئیس آکوافـد (انجـمن اپـراتـورهـاي خـصوصی آب) در سـال 2012، در 

جـریان مجـمع جـهانی آب کامـلاً بـه چـشم می خـورد. وي در پـاسـخ بـه این سـؤال 

که آیا خـدمـات آبـرسـانی را می تـوان بـه رایگان بـراي فـقرا تـأمین نـمود، گـفت: 

بدون پول، خبري از آب نیست.  

جــنبش حــق بــر آب، همچنین در رد خــصوصی ســازي، بــر تــاریخ عملکرد 

شـرکت هـاي خـصوصی و شکست آن هـا در هـر دو اهـداف تـجاري و اجـتماعی 

خـود تـأکید می نـماید؛ نـمونـه هـایی از جـمله بیرون آمـدن بـرخی شـرکت هـا از 

بسیاري مـناطـق جـهان از خـدمـات آبـرسـانی بـه دلیل عـدم تـأمین سـود آن هـا، عـدم 

تـحقق وعـده هـاي بهـبود زیرسـاخـت هـا و ارائـه ي خـدمـات ارزانتـر و در نتیجه، 

بـازپـس گیري کنترل بـر خـدمـات آب تـوسـط شهـرداري هـا و دیگر نـهادهـاي 

عمومی همگی مثال هایی از این شکست ها یا بدعهدي ها هستند.  

بـه تعبیر جـنبش حـق بـر آب، خـدمـات در این زمینه بـراي تـمام افـراد ضـروري 

هستند و نمی توان این خدمات را لیبرالیزه یا آزادسازي نمود و وارد عرصه ي
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خـصوصی سـازي کرد و در جـایی که مکانیسم هـاي بـازار تعیین می کنند که چـه 

کسی از آب بهــره  میبــرد و یا آب بــا چــه کیفیتی در دســترسی افــراد قــرار 

می گیرد، شکاف میان فـقرا و ثـروتـمندان عمیق تـر می شـود. گـزارشـگر ویژه ي 

حـق بـر آب و بهـداشـت در گـزارش خـود بـه مـناسـبت دهمین سـالـگرد تـصویب این 

حــق، ضــمن قــطعنامــه ي مجــمع عــمومی نیز این گــونــه نتیجه می گیرد که 

خـصوصی  سـازي خـدمـات حـوزه ي آب، حـامـل سـه خـطر هسـتند: مـونـوپـولی 

خـدمـات مـربـوط بـه آب، سـود حـداکثري و عـدم تـوازن قـدرت میان مـقام هـاي 

عـمومی و خـدمـات رسـانـندگـان خـصوصی. مـسألـه ي عـدم تـوازن در قـدرت، 

خـصوصـاً در مـواردي که مـذاکره در خـصوص امتیازهـاي مـربـوط بـه خـدمـات 

آبـرسـانی بـا شـرکت هـاي چـندملیتی بـه مـقامـات محـلی واگـذار شـده اسـت، اهمیت 

می یابد.  

جـنبش حـق بـر آب از حـق بشـر بـر آب بـه عـنوان ابـزاري سیاسی-اسـتراتـژیک 

بـراي مـبارزه بـا خـصوصی سـازي اسـتفاده می نـماید و نـه بـه مـنظور نـهادینه  

سـاخـتن اسـتانـدارد رسمی جـدید. این امـر در تـمرکز بـر مـطالـبه ي تـوقـف 

خـصوصی سـازي و بـنا نـمودن جـنبش خـود در ابـتداي کمپین بـر جـنبش 

ایتالیایی حـق آب، نـمایان اسـت. الـبته، از این گـفته نـباید این گـونـه بـرداشـت نـمود 

که چنین جـنبش هـایی از زبـان حـقوق بشـر مـانـند دولـت هـا یا نـهادهـاي خـصوصی 

سـوءاسـتفاده می نـمایند، بلکه مـنظور تـأکید بـر مـحوریت حـقوق بشـري در 

دسـتیابی بـه تـوافـق مشـترك در بسـتر این جـنبش اسـت. بـا این که اسـتفاده ي 

جـنبش از این حـق بشـري بیشتر جـنبه ي یافـتن نـقطه اي مشـترك بـه مـنظور 

دسـتیابی بـه اهـداف خـاص بـود و بـه همین دلیل در مـواردي در بسـتر گـفتمان 

حـقوق بشـري خـود از یکپارچگی نـظري خـارج می شـد، امـا اسـتدلال هـاي این 

جـنبش بـعدهـا و در سـال 2020، تـوسـط گـزارشـگر ویژه ي حـق بـر آب سـازمـان 

ملل به رسمیت شناخته شد.  

در مـوفقیت جـنبش حـق بـر آب، بـاید اذعـان داشـت که این جـنبش اقـدامـات 

مهمی در اعـمال نـفوذ در سیاسـت هـاي اتـحادیه اروپـا در زمینه آب انـجام داد. 

عـلاوه بـر بسیج نیروهـاي مـختلف مـردمی در اعـتراضـات خیابـانی و بـرگـزاري انـواع 

مـراسـم و اسـتفاده از سـایر روش هـاي مـشابـه، این جـنبش بـا اسـتفاده از مکانیسم 

European Citizens’ Initiative مـطالـبات خـود را بـا جـمع آوري تـعداد کثیري 

امـضا بـه کمیسیون اروپـایی فـرسـتاد. این کمیسیون، ضـمن پـاسـخ رسمی خـود، 

نـهایتاً اعـلام نـمود که آب، کالایی عـمومی اسـت. اگـرچـه این امـر بـه مـعناي بـه 

رسمیت شناخته شدن مطالبه ي جنبش بود، اما اولاً، این حق در میانه هاي



راه جـنبش در جـریان تـلاش هـاي مشـترك بـا یکی از متحـدان، عـملاً بـه رسمیت 

شـناخـته شـده بـود و ثـانیاً، کمیسیون بـدون اشـاره بـه نـقش جـدي این نـهاد در 

خـصوصی سـازي حـوزه ي آب، ادعـا نـمود که کمیسیون اروپـایی هـمواره نـقش 

مثبتی در تـلاش بـراي دستـرسی هـمگانی بـه آب آشـامیدنی سـالـم و ایمن، هـم در 

اتـحادیه اروپـا و هـم خـارج از مـرزهـاي آن، ایفا نـموده اسـت. امـا مـهم تـرین نکته، 

تـأکید کمیسیون بـر این مـوضـوع بـود که اگـرچـه هـزینه مـعقول خـدمـات آب در 

امـر دسـترسی بـه آن حیاتی اسـت امـا، این مـوضـوع در صـلاحیت مـقام هـاي ملی 

قـرار می گیرد. پـارلـمان اروپـا، پـس از دریافـت این پـاسـخ، صـراحـتاً اعـلام نـمود که 

کمیسیون در انـجام تعهـدات خـود در ارائـه ي پـاسـخ مـناسـب بـه جـنبش حـق بـر 

آب کوتـاهی نـموده و طی اقـدامی، مـطالـبات این جـنبش را مجـدداً در بـرنـامـه قـرار 

داد. پـس از کش و قـوس هـا در این بـرهـه، نـهایتاً در سـال 2018، کمیسیون 

اروپـایی، دسـتورالـعمل آب آشـامیدنی را در نتیجه ي این تـلاش هـا تغییر داد. در 

جـریان این بـازنـگري، کمیسیون اروپـایی بـراي اولین بـار بـه وجـود گـرو ه هـاي بـه 

حـاشیه رانـده شـده اذعـان نـمود و مسـئول نـمودن کشورهـاي اتـحادیه اروپـا را در 

بهـبود دسـترسی هـمگانی بـه آب آشـامیدنی و حـمایت ویژه از گـروه هـاي مـذکور 

وظیفه خود دانست.  

در بـررسی این نـمونـه، تـوجـه بـه این واقعیت که جـنبش حـق بـر آب، بـر پـایه هـاي 

طیف وسیعی از متحــدانی از اتــحادیه کارگــران، جــنبش هــاي اجــتماعی و 

سـازمـان هـاي مـردم نـهاد در تـمام بـخش هـاي جـامـعه بنیان نـهاده شـده بـود و از 

سـوي آن هـا حـمایت می شـد، از اهمیت ویژه اي بـرخـوردار اسـت. این امـر، نـه تـنها 

در بـعد بـرگـزاري کارزارهـا و بسیج نیروهـا، بلکه از این جهـت مـهم اسـت که 

اشکال مـتعددي از بی عـدالتی در حـوزهي آب بـر گـروه هـاي مـتنوع اعـمال می شـد 

که همگی ریشه در سیاست اتحادیه در قبال مسأله ي آب داشتند.  

از این روي، جـنبش حـق بـر آب، نیروهـا، اثـربخشی هـا و انگیزه هـاي مـختلف در 

سـطح کشورهـا را بـا یکدیگر در هـم آمیخت که منجـر بـه حـمایت 250 سـازمـان 

از آن شـد. الـبته مـنافـع گـاه مـتضاد آن هـا، عملکرد آن را نیز دچـار مـوانعی 

می سـاخـت، امـا در نـهایت، حـق بـر آب و تـعریف از آن و حـوزه و محـدودیت هـاي 

آن، در جریان گفتمان این جنبش تغییر یافت. 

نتیجه گیري 

از نـظر نـگارنـدگـان، بـررسی این دو نـمونـه، نـشان می دهـد که جـنبش هـاي مـتمرکز 

بر زبان حقوق بشري در مقام مبارزه با بی عدالتی ساختاري و یا به رسمیت
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شـناخـته شـدن حـق جـدید، در بسـتر سـاخـتارهـاي مـتفاوت و بـا تـوجـه بـه نیازهـا و 

واقعیات مـوجـود، رویکردهـا و رویه هـاي مختلفی اتـخاذ می کنند. در حـالی که در 

جـنبش دهـقانـان، تـمرکز بـر تـعریف حـقوق جـدید و تفسیر منسجـم مجـموعـه اي 

از حـقوق بشـر بـه مـنظور تـأمین نیازهـاي مـردمـان این خـرده جـوامـع بـر مـبناي 

خـواسـته هـاي هـمان جـوامـع اسـت، تـمرکز جـنبش حـق بـر آب بـر مـبارزه بـا تـفاسیر 

مضیق از حقی بشـري سـت. بـا این حـال، در هـر دوي این جـنبش هـا، فـصل هـاي 

مشـترکی از جـمله تـأکید بـر حـق بـرابـري، عـدم تبعیض و سـتم هـا بـر گـروه هـاي بـه 

حـاشیه رانـده شـده، هـم بـه عـنوان مـبنایی بـراي تفسیر حقی که حـول مـحور آن 

تـوافـق شـده اسـت و هـم در مـقام تعیین راهـبردي مـطالـبات آن و تضمین 

تنـوع گرـایی در بطـن آن بـه چـشم می خـورد. بـه عـلاوه، نـوك پیکان هـر دو جنـبش، 

سـاخـتارهـا و مـناسـبات اقـتصادي-سیاسی مـوجـود را نـشانـه گـرفـته اسـت و هـر دو 

جـنبش در جـدال خـود بـا سیاسـت هـاي نـئولیبرال و نـظام سـرمـایه داري و در مـورد 

جنبش دهقانان، امپریالیستی، هژمونی غالب را به چالش می کشند.  

هـمان طـور که دیدیم، یکی دیگر از اثـرات اسـتفاده از زبـان حـقوق بشـري در 

جـنبش هـاي اجـتماعی، گـذر از مـفهوم فـردي این حـقوق و تـأکید بـر ابـعاد 

اجــتماعی آن هــاســت. امــري که هــژمــونی غــالــب، مــعمولاً سعی در رد و یا 

کم اهمیت جـلوه دادن آن دارنـد. در سـاخـتار سـازمـانی حـقوق بین الـملل بشـر و 

در قـالـب تـلاش بـراي اسـتفاده از سـاخـتارهـاي آن، ممکن اسـت بـا چنین 

محـدودیت هـایی در وهـله ي عـمل، مـثلاً از نـظر حـقوقی در تفسیر یا اعـمال این 

حـقوق، مـواجـه شـویم، امـا اسـتفاده از این حـقوق در جـنبش هـاي اجـتماعی و در 

بسـتر جـمعی، نـه تـنها مـشمول چنین محـدودیت هـایی نیستند، بلکه اسـاسـاً 

تـأکیدي بـر بـعد جـمعی حـقوق مـورد مـطالـبه اسـت. چنین جـنبش هـایی، در 

جـریان گـفتمان و فـعالیت خـود، عـلاوه بـر دسـتیابی بـه حـقوق مـورد مـطالـبه، در 

یاري رساندن به پذیرش هرچه  بیشتر ابعاد عمومی آن ها نیز مؤثرند.  

اشـاره بـه این نکته ضـروري می نـماید که از نـظر نـگارنـدگـان، مـوفقیت یا عـدم 

مـوفقیت یک جـنبش را نـباید بـا مـفهوم سـرنـگونی کلیت نـظامی مـثل نـظام 

سـرمـایه داري و یا نـظام سیاسی خـاصی پیونـد زد، هـمان طـور که تـاکنون هیچ 

جنبشی بـه خـودي خـود بـه چنین امـري دسـت نیافـته اسـت. بلکه، از یک مـنظر، 

زمـانی می تـوان جنبشی را بـه نسـبت مـوفـق دانسـت که ضـمن بـرخـورداري از 

سـاخـتار، مـناسـبات و اهـداف مـترقی، امکان بسیج گسـترده ي نیروهـا بـا تـنوع 

هـرچـه بیشتر را داشـته بـاشـد و بـا اذعـان بـه این که تـحقق کامـل و واقعی حـقوق 

بشر در گرو تغییر ساختاري در مناسبات جهانیست، در تحقق عینی حقوق
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خـاص بـه صـورت سـاخـتاري، گـامی در این جهـت بـردارد. این امـر در بسیاري از 

جـنبش هـا، مـانـند جـنبش حـق بـر آب که بـا تـمرکز بـر حـقوق خـاص بشـر، علیه 

سیاســت هــاي نــئولیبرال، مــثل سیاســت هــاي ریاضــت اقــتصادي و یا 

خصوصی سازي و کالاسازي آب مبارزه نمود، نیز قابل مشاهده است.  

در بـحث مـربـوط بـه تـعریف جـنبش، تـوجـه بـه ویژگی هـاي بـرشـمرده بـراي جـنبش 

و این مـوضـوع که هـر جنبشی مـترقی نیست و از پـایین بـه بـالا شکل نمی گیرد، 

از چـند جهـت اهمیت دارد. اول اینکه، بـا آگـاهی بـه چنین مـسألـه اي، زبـان 

حـقوق بشـر و تـأکید بـر کلیت و لاینفک بـودن آن هـا در زیست انـسانی، تـبدیل بـه 

معیار مـناسـبی بـراي تشخیص پیشرو یا ارتـجاعی بـودن عـناصـر و کلیت یک 

جـنبش می شـود. اگـر جنبشی که حـول مـحور حـقوق کار شکل گـرفـته بـاشـد، 

حـقوق زنـان و اقلیت هـاي جنسی و جنسیتی را نـادیده انـگارد و یا فـراتـر از آن، 

ضـمن مـناسـبات و مـطالـبات خـود بـه نفی یا نـقض چنین حـقوقی دسـت بـبرد، 

دیگر نمی تـوان چنین جنبشی را مـترقی خـوانـد و پیوسـتن بـه آن را مـوجـب 

پیشبرد اهــداف نیروهــاي پیشرو دانســت. در دنیاي مــدرن دیگر نمی تــوان 

مـفاهیم بـه هـم پیوسـته و مـتقابـل حـقوق انـسان را از یکدیگر جـدا نـمود و تـوقـع 

داشـت نیروهـاي مـتعدد از طیف هـا و جـبهه هـاي گـونـاگـون بـدون آن که حـقوق شـان 

ضـمن جـنبش مـورد تـوجـه و هـدف گـذاري قـرار گیرد بـه آن  بپیونـدنـد و از آن 

دفـاع نـمایند. بـه عـلاوه، امـروزه چنین نیروهـایی صـرفـاً گـروه هـاي مجـزا و انـتزاعی 

نیستند؛ زنــان، اقلیت هــاي جنسی و جنسیتی، مــعلولان، اقلیت هــاي قــومی، 

قـومیتی، زبـانی، پـناهـندگـان و مـهاجـران همگی، بخشی از جـبهه بـندي هـاي 

مـختلف و گـروه هـاي از پیش  مـوجـود هسـتند که امـروزه، عـلاوه بـر مـطالـبات کلی، 

نیازهـاي ویژه ي خـود را در جـریان جـنبش هـا مـطرح می نـمایند. چنین رویکردي 

بـه مـفهوم لاینفک بـودن حـقوق بشـر، بـا همبسـتگی مـطالـبات، عملکرد ریشه اي 

در مـقابـل جـنبه هـاي بیرونی مـتعدد و هـم بسـتگی در بـرابـر سـتم هـاي مشـترك نیز 

هــم خــوانی کامــل دارد. در نــهایت، بــاید اشــاره داشــت که در دنیاي امــروز، 

جـریان هـاي نـشأت گـرفـته از بـطن جـوامـع، هـمان گـونـه که از سـازوکارهـا و 

سـاخـتارهـاي بین المللی و یا نـهادهـاي مـوجـود که عملکرد و رویکرد رادیکال 

نـدارنـد فـراتـر رفـته انـد، از هـر جـریان و هـر سـاخـتاري که مـطالـبات آن هـا را نـادیده 

بگیرد و یا آن هـا را بـه خـواسـته هـاي فـاقـد اولـویت و کم اهمیت تقلیل دهـد، عـبور 

خواهند نمود.  

در نـهایت بـاید گـفت که محـدودیت هـاي بهـره گیري از حـقوق بشـر بـه عـنوان 

چهارچوب جنبش هاي اجتماعی و زبان مشترك آن ها که در بررسی جنبش
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دهـقانـان و کشاورزان بـه آن  اشـاره شـد، از نـظر نـگارنـدگـان، دقیقاً هـمان عللی 

هسـتند که بـاید مـوجـب ورود نیروهـاي مـترقی بـه گـفتمان حـقوق بشـر و 

بـازتـعریف و یا گسـترش مـصادیق آن هـا تـوسـط این نیروهـا شـونـد. در چنین 

جـریانی، خـودداري نیروهـاي پیشرو و تشکل هـا از حـضور در صـفوف مـردمی، یا 

مـقابـله آن هـا بـا چنین کمپین هـایی بـه بـهانـه ي عـدم پـذیرش سـاخـتار بین المللی 

حـقوق بشـر، بـه مـعناي درك اشـتباه از حـقوق بشـر، تـعلق آن بـه مـردم جـوامـع بـا 

گـرایش هـاي مـختلف و از گـروه هـاي مـتنوع اسـت و بـه عـلاوه، غـفلت از سـاخـتار 

رادیکال و ضـدهـژمـونی بسیاري از آن هـا. در نتیجه ي چنین سـوء بـرداشـتی، 

نیروهـاي پیشرو نـه تـنها تـعریف هـژمـونیک از حـقوق بشـر و «آن چـه بـاید بـاشـد» 

را در عـمل پـذیرفـته و عـرصـه را بـراي اعـمال بی هـزینه ي این هـژمـونی در قـالـب 

قـوانین و سیاسـت هـا بـه آن هـا واگـذار نـموده انـد، بلکه در عـمل از بـطن جـامـعه و 

خـواسـته هـاي رادیکال آن هـا فـاصـله ي سـاخـتاري خـواهـند گـرفـت. بـه عـلاوه، 

عـدم حـضور چنین نیروهـایی در جـنبش هـایی که از حـمایت و پـایگاه مـردمی 

بـرخـوردار اسـت، بـه مـعناي خـروج خـواسـته هـاي آن هـا از جـریان گـفتمان خـواهـد 

بود. 
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صـحبت از نـقد مـارکسیستی حـقوق بشـر نـباید مـا را بـه اشـتباه بـه این ●

تـصور وادارد که در این گـفتمان، نـقد رویکرد بـه حـقوق بشـر بـه مـعناي رد 

حـقوق انـسان هـاسـت. بـالعکس، هـمان طـور که در ادامـه خـواهیم دید، بـرخی 

فیلسوفـان و مـنتقدان بـا عـاریه گـرفـتن از آثـار مـارکس تـلاش می کنند تـا کارآیی 

مجـموعـه حـقوق بشـر و سـازوکارهـاي آن را در تـأمین سـعادت انـسان هـا بـه چـالـش 

بکشند تـا از این طـریق بـا فـرا رفـتن از چـهارچـوب تـعریف شـده آن، بـا راهکار 

بهـتري بـه نـجات بشـر از بحـران هـاي پیش رو 

دســت یابیم. در این نــوشــتار بــر ســه نــقد 

مـشخص تـمرکز خـواهیم کرد و تـلاش خـواهیم 

کرد بـه مـنتقدان مـزبـور یادآوري نـماییم که 

دیدگـاه مـارکسیستی می تـوانـد حـقوق بشـر را 

غنی سـازد و در مـقابـل، حـقوق بشـر می تـوانـد 

در رویکردهــاي مــارکسیستی مفید و مــثمر 

ثمر باشد.  

1-«مـارکس، صـراحـتاً بـا حـقوق بشـر 

مخالف بود» 

چنین نیست. زبـان حـقوق بشـر آن چـنان فـراگیر و آن قـدر شـایع اسـت که رد 

تـمام و کمال و کورکورانـه ي کلیه ي گـفتمان هـاي حـقوق بشـري بـه عـنوان 

گفتمان ها و چهارچوب هاي ضدمارکسیستی احمقانه است.  

این نـقد، بـرداشـتی از پـاسـخ مـارکس در 25 سـالگی بـه فیلسوف آلـمانی، بـرونـو 

بـاور بـا عـنوان «دربـاره مـسألـه یهود» اسـت که در واقـع، جـامـع تـرین ورود مـارکس 

بـه مـفهوم «حـق هـا» اسـت. مـحتواي این نـامـه، مـخالـفت مـارکس بـا بـاور بـر سـر 

بـرخـورداري از حـقوق مـدنی اسـت. بـاور مـعتقد بـود که یهودیان نـباید از این 

حـقوق بهـره مـند شـونـد و مـارکس بـا بـاور مـخالـف بـود. مـارکس ضـمن اسـتدلال 

خــود در این خــصوص، بیان می دارد که حــقوق مــدنی در یک جــامــعه 

سـرمـایه داري منجـر بـه آزادي هـاي ظـاهـري هسـتند که بیشتر بـر روي کاغـذ 

هستند تا واقعی. 

بسیاري با استناد به همین موضوع، معتقدند که از نظر مارکس «حقوق»،

مارکسیسم و  

حقوق بشر 

شوراي تحریریه 
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بی فـایده هسـتند. امـا مـسألـه این اسـت که این نـامـه، اسـتدلال خـاص و مـوضـوعی 

مـارکس در پـاسـخ بـه این مـسألـه اسـت که آیا یهودیان بـاید از حـقوق مـدنی 

بهـره مـند شـونـد یا خیر. بـر همین اسـاس اسـت که وي اعـلام داشـته اسـت که 

یهودیان بـاید بـتوانـند از حـقوق مـدنی در جـامـعه بـرخـوردار شـونـد امـا این حـقوق، 

ذاتـاً، بـه دلیل مـاهیت سـرمـایه داري، بـراي آنـان محـدود خـواهـد بـود. بـنابـراین، 

می تــوان دید که چــهارچــوب اســتدلال مــارکس در این جــا، بیش از آن که رد 

کلیت مـفهوم «حـقوق» بـاشـد، چیزي مـشابـه آن اسـت که بـگوید «بـله این حـقوق 

خوب هستند اما در نبرد براي آزادي واقعی کافی نیستند».  

عــلاوه بــر اســتدلال مــارکس درخــصوص حــقوق مــدنی، مــسألــه «حــقوق 

انـسان» (the rights of man) و نـظرات مـارکس در خـصوص آن مـهم اسـت. 

اسـاسـاً، مـارکس مـعتقد اسـت که حـقوق انـسان که شـامـل مـسائلی چـون حـق بـر 

آزادي، حـق بـر مـالکیت و حـق بـرخـورداري از امنیت می شـود، از مـقولـه ي حـقوق 

مـدنی جـدا بـوده و آزادي هـایی بـا مـاهیت منفی هسـتند. بـدین مـعنا که از نـظر 

مـارکس بـر خـلاف حـقوق مـدنی، حـقوق انـسانی، آزادي هـایی هسـتند که در مـورد 

آن مـداخـله اي صـورت نمی پـذیرد. از نـظر او مـنظور از حـق انـسان بـر آزادي در 

جـامـعه سـرمـایه داري، بـر اسـاس اجـتماع و ارتـباط آزادانـه او بـا دیگر انـسان هـا 

نیست، بلکه بر اساس حق جدایی او از انسان هاست.  

اشـاره ي مـارکس در این مـقولـه بـه اتمیزه کردن جـوامـع و ایگوییسم اسـت و نـقد 

وي بـر این مـبنا درسـت اسـت که حـقوق مـدنی ظـاهـري و فـریبنده هسـتند و 

ایدئـولـوژي بـورژوازي بـراي تـولید گـفتمان جـامـعه اتمیزه و مـتمرکز بـر مـحور حـق 

مـالکیت خـصوصی بـر ابـزار تـولید تـلاش می کند تـا حـقوق انـسانی. امـا مـسألـه 

این جـاسـت که چیزي که مـارکس از آن صـحبت می کند خـود حـقوق نیستند 

بلکه، مـانیفست و بـروز بیرونی «حـقوق انـسان» در جـامـعه قـرن نـوزدهمی تـحت 

لـواي سـرمـایه داري اسـت. یعنی: حـق انـسان که تـنها بـه شکل حـقوق منفی بـا 

تمرکز بر حمایت از حق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بروز می کند.  

امـا حـقوق بشـر، دیگر امـروزه این گـونـه نـمود بیرونی پیدا نمی کنند، بلکه در 

طیف گسـترده اي از حـقوق مـدنی، سیاسی، اقـتصادي، اجـتماعی، فـرهنگی و 

حـقوق گـروهی بـروز می یابـند که لـزومـاً بـر مـبناي مـفهوم آزادي هـاي منفی یا 

جـامـعه اتمیزه شـده پـایه ریزي نشـده اسـت. این امـر طبیعی اسـت که مـارکس بـا 

تـوجـه بـه بسـتر زمـانی و مـسائـل مـوجـود در زمـان خـود، اقـدام بـه ارائـه ي تحـلیل 

نموده باشد.  

یکی از مصادیقی که مارکس و انگلس در آن به طور مستقیم مفهوم حقوق را
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رد می کنند در «ایدئـولـوژي آلـمانی» بـه چـشم می خـورد که ضـمن آن اعـلام 

می دارنـد که هـم در وجـه سیاسی و هـم در وجـه خـصوصی و همچنین، در بـعد 

اعـم آن بـه عـنوان حـقوق انـسان، بـر مـخالـفت کمونیسم بـا قـانـونی که آن را ابـزار 

سلطه ي بورژوازي به عنوان طبقه حاکم می دانند تأکید دارند.  

در این جـا بـاید تـوجـه کرد که این عـبارات، بیشتر جـنبه ي گـزاره اي اعـلامی و 

بیانیه اي دارنـد تـا گـزاره اي بـراي اسـتدلال بـه مـنظور رد یا تـأیید سیستمی از 

حقوق یا حتی تئوري اي در خصوص حق.  

بـعدهـا در «نـقد بـرنـامـه گـوتـا» (critique of gotha program)، مـارکس مجـدداً 

نـقدي مـشابـه پـاسـخ خـود در خـصوص مـسألـه یهودیان بـر مـفهوم حـقوق وارد 

می نـماید. او تـصریح می کند که چنین حـقوقی هـرگـز نمی تـوانـند آن گـونـه که 

گـفتمان هـاي مـدافـع آن مـدعی هسـتند، آزادي هـاي مـورد ادعـا را تـأمین کنند 

چـرا که بـه مـسائـل زیربـنایی اقـتصادي که ریشه مـعضلات و ذات آزادي هسـتند 

نمی پــردازنــد و یا بــه عــبارت دیگر، این حــقوق بــه مــعضل ســرمــایه داري 

نمی پـردازنـد. از نـظر مـارکس، تـنها زمـانی که سـرمـایه داري از میان رفـته بـاشـد 

افـق محـدود حـقوق بـورژوازي می تـوانـد بـه سـراسـر جـامـعه تسـري یابـد. امـا بـاید 

تـوجـه کرد که این دیدگـاه را می تـوان بـه دو شکل تـرجـمه نـمود: رد کلی و تـمام 

و کمال مـفهوم حـقوق یا نـقدي بـر تکیه و پـذیرش کورکورانـه حـقوق بـدون تـوجـه 

بـه محـدودیت هـاي آن هـا در چـهارچـوب جـامـعه سـرمـایه داري. بـرداشـت دوم 

اگـرچـه بـه نـظر تـسامـح در دیدگـاه مـارکس می رسـد، امـا بـا نـگاه بـه رویه و رویکرد 

او در خـصوص حـقوق خـاص می تـوان آن را تـقویت نـمود. حـملات دائمی مـارکس 

علیه سـانـسور و حـمایت او از حـق آزادي بیان، حـمایت وي از حـق جـهانی رأي 

بـراي هـمگان، همچنین دفـاع مسـتمرش از محـدودسـازي سـاعـت کار بـه 10 

سـاعـت در روز و حـمایت دائمی انـگلس از حـق بـر اعـتراض در نـوشـته هـاي خـود، 

همگی نـشانـه ي این هسـتند که عملکرد مـارکس در رابـطه بـا مـفهوم حـقوق، بـا 

دیده ي نقد بوده اما هرگز در جهت رد قطعی آن ها نبوده است.  

در نـهایت، بـاید گـفت که خـصوصـاً بـا وجـود تـنوع فـراوان در جـنبش هـاي حـقوق 

بشـري امـروزي، نمی تـوان بـا اسـتناد بـه نـوشـته هـاي مـارکس بـه این نتیجه رسید 

که حقوق بشر ضدمارکسیستی هستند.  

2- «حـقوق بشـر ضـرورتـاً شکاف هـاي اقـتصادي مـوجـود در جـامـعه را 

می پوشانند و بر همین اساس، ایدئولوژي بورژوازي هستند» 

گاهی این گونه است، اما گاهی خیر! جریان هایی که این نقد را وارد می نمایند
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مـعمولاً بـر هـژمـونی و سـازوکارهـاي غـالـب در زمینه حـقوق بشـر مـثل حـقوق 

بین الـملل، سـازمـان هـاي مـردم نـهاد بـزرگ و سـایر چـهارچـوب هـاي مـشابـه 

مـتمرکزنـد؛ چـراکه آن هـا هسـتند که بـه پـوشـانـدن ویژگی طـبقاتی و اقـتصادي 

سـتم تـحت لـواي سـرمـایه داري مـبادرت می نـمایند. بـا وجـود این که حـقوق 

اقـتصادي و اجـتماعی بخشی از سـاخـتار حـقوق بین المللی بشـر هسـتند، این 

دسـته از حـقوق مـعمولاً در بـرابـر حـقوق مـدنی و سیاسی که بیشتر جـنبه ي 

فـردي دارنـد، بـه جـایگاه ثـانـویه رانـده می شـونـد و این گـونـه الـقا می شـود که حـقوق 

اقـتصادي و سیاسی از یکدیگر جـدا هسـتند؛ امـري که هـر مـارکسیستی می دانـد 

که اشــتباه اســت. این مــوضــوع زمــانی مــشخص تــر می شــود که بــرخی از 

سـازمـان هـاي بـزرگ بین المللی حتی تـلاش نـموده انـد حـقوق اقـتصادي، اجـتماعی 

و فـرهنگی را از حـقوق بشـر بـه مـعناي اخـص آن خـارج نـمایند. امـا حتی اگـر 

کلیت حـقوق بشـر را مجـموعـه ي حـقوق اقـتصادي، اجـتماعی، فـرهنگی، سیاسی 

و مـدنی نیز بـدانیم، این ایده که صـرف دسـترسی بـرابـر و یکسان مـا بـه این 

حـقوق در نـظام سـرمـایه داري بـه مـعناي بـرخـورداري هـمه ي انـسان هـا از جـایگاه 

بـرابـر اسـت، خـود گـزاره ي اشـتباهی سـت. هـمان گـونـه که مـارکس می گـوید: بین 

 The)حـقوق بـرابـر، زور تصمیم گیرنـده اسـت. این مـفهوم بـا فـرضیه ي جـابـجایی

Displacement Hypothesis) رابـطه ي تـنگاتنگی دارد. بـر اسـاس این فـرضیه، 

حـقوق بشـر و این ادعـا بـر بـرابـري در بـرابـر قـانـون، قـطعاً و حـتماً سـایر اشکال و 

گفتمان هاي اقتصادي و طبقاتی را کنار زده و جایگزین آن ها می شود. 

امـا بـاید تـوجـه داشـت که پـذیرش این نـقد هـا بـه عـنوان کلام آخـر در خـصوص 

حـقوق بشـر، بـه نـوعی خـود قـبول روایت بـورژوازي و جـریان هـاي غـالـب از تـعریف 

انـتزاعی حـقوق بشـر و دادن اولـویت بـه آن هـاسـت. بـه عـبارت دیگر، گـویی مـا بـاید 

بـپذیریم که حـقوق بشـر آن  چیزي اسـت که جـریان غـالـب تـلاش دارد تـعریف 

کند و نه حقوق اساسی و مسلم بشر. 

چیزي که این جـریان انـتقادي و خـصوصـاً فـرضیه ي مـزبـور در نـظر نـگرفـته انـد، 

نـقش رونـدهـا، گـفتمان هـا و جـنبش هـاي اجـتماعی ضـدسـرمـایه داري در حـقوق 

بشـر، در شکل گیري تـعریف آن اسـت؛ جـنبش هـایی که حـول مـحور مـطالـبات 

حـقوق بشـر، خـود بـه عـنوان روشی بـراي بیان سـتم و سـرکوب شکل می گیرنـد. 

این گـونـه سـاده انـگاري و تقلیل مـفهوم حـقوق بشـر، جـدا کردن تـئوري از مـبارزه 

اسـت. مـارکسیست هـا بـاید مـبارزات و مـنازعـات واقعی گـروه هـا را در میدان که از 

رتـوریک حـقوق بشـري بهـره می گیرنـد، در بسـتر مـناسـب قـرار دهـند و آن را در 

پرتو واقعیت هاي عینی آن مبارزات بفهمند. در این خصوص، نمونه هاي
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بسیاري از مـبارزات گـروهی مـردمی بـه چـشم می خـورد که هـم بـه زبـان و 

مــطالــبات حــقوق بشــر مــتوســل می شــونــد و هــم صــراحــتاً از گــفتمان 

ضـدسـرمـایه داري اسـتفاده می نـمایند: کمپین حـق بـر آب در ایرلـند، کمپین حـق 

بـر مسکن در لـندن، جـنبش حـقوق کارگـران جنسی و جـنبش  حـقوق مـعلولان، 

همگی مـطالـبات خـود را بـا بهـره گیري هـمزمـان از رتـوریک حـقوق بشـر و 

رتـوریک طـبقاتی و اقـتصادي پیش بـرده انـد. در تـمام این مـصادیق، بـه عـلاوه 

مـصادیق بی شـمار دیگر، اسـتفاده از حـقوق بشـر بـراي جـلب تـوجـه بـه سـتم 

طـبقاتی و اقـتصادي نـاشی از سـرمـایه داري بـوده اسـت. بـر همین اسـاس اسـت که 

می گـوییم گـفتمان حـقوق بشـر، جـایگزین گـفتمان هـاي طـبقاتی یا اقـتصادي 

نمی شـود یا آن هـا را نمی پـوشـانـد، بلکه آن هـا را نـمایان می کند تـا از این طـریق، 

مـبارزات عینی بـراي اهـداف حـقوق بشـر بـتوانـند تـحقق یابـند؛ اهـدافی که بـه قـول 

مـارکس بـدون گـذار از سـرمـایه داري بـه نتیجه ي نـهایی وعـده داده شـده ي خـود 

نمی رسـند. بـرگـزارکنندگـان و سـردمـداران چنین جـنبش هـاي ضـدسـرمـایه داري  

نیز بـر این امـر تـأکید دارنـد و در اغـلب مـوارد، چنین سـازمـانـدهی هـایی را خـارج 

از چـهارچـوب هـاي حـقوقی لیبرال-بـورژوا و حتی خـارج از سـاخـتار دولـت داخـلی 

خـود تـرتیب می دهـند. یکی از نـمونـه هـاي این نـوع رویکرد، مـالکم اکس اسـت که 

بـر این عقیده بـود که جـنبش حـقوق مـدنی آمـریکا تـنها بـر رهـایی سـازي 

آمـریکایی هـاي سیاه پـوسـت مـتمرکز اسـت امـا او بـه نـفع مـبارزه اي حـقوق بشـري و 

فـراملی اسـتدلال می نـمود؛ مـبارزه اي که رهـایی سیاهـان از سـتم را بـه عـنوان 

جنبشی جـهانی بـه رسمیت بـشناسـد و نـه صـرفـاً جنبشی محـدود بـه مـرزهـاي 

ایالات متحـده. اگـرچـه شـاید تفکر مـالکم اکس و این اسـتدلالـش صـراحـتاً 

مـارکسیستی نـبود، امـا وي یک مـبارز رادیکال بـود که از حـقوق بشـر بـه روشی 

رادیکال استفاده می نمود.  

مـباحـث مـطرح شـده، بـه این مـعنا نیست که گـفتمان هـاي حـقوق بشـر نمی تـوانـند 

بـر زیربـناي طـبقاتی و اقـتصادي سـرپـوش بـگذارنـد و یا اینکه در عـمل این اتـفاق 

رخ نمی دهـد؛ بلکه هـمان طـور که اشـاره شـد خـصوصـاً در فـضاي هـژمـونیک و 

سـاخـتار حـقوق بین الـملل و سـازوکارهـاي آن، تـلاش بـراي اتـخاذ چنین رویه اي 

بـه صـورت مسـتمر صـورت می پـذیرد. امـا نـمونـه هـا و اسـتدلال هـاي فـوق الـذکر نـشان 

می دهـد که چنین چیزي ویژگی ذاتی، ضـروري و لازم حـقوق بشـر نیست؛ بلکه 

حـقوق بشـر، میدان تـقابـل دائمی میان «عـقل سـلیم هـژمـونیک» و «عـقل خـوب 

ضـدهـژمـونیک» اسـت. اهمیت و لـزوم وجـود گـفتمان هـاي مـارکسیستی و 

مشارکت در چنین تقابلی، دقیقاً در همین برهه مشخص می شود تا بتواند به
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شکل گیري بهـتر «ضـدهـژمـونی» بـر اسـاس واقعیات مـبارزات میدانی مـردمـان 

تحت ستم در گفتمان حقوق بشر عینیت ببخشد.  

3-«حقوق بشر ضرورتاً ابزار امپریالیسم غربی هستند» 

این نـقد نیز مـانـند نـقد پیشین، واقعیت دارد امـا نـه در هـمه حـال! از حـقوق بشـر 

بـه صـورت تـاریخی بـه عـنوان چـماقی بـراي سـرکوب دولـت هـاي غیرغـربی و 

تـوجیهی بـراي مـداخـله، از یک سـو و از حـقوق بین الـملل، بـه عـنوان ابـزاري بـراي 

کند کردن هـرگـونـه مـفهوم جـدید و رادیکال «حـق» از سـوي دیگر، اسـتفاده 

شـده اسـت. یک نـمونـه بـارز این مـسألـه، «نسـل زدایی» اسـت. در نـسخه ابـتدایی 

کنوانسیون مــنع نســل کشی، رافــائــل لمپکین بــه عــنوان کسی که عــنوان 

نسـل کشی را بـراي اولین بـار مـطرح نـمود، صـراحـتاً مـفهوم نسـل کشی را بـا 

امـپریالیسم پیونـد زده بـود. امـا در فـضاي بـعد از جـنگ جـهانی دوم، دولـت هـاي 

قـدرتـمند مـثل بـریتانیا، این ایده را که نسـل کشی بـا امـپریالیسم رابـطه مسـتقیم 

حـقوقی پیدا کند بـرنمی تـابیدنـد چـراکه این بـه مـعناي محکومیت احـتمالی 

اعـمال دولـت مـتبوع شـان بـود. بـر همین اسـاس، تـحت فـشار دولـت هـاي بـریتانیا و 

ایالات متحـده، مـفهوم امـپریالیسم از کنوانسیون و در نتیجه، حـقوق بین الـملل 

حـذف شـد. این امـر ابـداً بـه این مـعنا نیست که کنوانسیون مـنع نسـل کشی 

بـلااسـتفاده اسـت امـا، نـشان دهـنده ي این مـوضـوع اسـت که چـگونـه در رونـد حـقوق  

بین الملل مفاهیم رادیکال، نرم می شوند.  

نـقدي که در خـصوص رابـطه حـقوق بشـر و امـپریالیسم مـطرح می شـود نیز بـر 

همین مــوضــوع تــأکید دارد که این حــقوق، بــه عــنوان پــروژه اي در حــقوق 

بین الـملل، بـا طی همین رویه، دچـار چنین تغییراتی شـده انـد. امـا در پـاسـخ بـه 

این نـقد، بـاید مجـدداً تفکیک بین تـصویري را که هـژمـونی غـالـب تـلاش می نـماید 

از حـقوق بشـر و تـعریف آن ارائـه دهـد و واقعیت حـقوق بشـر در نـظر گـرفـت. 

حـقوق بشـر بـا بـدل شـدن بـه زبـانی بین المللی و عـام الـشمول، بـه گـروه هـا و 

مـردمـان مـختلف اجـازه می دهـد که بـه بیان سـتم بـر خـود، ضـمن بهـره گیري از 

زبـان ضـدامـپریالیستی، بـپردازنـد. چنین امـري، نتیجه ي خـود سیستم هـژمـونیک 

اسـت که بـه نـاچـار ابـزاري را بـراي بـروز ارزش هـاي ضـدهـژمـونی فـراهـم آورده اسـت. 

 (Via Campesina) یکی از نـمونـه هـاي بـارز چنین مـسألـه اي، جـنبش دهـقانـان

اسـت که تـوانسـته بـا بـرقـراري ارتـباط بین دهـقانـان و کشاورزان در سـرتـاسـر 

جـهان، دسـت رد بـه سینه ي سـاخـتار حـقوقی بین المللی بـورژوایی بـزنـد و در 

مقابل، به توصیف و تعریف حقوق بشر خود بپردازد. در چنین روندهایی، این
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جـنبش هـا مـعمولاً در بـرابـر ورود مـطالـبات حـقوق بشـري خـود بـه نـهادهـا مـقاومـت 

می کنند چـرا که نـگران از میان رفـتن مـطالـبات رادیکال خـود بـه بـهاي هـمراهی 

سـازمـان هـا و نـهادهـاي بین المللی مـثل بـانک جـهانی هسـتند. این جـنبش بـه 

دنـبال ادغـام شـدن در سـازوکارهـا و سـازمـان هـاي جـهانی نیست بلکه صـراحـتاً، 

براي محافظت از روش زندگی خود، در برابر آن ها مقاومت می نماید.  

جمع بندي مطالب: 

هـمان طـور که بـا نـگاه بـه مـصادیق و نـمونـه هـاي جـنبش هـا و کمپین هـاي مـبارزاتی 

دیدیم، بسیاري از آن هـا ضـدامـپریالیستی، ضـداسـتعماري و ضـدسـرمـایه داري 

هسـتند و مـطالـبات حـقوق بشـر در مـرکز آن  هـا قـرار دارنـد. این جـنبش هـاي 

ضـدهـژمـونیک، بـه قـول گـرامشی، بخشی از هـژمـونی ایدئـولـوژي لیبرال از حـقوق 

بشـر را می گیرنـد و آن را بـراي خـدمـت بـه اهـداف خـود تغییر داده و در خـود 

جــذب می کنند. بــه همین دلیل اســت که شــاهــد این هســتیم که فــعالان 

ضـدسـرمـایه داري روایت هـاي دروغین از تـعاریف حـقوق بشـري را آن گـونـه که در 

سـرمـایه داري ارائـه می شـود، رسـوا می سـازنـد و اسـتدلال می کنند که تـنها بـا از 

میان رفــتن ســرمــایه داري اســت که این حــقوق واقعیت عینی می یابــند. این 

نـمونـه هـا نـشان می دهـد که اسـتفاده از حـقوق بشـر، نـه تـنها بـه عـنوان هـدف، بلکه 

بــه عــنوان ابــزاري بــراي ایجاد و پیشبرد جــنبش هــاي ضــدهــژمــونیک و 

ضدسرمایه داري اهمیت دارد.  

اسـتفاده از نـوشـته هـاي مـارکس در بسـتر زمـانی که حـقوق بشـر و تـحولات آن در 

بسـتر تـاریخی و بـا فـراز و نشیب هـاي فـراوان در جـبهه هـاي مـختلف رخ نـداده بـود، 

بـه مـنظور رد کلی مـفهوم حـقوق بشـر و نـاکارآمـد خـوانـدن آن بـه طـور کلی، 

تفسیري غیرواقعی اسـت. بـه عـلاوه، پـذیرش روایات جهـت دار بـه مـنظور تقلیل 

مـفهوم حـقوق بشـر بـه چـهارچـوب هـاي بین المللی و یا حتی دولتی، تسـلیم 

خـودخـواسـته ي حـقوقی اسـت که از آنِ مـردم اسـت و نـه مفسـران آن. اهمیت 

حـضور گـفتمان مـارکسیستی در چنین فـضایی، بـازپـس گیري تـعاریف و مـفاهیم 

و کمک به خروج آن از انحصار سازمان ها و یا جریان هاي خاص است.  

در نـهایت، اگـر بـر این اسـاس بـخواهیم اسـتفاده از حـقوق بشـر و تـلاش بـراي 

رسیدن بـه آن هـا را نـادیده انـگاریم، درواقـع از واقعیت هـاي عملی و مـبارزات 

جدي میدانی مردمان تحت ستم چشم پوشی نموده ایم. 



 مجـموعـه ي حـاضـر، تـنها مـعرفی گـفتمان حـقوق بشـر نیست، بلکه ●

تـلاشی سـت بـه مـنظور دفـاع از آن. هـمان گـونـه که در بـررسی و تحـلیل 

مـفاهیم، تـعاریف، اسـناد و جـنبش هـا اشـاره شـد، حـقوق بشـر مـختص گـفتمان 

غـالـب و هـژمـونی حـاکم نیست بلکه فـراتـر از آن، حـقوق فـردي و جـمعی 

انـسان هـاسـت که بـه صـرف تـولـد بـه آن هـا تـعلق می گیرد. این حـقوق، از خـلاء و بـه 

نـاگـاه سـربـرنیاورده انـد و تـاریخ شکل گیري و پـذیرش فـراگیر مـفهوم حـقوق بشـر 

در بسـتر مـدرن آن، گـواهی بـر آن اسـت که 

هــر یک از اقــسام و مــصادیق آن نتیجه ي 

مـبارزات جـمعی گـروهی از مـردمـان در سـطوح 

مــختلف داخــلی و بین المللی بــوده  اســت. 

مـبارزان این مسیر، نـه تـنها از پـاي نیفتاده انـد، 

بلکه هـمان طـور که در این مجـموعـه  مـشاهـده 

شـد، مـبارزه هـا در این عـرصـه شـامـل طیفی از 

اقـدامـات بـه مـنظور تفسیر هـرچـه بهـتر حـقوق 

مـوجـود بـراي تـأمین و حـفاظـت مـؤثـر و واقعی 

از آن هـا تـا تـأکید بـر بـه  رسمیت شـناخـته 

 شـدن هـرچـه بیشتر مـصادیق جـدید یا مـواردي 

هسـتند که از سـایر اصـول، مـبانی و مجـموعـه ي حـقوق بشـر اسـتخراج می گـردد. 

همچنین، امـروزه می دانیم که تمکین واقعی در بـرابـر حـقوق انـسانی زمـانی رخ 

می دهـد که هـمه ي آن هـا بـراي هـمه ي انـسان هـا قـابـل اعـمال بـاشـد. بـر همین 

اسـاس اسـت که تـأکید بـر حـمایت هـاي ویژه بـراي گـروه هـایی از مـردمـان از 

اهمیت بیش از پیش بـرخـوردار اسـت. چنین حـمایتی از گـروه هـایی صـورت 

می پـذیرد که حـقوق آن هـا، بـه صـورت سیستماتیک و در طـول تـاریخ، مـورد 

نـقض فـاحـش واقـع شـده اسـت و این تمهیدات ویژه ، هـم لازمـه ي تـأمین حـقوق 

عـده اي از انـسان هـاسـت و هـم خـود، یکی از مـصادیق حـقوق بشـر یعنی حـق بـر 

بـرابـري و آزادي و عـدم تبعیض. بـا چنین اسـتدلالی درمی یابیم که حـمایت هـاي 

ویژه از اقلیت هــاي جنسی، جنسیتی، قــومی، زبــانی، مــذهــبی، عقیدتی و...، 

مـعلولان، زنـان، پـناهـندگـان و سـایر گـروه هـاي این چنینی، نـه اعـطاي اعـانـه بـه 

آن هاست و نه نادیده گرفتن حقوق سایر انسان ها، بلکه وظیفه ي دولت ها در

شماره پنجم 
زمستان 1401

168

در دفاع از حقوق بشر 
یک جمع بندي  

بر مجموعه مقالات حقوق بشر 

شوراي تحریریه 
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 ایفاي تعهد خود در این زمینه است. 

مجـموعـه ي مـبارزاتی که بـدان اشـاره شـد، تـنها در سـاخـتار و سـازوکارهـاي حـقوق 

و نـظام بین الـملل صـورت نمی پـذیرد؛ هـمان گـونـه که تـا پیش از تشکیل سـازمـان 

مـلل و نـظام بین المللی حـقوق بشـر و اسـاسـاً، پیش از ایجاد حـقوق بشـر بـه 

مـفهوم امـروزي آن، در چنین چـهارچـوبی صـورت نمی پـذیرفـت. اگـر در بـرهـه اي 

از تـاریخ، مـبارزات مـردم بـه مـنظور دسـتیابی بـه حـقوق اولیه خـود در بـرابـر پـادشـاه 

بـوده اسـت، در عـصر جـدید و پـذیرش حـقوق بنیادین بـراي انـسان هـا، رویارویی 

مـردم بـا سـاخـتارهـاي خـصوصی و دولتی اي اسـت که بـا تـلاش بـراي تسـلط بـر 

سـاخـتار و مـنابـع، از جـمله حـق بـر تعیین سـرنـوشـت آن هـا را بـه تـاراج می بـرنـد. 

چنین سـاخـتارهـایی، در مـرزهـاي ملی و در عـرصـه ي جـهانی، تـمام ابـزار و 

نیروهـاي خـود را بـه کار می گیرنـد تـا حـقوق بشـر را بـا تـفاسیر لاینتهی فنی، بـالـقوه 

از مـفهوم  تهی نـمایند و سـپس در بـرابـر نـقض فـاحـش این حـقوق، بـدون پـرداخـت 

هیچ هزینه اي، بر سود و قدرت خویش بیفزایند.  

بـه سـاخـتار، نـظام و رویه ي عملکرد و خـصوصـاً روایاتی که هـژمـونی غـالـب سعی 

در ارائـه ي آن بـه عـنوان بـایسته هـاي حـقوق بشـر دارنـد، انـتقادهـاي صحیح و 

بـه جـایی وارد اسـت. سـازمـان مـلل، اسـاسـاً سـازمـانی بین دولتی سـت که بـا هـزینه و 

بـه رأي دولـت هـاي عـضو آن فـعالیت می نـماید؛ دولـت هـایی که نـه تـنها مشـروعیت 

بـرخی از آن هـا مـورد تشکیک اسـت، بلکه در مـقام بـرخـورد بـا مـسألـه ي حـقوق 

بشـر از آن بـه عـنوان ابـزاري بـراي مـقابـله بـا سـایر دولـت هـا سـود می جـویند. از 

سـوي دیگر، مـطالـعه ي بی طـرفـانـه ي شکل گیري و تـوسـعه ي حـقوق بشـر نـشان 

خـواهـد داد که حتی شکل گیري این حـقوق بـا چـه مشکلاتی مـواجـه بـوده اسـت؛ 

مشکلاتی که امـروزه هـمچنان گـریبان گیر مجـموعـه ي آن هسـتند و در تـلاش هـا 

بـراي کم رنـگ نـمودن دسـته اي از آن هـا نـمود می یابـند. امـا نـگاهی دقیق تـر بـه 

مـسألـه ي حـقوق بشـر، آن چـه که می خـواهـد و آن چـه که بـاید بـاشـد، نـمایان 

می سـازد که صـرفـنظر از سـازوکارهـاي مـوجـود و سـازمـان مـلل و فـراتـر از آن هـا، 

این حـقوق از آن انـسان هـاسـت و تصمیم گیرنـدگـان نـهایی در تـوسـعه و پیشبرد 

آن، مـردمـان هسـتند و هـمانـند هـر مجـموعـه  ي دیگري از حـقوق، حتی در سـطح 

ملی، نمی تـوان گـفت که عـدم اجـراي صحیح و یا عـدم تفسیر دقیق آن هـا در 

سـاخـتار، منجـر بـه انـصراف مـا از تـعلق شـان بـه خـودمـان خـواهـد بـود؛ چـرا که مـا بـه 

آن هـا نیاز داریم و عـلت تـدوین آن هـا در قـالـب یک قـانـون صحیح ، اسـاسـاً بـه 

رسمیت شـناخـتن همین نیاز اسـت. بـه طـریق اولی، فـلسفه ي وجـودي حـقوق بشـر 

نیز همین نیاز انسان  در برخورداري از مجموعه ي آن به منظور داشتن زیستی
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بـا شـأن انـسانی سـت. گسـترش درك انـسان مـدرن از شـأن انـسانی و همچنین 

چـالـش هـاي جـدید هـر دوره، مـا را بـر آن می دارد که بـه بـازتـعریف آن چـه از 

مـفهوم «بنیادین» می انـگاریم، بـپردازیم. حتی اگـر نیاز بـه بـرخی مـفاهیم مـثل 

حـق حیات از زمـان ایجاد بشـریت، نیازي ذاتی تلقی می شـده اسـت، تـعامـلات 

نـوین مـا و تغییر سـاخـتاري خـطرات بـالـقوه در بـرابـر این حـق از یک سـو، و تغییر 

بـرداشـت مـا از حیات از سـوي دیگر، قـطعاً مـا را بـه سـوي بـازنـگري در آن سـوق 

داده اسـت. بـر همین اسـاس اسـت که بـاید پـذیرفـت که ضـمن صـحت بـرخی 

نـقدهـاي مـوجـود، آن چـنان که در جـریان این مجـموعـه بـه آن پـرداختیم، حـقوق 

بشـر مـتعلق بـه سـازمـان مـلل و دولـت هـاي عـضو آن نیست، حتی اگـر تـوسـعه ي 

گـفتمان و سـاخـتار مـدرن آن نـشأت گـرفـته از این سـازمـان و رونـد تشکیل آن 

باشد. 

بـه همین مـنظور، بـا رجـوع بـه تـاریخ مـبارزات جـنبش هـاي رادیکال مـتعدد 

مـردمی و مسـتقل دیدیم که زبـان حـقوق بشـري و مـطالـبه ي آن، بـرخـلاف تـصور 

نـشأت گـرفـته از هـژمـونی غـالـب، نـه تـنها بـه مـعناي نـادیده انـگاشـتن ریشه هـاي 

سـاخـتاري نـقض آن هـا و یا علتی بـراي پـوشـانـدن ایرادات این سـاخـتار نیست 

بلکه، ابـزاریست که خـود هـدف اسـت. چنین جـنبش هـایی در مـقابـله بـا تهـدیدات 

علیه روش زنـدگی بـا شـأن انـسانی، در مـقام بسیج نیرو هـایی از طیف هـاي مـتعدد 

بـرمی خیزنـد و همین تکثر عـقاید در جـریان آن هـاسـت که بـا پـرداخـتن بـه 

جـنبه هـاي مـختلف تهـدید، آن را ارزشـمند می سـازد. چنین تکثري، اگـرچـه 

گـاهی راه را بـراي اعـضاي آن دشـوار می سـازد، امـا در عین حـال بـزرگ تـرین 

نـقطه ي قـوت آن هـاسـت. این جـنبش هـاي رادیکال، در جـایی بـا نـمودهـاي 

مـفاهیمی مـانـند اسـتثمار در سیاسـت هـاي خـاص مـبارزه می کنند و در جـاي 

دیگر، بـا ابـعاد کلی تـر آن دسـت و پـنجه نـرم می کنند و در این راه، بـا شـناخـت 

صحیح از اهـداف خـویش و ریشه هـاي سـاخـتاري مـعضل خـود، دسـت بـه طیف 

گسـترده اي از اقـدامـات، از جـمله تـلاش بـراي اسـتفاده از ابـزار حـقوقی و سیاسی 

مـوجـود تـا اعـتراضـات خیابـانی و یا اشـغال امـاکن خـاص می زنـند و تـا اجـراي تـمام 

و کمال مـطالـبات خـویش ایستادگی می نـمایند. بـر مـبناي اهـداف و مـطالـبات هـر 

جـنبش، گـاه اعـضاي اصلی چنین جـنبش هـایی، افـرادي از یک گـروه مـثل 

کارگـران جنسی، مسـتأجـران، مـردمـان بـومی و یا دهـقانـان هسـتند و گـاه، افـراد 

یک یا چـند کشور که حقی گسـترده مـثل حـق بـرخـورداري از مسکن و یا حـق 

بـر آب را مـطالـبه می نـمایند. الـبته دسـته بـندي هـاي این گـونـه را نـباید بـه این مـعنا 

پنداشت که جنبش هاي دسته ي اول از همبستگی سایر اعضاي یک یا چند
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جـامـعه بـرخـوردار نیست بلکه در یک نـما، اصـولاً جـریان هـاي مـترقی هـمواره بـا 

سـایر جـریان هـا و جـنبش هـاي مـترقی و سـتم آن هـا هـمراهی و همیاري می کنند؛ 

امـري که بـه وضـوح در بـررسی جـنبش هـا بـه آن بـرمی خـوریم و در نـمایی دیگر، 

اسـاسـاً تکثرگـرایی در جـنبش هـا بـه مـعناي آن اسـت که اعـضاي آن در مـبارزات 

خـود هـم پـوشـانی دارنـد و در همین جـاسـت که یکی دیگر از ابـعاد مـهم حـقوق 

بشـر عیان می شـود: وابسـتگی کلیت مـصادیق آن بـه هـم. جنبشی را می تـوان 

مـترقی دانسـت که عـلاوه بـر رادیکال بـودن، در سـاخـتار و اهـداف خـود بـه تـمام 

اصـول و حـقوق بشـر پـاي بـند بـاشـد. بـرهمین مـبنا، جـریانی را که مـطالـبه اي 

حـقوق بشـري دارد امـا در سـاخـتار و اهـداف خـود تـوجهی بـه حقی مـانـند عـدم 

تبعیض و بـرابـري نـدارد و در نتیجه، حـمایت هـاي ویژه ي مـورد نیاز آن هـا را در 

مـطالـبات خـود لازم نمی شـمارد و یا جنبشی که ضـمن مـطالـبه ي حـق گـروهی 

خـود، صـراحـتاً یا بـه طـور ضمنی، حـقوق گـروهی دیگر را نـقض می نـماید نـه تـنها 

نمی تـوان مـترقی تـصور کرد، بلکه حـمایت از آن بـه مـعناي عـدم درك صحیح از 

حقوق بشر و همراهی با ناقضان آن است.  

بـا این تـوضیح، عـدم پـذیرش کلی حـقانیت جـنبش هـاي مـترقی و خـودداري از 

ورود بـه جـریان هـاي این چنینی، از یک سـو بـه مـعناي پـذیرش هـژمـونی غـالـب و 

تـوفیق جـریان هـاي مـدافـع آن در دسـتیابی بـه اهـداف خـود اسـت و از سـوي دیگر، 

مـترادف بـا عـدم درك صحیح از واقعیت هـاي مـوجـود در جـوامـع و اشکال نـوین 

مـبارزات رادیکال. در مـقابـل، هـمان طـور که جـریان جـنبش هـاي رادیکال نـشان 

می دهـد، سـازمـان دهی و ورود چنین گـروه هـایی بـه این مـقولـه هـاسـت که بـا مـقابـله 

بـا تـفاسیر مضیق و غـلط انـداز از حـقوق بشـر و ایستادگی در بـرابـر مـصادره حـقوق 

خـود و دیگران، مـوجـب مـترقی شـدن آن هـا و پیشبرد صحیح حـقوق بشـر 

می شـود. انکار سـاخـتار جـنبش بـه عـنوان سـاخـتاري غیررادیکال و یا تـأکید بـر 

تـناقـض آن بـا سـاخـتارهـایی مـثل اتـحادیه هـا بـا فـرض این که این جـنبش هـا، کلیت 

سـاخـتار مـوجـود را هـدف نمی گیرنـد، بـا رجـوع بـه اهـداف و عملکرد آن هـا قـابـل 

دفـاع نیست. عـلاوه بـر این که مـثلاً سـندیکاهـا در سـاخـتار مـوجـود و بـه ضـرورت 

اهـداف درازمـدت و کوتـاه مـدت خـود بـه فـعالیت هـاي مـتعدد بـه مـنظور تـأمین 

حـقوق خـود که از جـمله ي حـقوق بشـر هسـتند می پـردازنـد، در بسیاري از 

جـنبش هـاي مـترقی دهـه هـاي اخیر، همین سـندیکاهـا از اعـضاي اصلی آن هـا 

هسـتند. اگـر چنین جـنبش هـایی بـه بـهانـه ي عـدم دسـتیابی بـه اهـداف نـهایی 

حـقوق بشـر یعنی تغییر سـاخـتاري محکوم می شـونـد، هیچ سـاخـتار دیگري هـم 

نیست که تاکنون موفق به سرنگونی کامل نظام موجود شده باشد و چنین
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نـقدي، بـه بسیج مسـتقل مـردمی حـول حـقوق بنیادین دیگر خـود، تـا هـمان 

میزان قابل پذیرش است.  

حـقوق بشـر، عـبارات کلی و فـاقـد مـفهوم نیستند، بلکه مـفاهیمی هسـتند که 

مـخاطـب اصلی آن هـا دولـت هـا و در بـرخی مـوارد سـازمـان هـاي خـصوصی و دولتی 

هسـتند، بـه تک تک ابـعاد زنـدگی مـا در سیاسـت هـاي کلی و خـرد، قـوانین، 

آیین نـامـه هـا و شیوه  نـامـه هـا بـازمی گـردنـد و بـه تـبع آن در مـبارزات سیاسی، 

مـبارزات مـدنی، مـنشورهـا، مـرام نـامـه هـا، رویه هـا و اهـداف تـأثیر می گـذارنـد. در 

مـقابـل، تـعامـلات مـا بـا این مـفاهیم اسـت که بـه گسـترش، تـوسـعه، بهـبود و 

دسـتیابی بـه آن هـا جـامـه ي عـمل می پـوشـانـد. امـروزه هیچ سـازمـان، گـروه، جـنبش، 

حـزب و یا ائـتلافی نمی تـوانـد بـدون تـوجـه بـه مجـموعـه ي حـقوق بشـر تـمام اعـضا و 

تـلاش جهـت تـأمین آن  هـا، تـوقـع حـمایت از خـود را داشـته بـاشـد. این مـوضـوع 

علی الـخصوص، در زمـان پـذیرش جـریان هـاي سیاسی و احـزاب اهمیت ویژه 

می یابـد. چـرا که این احـزاب و جـریان هـا هسـتند که در آینده بخشی از دولـت و 

عـرصـه ي سیاسی و در تـرجـمه ي حـقوق بشـري آن، مـخاطـب و مسـئول اصلی 

تـأمین و پبشـبرد آن خـواهـند بـود. وجـه تـمایز جـریان، حـزب و ائـتلاف مشـروع بـا 

سـایر جـریان هـا، در تعهـد آن هـا بـه حـقوق بشـر در سـاخـتار، مسیر، هـدف گـذاري و 

تصمیم گیري آن هـاسـت. در یک نـظام متکثر، اخـتلاف و حتی تـضاد سـاخـتاري 

گـرایش هـاي مـختلف سیاسی امـري بـدیهی سـت؛ امـا مـسألـه اي که در دنیاي 

مـدرن بـاید مـورد پـذیرش هـمه ي این گـرایش هـا واقـع شـود، کلیت حـقوق بشـر 

اسـت. بـر همین اسـاس، هیچ حـزب یا گـروه سیاسی مشـروعی بـه تـقابـل مسـتقیم 

بـا این حـقوق بـرنـخواهـد خـاسـت، بلکه بـا تـوسـل بـه ابـزار مـتعدد، تـلاش در مخـدوش 

سـاخـتن اهمیت آن هـا، ارائـه ي تـفاسیر غـلط از آن هـا، کم رنـگ سـاخـتن اهمیت 

بـرخی از این حـقوق نسـبت بـه سـایرین و در بهـترین حـالـت، ارائـه ي مسیر اشـتباه 

جهـت احـقاق این حـقوق می نـمایند. بـا این تفسیر، جـنبه ي دیگري از اهمیت 

تـأکید بـر حـقوق بشـر و بـه رسمیت  شـناخـتن مـفاهیم صحیح آن و ورود بـه این 

گفتمان، خصوصاً در برهه ي کنونی، روشن خواهد شد.  

یکی از اقـدامـات عملی در این زمینه، عـلاوه بـر تـوجـه بـه حـقوق بشـر در مـرام نـامـه، 

مـنشور و سـاخـتار گـروه هـاي سیاسی، مـطالـبه ي پـذیرش کلیت آن هـا بـه عـنوان 

خـطوط قـرمـز غیرقـابـل نـقض در تعیین مشـروعیت خـواهـد بـود. اگـر گـروه هـاي 

مـختلف، صـرف نـظر از عقیده  و مـرام سیاسی خـود، چنین خـطوط قـرمـزي را 

بـپذیرنـد، در بـررسی رفـتارهـاي غیرقـابـل قـبول، نـه تـنها از گـرداب همیشگی اثـبات 

صحت و سقم ادعا بر اساس عقاید سیاسی متضاد نجات خواهیم یافت، بلکه



نـهایتاً بـا اطمینان از حـضور مسـتمر صـداهـاي پیشرو در گـفتمان، از تضمین 

هـرچـه بیشتر این حـقوق بـراي افـراد جـامـعه، اطمینان خـواهیم یافـت؛ امـري که 

بـاید هـدف غـایی هـر سیاسـتی بـاشـد. بـه عـلاوه، بـا چنین اقـدامی، گـروه هـاي 

مـختلف خـود نیز متعهـد بـه نـظارت داخـلی در سـاخـتار خـود بـه مـنظور بـرخـورد بـا 

اعـضا و یا بـخش هـاي نـاقـض حـقوق بشـر و تصحیح مسیر فـعالیت، بـه عـنوان اولین 

خـط نـاظـر خـواهـند بـود. چـرا که در غیر این صـورت، مجـموع سـاخـتار آن هـا محـل 

مناقشه و در مظان اتهام قرار خواهد گرفت. 

مـطالـبه ي ایجاد و حـضورگـروه هـاي متکثر حـقوق بشـري، بـا عملکردي فـراحـزبی و 

فـراسـازمـانی در یک بـدنـه ي منسجـم، بـه عـنوان بخشی از سـاخـتار نـاظـر بـر هـرگـونـه 

جـریان مـذاکره، ائـتلاف و دولتی، می تـوانـد یکی از اقـدامـات مـهم در این زمینه 

بـاشـد. قـرار گـرفـتن مجـموعـه اي از متخصصین حـقوق بشـر بـا کارنـامـه ي شـفاف بـا 

تـخصص و زمینه ي فـعالیت مـتنوع، نـه تـنها بـه مـعناي کنار هـم قـرارگـرفـتن 

جـهان بینی هـاي متکثر در جـایگاه نـاظـر خـواهـد بـود، بلکه زمینه ي نـظارت 

مسـتقل بـر فـعالیت گـروه هـا را فـراهـم خـواهـد نـمود. تـأکید بـر چنین مـوضعی، 

پیش زمینه اي بـه مـنظور تـوافـق هـمه جـانـبه و تعهـد عملی هـمراه بـا ضـمانـت 

اجـراي گـروه هـاي سیاسی ایجاد می نـماید که ادامـه ي آن بـه مـعناي پـذیرش 

سـاخـتاري حـقوق بشـر اسـت. اشـاره بـه این نکته ي مـهم در این  گـفتار ضـروري 

می نـماید که هـمان گـونـه که حـقوق بشـر فـراتـر از سـاخـتار سـازمـانی آن اسـت، عـدم 

تـوسـعه ي مـطلوب آن در نـظام بین المللی بـه هیچ عـنوان بـه مـعناي این نیست 

که در عـرصـه ي قـوانین و سـاخـتار داخـلی نـتوان از آن پیشی گـرفـت. بـه عـبارت 

دیگر، نـباید در انـتظار گـودو بـاقی مـانـد تـا در سـازمـان مـلل و یا سـازمـان 

بین المللی کار، تفسیر پیشرو از حـق بـر اشـتغال و مشـتقات آن را بـپذیرنـد، بلکه 

هـمان طـور که در تـاریخ مـبارزات هـم مـشاهـده شـد، ایجاد چنین تغییراتی در 

سـطح ملی و مـنطقه اي نـه تـنها آسـان تـر اسـت، بلکه عـرصـه ي بین المللی، بـروز 

نـهایی همین تغییرات اسـت. یکی دیگر از جـنبه هـاي مـهم حـضور نیروهـاي 

مـترقی در گـفتمان حـقوق بشـر نیز جـلوگیري از بـه قـهقرا بـردن مـفاهیم آن 

تـوسـط نیروهـاي مـختلف و مـقابـله بـا تحـریف مـفاهیم و مـصادیق آن اسـت. بـا این 

اسـتدلال، اهمیت وجـود نیروهـا و جـنبش هـاي پیشرو و رادیکال در گـفتمان 

حـقوق بشـر و راهیابی آن هـا بـه نـهاد نـاظـر مـذکور بـدیهی جـلوه می کند تـا بـا 

مـباحـثه و روشـن گـري در خـصوص مـفاهیم و تـفاسیر، در بـرابـر تـلاش هـاي 

گروه هاي سیاسی به منظور ترویج روایات غالب از حقوق بشر ایستادگی کنند. 

خاتمه ي سخن آن که ما به تعریف هژمونی غالب از حقوق بشر معتقد نیستیم
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و هـدف مـان در این مجـموعـه از یک سـو، مـقابـله بـا تـلاش هـاي گسـترده اي اسـت 

که بـه مـنظور کاسـتن از جـایگاه و مـقام حـقوقی مـانـند اقـتصادي، اجـتماعی و 

فـرهنگی و تعهـد دولـت هـا نسـبت بـه آن هـا صـورت می پـذیرد و از سـوي دیگر، بـر 

آنیم که از حـقوق بشـر در بـرابـر رد کلی مـفهوم آن بـه عـنوان مـفهومی غـربی یا 

مـوافـق هـژمـونی و یا عـناوین مـشابـه دفـاع نـماییم. چـرا که از نـظر مـا، پـذیرش 

گـفتمان دسـته ي اول بـه مـعناي نـقض غـرض حـقوق بشـر و حـفظ نـظام جـهانی 

مـوجـود اسـت و تـن دادن بـه نـظریه ي دسـته ي دوم بـه مـعناي یاري رسـانـدن بـه 

دسته ي اول و پذیرش هژمونی غالب.  



شماره پنجم 
زمستان 1401

175

تدوین این مجموعه با رجوع به منابع زیر میسر شده است:  

کتاب ها و مقالات: 

- Donnely, J., 2013., Universal Human Rights in Theory and 
Practice, Cornell University Press. 

- Van den Berge, J., Vos, J., Boelens, R., 2022. Water justice 
and Europe’s Right2Water movement, International Journal of 
Water Resources Development, 38:1, 173-191.  

-O’Connell, P., 2018. On the Human Rights Question., 
Human Rights Quarterly, 40:4, 262-988. 

-Heinze, E., 1995. Sexual Orientation: A Human Right. An 
Essay on International Human Rights Law. Brill Academic 
Pub. 

-Heinze, E., 2001. Sexual Orientation and International Law: 
A Study in the Manufacture of Cross-Cultural "Sensitivity", 
22 MICH. J. INT'L L. 283. 

- Wilets, J. D., 1994. International Human Rights Law and 
Sexual Orientation, 18 Hastings Int'l & Comp. L. Rev. 1. 

- Sawyer, M. R., 2020. Black Minded: The Political 
Philosophy of Malcolm X. Pluto Press. 

- Smith, M. and Mac, J., 2018. Revolting Prostitutes: The 
Fight for Sex Workers’ rights. Verso Trade. 

- Barker, C., 2013. Marxism and Social Movements. The 
Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political 
Movements. 

-Taylor, P., 2011. “Common Heritage of Mankind Principle.” 
In Klaus Bosselmann, Daniel Fogel, and J. B. Ruhl, Eds. The 
Encyclopedia of Sustainability, Vol. 3: The Law and Politics 
of Sustainability. 64–69. Great Barrington, MA. Berkshire 
Publishing.
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کنوانسیون بین المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادي (1965) 

کنوانسیون رفـع اتـمام اشکال تبعیض علیه زنـان (1979) و پـروتکل الـحاقی آن 

 (1999)

کنوانسیون مـنع شکنجه و سـایر رفـتارهـا و مـجازات هـاي خـشن، غیرانـسانی و 

توهین آمیز (1948) و پروتکل الحاقی آن (2002) 

کنوانسیون حــقوق کودك (1989) و دو پــروتکل اختیاري آن در خــصوص 

درگیري کودکان در مـخاصـمات مسـلحانـه و فـروش کودکان، فـحشاء کودکان و 

حضور کودکان در فیلم هاي پورن (2000) 

کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و اعضاي خانواده آن ها (1990) 

اعلامیه ي حقوق دهقانان و سایر کارگران روستایی (2018) 

کنوانسیون هاي سازمان بین المللی کار 

لینک ها 

 :La Via Campesina جنبش

 /https://viacampesina.org/en
جنبش حق بر آب:  

   /https://right2water.ie
کمپین حق بر مسکن در لندن:  

 https://focuse15.org
کارگران صنعتی جهان:  

 https://iww.org
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اتحادیه مستأجران لندن: 

https://londonrentersunion.org  
دفتر کمسیساریاي عالی حقوق بشر:  

https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage  
اهداف توسعه پایدار:  

https://sdgs.un.org/goals   
نهاد برابري اقلیت هاي جنسی و جنسیتی سازمان ملل:  

https://www.unfe.org/  
سازمان بین المللی کار:  

 https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
“Can Marxism and Human Rights Co-Exist?” 

 https://www.youtube.com/watch?v=BP1dGdwGHgY   
  :Ultra Violet Podcast“

 Episode on Human Rights with John Duncan”
 https://www.youtube.com/watch?v=qCccjVlaQiE
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طرح پس زمینه: لیو گرافیک 
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 از شهـریور 1401 که جـنبش «زن ، زنـدگی، آزادي» پـس از سـپريِ چـند ●

دهـه سـرکوب و خـفقان بـه دنیا آمـد، مـن بـه عـنوان یک نـویسنده هـم پـاي 

این جـنبش در خیابـان هـا بـودم و پـا گـرفـتنش را دیدم. پـاییز 1401 پـاییزي تـلخ 

امـا پـر از امید بـود که این جـنبش را بـه آغـاز فصلی سـرد رسـانید و بـا وجـود 

سـرکوب و اعـدام و بـه حـبس کشانـدن فـریادهـاي سـرکشیده در خیابـان، بـه نـظر 

می  رسد این جنبش دیگر سر باز ایستادنش نیست.  

این جـنبش بـه هـر دلیلی بـه دنیا آمـده بـاشـد، اگـر تـوسـط گـروهی یا جـریانی 

مـصادره نـشود، می تـوانـد آغـازي بـاشـد بـراي رسیدن بـه آزادي خـواهی در 

ســـرزمیـنی کـه در آن آزادي هـمیـشـه در 

حبس بوده است. 

از بین پـاره نـوشـته هـایم که نمی دانـم شـعرنـد یا 

قــصه یا خــاطــره یا... یازده تکه پــاره را جــدا 

کردم که انعکاس جـریانـاتی بـود که مـن در 

این دوره، کف خیابـان کشف کردم؛ چـرا که 

کار مـن بـه عـنوان یک درام نـویس از هـمان 

آغـاز که فـقط کلمه بـود و آن کلمه حقیقت 

بود، کشف حقایق بوده است.   

یک: نه! 

مـن سـال هـاسـت کف خیابـانـم. بـا نـوك انگشـت اشـاره ي دسـت راسـتم می نـویسم و 

نـوشـته ام، تـمام نـمایشنامـه هـایم را طی این دو دهـه! وسـط شـلوغی مـترو، اتـوبـوس، 

لابه لاي جمعیت ، از این خیابان تا آن خیابان؛ از انقلاب تا تئاتر شهر!  

این روزهـا امـا تـا می خـواهـم بـنویسم، از نـوك انگشـتانـم خـون می چکد! هـر واژه اي 

که می نـویسم خیس اسـت از اشک چـشمانـم و طـعم گـاز اشک آور می دهـد! 

واژه هـایم بـاتـوم خـورده و سـاچـمه خـورده و زخـمی انـد! خـونین و جـان داده از 

تیرهـاي جنگی! واژه هـایم داغ دارنـد و خشمگین! کوکتل مـولـوتـوف بـه دسـت، 

سـنگ بـه دسـت، دسـت خـالی، آمـاده  ي آتـش و فـریادنـد. نمی تـوانـم بـه آرامـش 

بـخوانـم شـان  حتی بـا نهی و منکر و انکار و سـرکوب! هـر کدام شـان سـلاحی دارنـد 

که ارتـش جـهان هـم نمی تـوانـد در مـقابـل شـان بـایستد! سـلاح شـان دو حـرف اسـت 

که چون پسوندي به هر واژه که می نویسم چسبیده: نه! 

یازده تکه پاره 
از کف خیابان 

محسن عظیمی 



دو: نویسنده ي دوره گرد 

دم ورودي مـتروي جـانـبازان مـردي نشسـته روي یک سکوي سنگی در دهـانـه ي 

ورودي مـترو. کاغـذي چسـبانـده روي دیوار پشـتش و رویش نـوشـته: «مـن 

می نـویسم. ابـزارم کلمه هـا هسـتند؛ چـون نـوازنـده اي دوره گـرد که سـاز می زنـد. 

خـاطـره، داسـتان، شـعر، فیلمنامـه، دربـاره ي شـما و یا کسی که می خـواهید 

هـدیه اي بـه او بـدهید یا کنار هـدیه  تـان شـعري، چیزکی بـگذارید که در وصـف او 

باشد و احساس تان!» 

دخـتري نـزدیکش می  شـود و از او می خـواهـد شـعري بـنویسد بـراي هـم کلاسی اش 

که بـه خـاطـر حـضور در اعـتراضـات کشته شـده. بـراي خـواهـرش که در زنـدان 

حـبس اسـت. بـراي بـرادرش که حکم اعـدامـش را صـادر کرده انـد. بـراي رفیقش 

که چـشمش پـر شـده از سـاچـمه و کور شـده. بـراي خـودش که بـازداشـتش 

کرده اند اما وقتی به خودش آمد ه... 

مـرد نـگاهـش می کند. می گـوید: می نـویسم امـا قیمتش خیلی بـالاسـت دخـترجـان! 

دخـتر می پـرسـد: چـقدر؟ مـرد می گـوید: بـه قیمت شـاید جـانـم! امـا می نـویسم. 

می نویسم. می نویسم. 

سه: صداي اذان می آید. 

صـداي اذان می آید. اذان بـه وقـت اعـدام. اصـغرجـان بیدار شـو! بی دارشـو! بیا! 

نـمازت را بی خیال شـو اصـغر! نـه نـماز وحشـت هـم بی فـایده اسـت دیگر! فـقط بیا! 

از اکبربـودن خـدا و اشهـدت بـگذر! بشـتاب اصـغر. خـودت اکبر شـو. فـریاد بکش 

حی علی الـطناب! بشـتابید بـه سـوي این طـناب هـا! بـه سـوي این چـهارپـایه  هـاي 

لعنتی! چـهارپـایه هـا، آخ چـهارپـایه هـا اصـغر!... چـهار چـهارپـایه اینجاسـت. مـا چـهار 

نـفریم. چـهار نـفر! چـهار... فـریاد بکش آي جـماعـت خـواب زده! بشـتابید بـه سـوي 

این چـهارپـایه هـا! بیایید، بیایید و این حـلقه  ي لعنتی دار را از دور گـردنـم... 

گـردن مـان بـردارید... پـاره کنید هـمه ي طـناب هـا را و بـا همین طـناب ...هـا 

نـجات مـان بـدهید. چـون ریسمانی... وَ اعـْتصَِمُوا بـِحبَلِْ الـدار جـَمیعاً وَ لا تـَفرََّقـُوا... وَ 

اعـْتصَِمُوا بـِحبَلِْ الـدار ... وَ اعـْتصَِمُوا.... اصـغر... اك... اص... بـر.. جـان، جـان... 

ما...درت... چه...ارپا...یه را... چ... هار... هار... چ... چ... چ… 

چهار: تواب 

مـن یکی از هـمان اعـدامیان بـودم که قـرار بـود حکمم را مـردمی بپیچند که ابـتدا 

مرگ بر شاه گفتند بعد مرگ بر منافقین و صدام و شوروي و انگلیس و
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اسـرائیل و آمـریکا! در شـب هـایی که مـاه فـقط عکس بـت شکنی را نـشان می داد 

که خـودش بـت کشتار بـود و تـوسـط یکی از هـمان کسانی که بـتش کرده بـودنـد 

شکسته شد.  

مـن یکی از هـمان اعـدامیان بـودم که قـرار بـود بـه پـارادوکس جـمهوري اسـلامی 

راي آري نـدهـم که بـعد مـجبور شـوم انگشـت اشـاره دسـت چـپم را بـدهـم، بـعد 

پـاي چـپم را، بـعد سـرم را، بـعد خـانـواده ام را بـعد... بـعد بـه حکم ارتـداد افکارم 

معدومم کنند.  

مـن یکی از هـمان اعـدامیان بـودم که قـرار بـود بـه ریش شـارعی که یکی از 

کفه هـاي تـرازوي عـدالـت را بـه تخـم چـپش بسـته بـود در بیدادگـاهی صحـرایی 

مـحاکمه شـوم، یا گـور بـه گـورم کنند از خـاوران تـا بـاخـتران و جسـدم را وسـط 

جسـدهـایی که تـنها نـشانـه ي مشـترك شـان جـاي گـلولـه  اي روي پیشانی شـان بـود، 

بسـپارنـد. بسـپارنـد بـه گـورهـاي بی نـام ونـشان سـرزمینی که روي شـاخـه هـاي 

درختانش هم عمامه هاي سفید و سیاه سبز می شد و روي سبزه هایش خون.  

مـن یکی از هـمان اعـدامیان بـودم که قـرار بـود وسـط خـوابـگاهی دانـشجویی 

مـحاکمه شـوم؛ افـتاده تـه گـونی هـایی که از گـلوي پنجـره پـرتـاب می شـدنـد کنج 

شـب کوي دانـشگاه؛ یا جـان بـدهـم زیر شکنجه هـاي شیشه  نـوشـابـه  بـه دسـت 

ریش پـرورانی که تـمام رگ هـاي مـغز شسـتشوداده شـان منتهی می شـد بـه تخـم 

چپشان.  

مـن یکی از هـمان اعـدامیان بـودم که قـرار بـود حتی اگـر جیغ و دادهـاي زنـم را 

پـخش کردنـد در حـال کردنـش! آه و نـالـه هـاي خـواهـر و مـادر و پـدر و بـرادرانـم را 

زیر شکنجه! تـواب نـباشـم. تـواب نـباشـم حتی اگـر دسـت نـوشـته هـایم را آتـش زدنـد 

و کلماتـم را وسـط گـود سـلاخ خـانـه ي ارشـاداسـلامی شـان سـانـسور! تـواب نـباشـم 

حتی اگـر بـه جـرم مـحاربـه، مفسـدفی الارضـم کردنـد و مـعلق وسـط سـماوات، 

طـناب کلفتی پیچیده دور گـردنـم و چـهارپـایه اي افـتاده کنار پـاي کسانی که 

هیچ کدام از مـقتولان قـتل هـاي زنجیره اي را بی وضـو سـلاخی نکردنـد، و بـه سـوي 

هیچ کدام از کودکان و جـوانـان فـریادِ اعـتراض بـر لـبِ کف خیابـان، بـدون زهـرخـند 

و خــرخــنده هــاي مسخــره شــان شــلیک نکردنــد؛ بــه هیچ کدام از زنــدانیان 

بی نام ونشان بدون تنفر و حسرت تجاوز نکردند.  

مـن یکی از هـمان اعـدامیان بـودم که قـرار بـود تـواب نـباشـم حتی اگـر بـه زورِ 

اسـلحه، انگشـت اشـاره ي دسـت چـپم را گـذاشـتند روي مـاشـه ي اسـلحله اي که 

شلیکش کردم به سوي تن رفیقم که یکی از همان اعدامیان بود. 
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پنج: زندان ترس 

مـرا بـبخش وطـن. مـن یک زنـدانی ام در زنـدان تـرس! خـاکت را فـروخـتند. 

دریاچـه هـایت را خشکانـدنـد. جـنگل هـایت را بیابـان کردنـد. تـاریخت را سـانـسور، 

صدایم درنیامد. 

مـرا بـبخش هـم وطـن. مـن یک زنـدانی ام در زنـدان تـرس! وقتی بـا بـاتـوم سـر و 

پایت را خونین کردند، فرار کردم. 

مــرا بــبخش رفیق. مــن یک زنــدانی ام در زنــدان تــرس! وقتی تیر خــوردي و 

می توانستم زیر بغلت را بگیرم، رهایت کردم. 

مـرا بـبخش دخـترم. مـن یک زنـدانی ام در زنـدان تـرس! بـه زور روسـري سـرت 

کردنـد. شـلاقـت زدنـد. تـو را ربـودنـد. در زنـدان بـه تـو تـجاوز کردنـد. تـو را کشتند. 

من... فقط گریستم! 

مـرا بـبخش مـادرم. مـن یک زنـدانی ام در زنـدان تـرس! تـو بـا پـاهـاي لـنگانـت، تـن 

نـزارت، هـر روز جـلوي درِ زنـدان بـودي. بـرادرم را اعـدام کردنـد. مـن... گـفتم هیچ 

برادري ندارم!  

مـرا بـبخش خـودم. مـن یک زنـدانی ام در زنـدان تـرس! تـو را فـروخـتم بـه حکومتی 

که حکم قضاوتم داد تا قاضی تحت فرمانش باشم.  

شش: آتیش بهم بده! 

بـا دسـت خـالی و دلی پـر، دارم بـه تـو نـگاه می کنم که بـاتـوم بـه دسـتان افـتاده انـد بـه 

جـان پیکر بی جـانـت! بـه تـو و تـن سـوراخ سـوراخ از سـاچـمه ات! بـه تـو و قـلب دریده 

از گـلولـه ات! بـه تـو که بی آنکه یک بـار حتی نـامـت هشـتگ شـود کنج زنـدانی! بـه 

تـو که اعـتصاب غـذا کرده اي کنج انـفرادي! بـه تـو که سینه سـپر کرده اي کف 

خیابـان، بـه تـو که سنگی بـه دسـت ایستاده اي روبـه روي لـشگري مسـلح! اشکم 

می شکفد روي گونه هایم. 

صداي پسرك دستمال فروش می آید. 

: آقا دستمال نمی خواي؟ 

:  نه نمی خوام.  

: یه دونه بردار پول نمی خواد بدي! 

: تـموم دسـتمال هـاي جـهانـم بـه درد مـن نمی خـورن پسـر (اشکم را پـاك می کنم) 

آتیش بهم بده! 
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هفت: ایستگاه مهسا امینی 

عـصر. داخـلی. واگـن مـترو. مـرد ایستاده مـوبـایلش را چک می کند. روي دیواره ي 

بـزرگ واگـن بـا اسـپري مشکی نـوشـته شـده «مـرگ بـر دیکتاتـور». مـرد سعی 

می کند بـا مـوبـایلش از دیوارنـوشـته عکسی بگیرد امـا جـلوي دیواره  شـلوغ اسـت. 

قـطار می ایستد. در واگـن بـاز می شـود. ده پـانـزده جـوان هـفده تـا بیست سـالـه، 

دخـتر و پسـر در حـال شـعار دادن وارد می شـونـد. مـرد در میانـه ي آنـها می مـانـد. 

جـوان هـا بی هـراس شـعار می دهـند و دسـت کوبـان، پـا بـه زمین می کوبـند. جـماعـت 

را به حمایت فرامی خوانند. 

پیرمردي نشسته: بابا می زنن می کشنتون، نکنین! 

یکی از جوان ها: ما مث شما ترسو نیستیم. 

یکی دیگر: بکشن بهتر از اینه که صدامون درنیاد. 

یکی دیگر: مـا تـا تـقاص خـون اونـایی که کشتن پـس نگیریم ول کن نیستیم. 

فهمیدي!؟ 

یکی دیگر: نکنه با اینایی، ها؟  

پیرمرد: نه آقاجان من چی کار دارم به اینا. 

همه باهم: بی طرف، بی شرف! بی طرف، بی شرف! 

یکی دیگر از جـوان هـا: (روبـه مـرد که وسـط جـوان هـا گیرافـتاده) شـما چـرا شـعار 

نمی دي؟ حداقل همراهی کن عمو! 

مـرد بـا تـرس شـروع می کند بـا ریتم شـعارهـا دسـت می زنـد. کم کم بـا جـوان هـا 

هـم صـدا می شـود: زن، زنـدگی، آزادي! صـدایش بـالا می رود و بـالاتـر، طـوري که بـا 

فـریادهـاي او جـوان هـا هـم بـا شـور بیشتري ادامـه می دهـند و بـرایش دسـت 

می زنند.  

مـرد: بـاورکنین می گین بی طـرف، بی شـرف! مـن نـه بی طـرفـم، نـه بی شـرف! خیلی 

دلـم می خـواسـت داد بـزنـم امـا تـا امـروز می تـرسیدم. صـدام درنمی اومـد امـا شـما 

صدامو باز کردید! 

یکی از جوان ها: دمت گرم عمو. چه صدایی ام داري! 

قـطار می ایستد. یکی از جـوان هـا از کولـه اش اسـپري درآورده بـه سـمت تـابـلوي 

زردي که رویش نـوشـته ایستگاه انـقلاب اسـلامی می رود و کلمه ي اسـلامی را 

خط زده رویش می نویسد: #مهسا ـ امینی  
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هشت: لیدر 

: بنویس. لیدر بودي. 

: لیدر؟ لیدر چیه؟ 

: لیدر چیه، ها؟ الان بهت نشون می دم چیه. 

(شوکر را آورده کنار گوش جوان می گذارد. جوان ترسیده عقب می کشد. ) 

: نبودم نبودم به قرآن من کاري نکردم داشتم رد می شدم منو گرفتن. 

(دوباره شوکر را می گذارد.) 

: می گم نبودم نکن!  

: خفه شو! اگه نبودي چرا نمی ترسی، ها؟ ها؟ 

(و دوبـاره بـاز شـوکر و صـداي فـریاد. سـراغ بـعدي می رود که از تـرس دارد 

می لرزد. جوان تر است و  ترسیده.) 

: تو چی؟ 

: من.... من... 

(تا شوکر را نزدیکش می برد خودش را خیس می کند. با صداي لرزان) 

: نه، نه! باشه. می نویسم. می نویسم. چی بنویسم؟ کجا بنویسم؟ 

: بنویس. اینجا. امضا کن. 

نه: قلعه ي میمون ها 

میمونک چـون پیامِ گـوریلِ پـشمالـو مبنی بـر این که هـمه مکلفند فـقط از او 

تقلید کنند را نـادیده گـرفـت، بـه سـنگ سـار محکوم شـد. آخـرین سـنگ بـه آینه اي 

تـوي دسـتش خـورد. هـر میمون تکه اي بـرداشـت و بسیاري از میمون هـا کم کم 

دیگر از گـوریلِ پـشمالـو تقلید نکردنـد. گـوریل پـشمالـو دسـتور داد دسـتگیر و 

بـازداشـت شـونـد و بـاز هـم میمونک هـایی را محکوم بـه سـنگسار کرد  و زنـدانی و... 

تا اینکه میمون هاي معترض علیه او قیام کردند.  

عـده  اي این وسـط بـا آنکه نـاراضی بـودنـد و آگـاه از جـنایات گـوریل پـشمالـو، ولی 

سکوت کرده بـودنـد. از وسـط بـازان بـودنـد  و می گـفتند بـعدش چـه؟ اگـر او 

سـرنـگون گـردد چـه کسی جـانشینش شـود؟ از تخـم و تـرکه ي شـاه گـوریل ِ بی پـشم 

هـم هـر که بیاید بی فـایده اسـت. اوضـاع بـدتـر خـواهـد شـد. گـوریل هـاي خـارجی 

شـرقی و غـربی هـم دنـبال اسـتثمار و مـوز  و نـارگیل خـودشـانـند. عـده اي هـم 

می گفتند اینها همه بازي است! 

بوزینه هایی هم بودند که همه چیز را مسخره می  کردند. حتی می گفتند



میمونک هــا را خــود مــعترضــان که تــعدادي اغــتشاش گــرنــد، می کشند و 

سیاه بازي ست  و از گوریل خارجی ها نارگیل گرفته اند.  

حتی بـه زور مـانـع نـزدیکان شـان می  شـدنـد که اعـتراض نکنند. عـده اي هـم 

می تـرسیدنـد و از تـرس می لـرزیدنـد . گـروهی هـم اکثرا پـشمالـو و دم دراز و 

وحشی، جیره خـوار گـوریل بـودنـد و مـدافـع گـوریل و بـه میمونک هـا هـم رحـم 

نمی کردند . 

امـا در نـهایت گـوریل پـشمالـو سـرنـگون شـد. میمون هـا گـروه بـه گـروه، درخـت بـه 

درخـت، جـنگل بـه جـنگل جـمع شـدنـد. هـمه کنار هـم از بـزرگ و کوچک، قـوي و 

ضعیف، نـر و مـاده، کم رنـگ و پـررنـگ بگیر تـا دمُ دار و بی دُم، پـشم دار و  بی پـشم، 

پـرپـشم و کم پـشم! و بـر اسـاس آنـچه که می خـواسـتند از بین خـود نـمایندگـانی 

انتخاب کردند   و به آزادي رسیدند.  

ده: هم کلاسی قدیمی 

هـم کلاسی قـدیمی! مـن سـلاحـم قـلم و تـو تـفنگ، تـو گـلولـه داري مـن کلمه، تـو 

عـاشـق جنگی و مـن صـلح، تـو بـا افـتخار تـفنگت در دسـتت عکس یادگـاري 

می گیري. مـن بـا افـتخار کشته می شـوم بـا گـلولـه اي که تـو می نـشانی روي 

پیشانی ام. یادت هسـت روزي را که سـرِ کلاس آمـادگی دفـاعی مـعلم  اسـلحه 

آورده بـود سـر کلاس؟ تـو بـراي نخسـتین بـار در عـمرت بـا افـتخار بیست گـرفتی. 

من با افتخار صفر، هم کلاسی قدیمی! 

یازده: فریاد حقیقت 

بی هـراس از سیاه پـوشـانِ سیاهی لـشگرِ سیاه نـامـه ايِ که در حـال اجـراسـت در این 

میدان، مـا بـا هـم می مـانیم تـا روزي که آزادانـه دسـت در دسـت هـم بـرقصیم و 

بـخوانیم تـرانـه ي آزادي را در میانـه ي این میدان. مـا بـاهمیم. مـا یک تنیم. از تـبار 

آتشیم. از تـبار آب و بـاد این خـاك. ابـرهـا را بـه هـم می رسـانیم تـا بـاران بـبارد، تـا 

چـشمه هـا جـوشـان شـونـد، رودخـانـه هـا جـاري و دریاچـه هـا لـبریز. طـوفـان می شـویم 

وسـط تـماشـاگـرانی که خـواب شـان بـرده. آتـش می شـویم تـا شـعله شـعله روشـنایی 

بـدمـد در ذهـن تـماشـاگـرانی که چـشمان شـان کور شـده از تـعصب. خـاك می شـویم 

تـا حقیقت جـوانـه بـزنـد روي تـن مـان و ریشه هـاي دروغ بخشکد بـا رویش فـریاد 

حقیقت روي لب هایمان. 
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طرح پس زمینه: نفیسه عقیلی 
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سـلام مـن سـامـان ارسـطو هسـتم. کارگـاه آواي دیوانـگان از سـال 70 بـا ●

وصـل کردن واژه هـا شـروع بـه کار کرد. بیشتر کار گـروه در مـورد جنسیت 

و اصـلا بی جنسیتی اسـت. و اصـلا چـرا مـهمه؟ و اسـاسـا فـلسفه جنسیت چیه؟ و 

اصـل کارگـاه بـا خـلاقیت هـمراه اسـت نـه تکنیک هـاي دیکته شـده. در لحـظه 

نوشته و ثبت می شه. اغلب از کلام ناخوشایند استفاده می شه. 

 ***

زاري نزاریده 

نفیسه عقیلی 

خـــواب دیدم روي یخ ســـر خـــوردم، روي 

دستم... 

دیدم دارم از یک کوه بـالا می رم، از یک کوه 

که وجب به وجبش تخت خواب بود؛ 

تخت خواب هاي برعکس ...  

پایه ها به سمت بالا. 

از روي زمین دسـته دسـته مـو جـمع می کنم 

و هی غر می زنم، غر می زنم براي تارهاي نبافته شده؛ 

بـراي تـارهـایی که بین کارب هـا1 گیر کرده و مـن بـاید اون هـا رو دونـه دونـه جـمع 

کنم و مرتب کنم. 

اون بالا حنابندون بود... 

صـدتـا... هـزارتـا... یه عـااااالـمه دسـت مشـت کرده بـه سـمت بـالا، تـو دسـتاشـون حـنا و 

روي دستاشون با مخمل سرخ پوشیده شده بود. 

من توي دستم یک دسته گل نرگس بود... 

گل نرگس ها به دستام دوخته شده بودن، با تیغ هایی که روي ساقه شون بود! 

یهو هـمه جـا رو آب گـرفـت و مـن بـا درد زیادي زاییده شـدم؛ دورم پـرده تـوري 

سفیدي پیچیدنـد که سـالیان سـال تـو صـندوق بـود، و تلفیقی از بـوي آهـن، 

نفتالین، کافور، تنباکو، بی هوایی، صابون می داد.  

پرده تور تور بود و من تمام بدنم رو می دیدم؛

کارگاه نویسندگی 
آواي دیوانگان 

زیر نظر سامان ارسطو  

1. به زبان محلی شهمیرزاد، 
به بوته هاي گرد و تیغ دار که 
در بیابان و کوه هاي کویري 

می رویند کارب گفته 
می شود. در قدیم از این 

بوته ها براي ساختن سقف 
خانه ها استفاده می شد. 



بالغ بودم و آبستن... 

سینه هام پر بود از شیر.  

بخشی از پرده شده بود دنباله ام؛ گوشه اي از دنباله ي پرده رو کشیدم بالا 

انداختم روي سرم. 

عروس شدم! 

تمام استخونام شروع کرد به خورد شدن. 

از سینه هام خون فواره می زد و از رحمم خروار خروار گلِ میومد بیرون. 

توي دستم یک لاك قرمز...  

رو بـه روم یک بـشقاب گـل سـرخی بـود که تـوش پـر شـده بـود از نـاخـن هـایی از 

انگشت جدا شده. باید سرخ شان می کردم! 

یهو صداي شیپور بلند شد و من مُردم قبل از اینکه نطفه م بسته بشه.  

از خـواب که بـلند شـدم، هـمون دسـتی که روش افـتادم زمین ورم کرده بـود و 

درد می کرد. 

دستم رو بستم و یک دسته گل نرگس خریدم و رفتم بالاي کوه... 

یخ هـایی که از زمسـتون بـه جـا مـونـده بـود آب شـده بـود و هـمه جـا پـر از قـبر بـود! 

قبرهایی پوشیده شده از گلِ، شدم گورکن و همه شون رو کشیدم بیرون؛  

بندهاي کفن هاشون رو باز کردم و پاپیون زدم به موهاشون... 

به ناخناشون لاك قرمز زدم و به دست  هاشون حنا بستم. 

گـل نـرگـس هـایی رو که دیگه خـار نـداشـتن گـذاشـتم روي پـوسـت لطیف 

بدن شون.  

هنوز خواب بودن... 

تا اینکه صداي سرخ شیپور همه رو بیدار کرد.  

درسـت هـمون مـوقـع خـاك قـبرسـتون سـرخ شـد و مـن از رحـم خـودم زاییده شـدم 

و با فریاد خندیدم.  
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مجموعه پاییز و زمستان 1401 

نادیا باوند 

کلاغ 

در صبحِ سردِ پاییز  

کلاغی که خبر می داد صبح شد 

منقارش بر بندي گیر کرده بود- 

صبح خاموش ماند  

و کسی سرماي پاییز را احساس نمی کرد، 

همه شهر در یک خانه مسکن داشتند- 

صبح خاموش بود  

و یک شهر به خواب رفته بود. 

سایه  

سایه اي که می گذرد  

در وراي پنجره اي  

در پهنه نور  

می لرزاند تنهاییِ کوچه ما را- 

طناب ها  

سال هاست دیوارهاي این شرقی عریان را شلاق می زنند- 

گذشت سوزشِ تیزيِ عقربه ها  

بر پوستِ نازكِ تاریکی-  

-ما در تکرارمان زاده می شویم. 
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نطفه 

هستی رَهِ خویش می جوید  

در خرمنِ توانِ آدمی- 

تا تاریکی  

پیوسته و آرام در بستري بیارامد-  

تا تاریکی  

در سکوتِ مستمري سیال  

تزکیه شود- 

آري… 

در یافتنِ این دایره همیشگی رَه می پوییم- 

به سانِ تعجیلِ نطفه نوري 

در فروغِ جاودان. 

تملُک 

در شب  

تن-هایی می خراشند- 

تن-هایی  

در تمسُک  

به بندها چنگ می زنند- 

بندهایی شکارچی  

استخوان هاي بیچارگان را  

بر آزاديِ تملکی دیگر  

بنا می نهند- 

بیچارگانی در زنجیرِ افیونِ نِسیان- 

ستمگر 

اندوهگین 

درازدست. 
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چکامه پنجاه و هفتم 

گاهی جهان در بعضی نقاط تمام می شود  

پرتگاهی بلند دهان باز می کند  

ثانیه ها تکرار می شوند… 

پنجاه و هفت- پنجاه و هشت- پنجاه و نه، 

پنجاه و هفت- پنجاه و هشت- پنجاه و نه، 

پنجاه و هفت- پنجاه و هشت- پنجاه و نه، 

ارُگاسمِ رسیدن رنگ می بازد- 

زمان در پنجاه و هفتمین نفسِ خود می میرد 

شصت فرصت دوباره خود را از دست می دهد 

و اکنون در نطفه منهدم می ماند- 

مرگ چیست؟ 

-مرگ نمی تواند در آستانه شصت تولدي باشد- 

پنجاه و هفت- پنجاه و هشت- پنجاه و نه… 

آیا کسی به عقربه ها دست می زند؟ 



پیک موتوري 

هلنا پرورش 

مـثل هـمه  ي چـهارشـنبه شـب هـا، کلاس آخـرین شـاگـردش هـم تـمام شـد. دخـترك 

پـنج سـالـه خـداحـافظی کرد. از پشـت پیانـوي کلاس مـوسیقی بـلند شـد و از کلاس 

خــارج شــد. ســارا وســایلش رو جــمع کرد و بــا بی حــوصلگی ریخت تــوي 

کولـه پشـتیش. بـه سـاعـت دیواري نـگاه کرد. سـاعـت هشـت شـب شـده بـود. از 

کلاس خــارج شــد. لیست حــضور و غیاب کلاس رو روي میز جــلوي مــدیر 

آمـوزشـگاه گـذاشـت و خـداحـافظی کرد و از در آمـوزشـگاه اومـد بیرون. یه پـراید 

سفید جـلوي در ایستاده بـود. پـلاکش رو خـونـد و بـا مـشخصات تـاکسی اینترنتی 

تـوي گـوشیش مـطابـقت داد. رفـت سـمت پـراید و سـوار شـد. خیلی گـرسـنه بـود. 

مـاشین که راه افـتاد، یادش اومـد که واسـه شـام چیزي نـداره. گـوشیش رو 

بـرداشـت و از بـرنـامـه اینترنتی سـفارش غـذا، یه پیتزا انـتخاب کرد و سـفارش رو 

ثبت کرد. 

نیم ساعت بعد، دم در خونه از ماشین پیاده شد. کلید انداخت و در ورودي 

ساختمان رو باز کرد. آپارتمانش طبقه چهارم بود. آسانسور نداشت  و باید از 

تک تک پله ها بالا می رفت. صاحب خونه طبقه دوم زندگی می کرد. سارا به 

پاگرد طبقه دوم که رسید، لحظه اي جلوي در توقف کرد تا نفسی تازه کنه. 

صداي آقاي قنبري مدیر ساختمان رو شنید که بلند بلند داشت با زنش 

اقدس خانم صحبت می کرد. 

قنبري: اقدس! این دختره این جا رو کرده جنده خونه! 

اقدس: زشته! خوبیت نداره! الان می شنوه! 

قـنبري: بـذار بـشنوه! هـرشـب و هـرشـب یکی میاد تـو طـبقه چـهارم و می ره! هـر 

دفـعه هـم یه آدم جـدید. اگـه جـنده نیست پـس چـه کاره س؟! دیشب یه مـردیکه 

بد سیگاري رو آورده بود تمام راه پله بوي گند سیگار گرفته بود. 

صـداي پسـر آقـاي قـنبري از تـه خـونـه اومـد: بـوي سیگار نیست بـابـایی! گـُله! 

گل می کشیدن دیشب. 

 اقدس: خاك بر سرم! دختره ي جنده!  

سـارا که دیگه نـتونسـت تحـمل کنه بی درنـگ دسـتش رو کوبید بـه در خـونـه ي 

قـنبري. صـداهـاي تـوي خـونـه سـاکت شـد و بـعد از چـند لحـظه در بـاز شـد. قـنبري 

بــا یه رکابی سفید و یه زیر شــلواري راه راه جــلوي ســارا ایستاد. چــند لحــظه 

سکوت کرد و یه نگاه هیز به سر تا پاي سارا انداخت. بعد چشماش قفل شد
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روي چـاك وسـط سینه هـاي سـارا که از بـالاي تـاپ سفیدي که زیر مـانـتوي جـلو 

بـازش پـوشیده بـود، خـودنـمایی می کرد. سـارا چـند لحـظه مکث کرد، بـعد سـرش 

رو پـایین آورد جـوري که چـونـه ش رسید بـه سینه ش. داخـل یقه تـاپـش رو 

نـگاهی کرد و سـرش رو بـالا آورد. حـالا اقـدس خـانـم هـم اومـده بـود پشـت سـر 

قنبري و سارا رو با غضب نگاه می کرد. 

سارا: دوستشون داري؟ 

قنبري: سلام. خوبین خانم حسینی؟ ..... چی رو دوست دارم؟ 

سـارا: اوووو! خـانـم حسینی! ... چـه بـا ادب! یک دقیقه پیش جـنده خـانـم صـدام 

می زدید الان شـدم خـانـم حسینی؟! ..... هـمونی که بـهش زل زدي رو میگم! 

دوسشون داري؟ 

قنبري: چی؟ ... 

اقـدس: خـجالـت بکش دخـتره ي بی چـشم ورو! از سـِنت خـجالـت بکش! ... قـنبري 

برو داخل! 

سـارا: اولاً مـن هـمه ش سی سـالـمه، بـعدش هـم بـه شـما هیچ ربطی نـداره که کی 

میاد و کی می ره! شب خوش! 

سـارا پـله هـا رو بـه سـمت بـالا رفـت. اقـدس خـانـم هـنوز دم در ایستاده بـود و زیر 

لـب فـحش می داد. رسید پشـت در آپـارتـمانـش. کلید انـداخـت و در رو بـاز کرد. 

خیلی خسـته بـود. کولـه پشـتیش رو پـرت کرد یه گـوشـه و مـانـتو و شـلوارش رو 

هـمون دم در کند و آویزون کرد بـه جـالـباسی. تـاپ تـنگ و سفیدش رو بـه زور 

درآورد و پـرت کرد رو سـر بقیه ي لـباس هـا. رفـت سـمت دسـتشویی که بـا صـداي 

زنگ در متوقف شد. برگشت و آیفون رو برداشت. 

سارا: کیه؟ 

- غذاتون رو آوردم خانم. 

سـارا دکمه  ي دربـازکن آیفون رو زد. رفـت سـمت دسـتشویی و مـشغول شسـتن 

دسـت و صـورتـش شـد. یه دقیقه بـعد صـداي در آپـارتـمان اومـد. پیک رسیده بـود 

پشـت در. سـارا در رو بـاز کرد. یه پسـر تـقریباً نـوزده سـالـه بـا یه جـعبه پیتزا پشـت 

در ایستاده بـود. پسـرك بـا دیدن سـارا لال شـده و خشکش زده بـود. سـارا چـند 

لحـظه مکث کرد و گـفت: لـطف می کنید غـذا رو بـدید؟ پسـرك بـا دسـتپاچگی 

گـفت: بـله بـفرمـایید. بـعد پیتزا رو داد بـه سـارا و سـریع از پـله هـا پـایین رفـت. سـارا 

که از رفـتار پسـر مـتعجب بـود، در رو بسـت و رفـت بـه سـمت میز وسـط هـال که 

یهو با دیدن خودش توي آینه قدي روي دیوار، ایستاد. 

- خاك بر سرم! ... من که لباس تنم نیست! چطور متوجه نشدم؟! ... امان از
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گرسنگی که عقل و هوش آدمو می بره. 

تـوي آینه یه نـگاه بـه هیکل خـودش کرد. شـورت و سـوتین سفید تـنش بـود 

چـرخی زد و کون قـلمبه ش رو تـوي آیینه بـرانـداز کرد. لـبخندي زد و بـه سـمت 

میز رفـت. ظـرف غـذا رو روي میز گـذاشـت و خـودش روي کانـاپـه پشـت میز 

نشست. 

- پسـره ي بیچاره! حیوونی ... چـقدر دلـش خـواسـته لابـد. بعیده دوسـت دخـتر 

داشته باشه. امشب از شق درد خوابش نمیبره. 

 بعد بلند زد زیر خنده. اولین قاچ پیتزا رو برداشت که باز صداي زنگ اومد. 

- اي بابا! اگه گذاشتن یه لقمه کوفت کنم! 

سـارا بـلند شـد و پشـت آیفون تـصویري رفـت. هـمون پسـرك پیک بـود. گـوشی 

آیفون رو برداشت. 

سارا: بله  

پسرك: ببخشید. سسُ هاتون رو یادم رفت بدم. 

سارا: باشه. مهم نیست. سسُ یه عالم توي یخچال دارم. مرسی. 

سارا آیفون رو گذاشت. اومد بره که دوباره صداي زنگ اومد. 
اي بابا! من سسُ نخوام کی رو باید ببینم؟! -

سارا آیفون رو برداشت. 

سارا: سسُ دارم. مرسی. 

پسـرك: خـانـم! مـن بـاید این رو بـه شـما تـحویل بـدم. اگـه سـفارش رو نـاقـص 

تحویلتون بدم واسم دردسر می شه. 

سارا: باشه. بیا بالا. 

بـعد دکمه دربـازکن رو زد. سـریع دوید سـمت جـالـباسی. مـانـتو و شـلوارش رو 

بـرداشـت بـپوشـه که بـه فکر فـرو رفـت. در کسري از ثـانیه، کلیشه اي تـرین فـانـتزي 

فیلم هاي پورن اومد توي ذهنش: «پسر سکسی که پیتزا میاره!» 

از آخـرین بـاري که بـا یه مـرد سکس کرده بـود یک هـفته می گـذشـت. بـا پـدر 

یکی از شـاگـرداش خـوابیده بـود. هـفته ي پیش مـردك اصـرار کرد که بـعد از 

کلاس، سـارا رو بـرسـونـه خـونـه و بـعدش هـمه چیز خیلی سـریع اتـفاق افـتاد. زیر 

لب گفت: 
مـردیکه سی ثـانیه هـم نـتونسـت آبـشو نـگه داره ... بیچاره زنـش! این پسـر -

خیلی جوونه و حشري! 

تـو همین فکر بـود که صـداي زنـگ در آپـارتـمان آمـد. پسـرك رسیده بـود پشـت 

در. سارا سریع جلوي آینه دوید. دستی توي موهاش برد، بعد چرخی زد و
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بـدن نیمه لـختشو بـرانـداز کرد. رفـت سـمت در و در رو کامـل بـاز کرد. بـه 

چـشماي پسـرك زل زد. پسـرك از خـجالـت سـرش رو پـایین انـداخـت. چـند لحـظه 

مکث کرد و بـعد دسـتش رو جـلو آورد. تـوي دسـتش یه نـایلون حـاوي چـند تـا 

دونه سسُ بود. سارا نایلون رو از پسرك گرفت. 

سارا: اسمت چیه عزیزم؟ 
مَمّد -

سارا: آقا محمد، دوست داري بیاي داخل با من شام بخوري؟ 

ممَّد: نه خانم من باید برم. کلی سفارش دیگه دارم که باید تحویل بدم. 

بـعد روشـو بـرگـردونـد که بـره سـمت پـله هـا. سـارا که اصـلاً بـاورش نمی شـد یه پسـر 

تـوي این سـن و سـال همچین پیشنهادي رو رد کنه، سـریع شـورت و سـوتینش 

رو هم درآورد و لخت مادرزاد شد. 

سارا: مَمّد! یه لحظه وایسا! 

ممَّد لحظه  اي توي راه پله درنگ کرد. 

سارا: یه دقیقه منو نگاه کن! کارِت دارم! 

مَـمّد بـدون اینکه سـرش رو بـرگـردونـه گـفت: می دونـم چـه شکلی هسـتید. مـتوجـه 

شــدم که بقیش رو هــم درآوردید ..... خــانــم! ... مــن یه پــریسا دارم تــوي 

کوچـه مـون. سـال آخـر دبیرسـتانـه. عـاشـقشم. دارم کار می کنم پـولامـو جـمع 

می کنم تا باهاش عروسی کنم. عاشقشم... 

مـَمّد بـدون اینکه حـرف دیگه اي بـزنـه و بـدون اینکه روشـو بـرگـردونـه و سـارا رو 

نـگاه کنه، بـا سـرعـت از پـله هـا پـایین رفـت. سـارا در رو بسـت. خـودش بـود و 

آپـارتـمان سـاکتش. تـوي آیفون مـَمّد رو نـگاه کرد که سـوار مـوتـور شـد و رفـت. 

هـمون جـور لـخت مـادرزاد روي مـبل نشسـت. یه قـاچ از پیتزا بـرداشـت و یاد 

هجـده سـالگی خـودش افـتاد. یاد مـَمّد خـودش افـتاد که دوازده سـال پیش رفـت 

سـربـازي و وقتی بـرگشـت بـا یه دخـتر دیگه ازدواج کرد. زیرلـب گـفت: «خـوش بـه 

حالت پریسا خانم». بعد پیتزاش رو گاز زد.
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بی خاطره 

هلنا پرورش 

بـا تـابـش اولین شـعاع نـور آفـتاب روي صـورتـش از خـواب بیدار شـد. پسـر جـوان از 

جـا بـرخـاسـت و لـبه تـخت کمی نشسـت. بـه پنجـره ي اتـاق نـگاهی کرد. صـبح شـده 

بـود. چیزي تـوجـهش رو جـلب کرده بـود. بـعد از چـند لحـظه مکث از جـاي خـود 

برخاست. از اتاق خواب کوچک خارج شد و به سمت آشپزخانه رفت. 

تـخته وایت بـرد بـزرگی روي دیوار آشـپزخـانـه نـصب شـده بـود که از هـمه جـاي 

آپـارتـمان کوچکش دیده می شـد، حتی از داخـل اتـاق خـواب. بـا تـعجب مـشغول 

خـوانـدن نـوشـته ي بـالاي تـابـلو که بـا مـاژیک قـرمـز و درشـت تـر از نـوشـته هـاي زیرین 

نوشته شده بود شد: 

«سـلام. روزت بخیر. تـو امید جـعفري نـژاد اصـل بـه شـماره شـناسـنامـه 2115 فـرزنـد 

جـواد هسـتی. حـافـظه ت رو بـه خـاطـر بیماري از دسـت دادي و هـر شـب که 

می خـوابی حـافـظه ت پـاك می شـه. پـس بـا دقـت لیست کارهـایی که بـاید انـجام 

بـدي رو بـخون و کارهـایی که بـاید در آینده انـجام بـدي رو هـر شـب قـبل از 

خواب روي همین تخته بنویس.»  

امید پـس از چـند لحـظه سکوت، چـرخی زد و بـه اطـرافـش نـگاهی کرد. احـساس 

کرد هیچ خـاطـره اي نـداره. بـعد شـروع بـه خـوانـدن لیست کارهـایی که روي تـخته 

نوشته شده بود کرد: 

شـماره یک: سـاعـت 8 بـاید سـرکار بـاشی. آدرسـش تـوي کیفت کنار در خـونـه 

هست. 

شماره دو: بعد از کار نان بخر. 

شـماره سـه: سـاعـت 7 عـصر تـوي کافـه رومـانـس آدرسـش رو پـایین تـخته نـوشـتی 

بـا مینا قـرار داري بـاهـاش بـاید دعـوا کنی یادت بـاشـه که خیلی ازش دلـخور و 

ناراحتی. 

شماره چهار: ولش کن. خداحافظی کن باهاش! 

امید کمی فکر کرد و بـعد شـروع کرد بـا خـودش حـرف زدن: «یعنی چی؟ ... 

کی رو ول کنم؟ بـا کی خـداحـافظی کنم؟ ... بـا مینا؟ یعنی مـن دوسـت دخـتر 

دارم؟ نکنه زنمـه؟ ..... نهـ! اگهـ زنمـ بوـد که الان اینجا توـي خوـنهـ بوـد. نکنه اصلـا 

یه نـفر دیگه رو بـاید ولـش کنم. چـرا تـوي یه شـماره جـدا نـوشـتمش؟ آره ... اگـه 

قـرار بـود بـا اون ..... چی بـود اسـمش؟ .....  آهـان! مینا. اگـه قـرار بـود بـا اون 

خداحافظی کنم که لابد توي همون شماره سه و قرار کافه می نوشتمش. آره



پـس حـتما بـاید بـا یه نـفر دیگه خـداحـافظی کنم. ... پـس چـرا تـوي شـماره سـه 

نـوشـتم بـاید بـاهـاش دعـوا کنم و ازش دلـخورم؟ ..... واي مـغزتـو گـاییدم امید! کیر 

تــوي آي کیوي تخــمیت احــمق! خــوب ارواح عــمه ت هــمون دیشب که این 

مـزخـرفـات رو روي تـخته نـوشـتی مـشخص می کردي بـا کی بـاید خـداحـافظی 

کنی! کیو بـاید ولـش کنی! ... حـتما اون مـوقـع حـواسـم بـه این نـبوده که فـرداش 

یعنی امروز یادم نمیاد اسم طرف چی بوده. ... اي بابا چیکار کنم حالا؟» 

توي همین فکر بود که یهو متوجه ساعت دیواري شد. 

امید: واي دیرم شد. باید برم سرکار. 

سـریع بـه سـمت دسـتشویی رفـت، دسـت و صـورتـش رو شسـت و بـعد لـباسـاشـو 

پـوشید. یه تیکه کیک صـبحانـه از روي لـبه اپـن آشـپزخـانـه بـرداشـت و گـذاشـت 

گـوشـه لـپش. کفش هـاشـو پـوشید و مـوبـایل و کیفش که کنار در بـود رو بـرداشـت 

و از خانه خارج شد. 

بـه زحـمت محـل کارش رو پیدا کرد. تـوي کیفش یه بـرگـه کاغـذ بـود که محـل 

دقیق اداره، اتــاق و میز و اســم همکاراش، پســت اداري و اخــلاق و هــمه 

مـشخصاتـشون رو نـوشـته بـود. اون روز بـه هـر شکلی که بـود کارش رو انـجام داد. 

حـدود سـاعـت شـش از محـل کار خـارج شـد و بـه سـمت کافـه رفـت. زودتـر از 

سـاعـت هـفت بـه کافـه رسید. داخـل شـد و پشـت یه میز دو نـفره نشسـت. چـند 

دقیقه بـعد دخـتري جـوان از در کافـه وارد شـد، نـگاهی بـه اطـراف کرد و بـا دیدن 

امید لبخندي زد و به سمتش اومد. 

دختر: سلام عزیزم. خسته نباشی عشقم! 

بـعد روبـروي امید پشـت میز نشسـت. امید لال شـده بـود. چـند لحـظه بـه دخـتر 

خیره شـد. دخـتر جـوان تـقریبا بیست و پـنج سـالـه بـا مـوهـاي بـلند فـر طـلایی و 

چـشم هـاي آبی. یه کلاه بـرت فـرانـسوي قـرمـز روي سـرش بـود. کت و دامـن 

پـوشیده بـود. امید احـساس کرد تـوي زنـدگیش دخـتري بـه این زیبایی نـدیده. 

باورش نمی شد که این مینا، دوست دخترشه. 

مینا با لبخند: سلام کردم. ..... خوبی امید؟ چرا هنگی؟ 

امید که یهو بـه خـودش اومـده بـود بـا دسـتپاچگی گـفت: «سـلام ..... اِ ..... خـوبی ... 

(با تردید) مینا؟!» 

مینا: آره خیلی خوبم عزیزم. مگه می شه تورو ببینم و خوب نباشم؟ 

امید یه لحـظه بـه نـوشـته هـاي روي تـخته فکر کرد. تـوي دل بـا خـودش گـفت: 

«آخـه گـوسـالـه! آخـه الاغ! اینو واسـه چی می خـواي ولـش کنی؟ واسـه چی بـاهـاش 

خداحافظی کنی؟! چرا باید باهاش دعوا کنی؟ ... واي که چه دوست پسر بدي
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بـودم واسـش. حـتماً خیلی هـم اذیتش کردم. چـقدر مـن عـوضیم! ..... یعنی مـن بـا 

این سکس هم کردم؟! ..... واي! یعنی می شه؟ ... آخ چه جیگریه!» 

امید بـه روي خـودش نیاورد که مینا رو بـه خـاطـر نمیاره. سـاکت نشسـته بـود و 

بـه مینا نـگاه می کرد. مینا بـا مهـربـونی پـرسید: «حـالـت بهـتره؟ ... دیشب که زنـگ 

زدي خیلی عـصبانی بـودي. گفتی حـتماً بـاید مـنو ببینی. نـگران شـدم. از آخـرین 

بـاري که دیدمـت یک مـاه می گـذره. دیشب گفتی یه کم حـافـظه ت مشکل پیدا 

کرده یا یه همچین چیزي. آره؟ خوبی الان؟» 

امید که سعی می کرد بـه خـودش مسـلط بـاشـه بـا آرامـش گـفت: «نـه چیز مهمی 

نـبود. گـفتم بیاي ببینمت. آخـه خیلی دلـم واسـت تـنگ شـده.» بـعد تـوي دلـش بـا 

خـودش گـفت: «مـخصوصـا واسـه اون مـمه هـاي قـلمبه که از زیر لـباسـت پـف کرده. 

..... آخ مـن امـروز بـاید اینو بکُنُم! هـر چی بـوده و هـر مشکلی بینمون بـوده رو 

بیخیال. مـگه مـغز خـر خـوردم بـا یه همچین تیکه اي کات کنم؟! ... ولـش کنم 

بره؟! ... کور خوندي مینا خانم. کارِت دارم.» 

مینا: امید؟ ... امید جان ؟.... 

امید با صداي مینا به خودش اومد. 

امید: بله عزیزم؟ 

مینا: حواست کجاست؟  

امید: هیچی. ..... یکم فــضاي اینجا رو مخــمه. آرامــش نــداره. ..... می گــم 

می خـواي اصـلا بیخیال کافـه بشیم و بـریم خـونـه مـن؟ اونـجا قـهوه و چـایی هـم 

هست. 

مینا: آره حـتما! چـرا که نـه. اتـفاقـاً خیلی دلـم می خـواسـت بیام خـونـت. آخـه 

می دونی اینجا راحت نیستیم. توي خونه خیلی راحت تریم. 

امید با شیطنت: آره؟! ..... باشه پاشو یه ماشین بگیرم بریم. 

نیم سـاعـت بـعد بـه خـانـه رسیدنـد. امید کلید انـداخـت و مینا رو بـه داخـل دعـوت 

کرد. مینا وارد خـانـه شـد، بـه سـمت اتـاق خـواب رفـت و مـشغول بـه کندن 

لـباس هـاش شـد. کامـلا مـشخص بـود که قـبلا اینجا بـوده و بـا فـضاي خـونـه 

آشـناسـت. امید یاد تـخته وایت بـرد افـتاد. سـریع قـبل از اینکه مینا چیزي ببینه 

پـرید تـوي آشـپزخـانـه و تـخته رو از روي دیوار بـرداشـت و روي زمین بـرعکس 

گذاشت که نوشته هاش رو به دیوار باشه و دیده نشه. 

مینا از اتاـق خاـرج شدـ. حاـلا یه تاـپ و شلـوارك تنـش بوـد. چاـك پستـوناـش کاملـا 

مـشخص بـود. امید داشـت دیوونـه می شـد. چـندتـا از کابینت هـاي آشـپزخـانـه رو بـاز 

کرد. دنبال چیزي واسه پذیرایی می گشت. در یکی از کابینت ها رو که باز

شماره پنجم 
زمستان 1401

198



شماره پنجم 
زمستان 1401

199

کرد، چـشماش بـرق زد. شیشه مشـروب رو بـا دوتـا گیلاس بـرداشـت و روي میز 

وسط هال گذاشت. 

امید: بشین عزیزم. بیا یه لبی تر کنیم. 

مینا کنار امید نشست. 

مینا: باشه ولی من زیاد نمی خورم. می دونی که جنبه م خیلی کمه. 

امید هـم بـا خـودش فکر کرد چی بهـتر از این که جـنبه تـو پـایین بـاشـه! یه 

گیلاس پـر مشـروب واسـه مینا ریخت. هـردو پیک هـا رو بـالا رفـتند. امید خـودش 

رو روي مـبل حـرکت داد و بـه مینا چسـبید. دسـتش رو دور گـردن مینا انـداخـت 

و آرام از گـردن بـه سـمت پسـتونـش پـایین بـرد. پسـتونـش رو از روي تـاپ محکم 

تـوي مشـت گـرفـت و دسـت دیگه ش رو بین پـاهـاي دخـترك گـذاشـت. سعی کرد 

دسـتش رو بـبره داخـل شـورت مینا که یهو مینا سـرش رو بـا بهـت زدگی بـه 

سـمت امید چـرخـونـد. امید چـند لحـظه بـه مینا خیره شـد و بـعد لـبهاش روي 

لـب هـاي گـوشـتی و قـرمـز مینا گـذاشـت و شـروع بـه مکیدن کرد. مینا بـا تـمام تـوان 

امید رو هـل داد و از جـاش بـلند شـد. چـند قـدم بـه عـقب رفـت. وسـط هـال ایستاد 

و بعد جیغ بلندي کشید. 

مینا: کثافت! هرزه! حرومزاده! عوضی! 

بـعد بـه سـمت امید اومـد و شـروع کرد بـه مشـت زدن بـه سـر و صـورت امید. امید 

که غـافلگیر شـده بـود سعی کرد بـا دسـتاش جـلوي مشـت هـاي بی امـان مینا رو 

بگیره. 

امیـد: میـنـا چـــتـه؟! ... چـــرا وحـشی بـــازي در میـاري؟! .....میـنـا! ... مـــنـم 

دوست پسرت امید! 

یهو مینا متوقف شد. چند قدم به عقب رفت. 

مینا: چی؟! ..... نکنه واقـعا حـافـظه ت رو از دسـت دادي؟! آخـه کدوم بی شـرفی 

خواهرشو می کنُه؟! ..... کونی! به تو هم می گن داداش؟! ..... خاك بر سرت! 

بـعد بـا عـصبانیت بـه سـمت اتـاق خـواب رفـت و لـباسـاشـو پـوشید. از در خـونـه خـارج 

شد و در رو محکم پشت سرش به هم کوبید. 

امید بـا نـاراحتی بـه سـمت آشـپزخـانـه رفـت. تـخته وایت بـرد رو سـر جـاش روي 

دیوار گـذاشـت. مـاژیک قـرمـز رو بـرداشـت و درشـت روي تـخته نـوشـت: «مینا 

خواهرته الاغ! نکَنُش!»
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«عبور» 
155 × 180 سانتیمتر 

رنگ روغن 
اثر ابوسعید اسدي 

نقاشی 
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شعر 

بچه ها لطفا بیایید کمی ساکت باشیم  

الان که خـون روي خیابـان ، روي دیوار، روي کتاب، روي رود، روي بـرف مـانـده 

است  

چرا فکر می کنید شما حق دارید خون تان را 

اینطوري جا بگذارید  

و بعد که به خانه می روید  

با چهره اي زرد و دستانی زرد  

با رگ هاي خالی آبی 

با بدنی سوراخ سوراخ و یخ  

همه چیز را به هم بریزید  

دل و دیوار و رود را  

ما را  

و 

خودتان را بکشید؟ 

چرا بعد مدام فریاد می زنید، ساکت نمی شوید؟ 

مگر یاد نگرفته اید آرامش تان را حفظ کنید؟  

مثل خیابان قبل از باران  

مثل جوخه قبل از اعدام  

مثل مامور قبل از اذان صبح * 

اصلاً سخت نیست 

این که قبل از هر طوفان باید آرام بود. 

لطفاً! 

دریغ از لحظه اي سکوت! 

چگونه، چگونه بدون یک قطره خون گرم در بدن  

این همه شلوغ می کنید؟ 
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 * در شـرق، در ایران، بـعد از اذان صـبح، پیش از در آمـدن خـورشید، یعنی 

زمـان نیایش بـه درگـاه الـله، زنـدانی را اعـدام می کنند. می گـویند در غـرب قـدیم، 

مکزیک قـدیم، قـلب اسیر را از سینه بـه در می آوردنـد و تـقدیم می کردنـد بـه 

خـورشید، پیش از طـلوعـش. بـچه هـا! بـاید خـون مـان را بـه سیاره اي دور بـبریم 

جـایی که خـورشیدي طـلوع و غـروب نکند و هیچ خـدایی نـباشـد. خیلی دور . 

این نقشه را به کسی نگویید. 

علی کاکاوند 

25 دي 1401 

نامت رمز می شود 

نامت رمز می شود 

اما رمز، استعاره نیست 

حقیقتی است اینجا 

تا تو صداي خفته ات را بیدار کنی. 

رمز، اشاره نیست 

گورها، پشته پشته، جنازه ها را پس دادند 

تا تو به یاد آوري 

مرگ اینجا استعاره نیست. 

رمز، کنایه نیست 

اینجا خطی روشن است 

که جدا می کند 

ما و آنها را 

و  تو می دانی کجا بایستی 

تا کنایه بی معنا شود. 

نه، انسان کنایه نیست.
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رمز، راز نیست 

اینجا پچ پچ دهه ها چنان طنین می افکند 

تا سرودي شود 

بر پاشنه آزادي 

با کلید عشق 

رمز، نماد است 

نمادي گویا 

پیامی روشن 

زن 

زندگی 

آزادي 

مهرداد خامنه اي 

28 شهریور 1401 
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تصویر آینده 

اگر می توانستم تصویر آینده کشورم را ترسیم کنم، 

تصویري از لبخند بود. 

لبخند بر لبان کودکان 

لبخندي که می گوید 

مدرسه برایش سخت و خسته کننده نیست 

لبخند کودکی که به روشنی می گوید 

معلمش به اندازه کافی براي او وقت دارد 

لبخندي که با رضایت به استقبال پدر و مادرش می رود 

چـرا که تـوان خـرید خـانـه بـزرگ تـري را دارنـد تـا او در آن اتـاق خـودش را داشـته 

باشد 

لبخندي بر لب و دست در دست پدربزرگ که حقوق بازنشستگی کافی دارد 

و به دیدن مسابقه فوتبال می رود 

لبخند کودکی که در کشوري آزاد زندگی می کند 

جایی که در آن براي همه کار هست، نان هست، بهداشت و آموزش هست. 

و وقتی کودك بزرگ شد و خواست به جایی در دنیا سفر کند 

در هیچ کجا احـساس کوچکی نمی کند، بـا هـمه بـه راحتی ارتـباط می گیرد و بـا 

سر بلند و لبخند می گوید: 

هی، من اهل ایرانم.     

مهرداد خامنه اي 

آذر 1401 



 

فرهنگ در میدان مبارزه ي قهرآمیز  

نویسنده و مجري: شیرین میرزانژاد 

در این فیلم بـه مـباحـث: تـئوري قهـر، نـاگـزیري 

مـبارزه ي قهـرآمیز، فـرهـنگ بـه مـثابـه سـلاح، 

مــبارزه ي قهــرآمیز فــرهنگی و چــرا مــبارزه ي 

قهرآمیز فرهنگی مهم است؟ پرداخته می شود. 

مدت زمان: 45 دقیقه 

تئاتر امروز 

گروه تئاتر اگزیت 

آذر 1401 

موسیقی: 

فریاد - رادیو آزاد 

Myuu  
Keys of Moon Music 

Scott Buckley 

موشن گرافیک و پوستر: 

آثار هنرمندان گرافیک ایران   

ویدئو: 

آرشیو تصاویر قرن بیستم  

ایران: انقلاب زن زندگی آزادي آبان و آذر 1401 

تدوین:  مهرداد خامنه اي 

این فیلم را می توانید در در یوتیوب به نشانی 


https://youtube.com/MehrdadKhameneh

تماشا کنید.
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فیلم 

https://youtube.com/MehrdadKhameneh
https://youtube.com/MehrdadKhameneh


 

امـروز  در کشور مـا، «زنـدگی» بـا گـام هـایی اسـتوار در پی بـازپـس گـرفـتن ●

سـنگرهـاي حـقوق اولیه ي انـسانی دزدیده شـده ي خـود اسـت و در راه 

آزادي و عـدالـت اجـتماعی مـبارزه می کند. در پی قـتل مـهسا امینی تـوسـط گشـت 

سـرکوب گـر ارشـاد بـر سـر تحـمیل حـجاب اجـباري، مـردم در خیابـان هـاي سـراسـر 

کشور بـا شـعار «زن، زنـدگی، آزادي» از یک سـو و «نـان، کار، آزادي» از سـوي 

دیگر متحـد شـده انـد و خـواسـت هـاي خـود را بـه روشنی فـریاد می زنـند. بـار دیگر 

نهال آزادي کشورمان از خون مردم آبیاري  شده و قد می کشد. 

در طـول چهـل و سـه سـال گـذشـته صـحنه ي تـئاتـر جـولانـگاه چـماقـداران و 

نیروهـاي سـرکوب بـوده اسـت. هـنوز بسیاري بـه یاد دارنـد که چـگونـه نـمایش هـاي 

مـردمی مـورد یورش و تـاخـت وتـاز هسـته هـاي اولیه ي گـروه هـاي فـشار قـرار گـرفـت. 

بـعدهـا همین چـماقـداران تـبدیل بـه سـرکوب گـران سـازمـان یافـته در وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند و دهه ها سانسور و سرکوب سیستماتیک را به
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هـنر و هـنرمـندان کشور تحـمیل کردنـد. سیاسـت فـرهنگی این رژیم از هـمان 

ابـتدا بـر این بـود تـا هـنر بـا زنـدگی، واقعیت هـاي مـردم و خـود آنـها ارتـباط نـداشـته 

و عـنصري اخـته و بی خـطر در دسـت صـاحـبان قـدرت بـاشـد. مـزدوران رژیم در 

طـول چـهار دهـه سعی کردنـد هـنري را تبلیغ کنند که در چـهارچـوب هـاي 

سـاخـتار رژیم و بـراي آن تـعریف شـود و نـه چیز دیگر. امـا علیرغـم در انـحصار 

گـرفـتن امکانـاتی که در واقـع مـتعلق بـه هـنرمـندان بـود، و بـه کارگیري تـمام 

تـوان شـان در سـرکوب و سـانـسور و محـرومیت هـنرمـندان، هـرگـز نـتوانسـتند 

ریشه ي هـنر حقیقی، مسـتقل و مـردمی را بخشکانـند. امـروز هـنر هـمگام و 

همراه با مردم آزادي خواه قدم به عرصه ي مبارزه گذاشته است.  

گـروه تـئاتـر اگـزیت بـه عـنوان عـضوي مسـتقل در جـامـعه ي هـنري و عـضو کوچکی 

از جـامـعه ي بـزرگ مـردم آزادي خـواه، همبسـتگی خـود را بـا خیزش مـردم ایران 

براي رسیدن به آزادي و عدالت اجتماعی اعلام می کند و از همکاران و 

هـم صـنفان خـود نیز دعـوت می کند تـا بـا بـه کارگیري تـمام تـوان خـود بـه این مـوج 

خروشان آزادي خواهی و ستم ستیزي بپیوندند. 

زنده باد آزادي! 
 
 

2 مهر 1401 

گروه تئاتر اگزیت 
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طرح پس زمینه: محمدرضا حاتمی 



گروه تئاتر اگزیت 
بهمن ماه ١۴٠١ 

خودکشی براي آزادي 

محسن عظیمی

نمایشنامه اي درباره ي خودکشی اعتراضی محمدمرادي 
 به تاریخ 5 دي 1401 در لیون فرانسه



تقدیم به زارا جم همسر زنده یاد محمد مرادي 
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آدم ها: 

محمد 

زارا 

ملینا 

پدر محمد 

عمه ي محمد 

بسیاري از دیالـوگ هـا بـرداشـتی از گـفت وگـوي فهیمه خـضرحیدري بـا زارا جـم همسـر محـمد 
مـرادي سـت؛ همچنین صـفحه ي اینستاگـرام محـمد مـرادي. دیالـوگ هـایی که داخـل گیومـه هسـتند، 

بنابه ضرورت بدون هیچ گونه تغییري با ذکرمنبع در نمایشنامه آورده شده اند.  
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صـدای رودخـانـه ای آرام هـمه ی سـالـن را که غـرق نـوری آبی یخی سـت  پـر کرده، محـمد نشسـته (تـرجیحا 
پشـت بـه تـماشـاگران در آوانـسن) مـوبـایلش را روبـه رویش گـذاشـته، انگشـتان دسـتانـش را در هـم گره زده، 

خیلی با آرامش و اطمینان ویدیویی از خودش ضبط می کند. ته لهجه ی کرمانشاهی دارد. 

محـمد: «سـلام (مکث، صـدایش را صـاف می کند) این یه ویدیوئـه بـراي خـودکشی مـن! مـن قـراره (مکث کوتـاه) 
وقتی شـما این ویدیو رو می بینید درون این (بـا انگشـت اشـاره شـصتش از روي شـانـه اش پشـت سـرش را نـشان 
می دهـد) رودخـانـه غـرق شـده بـاشـم. مـنتها این خـودکشی بـه خـاطـر مشکلات شخصی و چیزاي شخصی نیست. 
(مکث) هـدف مـه (کمی لـهجه کرمـانـشاهی ش بیرون می زنـد) از این خـودکشی (مکث بیشتر) کشونـدن تـوجـه 
اروپـاییا، کشورهـاي غـربی و مـردم اروپـایی بـه مسـئله ي ایرانـه. (مکث) در واقـع مـن دیگه حـاضـر نیستم این 
زنـدگی بـا خـفت رو چـه در خـارج و چـه در داخـل ایران ادامـه بـدم. بـا اینکه اینجا درآمـد خـوبی داشـتم و دارم. 
(مکث، آب دهـانـش را قـورت می دهـد) بـا اینکه زنـدگی آرومی دارم. بـا اینکه هـواي پـاکی دارم. بـا اینکه مـردم 
اینجا خیلی مـتمدن و (واو را می کشد بـراي یافـتن کلمه بـعدي) منطقی انـد در بـرخـورد بـا دیگران، بـا اینکه 
(درنگی کوتـاه) پلیس (مکث) و سیاسـت مـداراي اینجا خیلی منطقی تـر از سیاسـت مـداراي کشورمـونـن ولی 
هیچ کدوم از اینا دلیل نمی شـه که مـن چـشمم رو بـه مـسائـل ایران (گـوشـه ي چـشمش را می مـالـد) و مشکلات 
هـم وطـنام بـبندم. (مکث، آب دهـانـش را قـورت می دهـد) بـنابـراین (درنگی کوتـاه) مـن مـرگ رو، بـه این زنـدگی بـا 
خـفت بـراي کشورم تـرجیح می دم و امیدوارم مـرگ مـن تـوجـه (مکث) دسـت کم بخشی از رسـانـه هـا در خـارج از 
کشور رو بـه خـودش جـلب کنه. و همینطور امیدوارم این پیامی بـاشـه بـه مـردم ایران که فکر نکنن ایرانیان 
خـارج از کشور در غـم اونـا شـریک نیستن و اگـر پیش بیاد جـانـشونـو بـراي اونـا فـدا  می کنن. جـان مـن (بـا اشـاره ي 
دسـت چـپش روي طـرف راسـت سینه اش) هـزار بـار فـداي جـانِ (مکث، نفسی می کشد) قـربـان ایران و مـردم 
... (اِ  ایران بـشه. بـنابـراین مـن جـانـم رو در این راه فـدا می کنم. هیچ بیماري روانی و مشکل روانی نـدارم و صـرفـا اِ
را کمی می کشد) غـم از دسـت دادن مـردمـم (بـا دسـت چـپش گـوشـه ي چـپ پشـت گـردنـش را می خـارانـد و 
دوبـاره انگشـتانـش در هـم گـره می کند) و در عین حـال انـجام یه عـمل حـماسی در مـقابـله بـا ابـتذال زنـدگی 
(درنـگ) و بـه لـجن کشیدن عـشق و مـفاهیم مهمی مـث انـسانیت و کرامـت انـسانی بـراي مـن یه دغـدغـه ي خیلی 
خیلی مـهمه . حـاضـرم جـانـم رو بـراش فـدا کنم. (درنـگ، نفسی کوتـاه می کشد) زنـده بـاد آزادي. (یک لحـظه دسـت 
چـپش سـمت مـوبـایل می رود امـا دوبـاره بـلندش کرده دو انگشـتش را بـه عـلامـت پیروزي نـشان می دهـد) زن، 
(انگشـتانـش را تکان می دهـد) زنـدگی (دوبـاره تکان می دهـد) آزادي. (انگشـت شـصتش را بـه نـشانـه ي پیروزي 
نـشان می دهـد و بـا تـأکید) شـما پیروز هسـتید و جـان کسانی که در این راه (دوبـاره انگشـتانـش را درهـم گـره 
می زنـد) و جـان کسانی که جـانـشون رو در این راه فـدا کردنـد هـدر نـخواهـد رفـت. این خـون هـا (تـپق می زنـد) 
هدر نخواهد رفت و ما به این ایمان داریم. غمگین نباشید و (مکث) شادي کنید که روز پیروزي نزدیکه.»1 

رانـــسه بـــه همین شکل ویدیویی ضـــبط می کند.  ملینا  ویدیو را قـــطع می کند و این بـــار بـــه زبـــان فــ
رانـسوی دارد سعی می کند  دخـتربـچه ای ۱۰ سـالـه بـا لـباسی قـرمـز و مـوهـایی افـشان که لـهجه غلیظ فـ
فـارسی حـرف بزنـد، در حـالی که ظـرف غـذایی در دسـت دارد از یک سـوی صـحنه بـه سـویی دیگر می رود  

و محمد را صدا می کند. 
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ملینا: (بـه فـرانـسه) محـمد ببین یاد گـرفـتم. درسـت بـگم (بـه فـارسی، بـا لـهجه ي فـرانـسوي) زن، زنـدگی، آزادي! 
زن، زندگی، آزادي! 

در سـویی دیگر زارا پـریشان و سـردرگـم در حـالی که یکسره بـا مـوبـایلش در حـال تـماس اسـت بـه دنـبال 
محـمد اسـت و او را صـدا می زنـد. صـدای رعـدوبرقی شـدید می پیچد. زارا چـشمش بـه گـوشـه ای از صـحنه 
می افـتد و وامی مـانـد. پـدر و عـمه ی محـمد را بـا لـباس کرُدی کنار هـم می بیند. پـدرش بـا مـلاقـه ای 

قابلمه ای بزرگ را در حال هم زدن است . 

پدر: (به کُردي) جانم بازم داره رعدوبرق می زنه . خدایا شکرت! فردا هم کلی قارچ می تونیم دربیاریم.  

عمه: برادر من! دست بردار دیگه. به خدا به کشتنمونن می دي. 

پدر: بابا اول خودم می خورم. انقدر نترس. 

عـمه: واي از دسـت تـو! چـه فـرقی داره اول تـو بـخوري یا مـن یا هـرکسی، اگـه یکی از این قـارچ هـا سمی بـاشـن 
چی؟ 

پدر: نیستن. حیف نیست از این قارچ هاي به این خوشمزگی بگذري؟ 

عمه: برادر. جان محمد نکن. نکن. به خدا هربار قارچ می آري توي خونه من هزاربار می میرم و زنده می شم. 

پدر: نترس خواهر! نترس هیچی نمی شه . محمد کجاس؟ محمد! محمد! 

را اینجاسـت ؛ دوبـاره بـه خـودش آمـده تـماس می گیرد و  زارا هـمچنان وامـانـده، گـویی یادش رفـته چـ
سردرگـم در صـحنه محـمد را صـدا می زنـد. محـمد هـمچنان در حـال ضـبط ویدیو اسـت و گـویی هی ضـبط 
رانـسه. پـدر محـمد هـمچنان مـلاقـه در دسـتش در حـال  را تکرار می کند، یک بـار بـه فـارسی، یک بـار فـ
هـم زدن اسـت و زیر لـب آوازی کرُدی زمـزمـه می کند. زارا دوبـاره چـشمش بـه او می افـتد. کمی نـزدیک 

می رود. گویی چیزی یادش می آید. صدای محمد در ذهنش می پیچد. 

صـداي محـمد: بـچه که بـودم هـر سـال بـهار که می شـد و بـارونـاي بـهاري شـروع می شـد، هـر رعـدوبـرقی که می زد، 
بـغل بـغل قـارچ از دل کوه هـا بیرون می زد. بـراي مـردم ایلیاتی و روسـتا این یه سـور اسـاسی بـود. قـارچ هـاي کوهی 

طعم و عطرشون عین گوشته، از گوشتم لذیذتر. 

صداي زارا: تو هم که شکمو و عاشق گوشت. 

صـداي محـمد: واي مـن اگـه هـفته اي یه بـار زرشک پـلو بـا مـرغ نـخورم می میرم خـب زارا، گـوشـت نـباشـه که 
نمی شه ماکارونی هم درست کرد. 
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صداي زارا: با سویا می شه که. 

صداي محمد: تو اگه یه بار از ماکارونی هاي من بخوري دوباره با گوشت آشتی می کنی. 

صداي زارا: من گیاهخوارم عزیزم. نمی شه.  

صداي محمد: واقعا که... کروك مسیوي2 به این خوشمزگی هم نمی خوري تو!  

صداي زارا: اونوم بدون ژامبون گوشتشو می خورم.  

صداي محمد: بله، بله شما از اون گیاه خوارهاي پروپاقرص جهانید. براي شما عدسی درست می کنم. 

صـداي زارا: مـم آره عـدسی هـاتـو می خـورم. راسـتی یادت بـاشـه از اول ژانـویه بـاید بـریم کلاس شـنا . ثـبت نـام 
کردم.  

صداي محمد: حالا تا اون موقع کی مرده کی زنده! ولش کن بذار خاطره مو بگم. 

 . صداي زارا: بگو. ولی قول بده بیاي حتماً

صـداي محـمد: ببین اون قـارچ هـاي کوهی خـریداراي زیادي هـم داشـتن. امـا یه مشکلی بـود، هـرازگـاه بین 
قارچ ها قارچ هاي سمی هم بود و خوردن شون خیلی از خانواده ها رو داغدار می کرد.  

صداي زارا: واي خب چرا می خوردن؟ 

صـداي محـمد: خـب چـون خیلی لـذیذ بـود. امـا رسـم این بـود که مـعمولاً یکی از اعـضاي خـانـواده اول یه لـقمه 
می خورد و پیش مرگ می شد.  

صداي زارا: اي واي! 

صداي محمد: یادمه یه بار پدرم که قارچ کوهی بار گذاشته بود عمه م پیش مرگ شد.  

صداي زارا: خب؟  

صـداي محـمد: یه چیزي دربـاره ش نـوشـتم گـذاشـتم اینستاگـرام، ببین خـوب شـده. همینا رو که گـفتم نـوشـتم و 
آخـرشـم اینجوري تـموم کردم، گـوش کن. فکر کنم خیلی قـشنگ شـده. (گـویی از روي نـوشـته می خـوانـد) 
«سـال هـا پیش عـمه ام بـا دیدنِ پـدرم که قـارچ کوهی بـار گـذاشـته بـود دسـت بـه همین کار زد. حـالـت غـریب و 
اصـرار عجیب او در این کار بـه یک مـراسـم آیینی شـگفت می مـانسـت. این لـقمه اي از سـر لـذت نیست. شـتافـتن 
بـه هـمراهی در مـرگ عـزیزان اسـت. می دونی زارا از هـمون بچگی عـمه م بـراي مـن یه اسـطوره شـد که این جـوري 

جان خودشو فدا کرد به خاطر ما.»3 

راسیده بـه دنـبال محـمد در تـاریکی گـم می شـود . دوبـاره  دوبـاره صـدای رعـد و بـرق می پیچد و زارا که هـ
ملینا که ظـرفی غـذا در دسـت دارد، در حـالی که از یک سـوی صـحنه بـه سـویی دیگر می رود  محـمد را 

صدا می کند. 
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ملینا: (بـه فـرانـسه) محـمد ببین یاد گـرفـتم. درسـت بـگم (بـه فـارسی بـا لـهجه فـرانـسوي) زن، زنـدگی، آزادي! زن، 
زندگی، آزادي! 

 زارا دوباره هراسان پیدایش شده و چشمش به پدر محمد و عمه اش می افتد. 

پدر: خب خوراك قارچ کوهی مون آماده س. من می خورم که شمام با خیال راحت بخورید.  

مـلاقـه ای بـرداشـته و فـوت می کند، می خـواهـد بـخورد. عـمه ی محـمد بـه سـمتش آمـده دسـتش را 
می گیرد. 

عمه: برادر من ولش کن. نخور. امشب نون و ماستی می خوریم دور هم. 

پدر: بابا دو ساعت زحمت کشیدم. یعنی چی؟ 

عمه: جان محمد نخور. نخور. گفتم جان محمد! 

پدر: ولم کن عه! 

عـمه محـمد یکباره مـلاقـه را گـرفـته و خـودش می خـورد . پـدرش رو بـه او می مـانـد. دوبـاره صـدای رعـد و 
بـرقی بــلند می پیچد. عــمه گــلویش را می گیرد و گــویی حــالــش بــه هــم می خــورد . زارا جیغ می کشد. 
چـشمانـش را می بـندد. سکوت. پـدر و عـمه محـمد در تـاریکی گـم می شـونـد. فـقط صـدای محـمد در حـال 
ضـبط ویدیو شنیده می شـود و جـریان آرام آب در رودخـانـه. زارا دوبـاره شـماره می گیرد. گـویی محـمد 

جواب می دهد.  

زارا: الـو، محـمد... کجایی؟ ... کنار رودخـونـه چـرا؟... محـمد خـواهـش می کنم این کار رو نکن... محـمد الـتماسـت 
می کنم... محـمد ببین! مـا دیشب بـا هـم حـرف زدیم. قـول دادي! خـب؟ ببین محـمد... الـو... الـو... محـمد... 

محمد...  

بـغضش ترکیده، فـریاد می کشد و دوبـاره شـماره اش را می گیرد. امـا مـوبـایل خـامـوش اسـت. در حـالی که 
نــام محــمد را تکرار می کند، تــوانــش را از دســت داده، روی زمین می نشیند. صــدای جــریان آب در 
رودخـانـه می پیچد و بـلند و بـلندتـر می شـود و یکباره بـا صـدای شیرجـه کسی تـوی رودخـانـه سکوت 
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می شــود . زارا وحشــت زده جیغ می کشد و در خــودش فــرو می رود. سکوتی مــحض و طــولانی، حتی 
صـدای محـمد که هـمچنان در حـال ضـبط ویدیوسـت قـطع می شـود. فـقط لـبانـش می جـنبند . یک پرسـتار 

به سمت زارا می آید. 

پرستار: (به فرانسوي) سلام، بهتري؟ آماده باش باید قرصاتو بخوري.  

پـرسـتار در تـاریکی گـم می شـود . زارا دوبـاره پـدر و عـمه محـمد را می بیند که بـه سـوی او می آیند. زارا 
وحشـت کرده می خـواهـد فرار کند امـا نمی تـوانـد. عـمه ی محـمد بـا مـلاقـه پشـت قـابـلمه می کوبـد، گـویی 

دهل می زند و با زبان زاری کنان کرُدی مور4 می کند. پدرش روی سر زارا می آید.  

پدر: چرا گذاشتی ها؟ چرا گذاشتی محمد خودشو بکشه؟ چرا جلوشو نگرفتی؟  

زارا: (وحشت زده) من بهش گفتم، گفتم قبول نکرد! نتونستم جلوشو بگیرم.  

پدر: اصلاً چرا، چرا اومدین توي این خراب شده! چرا نموندین همون جا. 

زارا: نمی شد! اونجا کاري نبود برامون، همه چی گرون شده بود. مگه یادتون نیس ما.... 

پـدر: نـباید می اومـدین... نـباید می ذاشـتی! آخـه چـرا؟ مـگه اونـجا چـه بـدبختی اي داشـتین هـا؟ آخـه چـرا خـودشـو 
به این روز انداخت؟ 

زارا: مـا اینجا داشـتیم راحـت زنـدگی می کردیم تـازه محـمد حـالـش از مـن بهـتر بـود. بـا هـمه دوسـت بـود. درس 
می خوند. قرار بود بره توي موزه کار کنه. هیچ مشکلی نداشت محمد. عاشق اینجا بود. 

صـدای رودخـانـه می پیچد. پـدرش بـا صـدایی نـالان مـور می خـوانـد. عـمه اش بـا ضـربـه ای محکم مـلاقـه را 
پشـت قـابـلمه می کوبـد. صـدای سـاز و دهـل بـه گـوش می رسـد. عـمه اش قـابـلمه را رهـا کرده وِی وِی کنان5 
شـروع بـه کندن صـورتـش بـا نـاخـن هـایش می کند و هـمراه پـدرش تـوی تـاریکی گـم می شـونـد. صـدای 

رودخانه می پیچد. زارا سرش گیج می رود. دوباره پرستار به سمتش می آید. 

پرستار: (به فرانسوي) سلام، بهتري؟ آماده باش باید قرصاتو بخوري.  

پـرسـتار در تـاریکی گـم می شـود . زارا بـلند می شـود، بـا مـوبـایلش شـماره ای می گیرد. در حین گـفت وگـوی 
زیر صدای رودخانه بیشتر و بیشتر می شود . 
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زارا: محمد کجایی؟  

صداي محمد: کنار رودخونه م نزدیک پل.  

زارا: ساعت دوازده شبه. 

صداي محمد: دارم میام.  

زارا: چرا رفتی محمد؟ 

صداي محمد: می خواستم خودم را نفله کنم. 

زارا: محمد! چرا این حرف را می زنی؟ مگه ما حرف نزدیم باهم؟! مگر چه شده؟  

صداي محمد: زارا! من باید زندگی  مو تمام کنم. 

زارا: محمد! قرار شد این کار رو نکنی. مگه...  

صـداي محـمد: زارا مـن تصمیم مـو گـرفـتم. این ربطی بـه تـو نـداره! نمی بینی این هـمه کشت وکشتار می شـه، 
تـجاوز می شـه! هیچ کس تـوجهی نمی کنه. هیچ کدام از این بی شـرفـاي ابـرقـدرت هیچ غلطی نمی کنه. این مـردم 

باید پشتیبانی بشن. هیچ حمایتی نمی شه از مردم ما، نمی بینی؟  

زارا: محمد باورکن با خودکشی تو اتفاقی نمی افته. 

صـداي محـمد: چـرا نمی افـته؟ می تـونـه مـث یه بـمب منفجـر بـشه.  بـاورکن این حـرکت انـتحاري بهـترین اکت 
سیاسیه الان، مث اون راهب تبتی که خودشو سوزند، مث... 

زارا: محمد پس من چی؟ ها؟ من چی؟ تو نباشی.... 

صـداي محـمد: زارا! زارا! آخـه نمی شـه که مـا چـون تـوي ایرانیم، چـون اینا یه بـرجـام مـزخـرف رو عـلَم کردن، 
هیچ حمایتی از کسایی که توي زند ونا اونجوري شکنجه و کشته می شن نشه. 

زارا: محمد... من... من نمی تونم تحمل کنم... ما می تونیم... 

صـداي محـمد: نمی تـونیم! مـا هیچ کاري نمی تـونیم بکنیم، نـه تـوي ایرانیم که کاري بکنیم نـه صـدامـونـو کسی 
می  شنوه. 

زارا: محـمد! محـمد اینکارو بکنی ممکنه بـگن افسـردگی داشـته مـث هـمه اون کسایی که کشتن گـفتن 
خـودشـونـو پـرت کردن پـایین از... ببین محـمد تـو حـالـت خـوبـه از مـنم بهـتره حـالـت. هـمه دوسـتت دارن. آخـه.... 

آخه چرا متوجه نیستی؟ 

صداي محمد: زارا من تصمیممو گرفتم... تو باید همراهی م کنی... 

زارا: باشه، باشه. اما الان بیا خونه، فقط بیا... 
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صداي محمد: زارا! تو اگه... 

صـدای رودخـانـه می پیچد که گـویی طغیان کرده؛ صـدای محـمد زیر صـدای رودخـانـه گـم می شـود . زارا 
ابتدا گوشی از دستش افتاده و بعد خودش روی زمین می افتد. 

زارا: (بغضش می ترکد) چرا تنهام گذاشتی محمد!؟ چرا تنهام گذاشتی؟ چرا تنهام گذاشتی محمد!؟ 

صدای محمد که گویی از اعماق رودخانه به گوش می رسد و در حال غرق شدن است .  

صـداي محـمد: فـقط زارا اگـه مـُردم جسـدمـو بـسوزون، خـاکسترش رو هـمه جـا بـا خـودت بـبر. تـوي دفـترم یه 
چیزي برات نوشتم. بخونش. نوشتم که...  

زارا جیغ می کشد. صـدای زنـگ مـوبـایلش می آید. جـواب می دهـد. چـندین صـدا می آید که درهـم و برهـم 
در گـوشـش می پیچند: «محـمد چـه کار کرده؟ صـفحه اینستاگـرامـشو نـدیدي؟ کجاسـت؟ تـو خـبر 

نداري؟ خودشو کشته واقعا؟ چرا جواب نمی ده؟ این چیه توي اینستاگرامش؟» 

رانــسوی هــمان کلمات را می گــوید.  زارا مــوبــایلش را نــگاه می کند. ویدیوی محــمد را می بیند که بــه فـ
گـریه کنان بـه سـمت آوانـسن می آید امـا محـمد را که هـمچنان هـمان گـوشـه نشسـته و ویدیو را ضـبط 
ران  می کند نمی بیند. صـدای مـاشین آمـبولانـس و آتـش نـشانی می آید. جیغ می زنـد و رو بـه تـماشـاگـ

محمد را صدا می زند. پرستار آمده و او را با خودش می برد.  

پرستار: (به فرانسوي) بیا، باید قرصاتو بخوري. قرصاتو آوردم.  

یک مشـت قـرص بـه او می دهـد. زارا قـرص هـا را می خـورد. بی حـال شـده. صـدای مـاشین آمـبولانـس و 
آتش نشانی بیشتر می شود. کم کم به خواب می رود. صدای محمد در گوشش می پیچد. 

صـداي محـمد: زارا! زن، زنـدگی، آزادي بهـترین شـعاریه که تـونسـته سـاخـته بـشه. بـالاخـره زنـا از زیر یوغ مـردا 
بیرون می آن و بـراي خـودشـون یه شـعار و یه جـامـعه تشکیل می دن. امیدوارم رئیس جـمهور انـتخابـات جـدید 

زن باشه. براي  اینکه این انقلاب یه انقلاب زنونه ست و باید زنا به قدرت برسن.  
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زارا یکباره از خواب می پرد. کنارش را نگاه می کند. فکر می کند محمد کنارش خوابیده. 

زارا: محمد! محمد! کجا رفتی؟ کجایی؟  

یکباره یادش می آید محمد خودکشی کرده؛ بغض می کند. 

زارا: محمد چرا، چرا تنهام گذاشتی؟ چرا هست منو نیست کردي؟ چرا؟ زودتر نرفتیم کلاس شنا؟ چرا؟  

گــریه کنان در خــود فـرو می رود. محــمد هــمان جــا در حــال ضــبط ویدیوســت. صــدایش در گــوش زارا 
می پیچد. ملینا دوبــاره در حــال صــدا کردن محــمد می آید. ظــرف غــذا در دســتش بــه ســمت محــمد 

می رود. 

ملینا: (بـه فـرانـسه) بـرات کروك مسیو آوردم که دوس داري. مـامـانـم درسـت کرده. آخـرش یاد گـرفـتم بـگم 
محمد (به فارسی) زن، زندگی، آزادي. 

محمد: (لبخندزنان رو به ملینا) آفرین! آره زن، زندگی، آزادي، زن، زندگی...  

بـا لـبخندی بـر لـب در حـال تکرار زن، زندگی، آزادی بـه سـمت تـماشـاگران آمـده از وسـط شـان می گـذرد. 
صـدای رودخـانـه و صـدای مـرغـان دریایی هـمه جـا را پـر می کند. ملینا تکه تکه غـذای تـوی ظـرف را بـه 
دگی، آزادی! صـدای آدم هـای مـختلف بـه  گـوش  ران می انـدازد و زمـزمـه می کند: زن، زنـ سـمت تـماشـاگـ
دگی، آزادی هـمه جـا را پـر می کند. زارا  دگی، آزادی را فـریاد می کشند و سـرود زن، زنـ می رسـد که زن، زنـ

از صداها بلند شده به سوی آوانسن می آید و رو به تماشاگران. 

زارا: محـمد! محـمد! می رم، می رم شـنا یاد می گیرم فـقط بـراي اینکه اگـه کسی خـواسـت خـودش رو غـرق کنه 
نجاتش بدم. 

  

سپس رو به تماشاگران از روی کاغذی شروع به خواندن می کند: 
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زارا: «در گـذشـته اي نـه چـندان دور، در 26 دسـامـبر، محـمد مـرادي عـزیز مـا بـا غـرق کردن خـود در رود رنُ 
فـرانـسه در اعـتراض بـه سـبُعیت و خـشونتی که تـوسـط رژیم خـودکامـه اسـلامی علیه مـردم ایران روا داشـته 
می شـود و بی عملی جـامـعه جـهانی نسـبت بـه آن، عملی نـمادین انـجام داد. محـمد خـود را فـدا کرد بلکه صـداي 
مـعترضین داخـل ایران شـود. وي قـبل از اقـدام، دو ویدیو بـا گـفتار فـارسی و فـرانـسوي در اینستاگـرام پسـت کرد 
که در آن دلایل عـمل اش را شـرح داده بـود. مـتاسـفانـه ویدیو وي بـا گـفتار فـرانـسه تـوسـط اینستاگـرام حـذف شـد. 
گـرچـه عـمل او تـوصیه نمی شـود امـا مـا بـر این بـاوریم که دلایل پشـت تصمیم اش شـایان تحسین اسـت. بیایید 
لختی بـه این بیندیشیم که چـرا چنین کرد، تـا اطمینان حـاصـل کنیم که زنـدگی اش بی هـوده بـه پـایان نـرسید: 
عملی که محـمد انـجام داد فکر مـا را بـه طبیعت رسـانـه مـعطوف می کند. او این سـئوال مـهم را در اذهـان مـا 
بـرانگیخت: آیا رسـانـه تـا مـنتهاي ظـرفیت اش فـعال بـوده اسـت؟ در دوران حـاضـر، هـمه بـه اخـبار اتـفاقـاتی که در 
اقصی نـقاط عـالـم رخ می دهـد دسـترسی دارنـد. بـا این اوصـاف مـهم تـرین سـئوالی که محـمد بـا عـمل ا ش طـرح کرد 
این بـود: آیا مـا بـه قـدر کافی مـردم در مـعرض سـبعیت و سـتم داخـل ایران را حـمایت کرده ایم؟ صـرف دانسـتن 
چـه فـایده دارد وقتی بـا این که می دانیم عـمل نمی کنیم؟ چـه تـفاوتی هسـت میان مـا و مـردم پیش از مـا که بـه 
اخـبار پیرامـون خـود هـم دسـترسی نـداشـتند؟ این بی تـفاوتی زنـدگی مـدرن امـروز را بی ارزش نمی کند؟ محـمد از 
رهـبران سیاسی و مـردم سـراسـر جـهان خـواسـت صـداي جـنبش زن زنـدگی آزادي داخـل ایران را بـشنونـد. بـا 
هـدف حـمایت از ایرانی هـا، از شـبکه هـاي اجـتماعی خـواسـت مـانـند سکویی بـراي اعـتراض هـاي پـرشـور آن هـا عـمل 
کنند. عـملش رسـانـه هـاي جـهانی را نـشانـه رفـته بـود تـا تـوجـه بـایسته را آن طـور که شـایسته اسـت بـرانگیزانـد و 
واکنش فـوري را مـتوجـه وضعیت دشـوار مـردم داخـل ایران نـماید. مـا در کنار محـمد مـرادي عـزیزمـان و در کنار 

تمام کسانی که در سراسر جهان براي آزادي و حقوق بشر مبارزه می کنند ایستاده ایم.»6 

صـدای تـشویق می آید. می نشیند و گـویی بـه اعـماق رودخـانـه خیره شـده، اشک از چـشمانـش جـاری 
می شود. ترانه ی 7Sans Toi با صدای Corinne Marchand همه جا را پر می کند.  

Toutes portes ouvertes 

En plein courant d'air 

Je suis une maison vide 

Sans toi, sans toi 

همه درها بازند 

و هوا در جریان است 

من خانه اي خالی ام 

بی تو، بی تو 
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Comme une île déserte  

Que recouvre la mer 

Mes plages se devident 

Sans toi, sans toi 

چون جزیره اي دور افتاده 

که دریا می پوشاند 

ساحل گسترده ام را 

بی تو، بی تو  

Belle en pure perte  

Nue au coeur de l'hiver 

Je suis un corps avide 

Sans toi, sans toi 

زیبایی را چه سود  

برهنه در دل زمستان 

کالبدي پر خواهشم 

بی تو، بی تو 

Rongée par le cafard 

Morte, au cercueil de verre 

Je me couvre de rides 

Sans toi, sans toi 

سوسک ها جنازه را در تابوت شیشه اي خورده اند 

با چین و چروك هایم خودم را می پوشانم 

بی تو، بی تو 
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Et si tu viens trop tard 

On m' aura mise en terre 

Seule, laide et livide 

Sans toi, sans toi 

Sans toi 

و اگر تو دیر بیایی 

آنها مرا زیر خاك خواهند گذاشت 

تنها، زشت، رنگ پریده و سربی 

بی تو، بی تو 

بی تو.» 

پایان 

1. این دیالـوگ واژه بـه واژه دقیقاً دیالـوگ واقعی محـمد مـرادي سـت در آخـرین ویدیویی که در اینستاگـرام 
منتشر کرده است. 

2. نوعی ساندویچ فرانسوي 

3. این نوشته، تکه اي از یک پست اینستاگرام محمد مرادي ست. 

4. مـور: شکلی از مـوسیقی آوازي و از نـواهـاي کهن مـردم لک و مـردم کرُد در اسـتان هـاي لـرسـتان، ایلام و 
کرمـانـشاه اسـت که بـدون هـمراهی سـاز اجـرا می شـود. واژه ي مـور بـه مـعناي مـویه اسـت. این نـواي بـاسـتانی، که بـا 
آوایی حـزین و غـمناك، و بـدون ضـرب آهـنگ، فـقط در قـالـب یک بیت بـه مـناسـبت مـرگ عـزیز از دسـت رفـته 

خوانده می شود، پیشینه اي بس کهن دارد. 

5. وِي وِي: زنـان کرُد و لـر و لک بـه قـوت مـرگ عـزیزانـشان بـا نـاخـن هـاي دسـتشان صـورتـشان را می خـراشـند و 
واژه ي وِي وِي را آهنگین و مدام تکرار می کنند.  

6. این متن عیناً از صفحه ي اینستاگرام زارا جم همسر محمد مرادي برداشته شده است. 

 7. ترجمه ي زارا جم
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